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حدابی محددی از «شورای» خبانتکاران و حانبان بخاطر 





اگر پیوستن صبغت‌اله مجددی با «شورای هماهنگی». آخرین میخ 
بر تابوت وی بود. حدا شدنش از آن «برادران» که گویا بدون وفع 
قایل شدن به او نهان و اشکار در تلاش زدوبند با خاین «برادر» 
رباتی اند افتغار و اهمیتی تداشته و برای روی سیاه شده‌اش از 
همدستی با خاینان و جنایتکاران گلبدینی. دوستمی و وحدتی. 
هیچ سفیدی‌ای ببار نخواهد آورد. 








بیدا شسدن بنج زندانی 
از شکنجهگاه باند خاین گلبدین 
درکراچی 


په هند کی د آفغانی سکرتر پرتوگ 
ایستل په حقیقت کی د ربانی او نورو 
ولو بستپالو پرتوک ایسنل دی 


کشاندن م دم افغانستان به جنک با 
با کستان آرژو یی که «استاد» خاین 


و باران با خود به گور خواهند برد 
و بارا 2 

شسج سیالسی 

وه روی «دانشععونان مسلمان» 


صفحه ۶۱ 


سکت جنگی اخوان» شکست سیاست سازشکارانه 
و صر ورتاتحاد نبر وهای دذموکراسی خواه 


طالبان از هرات. فراه. نیمروز و مناطق دیگری گذشته و اکنون برق 
ساطور «جهادی» شان در آسمان کابل هم پیدا شده است تا اگر «پروفیسر» 
صاحب و شرکاً بر اساس نوبت. «امارت انقلابی و اسلامی و جهادی» را به 
آنان نسپارند. بر فرق کابلیان در جهنم. فرود آید. مگر نه اینست که هر 
گروه خاین جهادی زور آدمکشی و رذالت و بی‌ناموسیش را می‌خواهد قبل 
از همه به مردم ماتمدار کابل نشان دهد؟ 

«استاد» و شرکاً که با راندن طالبان از نواحی کابل بسپار غره شده 
بودند. اکنون سوراخ می‌پالند. مولوی خالص بیچاره را که ساده گیر کرده 
بودند می‌خواستند به ارگ آورده و تاجپوشش کنند؛ دست و پای الحاج 


دوستم «کمونیست» را می‌گیرند؛ هیأتهای آشتی به «برادر نستوه حکمتیار» 
فرستادند و.... ولی چون ظاهراً هیچکدام از حیله‌ها و دیپلماسی‌های جهادی 
کارگر نیفتاد. «استاد» و شرکای درمانده تنها راه رسیدن به پولهای 
انبار شده شان در اروبا و ادامه زندگی‌ای افسانوی را در خارج. 
واگذاری قدرت به سایر «برادران» دیدند. 

اما اين به اصطلاح احاله قدرت. هر چیز است جز نقطه‌ی پایانی بر 
خیانتها و جنایتهای جهادی. تا زمانی که قدرت از دایره‌ی شیطانی 
بنیادگرایان خیانت‌پیشه خارج نشده. با برخاستن کله‌پزها و نشستن سگها 


بقیه در صفحه ۷۶ 





کشاندن مب دم افغانستان به جنک با با کستان آ رزوی یکه 
«استاد» خاین وباران با خود ب ه گور خواهند برد 


«استاد» ربانی و دارودسته اش: ناگهان قبای «ناسیونالیستی» به بر کرده 
و بجای ندای ریاکارانه‌ی «اسلام و جهاد در خطر است» اکنون فریاد 
«ضروری» دیگری را سرداده آنده «کشور در خطر انست»! 

آری. پس از سه سال سفید کردن روی روسها و چاکران پرچمی و 
خلقی در میهنفروشی و ارتکاب موحش‌ترین جنایات و بی ناموسی علیه 
مردم ما. حالا فیل شان خیال هندوستان کرده. به فکر «سبارزه علیه 
مداخلات خارجی» افتاده و ملت رابه آماده شدن بخاطر دفع «مداخله گران» 
که منظور پا کستان است. فرا می‌خوانند و حتی «جبهه متحد 
اسلامی»! را اعلان کردند و غداری جهادی را تا حدی 
رساندند که به مشاوران مطبوعائی خادی خود در «هفته نامه 
کابل» دستور دادند تا به منظور جلب وسیع‌تر مردم و 
روشنفکران. کلمه «اسلامی» راکه پرده‌پوش کلیه خیانتها و 
تبهکاری های «جهادی» است. از «حبهه متحد» برداشته و 
آن را به «جبهه متحد ملی» تعدیل کنند!! («هفته نامه کابل» 
مقاله «مشت پولادین» از ع.م. شماره .)۸٩‏ 

ما گفته بودیم که خاینان جهادی به هر جامه‌ای 
می‌درآیند و به هر گونه ای خود را می‌آرایند و حتی با 
آهنگ «دموکراسی و آزادی» خواهند رقصید تا قبول افتند 
و چنگال شان در گلوی خلق اسیرما عمیقتر فرو رود. 

تاریخ میآموزد که فرمانروایان خون آشام هر زمانی که 


دیده اند مکارگی و حیله های شیطانی شان جهت تداوم دیکتاتوری شان و 
نجات از گرداب خشم توده‌ها, دیگر چندان کارگر واقع نمی‌شود. به دامن 
زدن احساسات ملی مردم با جنگ طلبی با این و آن کشور توسل می‌جویند. 
و وقتی هم موفق شدند آتش جنگ را بیفروزند. آنچنان اوضاع را بر وفق 
مراد می بینند که بُعد برقراری صلح برای شان درست در حکم نوشیدن یک 
«جام زهر» تلقی می‌شود. مثال شهرد‌ی جهانی روح‌اله خمینی که معاهده 


بقیه در صفحه ۷۴ 


ما مداخله دستهای خارجی را 





درین شماره: 

9 سک جنگی اخوان. شکست سباست سازشکارانه و ضرورت 
اتحاد نیروهای دموکراسی خواه یتست ت۱۳ 

9 کشاندن مردم افغانستان به جنگ با پاکستان. آرزوبی که 
«استاد» خاین و باران با خود به گور خواهند برد تفت ۲ 
6 پیداشدن پنج زندانی از شکنجه گاه باند خاین گلبدین درکراچی.. ۴ 
۵ گزارشهایی از غدر کشتار و فضاحت بنیادگرایان راچد رها + پم 2 

په هندکی دافغانی سکرتر پرتوگ ایستل په حقیقت کی د ربانی 
و نووه تسوله بنستی‌پالم بر توگ‌آیستل دی ۷۰ 
خواب دیدن و بی وجدانی وزیرکی خارجه ها مد و مرس مرو ورج: 1 
۵ وقنی الطاف حسین به کاه متوسل می‌شود ار دیوش ده عم کیش ٩‏ 
۶ اخوان الشباطین «حمهور بخواه» وه . 
۶ امریکا. دوست مردم افغانستان نیست ماگ وه مق ۳۳۵ 

9 تأیید سرقت و فروش صدها هزار پاسپورت افغانی توسط یکی از 
ترورپست های جمعیت اسلامی 3۳2 . 

9 دشمن بلافصل مردم ما صهیونیزم و کمونیزم اند با احزاب 
جنایت پیشه بنیادگرا؟ ۱ 
۶ ۱۵ ورخی د الجزایر د «اسلامی وسله والی دلی» به بند کی رن 
6 قربانیان تروریزم وت نب 
۶ م.امی ها مردم ما را از پشت خنجر می‌زنند و یاهع 6 اهر بح 1۳۴ 
۵ مسئله ملی و بدمستی های شوئیستی و قومپرستانه‌ی محلی... ۱۷ 
۵ قتل جوان ۲۰ ساله افغان بوسیله نیو نازیست های آلمان 0 
۵ به اسلام آبادکی د گلبدینی تروربستانو نوی حنایت هه و سود ز ۱۳۴ 
مولوی تره خیل و «اتحاد به محصلان افغانستان» وید و نو تست ۱۲۲۲ 
۵ باز هم راحع به ممتاز ترین نورچشمی سی.آی.ای موه هد میتی ۱۳۲ 
9 «راز» اجنت بودن کریم خلیلی و برادران و سای ۱ 
خان وژنه اقتصادی او حقوقی ریضی لری هت منوج تور ۱۳۳ 
9 آقای روستار تره‌کی در مزبله ی تحریف و تطهیر ات یس۱۳۳ 
۵ برخی هنرمندان افغانستان در اسمان چکر می‌زنند موه و جووی ۳ 

9 کنفرانس ملل متحد در باره زنان. علیه بنیادگرایی مذهبی 
اعلان جنگ کرد سس و با شب وت 

ه بنیادگرایان وطنی در حالیکه خود را بدذات تر از هیتلر 
می‌دانند. بنیادگرایان هندو خواستار یک هیتلر اند...... ۲۹ 
9 قهر نوکر با بادار تاکی؟ و مسا داش ۱ 

9 بوی افغانی کوندی له اجباری دوهم واده خخه د خان ژغورلو 
لپاره په خان وژنی لاس پوری کر رم ,ور ۳ 
۵ لبلاخالد: «به امید ملاقات در افغانستان بدون بنیادگرابی» ۱۲۳ 





9 «خواهران. بيايید همدیگر را بخاطر برانداختن نابرابری 
حنس‌ها در حبهان اسلام کمک کنیم» ۱ 
کودکان ما آلت دست جنایتکاران جهادی تمه ود ماش خ مت < و بجع ۱۳ 
۵ ببام زن و خوانندگان میت و متین یی مر تریح مهبم ومی ش1713 
9 شاملو. شاعر ضرورت و نبرد. و نه گامزن راهی هموار دومع ب ء ۳۹ 
9 زنان نخستین و آسانترین شکار خاینان حهادی ص دج د یی 2 
‌ «چی مشر بی وی سپی. دکشر خه کمی» ی 
9 زنان آزادی می‌خواهند. ارتجاع حهادی افسار پاره می‌کند لا 
۵ رد حمله‌ی «بیغام» خابنان بر تظاهرات «راوا» وه مج 
۵ بنج سیلی به روی «دانشجویان مسلمان» ات ای ی سس تنس ۳۳۷ 
9 فحاشی های بی‌ناموسانه‌ی لطیف پدرام (آوان) نمی‌تواند 
جواب مطلب «پیام زن» باشد مج یمسر ۳۶ 
6 واگر راکت در دهان «رهبران جهادی» يا مسئولان نشریه «کابل» 
حابگیردا! ی 
9 وقتی جمبوره های خاینان اخوانی برضد «راوا» دهان 
می‌گشایند مه مت نت۴8۸ 
۰ زوزه ای «حهادی»از حنجره خادی و سره دوه مه بدج گو عسو یی ۳۹۹ 
9 هر جابیکه حنگ باشد. مزدوران «جهادی» نیز در آن جا اند ۷ 
9 بنستهپالی د هندو د تفوق اعلامولو به تکل کی و ۳۱ 
9 دختر چریک زنده به دست دشمن نمی‌افتد ۵ ور سوه و واوجاه یوآوه ۱۳۲ 
۵ یک سرباز سابقه کشتار زندانیان سیاسی را برمی‌شمرد عمجت ۲۲ 
۶ انعکاس فعالیتهای «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
در مطبوعات پاکستان وه جومممویت و و وم ۸۷ 
9 اشعار و چند مطلب دیگر 
آدرس مکاتباتی: 
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در کراچسی 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» با شناخت عمیقی که از ماهیت باند 
گلبدین دارد. از مدتها به اینسو با پیگیری و به ذرایع مختلف. آن را بمثابه 
سلسله جنبانان بنیادگرایان تروریست. افشا کرده است. 

ولی اینک بار دیگر ته از طرف,ما پلکه از طرف مظبوعات پا کستانی 
طقت‌حهومترایی این بان خاین -بایصفح عققک اتف ها کستانی‌اش دز خاک 
انداختن روی آن» به زمین افتاد. 

قضیه مربوط است به دستگیری یک قاتل. آدم‌ربا و شکنجه گر بنام 
«برادر مجاهد الحاج علی جان رکن بلند مرتبت. آمر دفتر مرکزی و مسئول 
روابط خارحی حزب اسلامی افغانستان در صوبه سند پا کستان». 

طبق گزارش مطبوعات پاکستان به تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۹۵ اهالی 
منطقه گلشن اقبال کراچی ساعت ۲ شب با فریادها و ناله‌های هولناک افراد 
زیر شکنجه از خواب بیدار شده و دستجمعی به پلیس شکایت می‌کنند که از 
خانه نمبو پی - ۳۰ بلاک چهارم سروصداهای وعتتتا کی قتت تا شوه که 
باعث ایجاد هراس و نگرانی آنان شده است. هنگامیکه پلیس ساعت ۴ صبح 
به محل می‌رود. با خانه‌ای بسیار مجلل که دفتر باند گلبدین را در خود جا 
داده مواجه گردیده و داخل آن می‌شود. 

طی این عملیات. پلیس حاجی علی‌جان ۵۰ ساله آمر دفتر باند و دو نفر 
از شکنجه گرانش بنام های عبدالرزاق و سیدقمرالدین را در حالی دستگیر 
می‌نمایند که آنان دستها و پاهای ۵ نفر افغان بنام های عبدالباقی. 
حبیب‌اله. عبدالرزاق. عبدالجلال و عبدالرحمن را زنجیرپیچ و در 
اتاقی زندانی کرده بودند. 

علی جان اعتراف نموده که از سال ۱۹۸۷ به اینسو در رابطه با جماعت 
اسلامی پاکستان و دیگر گروه های حامی حزب اسلامی «مسئولیت های 
حزبی»اش را به حیث مسئول حوزه سند به پیش می‌برد. 

پلیس کراچی اذعان داشته است که توقیف غیرقانونی و شکنجه افغانها 
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بنابر اختلافات سیاسی در بنگله علی جان اولین قضیه نمی‌باشد. 

شکنجه گران و اوباش گلبدینی که قتل و شکنجه هموطنان ما را یکی از 
مسئولیت های «اسلامی» «حزبی» و «وجدانی» خود می‌دانند آنقدر به 
ارتکاب اینگونه جنایات عادی شده اند که نه‌تنها از رسواگردیدن شمه‌ای از 
آنها شرم و ندامت نمی‌کنند بلکه با پررویی رذیلانه‌ای دستگیری علی‌جان و 
مسئله پنج نفر زندانی را بخشی از «توطئه علیه روابط دوستانه پا کستانیها و 
افقانستاننیاه امیده‌ر اخطار می‌وهند که فعرانب وخیتی» به دنبآل خرانر 
داشت! 

(اين چشم و ابرو کج کردن نوع بدمعاش های فلم‌های هندی از طرف 
گلبدین و دیگر تروریست های باندش برای همه آشناست. همه می‌دانند که 
او در برابر «استاد» و طالبان موش شده و سمتی رسمی در «دولت اسلامی» 
هم ندارد و بیش از هر زمان دیگر در آغوش پدران پا کستانیش پناه برده. که 
بر ی اقطار حاتتت را ققظ پشکت‌های.یاکستان جبی_خواهند گرفت.و 
بس.) 

۵نفر انسان در زنجیر و زولانه از زندان جلاد در حضور صدها نفر از 
اهالی کراچی بیرون کشیده می‌شوند ولی تروریست دیگری از این باند بنام 
محمدرسول با چشم‌پارگی نفرت‌انگیزی به «فرنتیرپست» می‌گوید: «حاجی 
صاحب بدون ارائه هیچگونه دلیلی دستگیر گردید! 

راجع به جنایت گلبدینی‌ها. «جماعت اسلامی پاکستان» هم در 
اعلامیه‌ای گفت: «دولت پاکستان با چنین اعمالی, در میان جهان اسلام و 
سایر کشورها بیشتر منزوی خواهد شد»! 

این رسوایی تازه. مجدداً صحت گفتار «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» را در مورد باند گلبدین تایید نموده و تفی به روی آن 
کاسه‌لیسان ارتجاع به حساب می‌آید که «پیام زن» را «اوراق پرعقده مقابل 
گلبدین» می‌خوانند. [] 


مرگ ب رگلبدین این طاعون پلید در میهن ما؛ 








ارسالی همدم -کابل 





خواهران گرامی سلام های مرا بپذیرید در پیشرفت کارها برای تأن 
موفقیت آرزو می‌نمایم. مکتب را تا صنف نهم خوانده‌ام و فعلاً شغل 
دکانداری دارم. هر زمانی که مجله «پیام زن» برایم می‌رسد تمام مضامین 
آنرا با دقت می‌خوانم زیرا واقعیت های جامعه ما و جنایات جانیان جهادی 
را به صورت درست انعکاس می‌دهد. گزارشی تقدیم تان است: 

نیرو های مسعود. سیاف و ربانی که در حفظ قدرت دولتی. ظاهراً 
یکدست و متحد بنظر می‌آیند. در اصل تشنه خون هم بوده روی شکل 
دولتمداری و قدرت یابی تضاد های شدید دارند که انعکاس آن در ترور 
افراد یکدیگر بوضوح مشاهده می‌شود. بطور مثال: 

داکتر عبدالرحیم «تارشی» معین وزارت صحت عامه که متعلق به ملیت 
ازبک و عضو شورای نظار بود به دستور بنیادگرایان جمعیتی و وهابی و با 
پلان عبدالمتین ادراک رئیس وزارت صحت عامه در ماه حوت سال گذشته 
در مسیر راه خیرخانه کشته شد. همچنان «پناه» یکی از قومندانان مشهور 
مسعود در ماه حمل ۱۳۷۴ توسط افراد خاص سیاف بعد از بازگشت از جبهه 
ترور گردید. 

قمرالدین هاشمی قومندان گارد در جوزای ۱۳۷۴ بوسیله بنیادگرایان 
جمعیتی و سیافی به قتل رسید. 

تزور آین افنقامی انعکاسی تضاههای شدید بی 0 صیضر۸: ربالی و یاف 
می‌باشد و نشاندهنده آنست که مداخله گران عربی - وهابی می‌خواهند 
کشور مارا در بند خود داشته باشند. از طرف دیگر اعضای شورای نظار 
منتظر برخورد مسعود به این ترور هااند. پیش بینی می‌گردد که اگر مسعود 
هميشه در برابر همجو ترور ها سکوت کند و داخل اقدام نگردد. با برخورد 
شدید اعضای شورا مواجه خواهد گشت. 


ن ت‌ 


ارسالی عتیق -کابل 





کسانیکه از مناطق جمال مینه و کارئه سخی در اثر سگ جنگی های 
پیهم مهاجر شده بودند وقتی از منازل شان خبر می‌گیرند با ماین هایبی 
که جهادی ها در کوچه ها فرش نموده بودند مواجه می‌شوند. اغلب 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ 


نقاط غرب کابل توسط حزب وحدت ماین گزاری گردیده است. 


ت‌ 


ارسالی فرید -کابل 





بعد از هوع بنیادگرایان دروازه های پوهنتون و مکاتب شهر کابل 
مسدود گردید. در این روز ها که وضع نظامی کابل تغییر یافته و ساحه 
گشت و گذار مردم تا حدی وسیع شده ربانی تصمیم گرفت تا مکاتب و 
پوهنتون در پهلوی سایر ادارات و موّسسات فعال گردند. 

ریاست تعلیم و تربیه تاریخ ثبت نام جهت شمولیت در پوهنخی‌ها و 
اخذ امتحان کانکور را اعلان نمود. شاگردان صنوف دوازده لیسه ها به روز 
معینه برای اخذ امتحان در لیسه های شهر کابل حاضر شدند. امتحان از 
ساعت هشت قبل از ظهر الی شام ادامه بافت. پرابلم عمده نبودن چوکی 





آخ. براستی که سگ برادر شغال است. راکت طالبان هم 
هدف نظامی و غیر نظامی و خانه و شفاخانه نمی شناسد. 
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برای نشستن شاگردان بود. 

زمانیکه پارچه انتخاب پوهنخی‌ها توزیع 
گردید. از طرف مسئولان هر صنف اعلام شد 
که لطفاً پوهنخی های طب معالجوی. طب 
اطفال. طب دندان. انجنیری. حقوق و 
ژورنالیزم را انتخاب نکنید چون تشکیل 
پوهنخی های متذکره پوره بوده محصلان 
جدیدالشمول را نمیپذیرند! 

نتایج امتحان بعد از چهار ماه اعلان شد. 
تقسیمات محصلان به اشکال عجیب و 
مسخره‌ای صورت گرفته بود که تا کنون در 
تاریخ پوهنتون نظیر نداشته است. تقسیمات 
صرفاً از دیدگاه های لسانی. مذهبی, قومی و 
سمتی صورت‌گرفته بود. فردی‌که نمراتش 
۵ بود به پوهنخی ساینس‌معرفی شده و 
دیکری که نمراتش ۱۹۵ بوده بسه 
انستتیوت تربیت بدنی معرفی شده در حالیکه 





چه باید کرد؟ 


اصلاً انتخاب آنان پوهنخی ساینس و انستتیوت ترییت بدنی نبود. 

بین محصلان پوهنتون کابل یک اصطلاح جدید «محصلان پراشوتی» 
مروج گردیده و به آن عده از محصلان اطلاق می‌گردد که توسط ارامر 
فوق‌العاده «دولت اسلامی» بدون سپری نمودن امتحان کانکور شامل 
پوهنخی دلخواه خویش شده اند. گذشته‌ی این افراد هم معلوم نیست که آیا 
دوره لیسه را تمام نموده‌اند یا خیر. 


طالیان در ولایت وردک بعد از تصرف دیپوی سلاح و مهمات و 
مواد غذایی آنها را قفل نموده و برای بدست آوردن نان همان راه و روش 
ثبلی خویش «طالبانوته وظیفه راوری» را پیش گرفته از خانه های مردم 
آفت رسیده‌ای که به نان خود درمانده اند. مواد خوراکی جمع می‌کنند. همین 
روش را در ولایت لوگر نیز ادامه داده اند تا دیپو های مواد ارتزاقی را برای 
روزهای جنگ خویش با برادران جهادی و قیادی درذخیره داشته باشند. 


ت 


ارسالی نعیم -کابل 





به تاریخ ۲۲ جوزا صدها مرد و زن در آفتاب سوزان روی سرک 
عمومی رادیو مقابل دفتر ظاهر اغبر نشسته منتظر اجازه‌ی او بودند که اموال 
منازل خود را از یک ناحیه به ناحیه‌ی دیگر انتقال دهند. زیرا ظاهر اغبر 


گزارشهایی از غدر. کشتار و فضاحت بنیادگرایان ۶ 








ما .. جانتلا 


وقتی دو بم از سوی «برادران» ناشناس خانه‌هایی را در کابل خرابه, درهم می‌ر بزد 


باید فصرهای تمامی «رهبران» خاین جهادی را هم بر سر خودشان و آل وعیال شان خراب کنیم! 


معاون نظامی کمسیون امنیت شهر کابل است و «نیروهای امنیت اسلامی» 
فامیل هایی را که اجازه «کمسیون امنیت اسلامی» را نداشته باشند نمی‌گذارد 
به خانه های خود برگردند. 

فامیل هایی هم هستند که ده ها روز پشت دفتر معاون صاحب انتظار 
می‌کشند عده‌ای امر می‌گیرند و عده‌ای هرگز موفق به این کار نمی‌شوند. 

زمری نام می‌گوید خانه‌ام در کارته چهار کابل چور و طعمه حریق شد. 
حالا از بی سرپناهی طرف غزنی می‌روم. اما در گردنه باغ بالا افراد امنیت 
اسلامی موتر بار و حامل اولاد های مرا سه روز است که توقف داده اند. 
خودم در همین مدت به گرفتن مر موفق نشدم. 





بتاریخ ۱۶ جوزا استادان, مأموران و کارمندان زن مربوط پوهنتون کابل 
با دو و دشنام انزجار شدید خویش را نسبت به جهادی ها زمانی نشان دادند 
که جهادی ها مقررات نشستن زنان در عقب موتر و مردان در پیش روی 
موترهای مربوط پوهنتون را وضع کردند. 





فرهاد متعلم صنف دهم مکتب کارته پروان به تاریخ ۰ جوزا توسط 
یکی از همصنفی های خویش مورد فیر تفنگچه قرار گرفته کشته شد. زیرا 
فرهاد نماینده‌ی صنف. آن همصنفی گریز پایش را که «جهادی» شده 
غیرحاضر کرده بود. 


بثیه در صفحه ۷۷ 


به هند کی د افغانی سکرتر پرتوگ ایستل 
به حقدقت کی دربانی اونورو تولو بنستپالو پرتوگ ابستل دی 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۷ 





زمری - نوی دهلی 





د «پیام زن» مجلی اداری ته درناوی 

هیله ده زما تاوده سلامونه او نیکی هیلی ومنیء زه د «پیام زن» مجلی 
دایمی لوستونکی یم خکه چی هر خل نوموری مجله گورم د هیواد د روانو 
ناخوالو او بربادیو په هکله د تسلی ورکولو په خای په دیر جرأت سره غلیمان 
په گوته کوی او له دی تورو تیارو خخه د وتلو لار سیئی. خکه می هم 
وغوستل په دهلی کی د افغانی سفارت په هکله حه درته ولیکم: 

د روان عیسوی کال اگست په ۱۷ او ۱۸ نیتّی د هند حینی معتبرو 
ورخپانو لکه «مید دی» او «تایمز آف اندیا» په مختورو بنستپالو پوری اروند یو 
خبر خپور کر» چی هندوستان کی د تولو ميشته آفغانانو د سرتّیتی او 
خواشینی سبب وگرخید. 

خبره داسی وه چی په دهلی کی د فغانی سفارت لومری سکرتر 
سلطان محمود دهدار چی پریمانه شراب خورلو نشه کری وو خپل پرتوگ 
اچوی او به نیمه شپه کی هماغسی بربنب-هندو گاوندی په کور ورننوخی 
ترحو خپل حیوانی غرایز تسلی کری. خو د گاوندی ضخه چی په کور کی له 
خیلو بچیانو سره یواخی وه. شور او زور جوروی او دخطر زنگ په وهلو سره 
نور همسایگان خپلی مرستی ته رابولی. خه شیبه وروسته د شاوخوا کورونو 
خلک له کوتکو سره راتولیری تر خو «جهادی ورور» بی پرتوگه سکرتر ته 
«سبق» ورکری. خو خرنگه چی ده سیاسی مصونیت درلود پولیس وراندی 
" کیری او «جهادی سکرتر؛ چی د نشی له زوره لانه پوهیده خه خبره ده په 
هراقنه سالت کی بویت بایف ی ازع تا 

پیام زن: 

داهم د هغو پیشو یوه بیلگه ده چی اصل علت یی د بنستپالی په ناولی او 
وروست ماهیت کی نغشتی, او هره ورح په سلگونو دی ته ورته کانی دهیواد 
په گوت گوب کی د دوی په لاس سرته رسیری. 

زمونر. په نظر دی پیشی کی پخپله «جنرال» سلطان محمود دهدار چی 
پرتوگ یی اچولی دیوی بی‌ارزسته او کوچنی پرزی په خیر دومره اهمیت 
نلری. خکه هغه خوارکی هم د نورو حقیرو بنستّپالو په شان خیل تتولی 
هیلی او آرمانونه دهیواد خخه بهر تللو او هلته عیاشی کولو کی گوری. 

د دهدار پرتوگ ایستل به حقیقت کی دده د «استاذ»» ربانی او نورو 
بنستّپالو «پروفیسرانو»» «انجنیران و او... پرتوگ ایستل دی او خکه هم 
ددوی مطبوعاتی دلالان پخپل مخ باندی د سپی پوستکی راکاری او هحه 
کوی چی د «کابل» ه آونیزی کی دا له پتوولو وتلی رسوا پیشه چی ددغو 
حقیرانو دماهیت خرگندویه ده پته کری. 


دوز ]2حصمآمرنل صجاعخ۸ 


دوی زرکرته حق لری 
جی دخیلو «استاذانو» او 
«پروفیسران_و) د وتلی 
پرتوگ بیاپه خانولو او 
«حجاب» ترسره کولو او | ۴۳۹ 
درنشت لباره. باید درواغ | .. 
ووایی باید کوربلی وکری او 
لکه مچ خپل سر ته سوکان 
اوباسی او دپیشی منگی د بنستپالی پرخای د یو دوه کسانو پرسر مات کری. 

به رستیا چی د اونیزی چلوونکی آو خپروونکی دیر حیرک او هوسیار 


سلطان محمود دهدار سکرتر اول سنارت افغانی 
در هند که با دیدن زن هندو تنبان خود را کشید 





دی او دیر ژر پوه شوی چی دا رسوایی پواحی د «دهدار» رسوایی نده. دیوه 
سفارت پا یوه دفتر رسوایی نده دا د تول ناولی واکمن سیستم رسوایی او 
بربندیدل دی آو حکه یی هم به دوی ماتم جور کری دی. دوی د بنستپالی د 
مردارو نوونو او زو په ختلو سره هخّه کوی چی خبره دیره عادی او 
بی‌اهمیته وبلل شی او حکه هم دخپلی گنی په لومری مخ کی ددغه 
«جهادی» لوطی او زانی انخور چاپوی, د ««هلی مسئله» یی بولی او غواری 

چی اصلی خبره پیّه او بله ببه ورگری. 
دلته گران لوستونکی «آیینه افغانستان» کی د ع.ص.ب د دٍهلی له لیک 
خخه نقل شوی مطلب ته رابولو چی د هغی خپرونی په ۵۶ گنی کی د 
بای 4 مج 
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پیام زن 


شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۸ 


خواب دیدن و بی‌وخدانی وزبرکی خارحه 





نحیب‌اله لفرایی «وزیر» خارجه مصاحبه‌ای داشته با روزنامه «کیهان 
انترنیشنل» چاپ تهران که «فرنتیرپست» (۲۷ جون ۱۹۹۵) فسمتهایی از 
آن را نقل کرده است. 

این. گلها بروی همه خوانندگان. «وزیر» گفته است که «بسه 
زودی نظامی اسلامی نظیر آنچه در ایران هست. در افغانستان مستقر 
خواهد شد.» 

به راستی شتر در خواب بیند پنبه‌دانه. «وزیر» صاحب اول باید از 
خاموش شدن شعله های خشم مردم ایران برضد جمهوری خونین اسلامی 
ایران (که تا سرنگونی این رژیم خاموش نشدنی است) مطمئن شود تا بعد 
هوس استقرار عين فاشیزم را در افغانستان ویران اعلام نماید. از آن مهمتر 
واقعاً یک نوع وقاحت خاص, وقاحتی از نوع بنیادگرایی باید داشت که در 
حالیکه بیش از سه چهار ولایت کشور زير کنترول نیست. برادران قیادی؛ 
جهادی و طالبی دایره بغاوت شان را علیه دارالخلافه «پروفیسر» وسیعتر 
ساخته می‌روند. هیچ سفارتی در کابل وجود ندارد و پدروکیل پاکستانی نیز 
بروی «پروفیسر» تف انداخته. ولی بازهم آقای «وزیر» خارجه سوار بر 
قانغوزکی از سیاره‌ای دیگر. بغدادش را خواب می‌بیند! 

مردم ما در سه سال اخیر طعم حکومت برادارن صد فیصده‌ی 
«عقید تی» و «مکتبی» حاکم در ایران این خاینان وطنی را چشیدند که تا 
هفت پشت شان کافیست و نیز ۱۶ سال اخیر ناظر «درخشش» خیره 
کننده‌ی رژیم فاشیستی مذهبی ایران در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی بوده 
نند. مردم ما غلیه مبهتفروشان بنیادگرا از هر زنگش: برپا فشدنی 
اند. آقای لفرایی قبل از تعبیر آن خوابش بعنوان مهره مهم 
«پروفیسر» و به جرم زدن ملیون ها دالر از وزارت خارجه. در آتش 
محاصره‌ی قهر مردم دست و پا زده و آرزوی نحس و خاینانه‌اش را با خود 
به گور خواهد برد. 

راستی از آقای «وزیر» می‌توان پرسید که در این سه سال کدام نوع 
رژیم در سرزمین شغالی شده‌ی ما حاکم بوده؟ رژیمی از نوع ایران يا 
کثیفتر از آن؟ يا چیزی بهتر از آن؟ یا اینکه رژیمی است بی‌شاخ و دم 
مرکب از مشتی آدمکش و دزد و بی‌ناموس جهادی, پرچمی. خلقی و 
گلم‌جمعی که نه نام دارد و نه نشان و همانطور که خمینی گفت «اقتصاد مال 
خر است» شما هم وجیزه‌ی تان را صادر کنید که مثلاً «علوم سیاسی و نوع 
رژیم سیاسی هم مال خر است»! چطور وزیر صاحب؟ 

لیکن فکاهی پرانی «وزیر» لفرایی هنگامی خواننده را از شدت 
شیرینیش به تهوع می‌اندازد که از کشور های خارجی برای سرمایه گذاری 
در افغانستان دعوت می‌کند: «شرایط برای سرمایه گذاری مساعد است و 
فقط مناطق محدودی درگیر جنگ می‌باشند. چشم‌انداز سرمابه گذاری در 
منابع دست نخورده افغانستان. درخشان است.» 


به نظر می‌رسد این بیچاره. وزیران کشور های به اصطلاح روبه 
انکشاف را در تلویزیون دیده یا در مطبوعات درباره آنان خوانده که عموماً 
از کشور های غنی و پیشرفته می‌خواهند تا از عدم ثبات سیاسی در کشور 
های شان نترسیده و بیایند و سرمایه گذاری کنند. حالا میمون‌وار به تقلید از 
آنان, از دیگران می‌خواهد تا در افغانستانی که قانون جنگل و تفنگدارانی 
بیسواد با هولناکترین فاجعه انسانی توسط بنیادگرایان جانور صفت در آن 
بیداد می‌کند. به سرمایه گذاری بپردازند! او خود را به جهالت و کودنی 
می‌زند و به رویش نمی آرد که افغانستان امروزی قابل مقایسه با هیچ کشور 
دیگر عقب افتاده و درهم و بی‌ثبات نیست. 

آقای لفرایی. ممکن است کدام سرمایه‌داری در گوشه‌ای از جهان احمق 
باشد ولی می‌تواند به آن اندازه ابله و بی‌کله و چشم و گوش بسته باشد که 
حتی در افغانستان در کشوری اسیر چنگ آدمکشان و دزدان مال و ناموس 
مردم. بیاید و سرمایه گذاری کند؟ 

در کجا سرمایه گذاری کند؟ در مزار؟ شبرغان؟ هرات؟ نیمروز؟ 
قندهار؟ لوگر؟ ننگرهار؟ پکتیا؟ ولایات مذکور یعنی همان «مناطق 
محدود» اتفاقاً زرخیز و پر از ذخایر «دست نخورده» که زیر کنترول 
«برادران طالب و جهادی» می‌باشند؟ و اگر از «استاد» و آقای مسعود 
بپرسید شاید به اطلاع تأن برسانند که لعل و لاجورد بدخشان و زمرد 
پنجشیر هم مدتهاست «دست» خورده و چیزی زیادی از آنها باقی 
نمانده خواهد بود. 

پس در افغانستان زير پای رهزنان بنیادگراء فقط و فقط یک جا برای 
سرمایه گذاری به فرمایش آقای نحیب‌اله لفرایی باقی می‌ماند: حلق و جیب 
خود وی و «استاد» و سایر برادران قیادی «جمعیت اسلامی افغانستان» که با 
زوال و فرار قریب‌الوقوع. حجم پس‌انداز های شان در بانکهای اروپا و 
امریکا را با زدن سرمایه‌های خارجی. کلانتر سازند. لیکن این حلق و جیب 
هم از چند سال به اینسو بوسیله رژیم تهران و اخیراً هندوستان پر شده 
است. دیگر کدام دولت احمق و خاینی حاضر خواهد بود بیشتر از اين دو 
کشور در آنها «سرمایه» سرازیر کند؟ 

بد نیست توجه کنیم که «وزیر» بیشرم در حالی سرمایه گذاران را به 
افغانستان فرا می‌خواند که چند سطر پیشتر از زبان وی نقل می‌گردد: «وزیر 
خارجه ضمن تأیید عدم وجود مشروعیت سیاسی و پروسه دموکراتیک در 
افغانستان جنگ‌زده گفت که در زمان کنونی شرایط برای برقراری 
انتخابات در کشور وجود ندارد»! 

صرفنظر از به نمايش گذاردن دیده درایی جهادی در اینجا «وزیر» 
صاحب مخصوصاً کذب ناشرافتمنداش را برملا می‌سازد. زیرا ملا - دپلمات 
صاحب نمی‌گوید که در افغانستان زير پای او و برادران موافق و مخالف 


بقبه در صفحه ۳۸ 


ام ژن تاره یال ۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ 


وقتی الطاف حسین ب هکاه متوسل می‌شود 


در ماه می ۱۹۹۵ پاره‌ای از مطبوعات پاکستان از قول الطاف حسین 
رهبر «جنبش ملی مهاجر» نوشتند که (الطاف) از «پروفیسر» برهان‌الدین 
ربانی خواسته تا در زمینه‌ی حل مسایل کراچی یاری‌اش دهد. 

افغانها و حتی پاکستانی‌ها از شنیدن این خبر بشدت متعجب شدند که 
حالا آقای الطاف حسین آنقدر بیچاره و زبون (و شاید بیخبر از دنیا) شده 
که از امیرکی غریق و درپچال که خود سوراخ می‌پالد و فقط آرزو دارد بر 
سر اندوخته‌هایشن در آزوبا از درک.ارسال لاجورد و دالر رسیده و همانجا 
جان بدهد. استمداد جوید؟ 

طبعاً پادوان «استاد» از آن فرصت تلایی تا توانستند استفاده کردند. 
رادیو کابل خبر مزبور را با آب و تاب پخش کرد و سفارت امیرصاحب در 
اسلام آباد اعلامیه‌ی مطبوعاتی انتشار داد. 

بنابر گزارش روزنامه «مسلم» ۱٩(‏ جولای ۱۹۹۵). انجنیر عبدالرحیم 
(همان اوباشی که قبل از «دپلمات» شدن کتابفروشی هایی در اسلام آباد را 
بخاطر فروش «پیام‌زن» تهدید می‌کرد) به اصطلاح شارژدافیر در سفارت 
افغانستان در واشنگتن نیز با وقاحت بیمانند یک تروریست به قدرت 
رسیده, گفته بود: «دولتش در کراچی از نفوذ کافی برخوردار است که بتواند 


به میانجیگری بین دولت پاکستان و 
"جنبش ملی مهاجر بپردازد.» (از 
همان نوع نفوذی که در خود کشور 


دارد و مبتنی بر آن موفق شده تا 
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تمام «برادران فیادی» را بجای 
سگ و پشک شبن بر یک 
دسترخوان نشانده و صلح و صفای 
بی‌نظیر پر نعست و برکت جهادی 
را در افغانستان حاکم می‌سازدا) 
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ولی در عین حال احزاب و 
شخصیت هایی مختلف سیاسی 
پاکستان بطور گسترده‌ای این عمل 
آقای الطاف‌حسین را به مثابه برخوردی ضد ملی و بشدت ذلتبار. محکوم 
کردند تا آنکه الطاف‌حسین هم که گویا متوجه شده بود همچون دزد نابلدی 
به کاهدان رخ کرده. در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی (مسلم ۸ جولای ۱۹۹۵) آن 
خبر حیثیت برباد ده را تکذیب کرد.[] 
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«ویک‌ندپست» (۲۱ جولای ۱۹۹۵) از زبان «دولت» ربانی 
می‌نویسد: «دولت ربانی برآنست که روی صحنه آسدن ظاهر شاه 
پدستی میا سلطقت در العاتقاق انست. کابل فصن خمله ببه 
غرب می‌گوید: عجیب است که از یکسو غرب و امریکا از دموکراسی در 
کشور های جهان سوم طرفداری می‌کنند و از سوی دیگر از ظاهر شاه 
در افغانستان.» 

به راستی که مود ماء «استاد» و کلیه برادران رنگارنگش را بی‌جهت 
«اخوان‌الشیاطین» لقب نداده اند. 

این خاینان که خود را نه شاه بلکه بی‌شرمانه «امیر» می‌خوانند تا جان 
داشته و دارند چتلی خوار شاه عربستان و دیگر سلاطین عرب و غیر عرب 
بوده و هستند. در مدح و ستایش از آنان و شیوه حکومت‌های ارتجاعی شان 
از یکدیگر سبقت می‌گیرند و امریکا و غرب را نیز هیچگاه محکوم نمی‌کنند 
که چرا آنان را در آغوش دارند. ولی همینکه پای ظاهر شاه به میان می‌آید. 
ناگهان او را مغایر دموکراسی دانسته و به والد شان سی.آی.ای (که به قول 
پدر بریگیدیر یوسف. ۱۴ سال تمام ۲۰۰-۱۸ 7 جیفه‌اش را «برادر 
حکمتیار». ۱۸ - ۱٩‏ / را «استاد» ربانی» ۱۷ -۱۸ / را «پروفیسر» سیاف و 
بقیه را به ترتیب خالص. مولوی نبی, گیلانی و مجددی, با افتخار 


می‌خوردند) هم طعنه می‌دهند که چرا ظاهر شاه را بر آنان که هوادار رژیم 
جمهوری اند. برتر می‌شمارد! بدینترتیب بنیادگرایان خاین می‌خواهند 
بگویند که علی‌الرغم تمامی میهن فروشی ها. جنایتهاء بی‌ناموسیهاء رهزنیها و 
رذالتهای شان, از آنجاییکه «جمهوریخواه» اند پس لاجرم بهتر و 
«پیشرفته‌تر» از شاه می‌باشند. به همین لحاظ باند گلبدین هم می‌گوید: «ما 
در افغانستان نه دولتی غیر منتخب و غیر اسلامی می‌خواهیم و نه دولتی 
شاهی با سلطنتی.» 

اما به بنیادگرایان که سه سال در قدرت بودن تان, آنچنان مرادف 
خیانت‌پیشگی و جنایتکاریست که در تاریخ حکومتهای مذهبی بشر نظیر 
نداشته و اکنون اگر چنگیز و تیمور لنگ و عبدالرحمن خان و حبیب‌اله بچه 
سقاء و هاشم خان و داوود دیوانه و جلادان خلقی و پرچمی هم از گور 
برخیزند. سیاهی روی شما بنیادگرایان جانی. تیرگی روی آن خونریزان را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد. چه رسد به ظاهر شاه که مکرراً گفته و 
رای کتک مکش بر قاترقه زج مخت تا زاین سوه 
بگذارد و يا همان شاه یا یک قدم دیگر هم عقب رفته و بسان شماء خود 


را «امیر» بنامد.[] 


یام ژن شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴-نوامبر ۱۹۹۵ ۳ 





امر یکا» دوست مر دم افغانستان نیست 


مخافل و عتاصری از ند ال به 
اینسو بخصوص پس از تجاوز ۸ ثور. 
می‌نالند که امریکا بعد از خروج 
روسها از افغانستان. دیگر به این کشور 
علاقه نمی‌گیرد! 

آنان از یاد می‌برند که سی.آی.ای 
که ۱۴ سال کامل به «تنظیم»‌های 
پشاوری و مخصوصاً به «تنظیم»‌های 
خاین بنیادگرا صدها میلیون دالر کمک 
تسلیحاتی و نقدی رسانید و برای آنها از 
افغانهای نان و نمک‌خورده‌ی امریکا و یا 
بهرخال: متمایل آبه آتریگا: «کادت‌فای 
اداری و نظامی فرستاد. چگونه آن بقول 
یلیم کیسی «معشوقه»های بنیادگرا و 
ساير عواملش را و از طریق آنان حفظ و 
گسترش منافعش را در وطن ماء به 
یکبارگی بدست فراموشی می‌سپارد؟ ما 
معتقدیم که ابرقدرت امریکا در رقابت با قدرت های دیگر. خواهان 
چنه زدن روی میزأن «سهم)) از گاو افغانستان نیست. او با تکیه روی 
مهره های بنیادگرا و غیر بنیادگرایش می‌خواهد میهن ما را یکدست از 
خود کند. 

دولت امریکاکه با بنیادگوایی نه دز هی کشور فا بلکة در کشور های 
معینی و در حدود معینی مخالف است. از سگ‌جنگی بین سرسخت‌ترین و 
خبیث‌ترین نوع بنیادگرایان در افغانستان بدش نمی‌آمد زیرا از آن بمثابه 
برنده‌ترین و مجاب‌کننده‌ترین مثال برای اثبات بدجنسی و فاجعه‌زا بودن 
حاکمیت بنیادگرایی در مبارزه‌اش برضد این جریان ارتجاعی و قرون 
وسطایی ک دهم یرانق 

باری: به محافل و عناصر مثکور بایذ چ ۱ ۲ ای 
خانم رابن رافل معاون وزیرخارجه امریکاء در پاکستان و 
افغانستان در رفت و آمد است و تا بحال با تمام «رهبران محترم جهادی» 
در «فضایی دوستانه» گفت و شنودها داشته. آیا این خبر موجب سرور و 
پشتگرمی آنانی است که مدام از بی‌علاقگی» امریکا گله و گذاری 
می‌کردند؟ 

ولی واقعیت دردناک اینست که امریکا از وجود جیره‌خوارانش در 
کشورما که بیش از ۱۴ سال روی آنان سرمایه گذاری کرده. به آسانی دل 
نمی‌کند ولو هم طالبان را به میدان انداخته باشد. اگر امریکا کوچکترین 
برخوردی مثبت به سیهروزی ناشی از وحشت بنیادگرایان در افغانستان 





وا نم شنگتن در اففغانستان هنوز بی‌علاقه نیست 
(جراید) 
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می‌داشت. چنانچه بارها گفته‌ایم. باید گلبدین, ربانی. سیاف و غیره را 
همانطوریکه کلان کرده بود. گرفته پهلوی برادر آنان آقای نوریگا 
می‌نشاند. درغیر آن هرگونه مذاکره امریکا با خاینان مذکور به معنی به 
رسمیت شناختن و تشجیع و ترغیب آنان به ادامه جنایت و رذالت خواهد 


بود وبس.1] 


از خصوصیات شریف 
نک نفنگسداو حهادی 


یکی از خصوصیات مشهور و مورد پسند قومندانان محترم 
جهادی. خرید و فروش شدن آسان و فوری آنان است. یکی از اين 
جهادبان که مهارت زیادی در انداخت راکت دارد با افتخار بسیار به 
روزنامه‌نگار پا کستانی («ریکند پست». ۱۶ جون ۱۹۹۵) می‌گو ید: 

«سال گذشته. احزاب مخالف ۱۰۰۰۰۰ افغانی می‌دادند و من از 
سر ته‌ای در نزدیکی شهر کابل هوتل انترکانتیننتال را می‌زدم. 
اکنون دولت ۱۳۰۰۰۰ افغانی می‌دهد و من از همین هوتل مواضع 
مخالفین در همان تبه را راکت باران می‌کنم.» 


چنین است اصول و آگاهی و غیرت جهادی![] 





چام ژن شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۱۱ 





بوی گند فساد «حکومت اسلامی» خاینان 
جهادی از همان اولین روزهای سرو دست شکستن 


تأیید سرقت و فروش صدها هزار پاسپورت افغانی 
توسط یکی از ترور بست های جمعیت اسلامی 
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کشویهای مخعلف: سرد تس ات اب۳۴ 
جاری شدن خون و برباد رفتن هست و نیست مردم 
کابل موجب شده بود که تعفن آن رسوایی‌ها نسبتاً 
تحت‌الشعاع قرار گیرد. با اینهم نمونه‌هایی کوچک از خیانت های ملی 
جهادی های حقیر عوامفریب در مطبوعات پاکستان انعکاس می‌یابد. از 
آنجمله است گزارشی مفصل که در «فرنتیرپست» (۲۹ اپریل ۱۹۹۵) زیر 
عنوان «تروریستهاء سلاطین مواد مخدر و جنایتکاران پاسپورت افغانی 
دریافت می‌دارند» به چاپ رسیده است. 

در گزارش مذکور آمده است که یک دپلمات افغانی مقیم پشاور 
تعدادی پاسپورت به افراد غیرافغان فروخته است. و یک دپلمات یه 
کراچی به تعداد بیشماری از تجار جهت باز کردن «لیترآف کریدت» برای 
تجارت ترانزیتی افغانستان بطور غیر فانونی. تصدیق داده است. در 
گزارش به نقل از انجنیر عبدالرحیم (همان فردی که زمانی با چند 
اوباش دیگر به کتابفروشی‌ای در اسلام آباد رفته و علیه فروش «پیام زن» 
اخطار داده بود) گفته می‌شود که یوسف گیلانی قسل در کراچی قبلً 
به حیث مشاور سیاسی در سفارت افغانستان در اسلام آباد کاو سیگ ق. 
او با بیشرمی خاص کلیه کسانی که به نام انقلاب اسلامی در خون 
مردم کابل و دیگر ولایات غوطه‌زده و به هرگونه خیانت ممکن 
مبادرت ورزیدند. بجای اعتراف صریح به بیسواذی, نالایقی و حقارت 
خود و برادران خیانتکار جهادیش. در مورد دزدی و فروش پاسپورتها 
مجبور می‌شود به خبرنگار فقط بگوید که «صدها هزار پاسپورت 


ضمیمه‌ی شماره ۲۶-۵ (پیام زك): 


11-0 
۲۳00۳ ۳ 
۸۵۲11 9,5 


ما 0 شسرپ میتی برس میدس 
و 
2 ۵۶ 181011081108 و۳ اباطق؟ طا ۷تافنطندط صوژه 
و 

افغانی در جریان بحران افغانستان. از شعبه پاسپورت به سرقت رفته اند»! 
آری, همان «بحران» که به برکتش تروریستهایی مثل گلبدین 
«صدراعظم» و فاجاقبری بدنام چون ربانی. «رئیس جمهور» و بالاخره 
لومپن هایی چون خود انجنیر عبدالرحیم به سفارت کشوری شغالی شده 

می‌رسند ولی مردم کابل در ماتم و تیره‌بختی عظیم شان می‌نشینند! 
آقای انجنیر رحیم این نکته را که کلیه مأموریت های دپلماتیک در 
انحصار فعالان جمعیت اسلامی قرار گرفته است رد کرده و اظهار می‌دارد: 
«سفیر در اتریش و مصر از حزب گیلانی است. سفیر ما در عراق و 
شارژدافیر در چک و سلواکی منسوب به حزب مجددی و سفیر افغانستان 
در عربستان از رهبران حزب سیاف می‌باشد. سفیر در آلمان مربوط حرکت 
آصف محسنی می‌باشد. فردی که در چین است از زمان رژیم کمونیستی 
بوده و دلیل بافی ماندن او در پستش تجربه او در کار با چینی‌ها می‌باشد. 
شارژدافیر در لندن ولی مسعود برادر قومندان احمدشاه مسعود و 
شارژدافیر در اسلام آباد انجنیر محمداختر وابسته به جمعیت اسلامی است.» 
ولی چاقوکش «دپلمات»‌شده‌ی ما از پاد می‌برد که آتش جنگ دزدهای 
ظاهراً متحد فعلی بر سر تقسیم غنایم و مقامات پردرآمد مثل مأموریتهای 
خارجی, اینچنین آسان و تا آخر زیر خاکستر نمانده بلکه به زودیها دامن 

ناپاک «استاد» و کلیه همدستانش را خواهد گرفت.[] 


خیرخواهی مردم افغانستان یا مشاطه‌کری رژیم ایران؟ 


-نگاهی به مقاله‌ی «گوشه‌هایی از زندگی پناهندگان و مهاجرین افغانستان در اپران» پژوهش آقای چنگیز پهلوان 


درین جزوه موضع دولت ایران و روشنفکران وابسته به آن در قبال مهاجرین ما در ایران 
اما مدرب فگزت ست 


یا متاطه‌کری رزیم ایران! 


نگاهی به مقالعی "گوشه هایسی از زندگی پناهندگان و 
هی بنکیر پهلوان 
مهاحرین افغانستان در ایران " بز ی آقای 


ضعیمه پیسامزن 


ون ۳۱-۵ - جدی ۱۳۷۲ - دسامیر ۱۹۹۴ 
سلل 


جهت دریافت آن به آدرس ما تماس بگیرید 





شماره مسلسل ۴۱ 
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افغانستان. سفر هیئت عالیرتبه اسرائیل را به ازبکستان به «تحلیل» گرفته و 
آنرا توطئه مشترک صهیونیزم و کمونیزم " علیه افغانستان اسلامی می‌داند! 
ولی صهیونیست ها و کمونیست ها انقدری که نویسنده سرمقاله فکر 
می‌کند احمق نمی‌شوند تا در افغانستانی که بنیادگرایان مثل گرگان گرسنه 
بجان مردم ما افتاده اند و کشور ما را ویران می‌سازند. بازهم به فکر 
توطثه‌ای برای ما باشند. مگر در تاریخ افغانستان با کشسورهای دپگر 
جنایتکاران و خاینانی وحشی تر و درنده‌خوتر از باند های گلبدینی و 
همفکران دیده شده‌است؟ در کشوری که مردمش به جانورمنشانه‌ترین 
شکلی بخون نشانده می‌شوند. شهر‌ها به ویرائه بل می‌گردنده مکانب, 
شفاخانه هار داران "های مان غاز هو تایه خا کستر میدل سم ند هص ۳ 
و شرف زنان با قساوت بی‌نظیری پامال می‌گردد. قحطی. قیمتی و ناامنی و 
رذالت خویی بنیادگرایان بیداد می‌کند و... آیا بازهم صهیونیزم و کمونیزم و 
جن‌های دیگر خود را زحمت داده علیه وطن‌ما دسیسه می‌چینند؟ 
نویسنده سرمقاله از بین جنایتکاران جنگی تنها به رشید دوستم 
می‌چسبد که گویا «کمونیست» و «تحت فرمان ازبکستان» است. ولی به 
عاملان اصلی جنگ و جنایت هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. از عربستان اسلامی. 
ایران اسلامی و پاکستان اسلامی کدامیک کشور کمونیست و صهیونیست 
است که مخارج جنگی مزدوران بنیادگرا را می‌پردازد؟ آیا حزب اسلامی و 
دیگر احزاب اسلامی خاین بنیادگرا به دلیل اینکه دستپخت پاکستان, ایران 
و عربستان اند افغانستان را به 
ویرانه و حمام خون بدل کرده 
اند پیابه دلیل اینکه 


صهیونیزم او کمونیزم د 
اسلامیت او افغاتیت 
-__ّ 
۳۹ 
هیر هفه خه چی د ولسوئو به ژوند کی پیس 
فوی با پینیرق . قفه مه چی هانسانی کار . 
جکیر . انقلابوتر ار.د "اجتماعی - اقتصادی 


نظامونو د بدلون نتبجه پلل کیری , به هاغه با 
دغه شکل دنری به شیاسی تقشه کنی اتعکاس 


« کمونیست» و «صهیونیست» 
اند؟ آیا باران راکت ها بر سر 
کابل از چهارآسیاب می‌بارید 
یا از اسرائیل و ازبکستان؟ 
گلبدین. سیاف. مزاری و 
«استاد» اسلحه و مهمات و 
مخارج هنگفت نظامی را از 
اسرائیل دریافت می‌دارند یا 
ازبکستان؟ اگر دوستم سگ 
وفادار ازبکستان است نگفتید 
که زنجیر آن چهار تن دیگر 





دردست کدام کشور يا کشورهاست؟ سال دیگر اگر ازبکستان. حکومت 
«استاد» را در کابل حمایت مالی و نظامی می‌کرد آپا بازهم ۲۳۳۳۵ 
کمونیست: مداشله کر و بلخت د یدهم 3 فزداکه رابظة ازیکسان با 
به اصطلاح دولت «استاد ربانی» حسنه شود لاجرم «کمونیست» نامیدن آن 
کشور هم اختتام می‌پذیرد. آیا نشریه «مجاهد» و بخصوص سرمقاله نویس 
خوامفریبش آنقدر شوم دارند که اعتراض کنند و استعفا دهند از اینهمه 
رقصیدن به نوای مصلحت های سیاسی «استاد»؟ 

از فیض اله خان سرمقاله نویس باید پرسید که آیا مردم افغانستان 
بروی شما تف نمی‌اندازند که از یک طرف در مسابقه ضد کمونیست بودن 
با بنیادگرایان دیگر و نیز با بروکراتها و به اصطلاح تکنوکراتهایی که از قدیم 
نان و آب غرب و امریکا را خورده می‌خواهید پیش پای امریکا و غرب و 
رژیم ایران و امثالش خون خود را بریزانید ولی از طرف دیگر شهنواز تنی و 
دوستم و بابه جان و دیگر جنایتکارترین سران «کمونیست» را به عوض 
سپردن به دادگاه مردم در بغل گرفته و حمایت می‌کنید؟ مگر مردم ما 
ایب ات که بای از ا وهای و کی تیمته هر ساسات تفاس وستاسی 
و فرهنگی «جهادی» رخنه کرده و حتی سررشته را بدست دارند؟ 

وقتی شهنواز تنی «کمونیست» با گلبدین یکی شد چرا صدای شما 
انطوریکه باید نبرامد؟ وقتی دوستم «ملحد و کمونیست» که زمانی با شما 
بود چرا لقب «مجاهد قهرمان» گرفت و نایب «استاد» بود؟ دوستم 
«کمونیست» راکی به عربستان اسلامی دعوت کرد و حاجی ساخت؟ دوستم 
چرا به پا کستان مصطفایی دعوت شد؟ 

«مجاهد» کمونیست شناس چرا علیه این کشور های شدیداً اسلامی و 
«برادران» اعتراض نمی‌کند که اینچنین بی‌پروا و رسوا کمونیست نوازی 
می‌کنند؟ 

اتعتلال ک دای نس‌هافناد ماد آیز ستتهزه گنای زان 
ستهزاری اساانی زان اآب‌خا که ومانی بزایس ندش کناه رتفتلا نکن 


بقیه در صفحه ۱۴ 


- شما و دیگر مرتجعان بنیادگرا می‌لافید که کمونیزم را نابود ساختید و 
تاجیکستان و ازبکستان دیگر کمونیست نیستند ولی در عین حال بازهم از 
توطثه (!) کمونیزم گپ می‌زنید. 

به راستی وای به روزی که جوالدوز خیاطی کند. وای به روز ملت بدطالع م۱ 
که سیاست کشورش توسط مشتی آدمکش قرون وسطی فکر و بیسواد تعیین 
گردد. اقفیت هم اینست که آن کشورها حتی دز حد شما ضد کمونیزم و مانند 
شما عاشق سرمایه‌داری اند. صرف با این تفاوت که با بنیادگرایی جور نمی‌آیند. 


پصام ژن شمازه تشلشتل ۴۱ 


۱۵ ورحی ۵ الحزایر 
د «اسلامی وسله‌والی دلی»؛ 


به بند کی 


«اسلامی وسله‌واله دله؛ 01۸ چی غواری د خپلو پراخو تروریستی 
عملیاتو له مخی د«اسلامی نجات جبهه» الجزایر کی واکمنی ته ورسوی, د 
خپلو تروریستی فعالیتونو لمن یی د هیواد له پولو خخه ارولی ده. تیر کال د 
(۱۹۹۴) په ورستیو کی حلور تنو تروریستانو چی د «ایر فرانس) 
مسافرورونکی الوتکه یی د الجزیری په هوایی دگرکی یرغمل ونیوله او دری 
تنه پرغملیان یی خنی ووژل بیایی الوتکه د فرانسی جنوب د «مارسی» به 
بندر کی کسینوله ترخو دغی وحشتناکی درامی ته په فرانسه کی دننه دوام 
ورکری. خو فضیه د«فرانسی تروربستی ضدامنیتی گروپ» په لاس وهنی 
سره د دغو حلورو تنو تروریستانو په وژلو پای ته ورسیده او یرغملیان 
خوشی کری شول. له دی پیشی نه لا دوه آونی تیری شوی نه وی چی بیایی 
پو ایتالیایی او دری فرانسوی کشیشان او دری الجزایری ورخپانی لیکونکی 
ووژل. 

متوب لونس (00۳065] ۷]21000) د الجزایر نامتو سندرغاری چی د 
خلکو په منخ کی دیر محبوبیت لری هم د دغی وسله‌والی دلی له خوا 
وتسنتول شو او وروسته له ۱۵ ورخو بندیتوب خخه. په استثنایی توگه‌یی 
خپل ژوند له سره پیل کر. له همدی کبله د فرانسی خپرونو له هفه سره 
دیری مرکی کری دی چی د «نوول ابسترواتور» آونیزی مرکه له هغه سره 
وبره به زرهپوری: ۵۵: 

نوول ابسترواتور: تاسو چی دوه اونی د 1۸ له چریکانو سره په بند 
کی تیری کری» تستوونکی مو خوک وو؟ 

متوب لونس: نوی خوانان چی هدف بی د تولو بهرنيانو او خدای ناپالو 
وژل دی. خرنگه چی زه هم د خلکو د اخلاقو په فاسدولو تورن وم. د آزادولو 
تر مخه یی ما ته توصیه وکره چی له «سندرو ویلو حخه لاس واخلم». هغوی 
به دير وبار سره ویل چی دوی حرفه‌یی سری وژونکی ندی» یواخی هغه 
کسان چی باید ووژل شی, وژنی. ما د خبل اسارت په موده کی له ۲۰ تنو 
بنستپالو سره خبری آتری درلودی چی پدی دله کی زما د ماشومتوب یو 
ملگری هم وو. 

نوول ابستروا توار: دغه کسان چی تاسو ولیدل تول الجزایربان وو؟ 

متوب لونس: نه په دغی دلی کی یو تن مراکشی او یو تن ۱۸کلن 
فرانسوی‌الاصل الجزایری هم شامل وه. 


عقرب ۱۳۷۴-نوامبر ۱۹۹۵ ۱۳ 





هغه زیاته کره چی وسله‌وال کسان د خپل غورحنگ لپاره به فرانسه کی 
روپی راتولوی. 

نوول ابستروا توار: ددی وسله‌والی دلی داخلی سازمان خه دول دی؟ 

متوب لونس: دا یو منضبط سازمان دی. کله کله غری د یو معمولی 
پولیس یا د یو بهرنی سری د وژلو لپاره بیلابیل چلند چلوی. خو کله چی به 
مهمو کارو لاس پوری کوی لکه زما تشتول یاد «ایر فرانس» د الوتکی یرغمل 
نیول. نو ددی خبرو تصمیم نیول پواخی په «ملی امیر» یعنی مذهبی او 
سیاسی رئیس پوری اره لری. د «ملی امیر؛ لاس لاندی خو سیمه‌ایز امیران 
کار کوی چی هر یوبی د خپلی سیمی وسله‌وال گروپونه اداره کوی. د ملی 
امیر مرتبی ته رسیدل, باید داوطلب د قرآن په تولو مطالبو ضه وپوهیری او 
دیر انسانان یی وژلی وی. امیر د هغوی په نظر دیر پوه او با تدبیره شخصیت 
دی. د هغه په وراندی تول په ادب سره چپ او غلی ناست وی که رستیا 
وغواری هغوی له یوی مخی دیر ساده لیونیان دی. د هغوی خو تنو ماته 
نقل کاوه چی د ۱۹۹۱ کال د «اشلامی نجات جبهی» د تظاهراتو به لر کی د 
خدای لاس په آسمان کی د «الله اکبر» کلمات راکشل. کله چی ماد هغفی 
مخصوصی دستگاه په باره کی چی د «جولای پنخم» میدان کی اینسودل 
شوی وه او د لایزر شعاع په واسطه پی هوا کی دول دول تصویرونه او کلمات 
انخورل خبری وکری. هیچا باور ونکر. 

نوول ابسترواتوار: د اسارت په دوران کی تر تولو کومه خبره ستاسو په 
نظر جالبه او د پام ور وه؟ 

متوب لونس: هغه مینه او خوند چی دوی یی له مرگ خنی اخلی. دغه 
عشق د بوه کیش بنه لری. په لمانخه او دعاگانو کی زیاتره هفه آیتونه لولی 
چی په هغو کی د مرگ او وژلو دیری خبری شوی وی له بلی خوا داسی 
مرگ ته به خانگری توگه هغه وخت دیر هوسیری چی کله ورته وویل شی که 
چیری شهیدان شی نو کولای شی چی د خپلی کورنی د ۷۰ تنو شفاعت هم 
وکری. 

نوول‌ابسترواتوار: آیا هغوی په رستیانی دول د پام ور وسله لری؟ 

متوب لونس: نه. هغوی خه زیات شیان نلری ما د ۱۵ ورخو په موده 
کی یواحی دری کلاشینکوفونه. یو سمیونوف او نور کاری تویک ولیدل 
چی د خلکو له کورونو خخه یی غلاکری وو. کلاشینکوفونه بی له پولیسو 


رح ام رف شماره مسلسل ۴۱ 


خخه نیولی وو. د یو بیچاره پولیس د وژلو نقل کوی چی خه دول یی هغه به 
گولیو سوری سوری کر او وینی یی ورته په هر لور وبیولی. هغوی د دغی 
منظری له تشریح کولو خخه دیر خوند او خوشحالی احساس کوله. 

نوول‌ابسترواتوار: کوم شی چی تاسو یی نقل کوی داسی موجودات 
طراحی کوی چی په هغوی کی د انسانیت هیخ شی نشته. نو ولی یی د «ایر 
فرانس» د الوتکی په پیشه کی د برمتگانو حخه سحی. ماشومان او سپین 
ریری د الجزایر په هوایی دگر کی خوشی‌کرل؟ 

متوب لونس: یواخی د نمایش لپاره. نحی هم وژنی» ما ته یی د دوه 
پیغلو نجونو د وژلو نقل وکر» دغه دوه پیغلی باید د «لند محال» لپاره 
دوه بنست‌پالو ته واده شوی وای, دا دول واده یا نکاح کول له دوه یا دری 
ساعتو خخه زیات دوام نکوی او اسلام هم دغه «جنسی تیری» ته یو دول 
قانونی بنه ورکوی دواره له دی موقتی واده نه سرغروی او دی قانون ته خان 
نه تسلیموی. په پای کی دواره د ۲۱ کلنی او ۱۵ کلنی به عمر له خیلو میندو 
سره یو خای د اسلامی بنست‌پالو له خوا تنشتول کیری او بیا د خلور وارو 
سرونه غوخوی. 7 

(لهایرانی مجلی «روزگارنو» ۱۵۶ گنی غخه ژباره او لند شوی مطلب) 


عقرب ۱۳۷۴-نوامبر ۱۹۹۵ ۱۳ 


دشمن بلافصل مر دم ما .... 


و شکست های مفتضح شان در هر زمینه‌ای. ادعا می‌ فرمودند که بهودیان و 





آقای فیض اله ان سرمقاله نویس| 

عامل بربادی وطن و مردم ما نه صهیونیزم و نه کمونیزم و نه هیچ جن و 
شیطان دیگر بلکه بنیادگرایان فاشیست اند که البته ولینعمتان خارجی 
دارند که هروقت در پیشبرد خیانت و جنایتکاری دچار مشکلاتی شدند زیر 
بغل آنان را می‌گیرند. شما و امثال شما هرقدر هم بکوشید به چشم مردم ما 
خاک بزنید تا نتوانند دشمنان اصلی و بلافصل خود را شناخته و روزی از 
آنان انتقام گیرند. موفق نخواهید شد. چرا که مردم ما به ماهیت منافق و 
پرخیانت بنیادگرایان. نه از سه سال که از شانزده سال به اینسو با گوشت و 
پوست خود پی‌برده اند و دیگر هیچ مرجع عوامفریب و اغواگر وطنی یا 
بین‌المللی آنان را به توهم نخواهد کشاند.[] 


عبدین‌عنت: «تأ ۲۵ سال ذیگر هم می توانم بجنکم» 


و مردم ما می‌گویند: 


«فرنتیرپست». ۲۳ جون ۱۹۹۴ 


نف «صدراعظم صاحب» میهنفروش, اگر فقط ۵ سال دیگر هم فرصت 
کرد و هوس سیری‌ناپذیر جنگ های خاینانه را با خود به گور خواهی بر د. 


برهان‌الدین ربانی‌کفت: « نها با م گت خود کابل 9 نو کت مبی نو انم » 


و مردم ما می‌گویند: 


آری, آقای «برزیدنت» جهادی, تو به عشق «امارت» کابل رسیدی» 
ولی امید هرگز از کابل فرار نتوانی که روزی نه چندان دور. تنت در پای 
همان عشق برحون 9 خبانت. با دست توانای مردم برسر دار اویزان 


شدنی است. 





ام ژن شعاوة مسلسل. ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۱۵ 












در پایان مصاحبه‌ای با یکی از برگزارکنندگان تظاهرات ضد تروریزم 
باند گلبدین که در شماره پیشتر آمد). خواهر ما نامه‌ای را به خبرنگار ما 
سپرد که بنام «بستگان شهیدان و اسیران آزادیخواه» جهت رد گزارش 
مغرضانه‌ی «فرنتیرپست» (۲۶مارچ ۵ ) درآن روزنامه بچاپ رسیده 
بود. ما درینجا ترجمه کامل نامه مذکور را از دیده خوانندگان می‌گذرانیم. 





به تاریخ ۲۱ فبروری ۱۹۹۵ عده زیادی از زنان افغان جهت آگاهی 
وزارت داخله پا کستان از قتل و اختطاف بستگان شان توسط تروریستهای 
گلبدین در خاک پاکستان تظاهراتی را علیه گلبدین حکمتیار و حزب 
اسلامی وی در اسلام آبادبراهانداختند و خواستار تعقیب قانونی جنایتکاران 
در پا کستان شدند. اکثر روزنامه‌های معتبر پاکستان این حرکت بیسابقه‌ی 
زنان داغدیده‌ی افغان را بطور عالی انعکاس دادند. 

گرچه «فرنتیرپست» هم تصویری از تظاهرات را آورد لیکن گزارشی 
را که انتشار داد نمایانگر موضع مغرضانه‌ی گزارشگر شما می‌باشد و در غیر 
آن باید در برابر صداقت روزنامه‌نگاری وی علامت سال کلانی نهاد. 

توحه شما را به نکات 
آتی جلب می‌نماييم که 
اميدواريم بعنوان توضیح 
در روزنامه محترم شما نشر 
شود: 

۱ الب است که 
گزارشگر شما برای ما نامی 
انتخاب نموده: «تظاهرات 
تسوسط "جمعیت زنان 
انغان" که جدیداً تشکیل 
گردیده ترتیب شده بود». تشکر از ذوق سرشار گزارشگر شما! واقعیت 
ابنست که تظاهرات توسط «بستگان شهیدان و اسیران آزادیخواه» ترتیب 
شده بود و هیچکدام از ما نام «حمعیت زنان افغان» را نشنیده بودیم. 

۲ در گزارش گفته می‌شود: «تظاهرکنندگان که خود را قربانیان جنگ 
داخلی افغانستان می‌خواندند...» خیر آقا! ما هرگز خود را «قربانیان جنگ 
داخلی» نه‌نامیده‌ايم. دهها هزار تن از مردم ما در جریان نزاع وحشیانه بین 
مزدوران «جهادی» مورد حمایت خارج در افغانستان کشته شده اند. که 
داستان دردناک جداگانه‌ایست. ما موکداً خاطرنشان ساخته و می‌سازیم که 
ما قربانیان قاتلی موسوم به گلبدین حکمتیار «صدراعظم» بدنام و 
تروریستی می‌باشیم که عزیزان تحصیل‌کرده و روشنفکر ما را در زیر زنخ 
حکومت ضیاء در پشاور. ربوده. شکنحه داده و به قتل رسانده است. 


صحنه‌هایی از تظاهرات وابستگان فربانیان ترور و آدم‌ربایی باند گلبدین مقابل وزارت داخله اسلام آباد 





۳ - گزارشگر شما علاوه می‌کند: «قابل یادآوریست که تقریباً تمام 
شتراک کنندگان. زنان افغان غیرپشتونی بودند که در مناطق اعیان نشین 
اسلا آباد و پشاور سکونت دارند». 

این شرمآورترین نمونه تحریف حقایق و اتهام زدنی بی‌لجام علیه 
مادران ماتمدار و کودکان شان می‌باشد. 

اتفاقاً اغلب زنان تظاهرات کننده پشتو زبان بودند. اگر خبرنگار اندکی 
بخود زحمت می‌داد و نگاهی به لیست قربانیان اعمال تروریستی گلبدین در 
پشاور می‌انداخت. به سادگی مشاهده می‌کرد که اکثریت آنان سا کنان مناطق 
پشتون نشین افغانستان می‌باشند. در ارتباط به دروغ دیگر خبرنگار باید 
پرسید که وی چگونه توانست بفهمد که زنان مظاهره کننده در مناطق «اعیان 
نشین» اسلام آباد و پشاور بسر می‌برند؟ از آن زنان حتی یکتن هم باشنده 
اسلام‌آباد نبود. تنها ۳ نفر آنان در پشاور خانه‌ای را به مبلغ ۱۲۰۰ روپیه 
ماهوار به کرایه گرفته اند. آقای گزارشگر آیا چنین خانه‌ای می‌تواند در 
منطقه «اعیان نشین» این شهر ها موقعیت داشته باشد؟ 

طبعاً قربانیانی که در مناطق «اعیان نشین» بود و باش دارند نیز 
می‌توانند صدای خود را برضد حکمتیار و شرکاء بلند کنند. مگر حقیقت 
اینست که زنان مظاهزهچن در کمپ های مهاچرین زندگی می‌کنند. وافعیتی 
که باید توجه آقای خبرنگار شدیداً دارای «مفکوره طبقاتی» را جلب 
می‌کرد که مایل نیست باشندگان مناطق «اعیان نشین» برضد گلبدین «فقیر» 
دست به اعتراض زنند! 

- یادآوری «راوا» در 
گزارش کاملاً بی‌رابطه 
است. این موضوع مربوط 
به «راوا» می‌باشد که از خود 
دفاع کند. مگر هر افغان 
آگاه می‌داند که برعکس 
گزارش مغرضانه. بیشترین 
اعضای «راوا» را فارسی 
زبانان تشکیل نمی‌دهند. 
«راوا» تشکیلات شناخته شده‌ای است که اعضای آن شامل کلیه ملیت های 
افغانستان می‌باشد. آنان شدیداً برضد ملیت‌گرایی های تنگ‌نظرانه و 
فرقه گرایی های مذهبی می‌باشند. 

از اينکه «راواه یگانه سازمان زنان است که شهامت و پشنتیبانی پیگیر 
از امر ما را دارد. به خود می‌بالیم. 

همین همدردی انسانی است که ما را به قدردانی از «راوا» وامی‌دارد. نه 
طوری که به غلط در گزارش آمده «فارسی زبان» بودن ما و «راوا». 

۵- و خبرنگار محترم در پایان گزارش نتیجه می‌گیرد: «تبلیغات 


, یکجانبه برضد حزب در غرب و اسلام آباد روبه افزایش است». رهبر 


حزب. گلبدین بدون شک کثیف‌ترین عنصر بین همفکران و «برادران 


بقیه در صفحه ۲۲ 








یام ژن شعاره تفت ۲۷ عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۱۶ 





کارکنان محترم «پیام زن». شیر زنان دلاورافغان سلام های گرم خویش 
ر تقدیم تان می‌دارم. فعالیت های برحق و انقلابی شما خواهران مبارز نه 
تنها قوله‌ی بنیادگرایان افغانی و پاکستانی را بالا نموده بلکه کسانیکه در 
خرقه افراد «فکور» و «مدرن» خواسته اند اخوانی بودنشان مخفی باشد نیز 
از مبارزات شما سخت ناراحت شده و به ناله افتاده اند مانند م.امی‌ها. 

گرچه شماره ۴۰ «پیام زن» کمی دیرتر بدست من رسید ولی مطالب 
بتار سفق داقکه انس به یتک بت فره آوا بع از خر تلو نله 
شما سیاه شدن چندین صفحه آنرا با اراجیف بنیادگرایان جاهل و وحشی 
حیف می‌دانم. اینان ارزش آنرا نداشته و ندارند که وقت خواننده با خواندن 
نوشته های شان ضایع شود. زیرا آنان برای تطهیر خاینانی کمر بسته اند که 
مال مردم را حلال می‌دانند. به ناموس مادران ۷۰ ساله تجاوز می‌کنند و 
کشتار مردم تفریح شان است. این برای ما مفهوم است فقط به م.امی‌ها که 
آن همه جنایات حیوانی جهادی‌ها طبع شانرا ملول نمی‌سازد ولی از اطلاق 
صفحات خاین و بی‌ناموس و... به بنیادگرایان دهان شان کف می‌آورد. با ید 
مفهوم نباشد. 

من وقتی نامه م.امی را خواندم تعجب کردم که او چه کسی را می‌خواهد 
فریب دهد. از نظر من این شخص فقط یک عامل ساده‌ی مطبوعاتی جانیان 
اخوانی نیست او تسلیم شده‌ای به بنیادگرایان است که اینک با «پیروزی 
انقلاب» به دفاع از آنان برمی‌خیزد. او گرچه قيافه ناراض از وضع موجود را 
به خود گرفته و بنیادگرایان را به «مار و گژدم های کشنده» تشبیه می‌کند. اما 
از مجموعه حرف هایش به وضاحت برمی‌آید که باید از مزدبگیران کوچک 
مطبوعاتن بنیادگرایان بافد: ۵و یر آن کول یک اففان دلسوز به مردم و 
وطن خود که لگد مال خر مستی و سگ جنگی بنیادگرایان شده است. به 
خود حق می‌دهد که به برخورد آشتی‌ناپذیر شما نسبت به آنان اعتراض کند 
و مجله شما را اوراق «پرعقده» و «اراجیف» بداند؟ 

این شخص که توان مبارزه را در خود ندیده و چهار دست و پا به اخوان 
تسلیم شده فکر می‌کند وقتی خودش شهامت ایستادگی مقابل درندگان 
بنیادگرا را ندارد. دیگران کت عاری از شهامت اند ازبنرو طعنه می‌دهد که 
«کجاست آن نیروی آزادیخواه و دموکرات که به آنان تکیه کرد؟» 

م.امی می‌گوید «برای مردم ما از خصلت آنان (بنیادگرایان) سخن زدن 
بیهوده است.» 


در کدام مکتب فلسفی و اجتماعی, تبلیغات و مبارزه فرهنگی بیهوده 





شناخته شد و بعد پایان می یابد؟ آیا مردم ما به خصلت ذاتی و عوامل حیاتی 
و مماتی بنیادگرایان کاملاً واقف اند؟ م.امی با «دستورالعمل» خود می‌خواهد 
خاینان بنیادگرا و کلیه همدستان را از افشاء گردیدن و در نهایت از گزند 
توفان مردم ما درامان نگهدارد (....) 

با آن همه «وجیزه» هایی که م.امی در نامه‌اش آورده می‌خواهد بگوید 
کشا افتای عرآراه حق فار ید از آزانی وخ سک یگ بان قز بت کقون 
نه دموکراسی وجود دارد و نه گروه و فرد ملی و مترقی. پس بیایید مثل من 
از گذشته‌ی اندوهبار درس بگیرید. رو به خاک افتاده توبه کنید. به اخوان 
تسلیم شوید و فلسفه مزدوری را به حیث فلسفه زندگی قبول کنید 
ومخصوصاً بی‌ادبی است و حق ندارید گلبدین. ربانی و دیگر امیران اسلامی 
را جانی. چپاولگر. راهزن. متجاوز و بی‌ناموس بنامید چراکه هرچه نباشد 
آنان امیرصاحبان ما و آن قیادی‌های جهادی اند که بر پایه رهبری فکری و 
عملی شان, افغانستان ما درطول کمتر از سه سال اخیر به آنچنان دوران 
مشعشع و پر برکت پا نهاده که خمینی و علی‌شریعتی و سیدقطب و مودودی 
را در گور مبهوت میسازد! 

زنط وی فقو رورکق فعناعت زرقراز ون عا کتیت اخزاب اخرانی 
است. تحول عظیم فکری هم همان تحول فکری خودش است. یعنی تواب 
شدن به درگاه اخوان و سر نهادن به تمام اعمال و سیاستهای خاینانه و 
جنایتکارانه‌ی شان. 

۳ 

ء.امی اگر با جهانخواران غربی و یا شرقی مخالفت می‌داشت با اخوان 
و خلقی‌ها و پرچمی‌ها مبارزه می‌کرد. کلمه بنیادگرایی را «بی‌مفهوم» و مید 
آٍن پاریس و واشنگتن گفتن. ضد امپریالیزم غرب نمی‌توان شد. اگر هر 
چیزیکه از کارخانه غرب بیرون شد منفی باشد و باید با آن مخالفت 
ورزید در اپن صورت خود شما م.امی: چنانچه در «پیام زن» هم اشاره 
شده باید نمد مالیده‌ی جد و خمتای مادرکلان را پوشیده. شکر خدا را 
بجاکرده و پهلوی شیطان چراغک با اهل بیت بنشینی و قصه حور و پری: 
دیو و خاتون را کنی و... زبرا پتلون. کرتی. برق وغیره از لندن و 
پاریس و واشنکتن آمده و فزیک دوا و رادیو وتلویزیون را هم آن 
خانه خراب های غربی به وجود آورده اند. اگر رژیم عزیز ایران جنگ 
خنده‌اور و مذبوحانه‌ای را علیه انتن‌های بشقابی شروع کرده. به اساس 
تفکر و صوابدید م.امی‌ها؛ در افغانستان بخت برگشته, برادران و مخصوصاً 
طالبان محترم و به قول عبدلمنان خان نیازی «طلبه‌های قهرمان» باید 
جهاد قاطع را قبل از همه بر ضد رادیو و کاغد و قلم و... راه بیندازند تا 
ملت یکبار و برای همیشه به صورت ناب و واقعی از سیطره علمی و 
تکنیکی و صنعتی غرب برآمده و در عصر مطلوب ایشان قدم گذارد. 

بنیادگرایان وحشی ضد دموکراسی. ارزشهای انسانی و علم و دانش 
اسروزی اند البته با این‌همه که چاشنی بنیادگرایانی از نوع افغانستانی 


بقیه در صفحه ۳۸ 


ام ژن طال ف مسلسنك 6۱ 


عقرب ۱۳۷۴-نوامبر ۱۹۹۵ ۱۷ 


-نگاهی به شونیزم عزیز نعبم, داکتر حسن کاکر و قوم‌گرایی ار نجاعی و اخوان پسندانه‌ی داکتر اصغر موسوی, ارغوان, دا کتر سرور سخاًو.. 





روشنفکران مگس خصال و مسئله ملی 


گفتیم که بدترین دشمنان حل مسئله ملی آنانی اند که به موضوع از 
دیدی شونیستی ملیت پشتون و يا دید قومپرستانه‌ی محلی ملیتهای 
غیرپشتون برخورد می‌کنند. 

نمونه شونیزم پشتون را در همان چند جمله‌ی داکتر کاکر و عزیز نعیم 
ملاحظه کردیم. اینک به حرفهای چند روشنفکر وابسته به ملیتهای هزاره و 
ازبک و ترکمن توجه کنیم که نمونه‌ای زنده از برخورد به مسئله از موضع 
ملیت‌پرستی تنگنظرانه و بشدت ارتجاعی بشمار می‌رود. 

چندتایی از اینان خود را به پای حزب وحدت مزاری " می‌مالند و چند 
تن دیگر به جنبش رشید دوستم. احساسات قومپرستانه‌ی ارتجاعی. چشم و 
وجدان اين آقایان را مثل فرتوت ترین, عامی‌ترین و عقب‌مانده‌ترین افراد 
چنان کور ساخته که هیچکدام نه‌فقط به ماهیت تبهکارانه و خاینانه‌ی دار و 
دسته‌های حزب وحدت و جنبش شمال کوچکترین اشاره‌ای نمی‌کنند بلکه 
از ذ کر خیر باندهای بنیادگرای دیگر هم طوری طفره می‌روند که گویی اصلاً 
وجود نداشته و فاجعه جاری در افغانستان کار جنایت‌پیشگانی است که 
آقابان به علت سالها دوری از کشون. آناخ را نمی‌شناسند! 

آقایان داکتر سید اصغر موسوی (محقق در دانشگاه اکسفورد), ارغوان 
(شاعر و نویسنده و شخصیت اجتماعی). داکتر سرور سخاً و همایون 
سرخابی (هر دو شخصیت های اجتماعی) **. طوری مشتاقانه و با نشاط و 
در عین زمان (به علت وجود رهبران پرآوازه‌ی شان دوستم و مزاری) 
مزورانه حرف می‌زنند که گویی هم اکنون مسئله ملی نخستین, مبرمترین و 
پنیادی ترین مسئله در افغانستان می‌باشد و سایر مسایل همه در ردیف دوم 
قرار می‌گیرند. و آقای ظاهر طنین نیز که در مکتب اشغالگران روسی و 
پادوان پرچمی آنان کلان شده و افتخار مشاوریت مطبوعاتی و 
«گلاسنوست»بازی در حزب پرچم و شخص نحیب اله را هم داشته. آدمی 
نیست که از «شخصیت های اجتماعی» مذکوز پپرسد: آقایان آیا اکتون دز 
افغانستان جنگ ملیتها مستقل از میهنفروشان بنیادگرا برپا می‌باشد؟ 
آیا با وجود ظلمت بنیادگرایی در کشور می‌توان از کسب حقوق اقلیت 
های ملی سخن گفت؟ آیا دفاع از حزب وحدت و جنبش شمال و سکوت 


مرگبار در مقابل وابستگی. جنایتها و خیانتهای آنها: و عدم. 


محکومیت گلب‌دین. ربانی و شرکاء به معنی تبرئه کردن بنیادگرایان 
جانی و خاین نیست؟ 

آقایان داکتر موسوی, ارغوان و داکتر سخا پویا فارابی و امثال شان به 
گفته علیرضا نابدل انقلابی شهید ایرانی از آن گونه روشنفکرانی مرتجع اند 
که مگس وار دور شیرینی باند های بنیادگرا حلقه می‌زنند و نه گرد آتش 
خشم و نفرت بیکران توده ها بر ضد این خاینان. روشنفکران مذکور در 
بازار گرم تسلیم‌طلبی و خیانت. خود را به اخوان می‌فروشند به این 
چشمداشت پست که روزی در دم و دستگاه جلادان به چوکی و مقامی 
برسند و به عنوان مغز متفکر و مهره های تحصیلکرده‌ی رهبران کم‌سواد و 
عامی جمعیت» حزب وحدت و جنبش شمال و غیره به خدمت بپردازند. 


«حضور و ظهور هزاره‌ها» و حدود و ثغور فومپرستی 
داکتر موسوی 


قومپرستی ارتجاعی آقای داکتر موسوی از همه حادتر و مشمئزکننده‌تر 
خود را می‌نمایاند: «اقوام کوچک یا محروم کشور از شرایط جنگ یا شرایط 
اشغال افغانستان حد اکثر استفاده تاریخی را برده اند به اين مفهوم که 
سیستم حاکمه تبعیض نژادی قبلی درهم شکست و این مردم برای اولین بار 
فرصت يافتند که حضور شان را دوباره عرضه کنند. یکی از نمونه های 
بسیار بسیار جالب در مورد هزاره هاست. هیچ امیدی حتی بین هزاره ها به 
این نمی‌رفت که دوباره بتوانند بصورت یک مجمع قومی در کشور ظهور 
کنند. همه را متعحب ساخت.» 

اگر حرف آقای موسوی را قبول کنیم در آنصورت کار هزاره ها 
«حدا کثر استفاده» نه بلکه صاف و ساده «حدا کثر سوء استفاده» با ید نام‌نهاده 
شود. زیرا در شرایطی که افغانستان زیر پای اشغالگران روسی و سگان 
آنان خرد می‌شد یعنی زمانیکه «بز در حال جان کندن بود» آیا هزاره ها «در 
ه چربو» بودند؟ آیا جنگ مقاومت ضد روسی تنها کار پشتونها بود و 
هزاره ها و دیگر اقلیت ها به مسایل دیگری اندیشیده و دزدکی به کارهای 


دیگری مشغول بودند؟ 


- این نوشته قبل از کشته شدن مزاری تهیه شده بود. 


- اشاره به کار و شغل افراد مذکور نیز از قول داکتر ظاهر طنین است. 


پچسام ژزن شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۱۸ 





نه. واقعیتی که یک قومپرست کور آنرا نمی‌بیند اینست که هزاره ها هم 
در کنار اقوام دیگر در راندن اشغالگران نقش بزرگی داشتند. روشنفکران 
مترقی و اکثریت مردم آزادیخواه و ضد بنیادگرای هزاره می‌دانستند که تا 
وقتی تجاوزکاران روسی در کشور مسلط باشند رستن از زنجیر های ستم 
ملی نه معنی دارد و نه ممکن است. اکثریت مردم هزاره «حد اکثر استفاده 
تاریخی» خاصی از اوضاع نکردند. «استفاده تاربخی» برای کلیه ملیتها 
یکی بزده جنگ متخدانه بزضد مهاجمان و چاکراق فان توتهای 
همبستگی و تساند رزمنده بین هزاره ها و پشتونها در جریان جنگ 
مقاومت واقعاً بیاد ماندنی و فراوان اند. ولی چون رهبری تمام ملیتها 
بدست فرومایه‌ترین ستمگران مربوط به ملیتهای مختلف افتاد. بناء 
آرزوی آنها برای آزادی وطن مشترک و پاره کردن زنجیر ستم ملی کاملاٌ با 
خاک برابر شد. 

«سیستم حاکمه تبعیض نژادی قبلی» از کی به اینسو شکسته شده است 
آقای موسوی؟ از کودتای هفت ور یا بعد از تجاوز مستقیم شوروی؟ یا از 
«انقلاب اسلامی» ۸ ثور مخدومان شما مثل برادر مزاری و برادر دوستم 
تحت رهبری البته برادر حکمتیار و سایر «قیادتهای جهادی» به اینسو؟ پس 
این .دعاخ: خین شنم برای: کدامیکیا .از چکومتهای افتفانننتان است؟ آیبا 
همدست شدن عبدالعلی مزاری با دو خاین جنایتکار (گلبدین و دوستم) را 
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ناسیو نالبزم هزاره گی دا کتر موسوی و غبره درخدمت 
دفاع از بنگونه مردک‌های حنایتکار ومالکان داخلی 
وخارحیش است 


«درهم شکسته شدن سیستم حاکمه تبعیض نژادی قبلی» می‌دانید؟ شاید. 
ولی ما برآنیم که (اسیستم حاکمه تبعیض نژادی قبلی» اگر در گذشته‌ها 
درزی هم برداشته بود. با فاجعه ۸ ثور ۱۳۷۱ و دامن زده شدن وحشیانه‌ی 
اختلافهای قومی از سوی عوامل آن فاجعه. سخت‌جانتر شده و ازینرو درهم 
شکسته شدنش به مراتب دشوارتر. 

داکتر موسوی ادامه می‌دهد: «حضور و ظهور دوباره هزاره ها در 
سیاست در جامعه افغانستان چنان قوی و جالب بود که امروز 
بتتاکی مایم لک تازتپهنار رکن تعیین کننده مسیاست افغانستان 
هزاره هاست.» 

باید پرسید که آیا نمونه «حضور و ظهور» هزاره‌ها همان مشتی 
مزدورانی را میدانید که با عکس های خمینی و خامنه‌ای در دست تظاهرات 
نموده و شعار می‌دهند؟ یا مخصوصاً «حضور و ظهور» از نظر شما آخرین 
دستپخت رژیم ایران پعنی «حزب وحدت» به رهبری «برادر مزاری و 
برادر خلیلی» است که بخاطر انتقامحویی از باند «برادر سیاف و برادر ربانی 
و برادر مسعود» بیلر هایی مملو از چشم و سرهای بربده‌ی مردم فقیر و 
بیگناه پشتون و غیره را با افتخار به نمایش می‌گذارند و به منظور نیل به 
مقاصد خاینانه از آرامیدن در کنار اهریمنانی چون گلبدین و رشید دوستم 
ابا نمی‌ورزند؟ 

آقای موسوی, اگر حزب وحدت شما یکچنین «حضور و ظهور» 
خون‌آلوده و پرخیانت همانند باندهای جهادی دیگر در کابل نمی‌داشت. شما 
هم از «حضور و ظهور» ننگین حزبی خاین به مردم افغانستان و منجمله 
مردم هزاره, تا این حدد به وجد نمی‌آمدید. این نکته در مورد کلیه احزاب 
پشاوری نیز صادق است. هیچکدام از آنها از اکثریت توده‌های پشتون یا 
غیرپشتون نمایندگی نمی‌کنند. حزب گلبدین يا خالص همانقدر که ضد 
منافع و بهروزی مردم غیرپشتون است. نقطه مقابل منافع و بهروزی 
توده‌های پشتون هم بشمار می‌رود و میزان خاین بودن مثلً حزب ربانی به 
ازادی و شادکامی توده‌های غیرپشتون کمتر از خاین بودنش به سعادت 
توده‌های پشتون نیست. و همینطور است باند رشید دوستم که هم برای 
مردم ازبک و هم غیر ازبک مرادف خیانتکاری و رذالت‌پیشگی بوده و 
«گلم جمع» نام گرفته است. رهبران و گردانندگان احزاب یادشده در 
نظر توده‌هاء به عنوان «قهرمانان» نه بلکه به عنوان خودفروختگانی 
پرفسق و فجور و جنایت‌پیشه مطرح اند و بس. نخست از همه به آن 
دلیل که مردم محروم ملیتهای مختلف می‌دانند که همین 
رهبران جاسوس بودند که تمامی دستاورد های شان در طول جنگ 
مقاومت و جنگ برضد وطنفروشان پرچمی و خلقی را زیرپای مالکان 
خارجی و وحدتهای عمیقاً ضدمردمی و ضد دسوکراتیک مبتنی بر 
تنیاهگرایی: حون تقزیاتن ینمی ومد کر بسن اسهم -خلیمت کلیل: بنه 
مفاهیمی نظیر غداری, جنایتکاری. بی‌ناموسی. وابستگی و... بار و بعد 
تازه‌ای بخشیدند. 


اگر احزاب پشاوری يا ایرانی و سردمداران آنها بفرض هم قبلا 


چام زن خیمازه مسکیتا ۲۷ 


کارنامه‌ای به این سیاعن و فناعتاض ات بسن از تاو با ناتسا 
ولایات. کوس رسوایی شان در هیچ نقطه‌ی دنیا ناشنیده نماند. چون همه‌ی 
آنها با تمام تار و پود ضد دموکراسی و وابسته به کشور های امپریالیستی و 
ارتجاعی اند. همگی به جان یکدیگر افتادند و طوری نشد که ملیتهای 
غیرپشتون متحداً در برابر ملیت پشتون صف بگيرند. یعنی حتی گرایش 
ضد انقلابی نظیر «ستم ملی» نیز نتوانست از لحاظ سیاسی بر احزاب 
متشکل عمدتاً از عناصر غیرپشتون سایه افکند. وبسیاری از مردم دریافتند 
که برای رهبران مرتجع چه پشتون و چه غیرپشتون. مسئله ملی فقط 
وسیلذاش جهت اقرا ن سرماسگاهه است فد قیقر یک ده دای 
جنایتکاری و استثمار خود را یاغی‌تر از هر زمان دیگر ببهای خون و عرق 
توده‌ها قمچین کنند. 

خلاصه. فداکاریهای خلق هزاره و دیگر ملیتهای غیرپشتون در نبرد 
ضد روسی و خواستهای آنها منجمله خواست برحق رفع ستم ملی. توسط 
احزاب و رهبران خاین برباد داده شد. آنچه مشخصاً در کابل می‌گذرد. 
بیانگر «حضور و ظهور» توده‌های هزاره با بیرق رزمنده و پاک خواستهای 
عادلانه‌ی آنان نه بلکه عبارتست از «حضور و ظهور» مزدوران جنگی 
«وحدتی» که با چرخیدن روی سرانگشت رژیم اپران, با سایر احزاب برادر 
در مسابقه جنایت مشغول اند. 

هیچ روشنفکر شرافتمند هزاره جنگ 
جاری باند مزاری و خلیلی با باند سیاف و 
ربانی و غیره را «حضور و ظهور» مردمی. 
آزادیخواهانه و ضد ستم ملی نام نمی‌نهد مگر 
اينکه به ذلت حمایت از حزب وحدت و 
رهبران خاپنش تن سیرده باشد. همانطوری که برای 
هر روشنفکر باشرف پشتون, تاجیک يا ازبک خواری و زبونی‌ای بالاتر 
از پیوستن یا بنحوی از انحأً تایید حزب گلبدین. ربانی. دوستم و شرکاء 
سراغ شده نمی‌تواند. 

انحراف و سرانجام غلتیدن به خیانت از همان جایی آغاز می‌یابد که 
روشنفکران متعلق به یک اقلیت ملی بدون توجه به کل سیستم موجود و 
وضع حاکم. بدون توجه به درد مشترک عظیم توده‌های پابرهنه‌ی ملیت 
خودش با سایر ملیتها بشمول ملیت حاکم. تصور می‌کنند که امتوان با با 
کردن شعار مخالفت با ستم ملی و به اصطلاح کسب حقوق ملی. مصدر 
خدمتی به ملیتشان خواهند شد. حال انکه انان با بی‌اعتنابی به ماهیت 
ماورای ارتجاعی بسیاری از مالکان» متنفذین, روساء. افسقالان و اوباش قوم 
و در حال حاضر سرکردگان حزب «قومی» شان, در منجلاب سازش و 
دمسازی با آن خیل ضد انقلابی فرو رفته و در نتیجه پرچم «دفاع از حقوق 
ملی» را نیز پر از لجن می‌سازند. روشنفکرانی که مزاری. گلبدین ربانی, 
دوستم و غیره را بمثابه جنایتکاران مزدور طرد نکنند. بدترین خاینان 
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به ملیت خود و دیگر ملیتها بشمار می‌روند. روشنفکران مذکور از 
آنجایی که می‌خواهند به صورت «ایدئولوگ» های آن خیانتکاران قسی 
عمل کنند. به اندازه خود «رهبران». کثیف بوده و روز حساب. شایسته‌ی 


آبا «حزب وحدت» بخاطر قدرت می‌جنگد یا بخاطر 


آقای موسوی بمثابه روشنفکری مست از باده‌ی قوم‌گرایی. در دفاع از 
«حزب وحدت» و «حزب بچه کیان» آنچنان به غلیان آمده که در رابطه با 
قدرت سیاسی. خواست «احزاب پشاوری» (وی احزاب غیر شیعه و غیر 
هزاره را بدرستی احزاب پشاوری می‌نامد اما عدم صداقت و روشنبینی‌اش 
اجازه نمی‌دهد که حزب وحدت را هم حزب ایرانی بنامد) با احزاب شیعه 
مذهب پسندیده‌ی ایشان فرق دارد. او اظهار می‌دارد: «خواست مردم 
هزار... با خواسته های احزاب به اصطلاح پشاوری فرق دارد... هزاره ها 
بخاطر قدرت خود نمی‌جنگند چنانچه ما مدارک مستند داریم که هیچ 
طرفی از این دو (حزب وحدت و حزب اسماعیلیه) هیچوقت بخاطر 
سفارت. وزارت. ریاست جمهوری و صدارت نمی‌جنگند.» 

به این شوخی آقای موسوی قبل از همه برادران حزب قوما (حزب 
وحدت) خواهند خندید. زیرا از زمانیکه این حزب توسط برادران ایرانی به 
میدان آورده شد تا کنون در سگ‌جنگی شدید با احزاب پشاوری درگیر 
می‌باشد. برای چه؟ برای قدرت. برای سیم داشتن در قدرت سیاسی بعنی 
برای همان سفارت. وزارت. ریاست حمهوری و صدارت تا همراه با 
برادران «فیادی و جهادی» جنایتکار غبر شیعه. بر توده‌های هزاره و غیر 
هزاره ستم روا داشته و به بهای چاپیدن و خیانت به آنان, به رژیا های ۱۵ 
ساله‌ی خود (ثروت اندوزی و حکمروایی) تحقق بخشند. 

آقای موسوی یا نمی‌فهمد یا می‌فهمد و عمداً کتمان حقیقت می‌کند که 
احزاب هزارگی برای قدرت نمی‌جنگند. جنگ تمام احزاب (بشمول آنهایی 
که خود را زیر غلاف ضخیمی از دین و مذهب پنهان می‌دارند و ادعای 
غیرسیاسی بودن می‌کنند) در طول تاریخ اساساً به منظور غصب قدرت 
سیاسی بوده است و «حزب وحدت» هم آزین امر مستثنی بوده نمی‌تواند. 


قهرمانان وحدتی آقای موسوی نیز بازیگران 
یک فلم ترسناک هندی نه بلکه تفنگداران 
وحشی‌ای می‌باشند که در جنایتکاری از برادر 
سیاف و سایر برادران پس نمانده و منحیث 
حتیرترین عوامل, منافع افغانستان و 
ملیتهایش را زبر پای باداران ایرانی شان 
قربان می‌کنند. 


چام زن 


آقای موسوی حزب وحدت را ناز می‌دهد 


شماره مسلسل ۴۱ 


جوش زدن آقای موسوی برای «حزب وحدت» در بیانات قبل‌الذکر 
خلاصه نمی‌شود. او بجای اينکه ادعای بی‌پایه‌ی حزب مذکور را دایر بر 
اینکه مردم هزاره و شیعه باید یک چهارم جمعیت افغانستان به حساب 
آیند. بعنوان ادعای مرتجعانی مبتذل و عامی رد کند و توضیح دهد که بالا 
بودن و نبودن نفوس هزاره‌ها واقعیت ستم ملی را تغییر نمی‌دهد. با وقاحت 
عجیبی به ناز دادن حزب وحدت پرداخته و آن رقم ۲۵ فیصد را «نشان 
دادن عکس‌العمل مردم هزاره» و «به مرگ بگیر که به تب راضی شود» لقب 
می‌دهد! 

آقای موسوی» فرض کنیم در خرخری و چپه گرمک امروزه. «استاد» 
مزاری با «پروفیسر» ربانی جور آمد و ۲۵/ را روی قسم و قرآنی پذیرفت. 
شما و دیگر مدافعان خجل یا غیر خجل حزب وحدت. رقصیده و کلاه تانرا 
به آسمان خواهید انداخت که حق به حقدار رسید؟ آیا مسئله ملی با شیوه 
های شیطانی و قماربازانه‌ی «به مرگ بگیر که به تب راضی شود» می‌تواند 
حل شود؟ آیا برای روشنفکری با تحصیلات عالی. جدی گرفتن یک حزب 
سیاسی که با اسلوب «مرگ و تب» کار کند. شرم آور نیست؟ ممکن است 
عده‌ای هزاره‌ی قومپرست. شما را بخاطر آنکه پوست پشک به روی خود 
کشیده و آن ادعا را توجیه می‌کنید. مورد ستایش قرار دهند. اما ازینکه نزد 
دیگران اعتبار «علمی و شخصیتی» شما به دو پول شود. دغدغه‌ای به دل راه 
نمی‌دهید ؟ 


۳ و 
روشنفکران « کلم حمع» ها 


درست است که مفتضح ترین, بی‌آبروترین و جنایت‌پیشه‌ترین 
گروههای مرتجع هم در یافتن مبلغان خود درنمی‌مانند. ما اشتباهاً تصور 
می‌کردیم «جنبش» ملیشاهای دوستم برای گرداندن امور اداری و سیاسی و 
تبلیخیشی همان ای نعشن دای میهتفر وشان برچمی را در انبان دارد. اما 
اینک می‌بينيم که داکتر ظاهر طنین روزنامه‌نگار مخصوص دربار نجیب 
خان. در برنامه‌اش, سه نفری را متعلق به قومهای ازبک و ترکمن معرفی 
می‌دارد که برخورد شان به دوستم‌بای و جنبشش از برخورد آقای ارغوان و 
داکتر موسوی به حزب قوما (حزب وحدت) کمتر زننده و تهوع آور نیست. 
همایون سرخابی, داکتر سخاً و پویا فارابی ضمن پشتیبانی از تأمین حقوق 
مردم ازبک و ترکمن. نه اينکه «جنبش» دوستم‌بای را بعنوان عده‌ای از 
ملیشا های فاسد. جنایت‌پيشه و چوبدست رژیم پوشالی افشاً و محکوم 
نمی‌کنند " بلکه آقای داکتر سخأً آن (جنبش دوستم) را «شکل گیری 
اجتمافی سیانتش- کاتوری» می‌داند. که و استهای توق کامل منی, 
اجتماعی. اقتصادی و شرکت فعال در همه امور» مردم صفحات شمال را 
انعکاس می‌دهد. و در سلک یک ملیشای روشنفکر به نمایندگی از «گلم 
جمع» های تبهکار دوستمی. اینطور بدمعاشانه اخطار می‌کند: «این 
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واقعیت را باید بگوش همه برسانیم که بدون اشتراک جنبش ملی و 
اسلامی شمال به حیث یک نیروی مهم کشور حل و فصل صلح در کشور 
ناممکن خواهد بود»! 

اگر آقایان ارغوان و موسوی نان شیعه‌بودن 
و قوما بودن را حلال کرده و حزب وحدت را 
مظهر اراده مردم هزاره و «مبارز» راه تأمین 
حقوق ملی آنان می‌خوانند. آقایان سرخابی, 
ود و پویا نیز غب رتی‌شده و «جنبش)») دوستم 
که اینک نگ هندستی خابعانه یا باه 
گلبدین را نیز کمایی کرده. رهایی بخشای 
مردم ازبک و ترکمن نامیده سربه آستانش 

راستی با روشنفکرانی اینقدر خوار چه می‌توان گفت و از 
کجا می‌توان شروع کرد؟ آیا رجعت دادن آنان به شخصیت الحاج 
رثنید دوستم فرمانده «جنرال پهلوانان» و رجیس گلم جسع‌ها 
آنان را شرمنده خواهد ساخت؟ آیا جنایات و رهزنی های گلم جمع ها 
ایین ستون فقرات «شکل گیری اجتماعی. سیاسی و کلتوری» در کابل. 
روی شان را سرخ خواهد کرد که یکچنان «رهبران» و رهبری شوندگان 
وحشی, دزد و متجاوز به زن و دختر و پسر. نمی‌توانند انعکاس دهنده‌ی 
«حقوق کامل مدنی. اجتماعی. اقتصادی و شرکت فعال در همه امور» 
مردم شمال باشند؟ 

تصور نمی‌شود. آقایان از آنانی نیستند که با کشیدن واقعیت هایی مثل 
واقعیت های فوق به رخ شان, احساس خجالت کرده و به خود آیند. مگر 
لااقل یکی از این «شخصیت های اجتماعی». پوبا فاریابی نام نیست که در 
دوران زمامداری میهنفروشان پرچمی. مسئولیت «اتحادیه نویسندگان» 
پوقالی را داشت؟ و عالا هم طوری با همان ادای پرچنی از پشت بی‌بی‌ننی 
هو پر فیفخت یی اطیارنطر عیکتد که یی فیچاکی ی زاره که 
جناب شان در گذشته در کنار سایر روشنفکران تسلیم‌شده, از وفادارترین 
نوکران روسها و پرچم و خلق بود و تا سرحد «رییس انجمن نویسندگان» 
عزت و شرافتش را به معامله گرفت؟ اگر مردم ما بدشانسی نیآورده و پس 
از سقوط نجیب پوشالی. خاینان بنیادگرا قدرت را غصب نمی‌کردند. امروز 


بفیه در صفحه ۳۸ 


-البته ازین خفت عدم محکومیت. آقای قاسم رشتیا هم مبرا نیست که با گفتن «من 
درباره‌ی اشخاص و اوضاع انفرادی تبصره نمی‌کنم» از اشاره به گذشته و ماهیت رشید دوستم 
پا «جنبش»اش طفره می‌رود تا مبادا حرفش به او یا به سه پیرو حقیرش برخورد و بالنتیجه 


خدای نکرده بی‌بی‌سی و داکتر طنین از پخش آن بگذرند! 


شتفازة مسلسل ۴۱ عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۳۱ 


قتل جوان ۲۰ ساله افغان 


پیام زن 





محمد جابر نادری از صنف اول الی صنف دهم شاگرد ممتاز مکتب 
خود در آلمان بود. هر شش ماه بعد هنگامیکه برای گرفتن ورقه معلوماتی 
پسر خود به مکتب می‌رفتم. تمام معلمان و نگران صنف از اخلاق و رویه 
خوب او با دیگران اظهار رضایت می‌کردند. برای پدران و مادران دیگر که 
فوق‌العاده ذکی و دارای حافظه قوی است. 

جابر نظر به نمرات عالی و به خواهش دو نفر معلم به جمنازیوم معرفی 
و شامل گردید. یک هفته بعد پسرم از استاد خود که از نیونازی‌ها بود 
شکایت کرد که او می‌گوید تو (پسرم) و دیگر خارجی‌های این مکتب به 
درس ادامه داده نمی‌توانید و منبعد از آمدن به این مکتب صرفنظر کنید. هر 
فدر هم لایق و ممتاز باشی نزد من ناکام خواهی بود. همان بود که پسرم در 
سال اول ناکام ماند. به وی گفتم بهتر است خود را در مکتبی که خواهرت 
درس می‌خواند شامل کنی اما راضی نشد و گفت که امسال نظر به لیاقت 
خود و در حضور معلمان دیگر درجه اول پا دوم را بدست می‌آورم. سه و 
نیم ماه بعد امتحان صنفی شروع شد. در آن هنگام من در امریکا بودم و از 
پسرم خبر نداشتم. اما قرار گفته‌ی خودش معلم بدون سنجش ۵ نمره داده 


کشیش یحو لر رفسی کلیسان. بیرتبتانت آلمات که 
مخالف هیتلر بود در بازداشتگاهی سر ود: 

د رآلمان آنان به سرا غکمونیستها آمدند 

بعد. آنان به سراغ یهودیان آمدند 

و من حرف نزدم زیرا من پهو3 نبودم. 

بعد انان به سراغ ت ردیونیوئیست ها امدند 

و من حرف نزدم زیرا من ترید یوئیونیست نبودم. 

بعد آنان به سرا غکاتولیکها آمدند 

و من حرف نزدم زیرا من یک پروتستانت بودم. 


نیو نازیهای المان در تظاهراتی در برلین به مناسبت ۱۵۱ مین سالگرد تولد هیتلر 


اما تا آن زمان کسی نبو دکه حرف پزئد. 


بود. وی پارچه را نزد سه معلم 
دیگر برده بود و هر سه گفته بودند 
که سوالهنا درست ‏ فقور 
مستحق نمره اعلی می‌باشد. و 
اظهار داشتند که به حق پسرم ظلم 
شده است. پسرم در نامه‌ای به اداره مکتب نوشت که دیگر درین مکتب 





درس خوانده نمی‌تواند زپرا در مقابل خارجی ها تبعیض وجود دارد. او نامه 
و پارچه‌ی خود را به اداره مکتب تسلیم داده از مکتب خارج شد. 

به تاریخ ۲۷ مارچ ساعت یک و بیست دفیقه تلفن کرد که به خانه 
خواهرش می‌رود. ساعت ۲. پلیس جنازه‌ی او را از زیر پل پیدا کرد. ساعت 
سه و نیم پلیس به خانه من آمده و خبر داده بود که پسرم خودکشی کرده 
است. من ساعت ۴ همان روز از امریکا رسیدم اما پلیس جسد را به شفاخانه 
داد و اجازه نداد آنرا ببینیم تا بالاخره بعد از چند روز جنازه را تسلیم شده و 
به پا کستان انتقال دادم. قاتلان ظالم. جابر را از یک پل با ارتفاع تقریباً ۴۰ 
متر به پایین پرتاب کرده بودند. هر دو دست جابر شهیدم در پشت سر بود و 


استخوان هایش شکسته بود. این بود جربان فتل پسر جوانم بدست 


چندی بعد دوباره به آلمان خواهم رفت و با پلیس تماس خواهم گرفت. 
من این جریان را برای چاپ در نشریه‌ی تان نوشتم تا هموطنان دیگر ما از 
این واقعه با خبر شده و متوجه جگرگوشه های خود باشند.[] 


۱ تا 


ظهور فاشیست ها در آلمان و سایر کشور ها فقط به حملات تروریستی علیه خارجبان محدود نخواهد ماند؛ آنان به یاری محافل 





چام ژن ارو ماه عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۳۲ 





استوونکی اقبال - اسلام آباد 


به اسلام آیلا کی بقیه: قربانیان تروریزم 
9 کلیدرتی, ۳ 7۳ چستانن توو روز رنه جهادی» می‌باشد. دستان وی به خون صدها افغان روشنفکر آزادیخواه 


افغانستان رنگین است. وی قاتل و رباینده عزیزان نجیب ماست. نود و 





داسلام آباد په نه فیصد مردم ما از وی منحیث یک جانی و تیزاب‌پاش هرزه نفرت 
دارنه. این وظیقة عفر اققان ه اف ات که فزنی فنوستانش را زسوا و 
طرد نموده و سعی کند تا او را به محاکمه کشد. ما به تمام سازمانها و 
افرادی که برضد گلبدین و باندش مبارزه می‌کنند درود می‌فر ستیم. این 
«تبلیغات یکجانبه» نه بلکه مبارزه‌ای عادلانه. انسانی. ضد تروریستی و 


ترنول نومی سیمه. 
گلبدینی تروریستانو د 


داکتر صادق اله هوشمن 


شنگیوال بهویته ای ضد فاشیستی است. آیا غرب هم با دردانه‌اش مخالفت می‌کند؟ شاید. 
د عینی شاهدانو له دست می‌کشند. مردم افغانستان فرامرش نخواهند کرد که این حزب و 


می‌آورد. تبلیغات به اصطلاح ضد بنیادگرایی یا ضد گلبدین غربیها و یا 


وینا سره سم د روان کال 





دوری به اتلسمه نیته 


مازیگر په شپرنیمو بجو خلور وسله‌وال کسان چه په یوه کرولا موتر کی سپاره برعکس چیزی نیست جز یک دعوای کوچک و موقتی خانوادگی. 

و د داکتر هوشمن شگیوال کتنخی ته د اسلام آباد په ترنول نومی سیمه. اصلاً موضع غرب چه مثبت چه منفی در برابر گلبدین, و اینکه 

بی‌نظیر چوک کی ورننوخی او په داکتر شگیوال او پنخلس کلن وراره (سهیم) گلبدین چه مانند شیر بغرد و یا مانند یک موش چونگس زند. برای ما 

باندی د سرو سرپو باران جوروی. هیچ اهمیتی ندارد. در هرحال ما قربانیان تروریزم گلبدین» مصممیم این 
دغه کرغیرن جنایت چی د نوموری سیمی د سیمه‌ایزو او مهاجرینو کرکه قاتل مشهور را به محاکمه بکشیم. ما هرگز خون فرزندان خود را فراموش 

یی د اخوانی سری وژونکو پر ضد راپارولی ده یو خل بیا یادونه کوی چی یواخی نخواهیم کرد.[] 


نبیله, ثریا فاروفی 
کمپ ناصر باغ - پشاور 


او یواخی د هیوادپالو او دموکراتیکو دلو او عناصرو یو موتی کیدل د دغو 
جنایتونو د پای ته رسولو ضامن گنل کیدای شی اوبس. [] 

















و در برابر محصلان بایستند؟ آپا اعضای «شورای 
مولوی تره‌خیل تفاهم» با این عمل اخوانی و شرم آور «رئیس» شان به 
۰ مخالفت برنخاستند؟ اگر «شورای تفاهم» از مولوی 

۰ 4 4 41 2 3 
و (اتحادیه محصلان افخانستان) . ترل تاه وان یک «ولوی سرخرن اسلای؛ 


استفاده می‌کند. در آنصورت آبا مولوی صاحب 


اعضای «اتحادیه محصلان افغانستان» کنسرتی را تدارک دیده با منع کنسرت. پا را بیشتر از حدود صلاحیتش دراز نکرده است؟ 
بودند تا درآمد حاصل از آن را به خانواده های آواره افغان اعانه دهند موضع «اتحادیه محصلان افغانستان» هم عجیب است. ما از چند و 
ولی در آخرین لحظات مجبور شدند از این کار دست بکشند. زیرا چون این «اتحادیه» چیزی نمی‌فهمیم ولی اگر از جمله همان هایی باشند 
مولوی‌تره‌خیل رئیس «شورای تناهم و وحدت ملی افغانستان» با که علیه «راوا» و تظاهراتش تور و تلوار می‌کشند و رحز خوانی می‌کنند. 
برگزاری کنسرت مخالفت نموده و این طور فرموده بود: «آواز خوانی چطور شد که مقابل «برادر مولوی تره‌خیل» اینچنین آرام و ترسان 
زنان در برابر مردان غیر اسلامی است و نمی‌تواند اجازه یابد.» البته او کوتاه آمدند؟ مخصوصاً اگر این جمله «آنان (خاینان بنیادگرا) مسئول 
مدعی بود که «ریش سفیدان افغان» نزدش آمده و خواستند تا از کشتار مردم بی‌گناه افغانستان اند ونمی‌خواهند تا مردم آواره‌ی ما را 
کنسرت مذکور جلوگیری کنم. کمک نمایند» که در «نیوز» (۲۷ دسامبر ۱۹۹۴) نقل شده واقعاً از آنان 

ولی معلوم نیست این آقای مولوی‌تره‌خیل چگونه و با کدام دسته باشد. باید می‌دانستند که حمایت اکثریت محصلان و مهاجران را با خود 
تروریست و اوباش توانست از اجرای آن برنامه موسیقی جلوگیرد. آیا دارند و بناءٌ نباید آرام و سربزیر تسلیم زورگویی نماینده «مسئولان 






امر داده بود تا کلیه اراکین «شورای تفاهم» با کارد و دانگی «مسلح» شده کشتار مودم بی‌گناه» ما یوم 


ب ار زه 
مر چام ژن شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ور 


بازهم راجع به ممتاژترین نورچشمی سی,آی‌ای 


هر جند وابستگ یگلبدین به ۳ ۱۳ و اهمیت خاص این خاین برای امریکا دیگر مسئله‌ای نیست که 
برای کسی پوشیده مانده باشد با اینحال نگاهی به اين قصه‌ی آشنا در «نیویارک تایمز» زبان دولت امریکا 
حاف فر هد بر روزااه یی با از ار ان 


نک ۵ و... اشارا شندة است و ریب زن» در مقالات متعدد در گذشته رو نموده بو د که ای نه 
ر نی پیام ی شن نموده بو 


اشارات سایق فقط بخاطر آنست که بر چهره مزدور پلیدش سفیده زده باشد تا بتواند برای هر مدت 
مقتضی او را در بازار «رهبران قیادی و جهادی» آب کند. سی.آی.ای چه وقت و د رکجا عواملش را قبل از 
آنکه دور انداختنی شده باشند منحیث عشاق سینه چاک خود و ایالات متحده امریکا افشاء ساخته است؟ 


اگر ماسک مزدور توسط ارباب پاره شود دیگر چگونه از و ی کار بگیرد؟ 





«نیویارک تایمز» (شماره ۲۸ جنوری ۱۹۹۴) می‌نویسد: 

«امریکاییان شاید کاری کرده نتوانند. لاکن آنان می‌توانند وحشیگری 
را محکوم کنند و از گروههای دیگر بخواهند که باهم بسازند. مسکو و 
واشنگتن مسئول اشتعال این جنگ اند. 

با مداخله روسیه در افغانستان غرب حق داشت به جنگجویان جنبش 
بعاوست کنگ کند طنور معاوم تست زا ایکا میاه برس کادی 


پاکستان و مل( گرایسی 


سناتور دا کتر جاوید اقبال در سمیناری در باره «قاید و پا کستان» 
(۱۰ اگست ۱۹۹۴) اظهار داشت که قاید اعظم محمد علی جناح ملت 
اقتصادی هندوان و ملابان مسلمان. 

او گفت که وزبر خارجه در اولین کابینه حکومت پا کستان که از 
طرف شخص قاید اعظم برگزیده شده بود چوهدری محمد ظفراله بود 
که به مذهب احمدی تعلق داشت. «اما ما احمدی ها را بر اساس 
ملاحظات سیاسی, غیر مسلمان اعلام داشتیم. ما بخاطر بازگشت 


به اصول محمد علی جناح. باید برضد نفوذ فزاینده‌ی تعصب گرایی 
دینی بجنگیم.» 

پروفیسر مهدی حسن سخنران دیگر سمینار به نقل از قاید اعظم 
گفت که پاکستان باید چنان کشوری دموکراتیک شود که در آن 
اقلیت ها از موقعیت مساوی برخوردار باشند. 

او افزود که قاید اعظم در ۱۱ اگست اعلام کرد که بین شهروندان 


پاکستان هیچ امتیاز و تبعیضی بر پایه دین, مذهب و موفعیت 
اجتماعی وجود نخواهد داشت.1] 





پا کستان بیشترین کمک ها را به خشن ترین رهبر 
ضد امریکایی گلبدین حکمتیار مبذول می‌دارد. 
این کمک امریکا به گلبدین غیر قابل فهم است در 
حالیکه رهبران قابل قبول دیگر وجود دارند. 
حکمتیار نفرتش را از امریکا پنهان نمی‌کند. از 
ماقات با ریگان قاری نود با آفراطیون 
عربی متحد بوده و از صدام حسین در جنگ خلیج 
تجباشتا کرد ماع سفوق رببایام یی 
وئس سن.آی:ای باقی مان 

علل مختلف اشتباه یادآوری شده است: عدم 
آگاهی از اختلافات محلی. دلجویی پا کستان, اطلاعات غلط شوروی و با 
اعتقاد واشنگتن مبنی بر اینکه بنیادگرایان بهترین جنگجویان ضد 
کمونیست اند. اما پاسخ روشنی وجود ندارد. آنچه با توجه به موقع می‌توان 
گفت اینست که چون بحث روی استراتژی ما در افغانستان بین مردم نرفته 
بناءٌ تصمیم گیری های بسیار مهم به عهده بوروکراسی‌ای سری با حداقل 
احساس مس لیحٌ گذاشته شده است.»۳1 


برخورد بر زودات موکابه به زنان 


با حملات اخیر عده‌ای از سیاستمداران زیمبابوه بشسمول 
پرزیدنت موگابه بر زنان. زنان آنکشور به خشم آمده و به افشاگری و 
حملات متقابل برخاسته اند. موگابه گفته بود که اروپاییان برای زنان 
ما «افکار عحیب و غریب و زبانبخشی» را پیشکش کرده اند. 

وایورجویس وین یکی از سخنگویان زنان زیمبابوه جواب داد: 
«رئیس جمهور یک مارکسیست است که عیبی ندارد اما کارل 
مارکس از زیمبابوه نبود او از آلمان برخاسته بود. 

پس چرا وقتی زنان به افکاری از شمال رو می‌آورند. اینکار 
ناگهان غلط و مضر خوانده شود؟... موضع موگابه بسیار تکاندهنده 
بود. ما هميشه روی او بمثابه یکی از بزرگترین پشتیبانان خود حساب 
می‌کردیم.» 

او علاوه کرد که موگابه مادامیکه ۱۴ سال قبل قدرت را در دست 
گرفت در دفاع از حقوق زنان سخن گفت. اما در حالیکه درست 

















«آماده بود تا به یک انج امتیاز تن دهد. اکنون احساس ناخشنودی 
می‌کند زیرا ما به یک کیلومتر دست یافته‌ايم و می‌خواهیم به ۳ 
کیلومتر دیگر هم برسیم.»[] 









پمام ژن 


شماره مسلسل ۴۱ 
«راز» اجنت بو دن 


کریم خلیلی وبرادران 


نگارنده‌ای در هفته نامه «کابل» (اول اسد ۱۳۷۳) طی سفری که در 
اواخر حکومت نجیب به تهران داشته و به کمک دوستش در سفارت 
افغانستان مقیم تهران, متوجه شده که سفارت با رهبران احزاب و از آنجمله 
کریم‌خلیلی دارای روابط همیشگی و صمیمانه است و برای اثبات موضوع 
برای خودش همراه با کارمند سفارت به دیدار کریم‌خلیلی نایل میشود و 
آنوقت گوبا حیرتش به اوج می‌رسد که می‌بیند چگونه «رهبران جهادی» با 
سفارت دولت پوشالی در اینچنین رابطه‌ی محکم و نزدیک بسر می‌برند. 

این تعجب کودکانه به هر کسی دست می‌دهد اگر به ماهیت احزاب و 
رهبرانی وابسته به پاکستان. ایران و عربستان پی نبرده باشد. به ماهیت 
بنیادگرایی پی نبرده باشد که عبارتست از ارتجاع سیاه قرون وسطایی + 
وابستگی به کشورهای دیگر + تروریزم + فاشیزم + انواع جنایت. رذالت و 
شرفباختگی. 

آری. درست همان است که «مصلحت نیست از پرده پیرون افتد راز». 
چرا که «راز» همه‌ی خیانتکاریها و تبهکاربهای خلیلی و سایر «برادران 
جهادی» در شیوه تفکر و سیاست بنیادگرایی است تا وقتی کسی آنرا از 
ریشه رسوا نکرده و بر نه کند. مسلماً می‌خواهد «راز» هميشه مکتوم و 
مقدس بماند زیرا این رشته ایست که ناف گلبدین و ربانی و خلیلی و 
سیاف و ... را با هم همچون برادران تنی و بطنی در پیوندی «جهادی» 
نگه میدارد. 

مگر نگارنده مذکور از یاد می‌برد که وقتی اربابان کریم‌خلیلی از 
نجیب‌اله‌خان در مشهد پذیرایی کنند. طبیعتاً زدوبند ها و دلالی های بعدی 
بطور اتوماتیک به عهده کوچک نوکران در «حزب وحدت» قرار می‌گیرد؟ 

هفته نامه «کابل» که به اقتضای سگ‌جنگی جاری بین «برادران 
جهادی» وظیفه دارد علیه «برادران قیادی. خلیلی و مزاری» بنویسد. زمانی 
که وطنفروشان هشتگانه یا نه گانه باهم کنار بيایند. چه خواهد گفت. مردم را 
به قبول آن «اجنت های نا آشنا» بمثابه «امیران مشروع و قانونی» فرا خواهد 
خراند ۳۳ 


سم هبرآن ۱۹۹۹۹ 


ارند ۳ 





عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۳۴ 


خان وژنه 
اقتصادی او حقوفی ر یی لری 


امیل درکایم (صنعل1(0:1 ۳16) د فرانسی معاصر تولنپیژندونکی. به 
تولنه کی د «خان وژنی» تر عنوان لاندی» خپل کتاب کی په دی باور تینگار 
کوی چی کیدای شی د تولنی کیفیت. تیتوالی او انحطاط په هغه تولنه کی د 
حان وژنی د اندازی له مخی وتا کل شی. هغه وایی چی د خان وژنی له انگیزو 
خخه یوه انگیزه دا ده چی انسان» خان د روحی او جسمی فشارونو په منگلو 
کی بند او ایسار وینی. د نورو د مرستی او پلوی د جلبولو لپاره خان په 
خطر کی اچوی. خان سوخول چی د خان وژنی‌له دردوونکو دولونو خخه 
دی تر هر خه د مخه له دی انگیزی خخه سرچینه اخلی چی په خان راغلی 
انسان د دی عمل په سرته رسولو سره د نورو پام او مرسته خپل نامطلوب 
او له زغم خخه وتلی حال ته واروی. 

دکورنیو مطبوعاتو او احصائیی له مخی د حان وژنی اندازه ایران کی په 
ویروونکی توگه مخ په زیاتیدو ده او لکه د تل په شان د دغی تباه کوونکی 
تولنیزی ناروغی زیات تره قربانیان د تولنی دیر حساس او زیان‌منونکی 
قشرونه لکه خوااه وک ی 

د مشهد د داکتران و او تولنپیژندونکو خیرنی په گوته کوی 
چی یواخی وروستیو ۱۲ میاشتو کی د خراسان په ولایت کی ۳۰۰۰ 
کسانو د خان وژنی هخی کریدی چی ۲۸۰۰ تنه یعنی ۸۷۰ بنحی وی. او 
نوری ۶۰ پیشی چسی حان سوخول وو /۸٩‏ یی شحو پوری 
اره در لوده. 

په دی دول د دغه ولایت د خان وژنی پیشی چی ۶/۵ میلیونه 
نفوس لری په تبولی اروپاکی د خان وژنی خلور یا پنخه 
برابره ده. 

خو میاشتی مخکی د ایلام واکمن چی د وگرو شمیریی ۴۷۰ زره کسان 
دی پخپل شپر میاشتنی رپوتٍ کی د خان وژنی پینی ۱۲۷ سودلی چی د 
هغو له جملی خخه ۱۰۱ تنه سخی وی. 

دحینو صاحب‌نظرو تولنپیژندونکو او په مشهد کی د فردوسی 
پوهنتون د خیرونکو د وینا له مخی د دغی خان وژنی اصلی علت د خلکو د 
ژوند ستونحی» او د اقتصادی کمزورتیا له مخی دکورنی ژوند په نیمگر تیاو 
باندی نه بریالی کیدل دی. 

ددی خبری په تأیید د خراسان د قضایی محکمی یو مقام د خان وژنی 
زیاتوالی د خلکو دگتی او مصرفولو په تناسب کی د اندرول نشتوالی گنی. او 
په دی هکله د مشهد یو تن روحانی ویلی دی چی «اقتصادی ستونخی 
انسان له خدای سره پردی کوی. او له خدای سره پردیتوب د خان وژنی لار 


اواروی». [َ 
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پ.لبان - دهلی جدید 


آفای روا ر تر کی در مزیله‌ی #عریف وتطبیر 


بقیه از شماره ثبل 


دومین اعتصاب: در جوزای ۱۳۶۲ که به شورش علیه اشغال کشور 
توسط روسها مبدل گردید و خبر آن توسط رسانه های گروهی به اطلاع 
جهانیان رسانیده شد. نیز توسط شعله‌ای ها (در رأس داکتر ع.رکین) 
سازنائتهی دیق که ترسط مسا گر روسی علیسی به آبانن ملک اففانی. و 
چاکران خادی آنهاء سرکوب گردید. صدها تن زندانی در زیر ضربات قنداق 
تفنگ و چکمه روسها به خاک و خون غلتیدند و هفته‌ها بعد از سرکوب آن 
یز زیر تنحقیق و شکنجه مستنطقین خاد قرار گرفتند. در سیان 
شکنجه‌شدگان بیشترین تعداد را شعله‌ای ها تشکیل می‌دادند. تعدادی از 
آنان برای تحقیق به «خاد» انتقال داده شدند. شکنجه و بازپرسی آنان ماهها 
به درازا کشید تا آنکه «محکمه» پارچه ابلاغ قید دومی را مزید بر قید قبلی 
به آنان سپرد. مثال بارز آن داکتر «رکین». هم‌صحبت همیشگی شما در 
بلاک ۱ بود. بعد از سرکوب وحشیانه و خونین اعتصاب. مبارزین شعله‌ای 
را که تعداد شان به حدود ۱۵۰ تن می‌رسید. از میان زندانیان تجرید نموده و 
در یک سلول (منزل ۳ بلاک ۲) تحت نظارت و دسئلین نهایت شدیدی 
قرار دادند و از هرگونه تماس و ارتباط آنان با سایر زندانیان جلوگیری 
نمودند. دولت پوشالی در داخل زندان به «احترام» ایام عید در اسد سال 
۲ درب تمام سلول های بلاک ۲ را باز گذاشت تا زندانیان غرض عید 
مبارکی به سایر سلولها به طبقه اول و دوم و سوم رفته بتوانند. زندانیان 
جمیع سلولهاء منهای خادی ها و همکاران شان, بطور دسته‌جمعی بطرف 
سلول شعله‌ای ها روان شدند تا آنان را بخاطر لیافت و شهامت ایشان در 
سازماندهی و رهبری اعتصاب به آغوش کشیده و از مقاومت آنان در هنگام 
سرکوب خونین اعتصاب و همچنان در زیر شکنجه های وحشیانه فدردانی 
نمایند. ای کاش جناب تان به چشم سر می‌دیدید که مسئولین زندان چسان 
با حیرت و دستپاچگی مانع ورود زندانیان به سلول شعله‌ای همای 
«تحریدشده در میان مردم» گردیدند و آن عده زندانیانی که بداخل سلول 
رفته بودند تا برادران و فرزندان شعله‌ای خود را به آغوش کشند. بوسیله 
سربازان از سلول بیرون و درب سلول را با عجله قفل می‌کردند و متعاقب 
آن تمام زندانیان را به سلول های شان عودت داده و حالت اضطرار را در 
زندان اعلام داشتند. نگارنده به تشریح دستاورد های این شورش خونین و 
تاربخی در زندان پلچرخی. مشل نافذ شدن قانون زندان. تخفیف 
در میعاد حبس و اجازه‌ی ملاقات پایواز با زندانی در اخیر هر ماه 
و... نمی‌پردازد. 

سومین افختتایپ هک جبین هیتتی را سرکپ از هو چو‌آلتو عوبای ا 
صاحب عتصیان عالیذتبه وزارت داخله, بهنزندان تخت اداره خاقیها فرستاه 
تا از سلولها دیدن نمایند. هیئت حین بازدید از سلولی در منزل چهار زون با 


عکس‌العمل شدید و غیرمترقبه‌ی یک شعله‌ای مواجه گردید. شعله‌ای 
«گستاخ» را که با لحن شدیدی دولت پوشالی را در زمینه عملکرد هایش در 
زندان مورد انتقاد کوبنده‌ای قرار داده بود به سیاهچالی بنام «اتاق جزایی» 
در بلاک ۶ انتقال دادند. که مدت دو سال و اندی در آن شکنجه گاه متحمل 
رنج و عذاب فراوان گردید. با الهام از عکس‌العمل وی دو سلول در منزل 
چهار زون اعتصاب را تدارک دیدند و مسئولین زندان را وادار به پذیرش 
خواسته های شان نمودند. اعتصاب به بلاک ۶ یعنی به بلاک خوردسالان 
سرایت نمود. حدود ۴۵۰ تن زندانی خوردسال از ۸ ساله گرفته تا ۱۶ ساله 
با شعار های «مرگ بر روسهای متجاوز». «مرگ به خلقی های خاین و 
جلاد!». «مرگ بر کارمل وطنفروش!» و... بلاک را به جوش آورده بودند. 
خلقی‌ها با همان وحشیگری خلقیانه‌ی خود به سلول یورش بردند و نونهالان 
مبارز را به خاک و خون کشیدند. تحقیقات و شکنجه وحشیانه پیشتازان 
این سلول نا ۳۵ روز ادامه داشت: کوته‌قلفی های تاربک متروک و متعفن 
بلاک ۶ محل شکنجه آنان گردیده بود. 

این بود شمه‌ای از مبارزات شعله‌ای ها در زندان, ۳۳۳ هیچ 
مورخ باوجدانی نمی‌تواند آنرا نادیده بگیرد. آقای داکتر ع.روستار 
تره‌کی. چرا شما در کتاب تان «زندان پلچرخی» از این اعتصابات نامی 
نبرده اید؟ 

حال می‌پردازم به قسمت دیگری از نوشته تان که در آن از مبارزه 
خود. کاکر و هاله پادآور شده اید. کدام مبارزه؟ 

اما هدع شناخت شما آقای روستار تره‌کی از دشبمن, واقعیتیست 
غیرقابل انکار. شما در بلاک ۱ سال ۱۳۶۲ (بعد از اعتصاب دوم) با هرکی 
پیش می‌آمد مجاهد گفته سرسخن باز می‌کردید و با وی به زبان اکادمیک 
صحبت سیاسی می‌نمودید. اطلاعات زندان در چنین مواردی. آن زندانیان 
فعال اما ساده‌اندیش و خوش‌باور را که همه را مجاهد و مبارز می‌پنداشتند 
در شرایط «تجرید نامریی» قرار می‌داد. بدین مفهوم که عمال مخفی خود را 
در دور و بر زندانیان مبلغ می‌گماشت که با سوالاتی کلیله دمنه گونه‌ی خود 
که‌غورد یبد میلفین مشعاق بزقد یاو را به بغیرآنی تفای :نود و طولاتن 
وامی داشتند. «نیروی اخلاقی و سیاسی» آنان را به هوا برده و شیره مغز 
ایشان را می‌مکیدند و از زیر دل به آنان می‌خندیدند. در نتیجه آنها بی‌ضرر 
و بی‌اثر می‌شدند. گذشته از اينکه اخبار و اطلاعات لازم را نیز کشف و ثبت 
می‌نمودند. مثلاً شما آقای روستار تره‌کی در بلاک ۱. یکی دو روزی 
مصروف صحبت با یک جوان چشم‌سرمه از اهالی اندراب با فید دو سال. 
بودید. بعد از ختم «تبلیغ» یکتن از شعله‌ای ها که با وی مانند سایر 
شعله‌ای ها دومنت بودید؛ جوانک خادی را بشما معرفی کرد و شما با تواضع 
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گفتید: «...تشکر والله من فکر می‌کردم که این جوان مجاهد است. وی از 
جبهات اندراب برایم چیزهایی گفت. لطفاً شما و دوستان تان که اينها را 
می‌شناسید به من معرفی نمایید.» محترم داکتر ع. روستار تره‌کی شما در 
زندان اغلباً با شعله‌ای ها نشست و برخاست داشتید و مشکلات تانرا با آنان 
که جمع متشکل و منضبطی بودند در میان می‌گذاشتید. چنانچه روزی به 
یکی از آنان گفتید: «همایون جمعیتی چای و بوره مرا دزدی می‌کند وی با 
گفتن کنایه مرا آزار و اذیت می‌کند». حتماً به خاطر دارید که چگونه آن 
شعله‌ای همایون را به عنوان خادی مخفی در درون جمعیت اسلامی معرفی 
کرده و او را بخاطر شما هشدار داد و تا زمانیکه با وی هم‌سلول بودید 
دیگر به آزار و اذیت شما نمی‌پرداخت. شما که به خوبی می‌دانستید که 
خادی های مخفی از هرگونه برخورد با شعله‌ای ها خودداری می‌نمودند 
فهمیدید که آنان نیروی متشکلی اند که در مبارزه علیه چاکران روس در 
زندان بخصوص در اعتصاب دوم قربانی بیشتری داده اند و هرآن آماده‌ی 
برخورد با مسئولین زندان می‌باشند. همچنان شما درک نموده بودید که 
خادیها شما را به خاطر هم صحبتی با شعله‌ای ها متهم به وابستگی با آنان 
می‌سازد ولی با آنهم شما با شعله‌ای ها نشست و برخاست داشتید و اما بعد 
از رهایی از زندان, همه را نادیده گرفته و آنانرا «اغلباً تجرید شده در بین 
مردم» می‌نامید. 

حالا اشاره‌ای در مورد به اصطلاح مبارزه آقایان پوهاند هاله و پوهاند 
کاکر در زندان: 

پوهاند هاله در زندان (بلاک ۱ سمت غربی منزل ۲) همیش خسته. 
ناراحت. مهیج و عصبی به نظر می‌رسید مثلیکه به کدام مریضی («پسیکوز» 
پا «دیپریشن») مصاب شده باشد. موصوف با هم‌سلولی هایش در طول روز 
و شب صحبت عادی نمی‌کرد چه رسد به بحث سیاسی. حتی خود را از 
رفتن به «تفریح» و گرفتن آفتاب محروم کرده بود که طبعاً در چنین حالتی 
نمی‌توانست دارای «نیروی اخلاقی و سیاسی لازم برای نفوذ در میان 
زندانیان» باشد. برخی از هم‌سلولی های وی از وضع مزاجی ایشان ابراز 
تأسف می‌نمودند. دا کتران طبی شعله‌ای هم خیلی سعی نمودند تا پوهاند هاله 
را از آن وضع رقتبار بیرون کشند مگر فایده نکرد و مایل بود در همان 
حالت باقی بماند. 

در مورد شکراله کهگدای نامزد پوهیالی پوهنخی علوم اجتماعی شما 
خود به نتایجی رسیده اید که تبصره و تفسیر لازم ندارد. 

و اما پوهاند کاکر: در سال ۱۳۶۰ «اطلاعات زندان». تیم والیبالی مرکب 
از زندانیان ناآگاه بی‌تفاوت. تسلیم‌شده و خادی های نیمه‌مخفی و مخفی را 
بشمول آقای کاکر در بلاک ۱ جمع و جور کرد که در اولین مسابقه با تیم 
بلاک ۲. هر دو تیم از برابر قومندان عمومی زندان رژه رفتند. اطلاعات 
زندان دام ها و دانه های زیادی برای شکار زندانیان ناآگاه گسترده بود که از 
آنجمله بود اتاق مطالعه, اتاق رسامی و هنر موسیقی. کورسهای 
سوادآموزی, اتاق خیاطی, کارگاه صنعتی و تیم والیبال. اگر آقای کاکر در 
آن ایام در بلاک ۱ تشریف می‌داشتند بطور حتم از مقابل قومندان عمومی 


بلاک منحیث ریش‌سفید تیم. پیشقراول شده رژه می‌رفتند. 

آقای کاکر در مدتی که در زندان تشریف داشتند «نیروی اخلاقی و 
سیاسی لازم برای نفوذ در میان زندانیان» را برای به پیروزی رساندن تیم 
والیبال شان بکار بردند همان تیم پرافتخاری که خلیل پرچمی معروف نیز 
عضوش بود! آقای کاکر ریش‌سفید در حالیکه عینک به چشم داشت با شور 
و هلهله خاصی توپ را سرویس می‌نمود. وی وقت تبلیغ و روشنگری 
زندانیان را نداشت. در سلولش بیشتر با خادی ها محشور بود تا دیگران. 
هیچگونه آزار و اذیتی از ناحیه خادی ها متوجه وی نبود و حتی در خدمت 
موصوف فرار داشتند. 

بعد از سرکوب خونین اعتصاب جوزای ۱۳۶۲ که مسئولین زندان, 
زندانیان را در تنگنای محاصره شدید غذایی و دسپلین غیرقابل وصف قرار 
دادند. سازمان عفو بین‌الملل و بنیادهای بشر دوست امریکایی پیهم 
نامه‌هایی عنوانی دولت پوشالی گسیل داشتند که در آنها رهایی کاکر را 
تقاضا می‌کردند. سر و صدای چنین نامه‌ها در زندان نیز پیچید چنانچه 
استادان موضوع را زیرگوشی با سایر زندانیان در میان می‌گذاشتند. * علل 
عدیده‌ای منجمله درخواست مکرر عفوبین‌الملل برای رهایی هرچه زودتر 
آقای کاکر. کی.جی.بی را برآن داشت تا با وی (پوهاند کاکر) که امروز 
کسانی در وصف کمالش شعر می‌سرایند و مبارژ و تاریخ دانش می‌خوانند. 
مصاحبه تلویزیونی گویا محرمانه‌ای در بلاک ۲ انجام دهد. خبر آمدن تیم 
تلویزیونی روسی به بلاک ۲. در زندان پیچید. اقای کاکر را به بهانه‌ای از 
بلاک اول به بلاک دوم انتقال دادند. او که در جریان تحقیق حتی خاری به 
پایش نخلیده بود و در زندان مستانه و سرحال زندگی داشت. با افتخار و 
خوش خلقی همیشگی در برابر کمره‌ای فلمبرداری قرار گرفت. روسها و 
چاکزان خادی آنان اطمینان دائنفند که «کاکر صاعب» در براثر کمره ها 
درافشانی می‌کند ورنه زحمت آمدن به پلچرخی را بخود نمی‌دادند. 

پوهاند کاکر با بیشرمی تمام در برابر جلادان کی.جیبی و چاکران 
خادی آن سر تعظیم فرود آورده از الطاف روسها و دولت پوشالی نسبت به 
زندانیان به یاه‌سرایی پرداخت. او از کارگاه صنعتی زندان, خیاط خانه, تیم 
والیبال. سالون آرت و غیره (که در واقعیت امر تماما مراکز اطلاعاتی و 
استخباراتی بودند). از «تسهیلات» در ملاقات پایوازان با زندانیان» از 
برخورد «انسانی» و «نیکو»‌ی محافظان روسی و خادی ها با زندانیان و 
پایوازان. از «تخفیف» در مدت حبس. از «عفو و بخشش» زندانیان بخاطر 
«بزرگداشت» روزهای مذهبی. از «شفاخانه» و «تداوی» و بالاخره از راحتی 
و آسایش خودش سخن ها گفت. مگر از شکنجه های جسمی و روانی» از 
اشکال فشار کشنده و طاقت‌فرساء از دسپلین غیر قابل تحمل, از توهین و 
تحقیر زندانیان و پایوازان. از تجاوز به عفت و ناموس دختران و پسران 
خوردسال زندانی. از اعدام های متواتر و پیهم. از سرکوب خونین اعتصاب 


- از مأمورین وزارت خارجه که به خارج پناهنده شده از ارسال نامه های مذکور 
در مورد رهایی کاکر به نگارنده (در خارج از کشور) معلومات داد. 


ال ره 
هسام (() شماره مسلسل ۴۱ 
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ها و دهها مورد تخطی و نقض آشکار حقوق بشر در زندان, کلمه‌ای بر زبان 
نیآورد. گروه فلمبرداران روسی و چاکران کمره‌بدست خادی آنان. گفتار 
بی‌اعتبار و خاینانه‌ی تلویزیونی آقای کاکر را در اختیار عفو بین‌الملل و 
سار بنیاد های بشردوست هواخواهان کاکر قرار دادند. 

آقای کاکر را بعد از ختم مصاحبه ذلتبارش دوباره به بلاک ۱ عودت 
دادند. همان روز پا روز بعد از مصاحبه. او که تصور می‌نمود همرزم 
سیانی‌این یعتی شما آقای,روبخار دیاز مصاحبذاش انتقبال خواهد 
نمود. از کارش به شما اطلاع داد ولی شما ب رآشفته, وی را شدیداً مورد انتقاد 
قرار دادید و گفتید که «چرا بدون مشوره من به چنین عملی خاینانه‌ای 
مبادرت ورزیده‌ای؟» خشم آمیخته با تأثر شما تا آن حدی بود که موضوع 
ماه کاکز و تفه نامیتنآن را بد یک تن از شمله‌ای فا که با وی 
صمیمی بودید در میان گذاشتید و نظر وی را خواستار شدید. شعله‌ای 
مذکور حکم شما را تأیید نمود. در عینحال شما از مخاطب تان خواستید که 
موضوع را نزد خودش نگهدارد. 

خادی معروف یعنی باشی بازمحمد. باشی بلاک ۱ روز بعد از مصاحبه 
کاکر در حالیکه درب آهنی سلول را می‌گشود تا پول مواد مورد ضرورت 


زندانیان را گرفته از کانتین بلاک خریداری و به آنان برساند. گفت 
«قومندانی اجازه فروش تمام مواد غذایی را داده است. در کانتین چند 
صندوق تخم مرغ آمده اگر خواسته باشید برای تان خریداری نمایم. بعد از 
این پایواز ها اجازه دارند برای شما مواد خوراکه بیآورند. کاکر صاحب را 
دعا کنید که مصاحبه کرد....» بعداً عمال اطلاعات قضیه مصاحبه کاکر را در 
بلاک ها پخش کردند تا تسلیم‌طلبی چنین افراد «سرشناس» را به رخ 
زندانیان بکشند و.... 

جناب محترم داکتر ع. روستار تره‌کی شما که ده سال قبل نخستین 
فردی بودید که مصاحبه کاکر را به درستی خیانت خواندید. چه عامل. کدام 
شانتاژ از طرف کدام جناح و کدام مصلحتی موجب شد که آقای کاکر را در 
نوشته‌ی تأن فرد «مبارز». در زندان پلچرخی وانمود سازید؟ 

یکی دیگر از خصایص تاریخ در اوضاع بحرانی و توفانی این است که 
واقعیت ها را از میان انبوه مسایل متراکم و ظاهراً فراموش‌شده با شتاب 
هرچه تسامتر بیرون کشیده و آنها را بر کتیبه‌اش طوری حک می‌نماید 
که نه با چکش اغماض و سخاء سترده می‌شود و نه با تیزاب کتمان و 
مصلحت. [] 





استوونکی سیدگل - قندهار 


حوکت باید «شرعی» محا کمه شی 
او د چا باید لاس او پنیی غو خکرای شی؟ 


د بنستپالو او په سرکی دگلبدین د فاشیستی باند جنایتونو او 
بی‌ناموسیو اور لا په هیواد کی نه‌وو مر شوی چی د هغوی آخوروال ورونه د 
طالبانو تر نامه لاندی زمونر په کریدلو خلکو نازل شول. 

طالبان هم دیر ژر په هغی لاری وخوخیدل چی د دوی اخوانی «قیادی 
ورونه» تللی دی. دوی هم خپلی اساسی دندی هغه وا کلی چی «جمهور 
رئبس» او «صدراعظم صاحب» په کی ستری شوی دی. 

آیا طالبان د وطن لوی جنایتکاران. غله. خاینان او تیری‌کوونکی 
پیژنی؟ په چا باید شریعت وچلیری؟ د چا باید لاس او پسی غوخ او شوک 
باید تر دبرو لاندی شی؟ 

آیا په هر «معقول دریزه دگلبدین, ربانی» سیاف او دوستم له محاکمی او 
په دار خرولو نه خان تیرایستل او هغوی سره د خبرو اترو له لاری 
«مفاهیمی» ته رسیدل او هسی د خو تنو (چی معلوم ندی غلا یی هم کری او 
که نه) شرعی محاکمه کول, پرته له لویو جنایتکارانو او اخوان سره 
دپخلاینی او اریکو درلودلو, بله معنی هم لری؟ 

آیا دوی به گلبدین پسی هم هغه بی‌احساسه او بی وجدانه داکتران 
یعنی عبدالباقی او اکبرخان ولیری خو چی پرته دموضعی بیهوشی 
پیچکاریو زره‌خوروالی! خینی هغه د لسگونو زرو خلکو په وبنو سره شوی 


لاسونه غوخ کری او تور ماغزه بی وشیندی؟ 

آیا د تیرکال د دلوی میاشتی به ۲۶ نیتی به 
هلمند ولایت کی د جلات خان عبدالصمد او 
محمد به شان «لارشوکوونکو» د لاس او پشی 
غوخولو سره په هغه وحشیانه توگه معیبول به 
دير «شرعی)» او «عبرتلرونکی» وی باد پاکستانی. ازبکستانی» ایرانی او 
عربستانی مزدورانو «قیادی رهبرانو» او شریکانو پرته د شرعی یا بلی قانونی 
محاکمی خخه به صحرایی محاکمه په دار خورول؟ 

سه دی چی هر رنگه «اسلامی». غیر اسلامی او «شریعت پاله» خوا کونه 
دبیوزلو خلکو په وراندی په دی شان کروورو سره خپل اصلی ماهیت په باگه 
کری» خو دا به یواخی زمونر د بدمرغو, بی دفاع او غمخپلو خلکو لپاره د 
دیری وینی تویدنی بربادی او قربانی په قیمت تمام شی. [] 





«د تپوس د خالی نه د باز بچی نه الوحی» 


پیام ژن شفاره م۳ 
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ارسالی شازبه - اسلا آباد 


برخی هنرمندان افغانستان در آسمان چکر می‌زنند 


شنیدم که در «گالری هنری هنرکده» دو هموطن نقاش آقایان اختر 
محمد زاهد و نعمت حامد. آثار شان را به نمایش گذاشته اند. من با چند 
دوستم همانروز مشتاقانه به دیدن نمایشگاه رفتیم به اين امید که اگر تا کنون 
از جانور سیرتی بنیادگرایان نسبت به مردم و وطن ما فقط در چند نشریه 
محدود چاپ خارج سخن می‌رفت.: اینک در آثار دو نقاش: جهنم سرزمین 
مان را مجسمتر و موّثرتر خواهیم دید که هرچند در چشمان ما اشک خواهد 
آورد ولی با جنبه‌ی قوی تبلیغاتی و افشاگرانه‌ی آنها ببرای مخصوصاً 
پاکستانی‌ها تسکینی خواهیم یافت. 

ولی متأسفانه کارهای نمایشگاه نه‌تنها هرگونه امید ما را به یأس مبدل 
ساخت بلکه آدم به عنوان افغان در برابر پاکستانی‌ها احساس شرمساری 
می‌کرد. به استثنای چند تابلوی نعمت حامد که نشانی از وضع جاری کشور 
در خود داشتند آنهم بصورت غیرصریح. نامشخص و بدون تمرکز روی 
میهنفروشان اخوان و با آمیزه‌ای از سبک میناتوری (گویی بسیاری نقاشان 
ما بدون میناتورکاری مفهومی برای هنر نقاشی قایل نیستند). تابلو ها همه 
حاوی مضمون های بشدت تکراری. بی‌ارزش و مبتذل بودند. گویی 
هیچکدام از این دو به اصطلاح هنرمند از افغانستان نبودند که اینچنین 
بی‌خیال, آرام و سرخوش هنوز هم فکر آن کمر و دستها و چشمهای خاص با 
لباسهای مربوطه‌ی چهره های میناتوری, مغز و دست شان را در زنجیر 


«هنر» خادی ‏ جپادی 


اینگونه نقاشی‌های مبتذل که یادآور هنر و فرهنگ 
ارتسجاعی. فرتوت و تهوع‌آور امیران خاین با 
حرمسراهای شان است. به وسیله نشریات 
خادی -جهادی تبلیغ می‌شود تا وانمود سازند در 
کشوری جهادی شده که برخی «قیادی»‌هایش رادیو را 
«صندوقچه شیطان» نامیده و فوتبال و دیگر ورزشها را 


دارد که نمی‌خواهند ذره‌ای از خیانتها و جنایتکاریهای بی‌نظیر بنیادگرایان 
وطنی را تصویر کند. 

آقایان نقاش اگر صرفاً به مسئله مادی توجه می‌داشتند. بازهم کاملً 
ممکن بود که بدون خنثی‌نگاری و قدم زدن در ماورای اوضاع افغانستان, 
آثاری بیآفرینند مستقیماً ملهم از آنچه برکشور و مردم ما می‌گذرد و 
سرشار از محکومیت عوامل این محشر فاجعه‌بار که يقیناً به فروش هم 
می‌رسیدند. آیا مردم همه خریدار آثار خنثی و غیرسیاسی و 
پیش‌پافتدهمی‌باشند؟ 

اکثر نقاشی‌های نمایشگاه نمونه بارزی بشمار می‌رفت از هنر بی‌مایه, 
بی‌شرم و در تحلیل نهایی اخوان‌پسندانه. بنیادگرایان, دشمن فقط آن هنر و 
هنرمند اند که پاره‌گر جامه‌ی سپید شان باشد که در پشت آن ساطور 
خونچکان و قلب سیاه شان نهان است. 

حین بازگشت از نمایشگاه, چند پا کستانی هنردوست از ما پرسیدند که 
نقاشان مذکور از لحاظ سیاسی به کدام حزب باید وابسته باشند؟ ما گفتیم 
آنان را نمی‌شناسیم لیکن از روی کارهای شان می‌توان نتیجه گرفت که اگر 
با مرتجعان بنیادگرا و غیربنیادگرا ارتباط نداشته باشند درآنصورت باید 
متعلق به گروه هنرمندانی محسوب شوند که وجدان شان خفته است و با 
ارائه یکچنین آثاری موجب سرافکندگی نقاشان متعهد کشور می‌گردند.[] 


تصو 


یر از هفته نامه « کابل,. شماره ۸٩‏ 


از «اعمال حرام» می‌نامند. «هنر» و «هنرمند» وجود دارد و «هنر» اسلامی و حهادی (البته گلاستنوستی شده) در زمینه 


نقاشی. هم چیزی نیست جز این تمثال پرغمزه‌ی علیا مخدره که طبعاً خمار چشمانش نه از سرمستی و این گپها بلکه 
بیانگر غرق بودن ایشان در برکات بیشمار «انقلاب اسلامی» توسط «تنظیم‌های جهادی» برای مردم اولین بار شاد شده و 
به بهروزی رسیده‌ی افغانستان می‌باشد! 





شماره مسلسل ۴۱ 
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کنفرانس ملل متحد در پاره زنان, 
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هو آریو(ای ایف پی) -فعالانی که بروز جمعه در کنفرانس جهانی زنان 
شرکت داشتند علیه بنیادگرایی مذهبی اعلان حنگ دادند و مردان افراطی 
در ایران. هند و بنگلادیش را متهم به استفاده از دین جهت منافع سیاسی 
شان نمودند. 

در یک بحث داغ قبل از چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل در 
رابطه با زنان, نمایندگان ابراز داشتند که بنیادگرایان مذهب را غصب نموده 
آنرا از دایره فردی بیرون و وارد عرصه سیاست کرده اند. 

آنان از زنان موکداً تقاضا نمودند تا با انجام تبلیغات و سخنرانی‌ها 
بخاطر حقوق مساوی و تغییر در قانون. با افراط گرایی مبارزه کنند. 
نماینده‌ی گروهی که خود را «کمیته دفاع از زنان ایران» می‌نامید اظهار 
داشت: « حالا زمان ان است تا اقدام نماییم. هرچه بیشتر باشیم. بیشتر 
قادر یم تس خود را ابراز داریم.» 

نماینده‌ی دیگری از انجمنی موسوم به «زنان ایران در تبعید» از زنان 
خواست تا علیه پایه های قدرت اسلامی در تهران «خشم شان را ابراز 
دارند.» 

آنان گفتند که طلاق دادن از امتیازات ویژه مردان می‌باشد و زنان اجازه 





ندارند. همچنان مردان مجاز اند تا چار و يا بیشتر از آن زن بگیرند -و نیز 
زنان موقتی (صیغه‌ای) - در حالیکه زنان بر اساس قانون ارزش کمتر از 
نصف مرد را دارند و از انجام بعضی وظایف محروم اند. 

سودهه اچاریه از « کنفرانس سراسری زنان هند» گفت: «مذهب سیاسی 
شنداة آیست و در بسیاری کشور ها همچون تس جهت سرکوب مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. هر دینی مسایل مثبتی بخاطر ارائه نمودن در خود 
دارد. اما کاریکه مردان با دین می‌کنند ۲ زنان را نتاتر می‌سازد.» 

یکتن از نمایندگان جوان بنگلادیشی که از جانب افراد ضد دموکراسی 
و حقوق مساوی زنان, با مخالفت روبرو شده بود. گفت: «در بنگلادیش زیر 
نام مذهب و پدر سالاری فتوا صادر می‌کنند. و این حلو رشد دموکراسی را 
می‌گیرد. در بعضی جا ها از زنان خواسته می‌شود تا با مردان یکجا کار 
نکنند.» 

امریتاداس یک مورخ هندی گفت: «از مذهب بخاطر اهداف انتخاباتی 
سوء‌استفاده می‌شود و بنیادگرایان زنان را تهدید کرده و حقوق آنان را مورد 
حمله قرار می‌دهند.»1] 

«فرنتیریست»: ۲ سبتأمبر ۱۹۹۵ 





پبیادگرایان وطنی در حالیکه ضود را بدذات تر از هیتلر می‌دازند 
نیااگرایان هندو خواستار یگ فیتلر اد 


بنیادگرایان وطنی در حنایتکاری و خیانت و تخریب و رذالت به هیچ 
همتای شان در تاریخ تن نمی‌دهند و از آنجمله آدلف هیتلر را هم که جهانی 
را به خاک و خون کشاند در مقایسه با بدذانی خود به هیچ می‌گيرند. اما 
بنیادگرایان هندو که هنوز به قدرت زیادی دست نیافته اند و هیستری شان 
برضد مسلمأنان هند در چند شهر محدود است. به اساس گزارش 
فرانسپرس («فرنتیرپست». ۳۰ می ۱۹۹۵) اخیراً به این نتیجه 
رسیده آند که هند به یک هیتلر ضرورت دارد. 

رهبر حزب دست راستی «شیوسینا» آقای بال تاکری کسی که 
متهم به تخریب بابری مسجد و برانگیختن شورش ضد مسلمانان 
در بمبئی است. به خبرنگاران گفت: «نراسیمارائو بی‌کفایت است و 
جایش را باید آدسی چون هیتلر بگیرد.» او درباره کتابی راجع به 
هیتلر سخن می‌گفت که در آن به دشمنی هیتلر با دموکراسی و 
کلیسا و به نقش وی بمثابه یک دیکتاتور و جنگ‌افروزی که 
میلیونها نفر را به نیستی کشاند. تأکید نمی‌شود. تاکری افزود: 





فساد را از آلمان ريشه کن سازد و زندگیش را با این 
من ۵۰۰ نسخه از این کتاب را خریده و آنها را رایگان 


«هیتلر فصد داشت 
آرمان سر آوردتت 
بین مردم توزیع خواهم کرد تا بدانند که هیتلر چگونه انسانی بود. اين کتاب 
به انگلیسی هم ترجمه شود.»[] 


۳ 
ِ 


۳ 
ِا ۳۳ 4 
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بر اساس خبری در «فرنتیرپست» (۲۵ اگست ۱۹۹۵). هیئتی ایرانی 
بسرکردگی ابراهیمی که بقول داکتر طالب نام (از حزب وحدت) تلاش 
داشت «برادران» خلیلی و اکبری را آشتی دهد تا هردو مثل سابق متحداً و 
یکدست و یکزبان به زنجیر رژیم ایران بسته باشند. لااقل دو بار خواستار 
ملاقات با کریم خلیلی شده اما نوکر به عنوان اينکه گویا بادار با هلی‌کوپتر 
مسعود به ولسوالی پنج آب آمده؛ از صحبت با وی امتناع می‌ورزد! 

آقای خلیلی هوشیار است. او بخوبی می‌داند که جمهوری اسلامی ایران 
تا مدتها خریدارش خواهد بود. زیرا نه به یک نوکر (گروه اکبری) اکتفا 


استوونکی سکینه - پیشور 


قهر نوکر با بسادار تاکی: 


می‌کند و نه از نظر ایدیولوژیک و برخورد به 
رژیم ایران. بین اکبری و او تفاوتی وجود دارد. 
مناسبات میان حزب خلیلی و رژیم ایران مثل 
پیوستگی گوشت و استخوان است. پس چرا 
خلیلی ناز نکند و گران نفروشد تا هم اکت «مستقل» و «ضد ایران» بودن 
نماید (که البته فقط احمق ها باور خواهند کرد) و هم در تحولات نظامی 
آینده که نیرویش از نیروی برادرش اکبری در موضع متفوق‌تری قرارگیرد. 
به آب و نان و قیمت بیشتری از سوی آربابانایرائی‌اش دست یابد؟ 

اگر پا کستان. «استاد» ربانی را بعلت «زیاده روی» هایش باید طلاق 
داده باشد. ایران ولو از «استاد» خلیلی جدا هم شده باشد. هنوز او را 
طلاق نداده است و تا سرسپرده‌ی تازه‌ای پیدا نکرده. هرگز این کار را 
نخواهد کرد.[] 





یوی خوانی خی د خان وژنی په نیت دیره اندازه میخونه, پاکیء د 
قیجی ماتی توتی» ستنی او د شیشو توتی او سنجافونه خورلی وو. دغی 
سْخی خکه دی کار ته لاس یوور چی غوستل بی, له خپل لیوره سره 
اجباری واده خخه خان وژغوری. 

دا نخه د چنگاش په دیارلسمه نیتّه پیشور نار ته حیرمه یوه 
خانی روغتون ته یوورل شوه چی داکترانو له بریالی عملیات خخه 
وروسته» خورلی شیان ددی له معدی نه راوه‌ایستل. هغه چی چاغه هم 
وه دیره ژر شه شوه او داروکول یی په‌کراری سره سرته ورسیده. داکتر 
فیروز شاه چی د هغی عملیات وکر او نورو دا کترانو وویل چی دغه شانته 
پیشه د طبابت په تاریخ کی مونر چیرته نه وه لیدلی. 

ددی شخی خاوند چی آشرف نومیده خه موده د مخه به افغانستان کی 
مر شوی وو د هغه ورور به کوندی باندی زور اچولی وو او کوشش یی کاوه 
چی ورسره واده وکری. نو کرکه» ویرونه او زور ددی سبب وگرخید چی ۲۵ 
کلنه کونده د خپل لیور دغه شهوانی غوستنی ته مثبت خواب ورکولو باندی» 
دحان وژنه غوره وگنی. نو خکه یی د دغه راز له خطر نه دکو شیانو په 
خور لو پیل وکر. 

په سرکی داکتر جلیل د ناروغ د راز پتِ ساتلو له وجهی. نه 
غوستل چی د دغه کیس په هکله معلومات ورکری خکه چی مریض د کیس 
له مشهوره کیدلو سره موافقه نه لرله خ و کله چی عملیات خخه 
وروسته ددی له معدی نه رایستل شوی شیان ور وسودل شول, دا مجبوره 


شوه چی خبره شکاره کری. 


د میخونو آوردوالی تر نیم انج پوری وو. په داسی حال کی 
چی په دیره اندازه نور شیان هم ور سره یوحای وو چی د منلو ور نه 
سکاریده. 

سُحی» دغه شیان د شپرو دقیقو په اوردو کی په داسی حال کی چی د 
لیوره د زیات فشار اچولو له وجهی . په خپل خان نه پوهیده خورلی وو. 
دی د حسرگنی د عمل په وراندی» اعتراض کولو به مقصد دغه کار وکر. 

د شخی ورور, ظریف گل. فرنتیرپست ته وویل چی ددی میره حو موده 
دمخه افغانستان کی شهید شوی وو. او زیاته یی کره چی دغه راز 
کیسونه په هغو تولنو او سیمو کی پیضیری چی خلک یی په تیاره کی ژوند 
کوی, لکه زمونر تولنه. په دی خایونو کی خی ناوره دودونو او تیریو لکه د 
خپل لیور سره جبری واده ته د نه تسلمیدلو له امله». خیل حان سره دغه راز 
بی‌رحمی کوی. 

۵ که چیرته هم دغه بنخه اوس د مرگ له منگلو رالووتله خو خرنگه چی 
ددی د ژوند شرایطو بدلون ندی موندلی, بیا به هم له هم هفغی تدریجی 
مرینی یعنی له هماغه ژوند سره مخ وی کوم چی له وبری یی په خان وژنی 
لاس پوری کر. افغانی سحو ته په کار ده چی تولنه کی د دغه راز غیر انسانی 
کروورو او دود دستورونو پر ضد پاخیری. خوک چی د په زوره واده کولو پر 
حای د خان وژنی زره ولری» ولی باید د دغه وراسته فرهنگ د له مینخه ورلو 
پرضد مبارزه کی خپل حان قربان نکری چی ددی پیشی او دی ته ورته نورو 


پیشو سبب گرحی. [] 


بی اه زن) نمادة سل ۶۱ عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۳۱ 


قسمت دوم صادق پیکار -دهلی حدید 
۰ 
] 4 مکاهد 
9 ۰ 
کاکلت خواب پریشان است وای از ریش تو نوش تو خون یتیمان است وای از نیش تو 
دزد و غارتگر بود یاران دور و بیش تو پیشه‌ات کشتار انسان است وای از کیش تو 


بی عطوفت گشتی و تیمار بیمارت چه شد 


شب به دزدی می‌روی اموال غارت می‌کنی روز در مسند به نقع خود قضاوت می‌کنی 
هم به مسجد می‌روی وعظ و امامت می‌کنی آفسریفت امبر شبیطان.را زعیایت هی کنی 


سبحه و سجاده گم کردی و قرآنت چه شد 


لاف تقوی می‌زنی پاکی وجدانت چه شد 


چند روزی در وطن کف خوان و حادوگر شدی طالعت بیدار شد بر ملک زورآور شدی 
عاقبت کشتی ورتر و صناحب دفتر شدای سیهنت بفروختی و خوب سوداگر شدی 


بی-وطن کش نشان و نام افغانت جه شد 


کارخوبت دخترهمسایه را بازور خواستگاری بود محفل و عروسی و مهمانیت از پول سرکاری بود 
تسار تسار ریش تو دام و ریاکاری بود جشن و عید و هم براتت مردم‌آزادی بود . 


سگرت‌کنت می‌کش ی آن چرس ونصوارت جه‌شد 


شربت جو می‌زنی معجون و تریاکت چه شد 


مال بیت‌الم ال را تاراج کردی زود زود ثشروت ملت ز ملک اخراج کردی زود زود 
درپشاور موتر و سرویس را گاراج کردی زودزود زیسور نساموس خلق اماج کردی زود زود 


نی زمرد ماندی نی ز لعل و مرجانت چه شد 


معدن و آن لاجورد کسوهسارانت جه شد 


رتبه ها دادی به خویشاوند و باغبانباشیات کرسی عضو سفارت یتأقت چنایدآرماشل یات 
انز کرک شد ه دربان و آبدارباشی‌ات خلق و پزچم هم همی خند د به این اوباشی‌ات 


افرین ای بی‌هنر معیار و میزانت جه شد 


2۸ 1 حلم 9 * 
وت مه (ره9) شماره مسلسل ۴۱ 
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«یه امید ملاقات 
درو افغانستان 
بدون بنیادگرایی» 


چندی قبل کنفرانس اعضای زن پارلمان کشورهای 
اسلامی در اسلام آباد برگزار گردید. در کنفرانس در پهلوی 
شرکت گسترده‌ی زنان از کشورهای مختلف اسلامی, لیلا خالد 
با دو تن از همکارانش به نمایندگی از فلسطین آمده بودند. 

لیلا خالد. اسطوره مقاومت زنان فلسطین مصاحبه کوتاهی 
داشت با چند تن از اعضای «جمعیت انقلابی زنان افغانستان». 
ار ضمن تأ کید مکرر بر لزوم مبارزه مسلحانه و تأسیس تشکل 
های مستقل سیاسی و مبارزه مشترک با مردان بخاطر تأمین آزادی و 
عدالت اجتماعی خاطرنشان ساخت که مردم فلسطین باوجود آنکه 
قدرتهای امپربالیستی در تقلا اند تا اراده آنانرا در مبارزه علیه صهیونیزم و 
بی عدالتی درهم شکنند و جنبش مقاومت آنانرا چند پارچه نمایند. مبارزه 
شانرا با تحمل شکست‌ها و رنجهایش تفنگ و سنگ در دست ادامه 
می‌دهند. 

کر جوا این سقال که جرا کفرانس اعضای ون پازلمان کضور ها 
اسلامی از وحشیگریهای بیمانند بنیادگرایان بر زنان افغانستان سخنی 
بمیان نیآورد. للا خالد گفت که وی قبل از شروع کنفرانس در تالار 
کنفرانس از سازماندهان آن سژال کرد که آیا هثیت نمایندگی زنان 
افغانستان حضور دارد با نه و در جواب متأسفانه گفته شد نه.» 


در جواب به سژالی در مورد مذهب و حماس او با تأکید بر جدایی دین 





لبلا خالد در حال مصاحبه دا بکتن از اعضای «راوا» 


از دولت و سیاست اظهار نمود: «حماس یک گروه ملی است و علیه اسرائیل 
می‌جنگد و ما از آن پشتیبانی می‌کنيم.» 

زمانیکه لیلا خالد برخی نشریات «راوا» را بر می‌داشت. نماینده «راوا» 
عکسی از شهید مینا را به وی نشان داده گفت: این رهبر ماست که در سال 
۷ در کویته به همدستی خاد و بنیادگرایان شهید شده است. 

لیلا خالد با احساسات فراوان متذکر شد که در گردهمایی امشب مرا 
مان خطاب گرفند و من در همانجا گفتم که قهرمان من نه بلکه شهیدان 
اند و با اشاره به عکس مینا گفت: قهرمان اوست که در راه مردم و وطن 
خونش را فدا ساخته است. من صرف یک مبارز آزادیخواه هستم. 

در آخر خانم خالد ضمن آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر برای زنان 
اقغان و نیز امید بزای ابجاد درلت مردنی در اففانستان دیدازش را با این 
جمله خاتمه داد: «به امید ملاقات در افغانستان بدون بنیادگرایی.»[] 

















شماره ۷ پیسام ژت 


بزبان أ ٩20‏ منتشر شد 


سس 


قیمت فی شماره ۱۳ رویبه 


۱ 


در پخش آن بین اردو زبانها تکوشید 


آنرا از کتابفروشی های فروشنده نشریات «راوا» و یا از طریق آدرس ما بدست آرید: 
0۵۲۲۵۸۷ - 6110 لاب ,574 ۵.0.802 6٩8۸8,‏ 
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اففانستان اور ایران هوام کی قبر کی آق 
. دار مذمبی شیاطین کی خلاف به زکتم ریما 
یه با ۵ تا سا 


ی 


























چام ژن فتاه مسکنان ۳۱ عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۳۳ 





لیا خا لس بیش از ۲۵ سال نداشت که برای نخستین بار طیاره‌ای را ربود. اين واقعه در ۱۹۶۹ 
اتفاق افتاد و طیاره ربایان خود را «جبهه چه گوارا»‌ی جبهه خلق برای آزادی فلسطین (۳11,۳) می‌ناميدند. 
هدف آنان از طیاره ربایی جلب توجه جهانیان به جنبش خلق فلسطین و رهایی زندانیان فلسطینی بود. 

طیاره ربایان طیاره را واداشتند تا در دمشق بر زمین بنشیند اما قبل از نشست. لیلا خالد پیلوت را 
واداشت تا بر فضای اسرائیل پرواز نماید و چرخی بر فراز حیفا بزند. جاییکه او چشم به جهان گشود و در 
۸ از جانب اسرائیل اشغال گردید. لیلا خالد با یکتن از رفقایش برای بار دوم طیاره‌ای را به قصد اردن 
ربود.اما طی درگیری که در طیاره اتفاق افتاد رفیقش را از دست داد و طیاره بسوی لندن رهسپار گردید و در 
همانجا لیلا را دستگیر نمودند. 

طیاره ربایان از جانب اشخاص و گروه های مختلف نظر به وابستگی هرکدام به روند های 
سیاسی متفاوت. بعتنوان مبارژان راد آزادی مورد ستَاین و یا بعسوان شروریستان: مبوزهنک وهش 
قرار می‌گرفتند. 

لیلا خالد ۵۱ ساله معتقد است که مبارزه مسلحانه هنوز هم ادامه دارد و او به نوع دیگری به آن مربوط می‌باشد: «وظیفه من تغییر کرد. برای 
من مسئولیت رهبری بخش زنان جبهه خلق برای ازادی فلسطین را دادند.» لیلا به مبارزه مسلحانه بمثابه «وسیله‌ای که مردم می‌توانند با آن به 
اهداف خود دست یابند بخصوص زمانیکه سرزمین شان در اشغال است با با دشمن درگیر اند». باور دارد. 








وه زان باید در کنار مردان علیه بی‌عدالتی های اجتماعی و سیاسی ان تأسیس دولت فلسطین با پایتخت آن در آورشلیم هدف نهایی 
پیکار نمایند. میباشد. مبارزه مسلحانه راهی است که می‌توان به وسیله آن 
حقوق خویش را حاصل کرد. 
و با مردم فلسطین نه به عنوان مهاجرین بلکه باید به عنوان مردمی 
با هدف و مبارزه برخورد گردد. و زمانیکه برای اولین بار به اردوگاه آموزش و تعلمیات 
نظامی رفتم. چنان خوشحال بودم که حدود سه روز نتوانستم 
و اگر زنان آموزش دیده باشند می‌توانند تا فرجام با جنبش پیش بخوابم. برای من تفنگ راهیست بسوی فلسطین. تفنگ مثل 
روند. زیرا ما مادریم. ما در جستجوی آینده‌ی بهتر برای فرزندان پسرم پود. 
خويشيم.به جنگ ویتام ناه کند. چگونهزنان جنگیدند. زمنیکه 
انسان مورد ستم و استثمار قرار می‌گیرد. مرد و زن نمی شناسد. آنان در فلسطین تمایز مهمی میان مردم و مذاهب مختلف وجود 
باید یکجا برضد دشمن بجنگند... دیده شده همینکه مبارزه به ندارد. مردم همه با صهیونیستها مواجه اند. من مسلمان هستم. اما 
اهدافش می‌رسد. زنان به عقب زده می‌شوند. اما نباید چنین باشد. این منشی عمومی ماء جورج حبش عیسوی است. ما مشترکاً بخاطر 
مربوط به رهبری» جنیش زنان و احزاب سیاسی درگیر می‌باشد. اگر هدف ملی. علیه صهیونیستها کار می‌کنيم. اما متأسفانه اين مسئله 
انها مترقی و دارای اندیشه‌ای به طرفداری از زنان باشند. زنان به در سایر کشورهای مسلمان دیده نمی‌شود. 
حقوق خود خواهند رسید. ۱ 
بنیادگرایی به اهداف زنان ضرر می‌رساند. و ما علیه آن 
پیمان اسلو برای ما (۴/۵ میلیون مردم فلسطین) حق بازگشت به هستیم. 
میهن و حاکمیت برخاک ما را نداد. حدود ۱۴۹ منطقه بهودی نشین 
در نوار غزه و کناره‌ی غربی تا هنوز پابرجا اند و اسرائیلیان از ترک و ماهنوز راه بسیار طولانی در پیش داریم خلق فلسطین کماکان 
آنها امتناع می‌کنند. این پیمان علیه آرزوهای فلسطینیان است. نه 6 مبارفهر تقاریت یه ره ها بة عز عباوژه منلعانه 
عرفاثت‌تو نه رابین تب توانتد بارزه مبلحاق اغاموگر نمایتلویرا علیه ظلم و ستم اسرائیل راه دیگری باقی نمانده است. انتفاضه 
ما بمثابه یک ملت معتقدیم که اهداف ملی خویش را از راه مقازمت فتستان پاتزجا خر ام3:‌ماند, 
علیه دشمن کسب می‌توانیم. من مطمثنم که مردم فلسطین اجازدی 
اجرای قرارداد اسلو را نخواهند داد زیرا این یک توطفه علیه ما بود: نقل قولها از مطبوعات و مصاحبه اعضای «راواه بابلا خالد گرفته شده اند 
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ترجمه تقریباً کامل نامه‌ی پروین دارابی که به مناسبت هفتمین سالگرد شهادت مینا برای ما فرستاده بود. با پوزش از خوانندگان که نتو 


نستیم آن را در شماره پیشتر پیاوریم. 





(خواهران, بیایید همدیگر را بخاطر برانداختن نابرابری 
جنس‌ها در جهان اسلا مکمک کنیم)» 


سلمای عزییز 

اززینکه در مراسم ادیود مینا به تارییخ ؟ شروری ۸*۵ شرکت نمی نو انم بسیار 
متلسفم. من لا همین حالاابخاطر شر کت در کنفرانس ۱۵۵۶ در تلاش هستم. 

ده پیو ست البته پیامی ببه انگلیسی برادتان فرستلام چون رسیم چندان خوب 
پیست. همچنان ترجمه‌ی قارسی _دکی الا سخنرالی‌هايم را که برای گروهی از ابرایان 


ابراد نمودهم. (رسال کردم. تا هر طوریدکه مناسب میدید (ز نما استفاده کنید. 
بهتریین تمنیات و پدشتسانی مرابرای همه زنالن شح افعانستان تقدیم دارید و به 


انا بگورید که «به راه تالن ادامه دهید و ما جهان زین را تغیبر خواهيم داا.ه زنالن جهان 
پدشتیان شم اند. 


داکتر بروین دارالی 
۴ ۷8۸ 


به حمعیت انقلابی زنان افغانستان 

دوستان عزیز. 

ما امروز درین جا گرد آمده ایم تا از خانم مینا بنیانگذار جمعیت انقلابی 
زنان اففانستان که همانند خواهرم دکتور هما دارابی زندگیش را بخاطر 
بهبود زندگی زنان فدا نمود یاد نماییم. آرزو داشتم تا با شما باشم و این پیام 
را شخصاً ایراد نمایم.امیدوارم در سال ۱۹۹۶ با هم ببينیم. ازینکه به 
انگلیسی برایتان نوشته‌ام معذرت می‌خواهم. زیرا از آنجاییکه بیش از ۳۰ 
سال به زبان فارسی چیزی ننوشته‌ام. فارسی من چندان خوب نیست. 

طبق گزارش سال ۱۹۹۲ حقوق بشر ملل متحد «کشورهای اسلامی 
کماکان نقض کنندگان اصلی حقوق بشر بوده و هیچ مدرکی دال بر بهبود این 
وضع در آینده‌ای نزدیک وحود ندارد. «اين تخلفات عبارتند از اعدام های 
بدون محاکمه. انواع شکنجه. سلب آزادی بیان. مطبوعات اجتماعات, 
تشکل هاء توقیف های خودسرانه. عدم محاکمه عادلانه. سرکوب مجامع 
اقلیت های مذهبی, سلب حقوق انیاع کشور فر مورد تغییر غکومات فلز 
محدودیت های شدید علیه حقوق زنان و کارگران.» من امروز می‌توانم فقط 
از وضعیت زنان در ایران سخن بگویم و معتقدم که اين وضع در مورد کلیه 
کشور های اسلامی صدق می‌کند. 

اتباع ایران از حق تغییر مسالمت آمیز دولت شان برخوردار 
نیستند. ایران توسط یک گروه رهبران مذهبی (ملاها) و همکاران 
غیر روحانی شان اداره می‌شود که به حقانیت یک دولت تئوکراتیک 





مبتنی بر تفسیر خمینی از اسلام شیعه مذهب اعتقاد دارند. 

دولت ایرآ ادعا می‌کند که حفوق یشزرا نقشی.نکرده و اپران یک 
جمهوری اسلامی می‌باشد و آنچه را که اسلام می‌گوید عملی می‌نماید. اما 
اسلام ۱۴۰۰ سال قبل موعظه گردیده است. همانطوریکه ما امروز برای 
سفر از طیاره. برای ارتباط از تیلفون. برای نگهداشت غذا از یخچال و 
مکرووپو استفاده می‌نماييم و اوسط عمر ما به ۷۵ سال می‌رسد. به قوانین 
بنیادی نوینی ضرورت داریم که توسط آن خود را اداره نموده و مشترکاً 
زندگی نماییم. 

امروز ما باید اصل اساسی «زندگی کن و بگذار زندگی کند» را بپذيريم. 

من و یا هیچ کسی دیگری بنا به هیچ دلیلی ادعا نمی‌توانیم که من و یا او 
بهتر از دیگران هستیم. فقط یک شیوه‌ی زندگی موجود است و آن اينکه من 
به شیوه خودم. آن مرد به شیوه خود و آن زن به شیوه‌ی خود زندگی نماید. 
شیوه واحدی برای زندگی وجود ندارد. در جهان برابر به تعداد نفوس 
راه‌های بی‌شماری برای زندگی وجود دارد. ما باید بیاد داشته باشیم 
آنچیزیکه طبیعت. مناطق روی زمین و انسانها را گیرا و دلچسب می‌سازد 
مشابهت هایشان نه بلکه تفاوت هایشان می‌باشد. 

هیچ نوع سند علمی که برتری «مرد نسبت به زن». «سفید نسبت به 
سیاه». «مسلمانان نسبت به یهودیان». «بهایی نسبت به مسلمان». «کاتولیکها 
نسبت به پروتستانها» و يا زیبایی «موطلایی نسبت به مو خرمایی» و... را 
ثابت سازد وجود ندارد. همه مردمانی دارای حقوق برابر هستیم باشکل, 
رنگ و عقابد متفاوت. 

تنها هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران اخیراً به 
کشف تفاوت میان زنان و مردان نایل آمده است: «برابری نسبت به عدالت 
تقدم ندارد. عدالت به این معنا نیست که تمام قوانین برای مردان و زنان 
یکسان باشد. یکی از اشتباهات غربیان فراموش کردن همین نکته است. 
تقارمت قابایتت: ترانایی صدا رشهء خیقیت مضلاتی و یروی جسمی مردان 
و زنان نشان می‌دهد که مردان نسبت به زنان در کلیه زمینه‌ها فویتر و 
مستعدتر اند. مغز مردان بزرگتر است و بنابرین مردان بیشتر متمایل به 
جنگیدن و زنان بیشتر هیجانی اند. مردان به استدلال و تعقل تمایل دارند در 
حالیکه زنان دارای گرایشی بسیار به احساساتی شدن اند. تمایل به حفظ و 
پناه دادن در مردان قویتر است چنانکه اغلب زنان به آنان پناه می‌جویند. 
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یکچنین تفاوتهایی بر ایفای مسئوليتها. وظایف و حقوق تأثیر می‌گذارند.» 

اگر اندازه مغز مقیاس برتری باشد درآنصورت فیلها و سایر حیوانات 
باید برتر از انسانها باشند. 

برعلاوه. حمهوری اسلامی در سالهای ۱۹۸۰ تصریح کرد که «شهادت 
یک مرد برأبر با شهادت دو زن می‌باند.» 

طبق مواد ۳۳ و ٩۱‏ قانون مربوط قصاص و حدود آن؛ ارزش شهادت 
یک زن برابر نصف شهادت یک مرد است. 

طبق قانون مجازات اسلامی که از طرف رژیم فعلی ایران عملی 
می‌شود. «یک زن نیم ارزش مرد را دارد.» 

من می‌پرسم. چرا؟ چرا شهادت یک مرد باید معادل شهادت دو زن 
باشد؟ آیا زنان نصف مرد می‌بینند؟ یا زنان حقیقت را نسبت به مردان دو 
برابر کتمان می‌کنند که باید دو زن به جای یک مرد شهادت بدهند؟ 

چرا زن نصف ارزش مرد را داشته باشد؟ امروز زنان نشان داده اند که 
قادر اند هرکاری را که مردان انجام می‌دهند اگر نه بهتر لااقل به همان خوبی 
انجام دهند. پس چرا در ایران یک زن نصف مرد به حساب رود؟ ایا ملایان 
چیزی می‌دانند که دیگران نمی‌دانند؟ یا اينکه ملایان از زنان می‌ترسند؟ 

من معتقدم که شق آخری درست است. 

به تاریخ ۲۷ اکتبر ۱۹۹۲ «انترنیشنل هرالد تربیون» نوشت: «... گزارش 
محرمانه‌ای که توسط یک کمسیون ویژه برای شورای عالی امنیت ملی 
ایران تهیه شده بود زنان نیز در شمار مشکلاتی آمده که امنیت ملی را به 
مخاطره می‌اندازند....» 

جمهوری اسلامی در حالیکه ادعا می‌نماید که برضد فساد غرب 
می‌جنگد. بی‌قیدی در امور جنسی را از طریق داشتن چندین زن دایمی و 
زنان بی‌شمار صیغه‌ای ترویج می‌دهد. 

علم به اثبات رسانیده که لاقیدی در امور جنسی باعث امراض گوناگون 
مقاربتی از قبیل ایدز. سوزاک. امراض جلدی. سفلیس و غیره بیماریهای 
می‌گردد. اما طبق اخبار «لوموند» مورخ ۰ جنوری ۱۹۷۹ آیت اله قمی 
گفته است که: «اکثر اروپاییان چندین معشوقه دارند. چرا ما باید غرایز 
انسانی را سرکوب نماییم؟ یک خروس چندین ماکیان. و یک اسب نر 
چدذین اسب مادهترا ارضا می‌کند. یک زن: در تهای ممیتت قابل 
دسترسی نیست در حالیکه یک مرد هميشه فعال است....» 

آیت اله قمی چنان کار جالبی را می کند که خود و پارانش را در حد 
اسب و خروس پائین میآورد و بنابرین من ضرورت به اضافه نمودن چیز 
بیشتری نمی بینم. یک آسب با یک خروم از «فرلیز اتسانی» چهن ته] 
قبل از آنکه شخصی «غرایز انسانی» داشته باشد. باید در قدم اول انسان 
باشد. افرادی چون او (قمی) اشخاصی اند که «کرامت انسانی» را ملوث 
میسازند. 

جمهوری اسلامی از زنان تقاضا می‌کند تا بعد از ازدواج مقررات زیرین 
را عملی نمایند: یک زن باید در محلی اقامت گزیند که شوهرش مي‌خواهد. 
آیا می‌توانم ببرسم که چرا؟ یک زن شوهردار باید هميشه و بلافید و شرط 


حاضر باشد تا تمایلات جنسی شوهرش را برآورده سازد. اگر او سرباز زد. 
تمام حقوق مسکن, غذاء لباس و غیره را از دست می‌دهد. 

حجت‌الاسلام ایمانی. رهبر مذهبی در «پل دختر». در کیهان مورخ ۲۶ 
می ۱۹۸۵ می‌گوید: «یک زن هر شکنجه و خشونتی را که از طرف شوهرش 
تحمیل می‌شود باید تحمل نماید زیرا وی کاملاً در اختیار شوهرش می‌باشد. 
او بدون اجازه شوهر نمی‌تواند حتی بخاطر عمل نیکی (مثل کار خیریه) 
خانه اش را ترک گوید. در غیر آن نماز و عبادت وی از جانب خداوند قبول 
نخواهد شد و مورد لعن و غضب خداوندی قرار خواهد گرفت.» 

از آنجاییگه تکاحنامه حق شکنجه کردن زن توسط مرد و حق تجاوز بر 
زن را از سوی مرد هر زمانیکه بخواهد. می‌دهد؛ چرا باید یک زن ملکیت 
شرهرش شود؟ و چرا این همه خشونت علیه زنان؟ یک زن همانند یک مرد 
انسان است نه یک پارچه‌ی تکه و یامیز و چوکی که هروقت و هرطوریکه 
مرد بخواهد آنها را بکار گیرد. آیا این حجت الاسلام ها و آیت‌اله ها خواهر. 
مادر و دختر ندارند؟ البته که نه. این حجت‌الاسلام ها و آیت‌اله ها حیواناتی 
اند که شاید از زن متولد نشده اند. آنان باید خواهر و دختر نداشته باشند. 
آنچه را که این حیوانات زیر نام خدا در باره زنان خویش موعظه می‌کنند. 
هیچ مرد شرافتمندی حاضر نخواهد بود نسبت به خواهر, مادر و دخترش 
عملی سازد. 

من در شگفتم که چرا زنان تحت چنین شرایط غیرانسانی تن به ازدواج 
می‌دهند؟ 


حجاب نشا نکرامت زن نه, بلکه نشان بردگ ی اوست 


حجت‌الاسلام ناطق نوری در روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی» مورخ ۷ 
جولای ۱۹۸۴ گفته است: «شما فکر می‌کنید با پوشیدن حجاب نامناسب. 
جورابهای نازک و لباس های جلف با جمهوری اسلامی مقابله می‌نمایید. آن 
روزی که از رفتار تان پشیمان گردید دور نیست. وقتیکه قانون مسئله را 
تنظیم نمود. شما راه دیگری نخواهید داشت. از جریحه دار کردن احساسات 
پاک ملت ما خودداری کنید.» 

من تعجب می‌کنم که وی از احساسات کی حرف می‌زند؟ از احساسات 
خودش یا از ملا ها و یا از هردو؟ بنظرم از تمام احساسات بالا چرا او خود و 
سایر ملاها را آموزش نمی دهد تا بتوانند از وضع حیوانی به مقام انسانیت 
ارتقا پابند. 

جمهوری اسلامی فکر می‌کند با نگهداشتن زنان در خانه. مردان 
می‌توانند جامعه‌ای بهتر به وجود آرند. این تصوری باطل است. زنی فقیر. 
جاهل و تحصیل نکرده جامعه‌ای تاریک و فقیری را بار خواهد آورد. برای 
نیل به جامعه‌ای پیشرفته وجود زنان مترقی لازمیست. به اطراف تان نظر 
اندازید و معضلات جوامع را ملاحظه کنید. اکثر جنایات از طرف کودکان 
خانواده های تهیدست و بیسواد صورت می‌گیرد و زنان مجبور می‌شوند تا 
فقط اطفال شانرا زرگ کنند. 
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بر اساس خبر کیهان مورخ ٩‏ اگست ۱۹۸۴ خانم زهرا رهنورد. زن 
صدراعظم سابق ایران گفته است: «حفظ حجاب اسلامی مهمتر از حفظ 
خلیج فارس است.» او چگونه ارزش خلیج فارس را بفهمد؟ او از جمله زنان 
در خانه‌نگهداشته شده است. تمام آنچه را آموخته است اینست که با کدام پا 
داخل تشناب شود و چگونه غسل کند. ازینجاست که او حجاب را به خلیج 
فارس ترجیح می‌دهد. 

گزارش شده است که در ۱۵ اگست ۱۹۹۱ ابوالفضل موسوی تبریزی 
دادستان کل گفته است که: «هرکسیکه اصل حجاب را زیرپا کند مرتد بوده 
ورطیق فالون تن تس ترق اشت 

خدایا. مجازات مرگ برای نپوشیدن چادر؟ این یکی از جزاهای 
ظالمانه و غیرانسانی است که در اکثر جوامع حتی در مورد قاتلین خطرناک 
اعمال نمی شود. 

هیچ کلمه‌ی نمی‌توان یافت تا بتواند وحشیگری مردانی را که بخاطر 
نپوشیدن حجاب مناسب. زنان را بکشند. توصیف کند. اگر خدا می‌خواست 
که زنان پوشیده باشند. او باید حوا را نه با سه برگ ساتر بلکه با چادر خلق 
می‌کر د. 

کشتار. اذیت ولت و کوب زنان بخاطر استعمال لبسرین, يا پودر و يا 
معلوم شدن چند تار موی شان, نقض حقوق انسانی آنان می‌باشد. 

در جمهوری اسلامی. دختران محکوم به اعدام که با کره باشند اعدام 
نمی‌شوند. بنابرین آنان علی‌القاعده قبل از اعدام مورد تجاوز قرار می‌گيرند. 

بنابر گزارش ۱۹۹۲ «نماینده ویژه کمسیون حقوق بشر ملل متحد» در 
ایران «تجاوز بر زنان زندانی بخصوص دختران باکره که متهم به ضدیت با 
رژیم اند. عملی عادی و روزمره در زندانهای جمهوری اسلامی بشمار 
می‌رود و با اینکار روحانیون اعلام می‌دارند که آنان مطابق اصول و قوانین 
اسلامی رفتار می‌کنند وقتی دختران باکره را از رفتن به بهشت باز می‌دارند. 
ملایان معتقدند که دختران مذکور مخلوقات ملعون بوده و شایستگی رفتن 
به بهشت را ندارند بنابر اين به آنان تجاوز می‌شود تا بطور حتم به دوزخ 
فرستاده شوند.» 

به ارتباط مجازات سنگسار و قطع نمودن دست و پااو (وزیر) 
خاطرنشان ساخت که نظام حکومت وی اسلامی بوده و قوانین اسلامی را 
اجراء می‌کند و بعضی مجازات تغییر ناپذیر اند. بطور مثال سزای قتل مرگ 
است و این قانون تغییر داده نمی‌شود. اما قضات در مورد تفاهم با وابستگان 
مقتول صلاحیت دارند تا مجازات مرگ را به کدام جزای دیگری عوض 
نمایند و این مورد در تقریباً ۹٩‏ فیصد قضایا اتفاق افتاده است. دزدی با 
قطع دست و پا جزاء داده می‌شود و زنا با سنگسار نمودن. اين مجازات 
تغییر ناپذیر اند زیرا خاص براساس قوانین اسلامی تدوین گردیده اند. 

در جمهوری اسلامی زنا جنایتی است که تنها زن مرتکب می‌شود و 
جزایش مرگ با سنگسار می‌باشد. مردان هرگز زناکار نمی‌باشند زیرا به 
اساس اسلام آنان می‌توانند هرقدر زن بخواهند داشته باشند. حتی شیوه 
سنگسار در مورد زنان تبعیض آمیز است. در مجازات سنگسار یک مرد تا 


کمر دفن می‌شود و دستانش به عقب بسته می‌شوند در حالکیه یک زن تا 
گردن دفن گردیده و دستانش نیز در خاک دفن می‌شود. اگر شخصی در حال 
سنگسار توانست خود را نجات دهد آزاد خواهد شد. ازبنرو امکان 
آزادشدن برای یک مرد نسبت به یک زن بیشتر می‌باشد. 

هزاران زندانی عقیده در واقع اولاً شکنجه گردیده و بعداً محکوم به 
اعدام شده اند. تعداد زیادی به اتهام زنا محکوم به مرگ و در ملا عام 
سنگسار شده اند. مجازات مرگ در مورد سایر جنایات مثل قاچاق مواد 
مخدر و غیره نیز اجراء می‌شود. قربانیان عقیده معمولاً متهم به قاچاق مواد 
مخدر می‌گردند. این جزاء ها در ملا عام و در برابر چشمان متحیر کودکان و 
نوجوانان اجراء می‌شود که بر روان آنان زیان های دیرپایی برجا خواهد 
گذاشت. 

گزارش «عفو بین‌الملل» حاکیست که ملایان حاکم در ایران تا کنون ۷۳ 
نوع شکنجه را اختراع و به مورد اجراء گذاشته اند. 

همه اسناد و مدارک معتبر بین‌المللی که در ۱۵ سال اخیر در مورد رژیم 
اسلامی ایران گرد آوری شده است حاکی ازین است که قساوت و ستم بر 
توده‌ها و بخصوص زنان بلاوقفه ادامه داشته است. هزاران مرد و زن اغلب 
به اتهامات دروغین و همه بنام خدا و مطابق نظام قضایی دینی. زندانی شده. 
شلاق خورده. تیرباران حلق آویز و یا سنگسار گردیده اند. 

امروز در ایران و احتمالاً در اکثر کشور های اسلامی عمر دختر برای 
ازدواج به ٩‏ سال کاهش یافته است. 

آیت اله خمینی گفته است: «مناسبترین وقت بزای یک دختر بخاطر 
ازدواج زمانی است که وی بتواند اولین دوره‌ی قاعدگی خود را در خانه‌ی 
شوهر بگذراند تا خانه‌ی پدر.» 

آیت اله مطهری (یکی از ایدئولوگهای برجسته جمهوری اسلامی 
ایران) در «مسئله حجاب» گفته است: «وظیفه مشخص زنان درین جامعه 
فقط عروسی و زاییدن اطفال است. آنان از سهمگیری در رشته های 
قانونگذاری. عدلیه و سایر رشته هایی که مستلزم تصمیم‌گیری باشد محروم 
خواهند گردید زبرا زنان فاقذ توانایی عقلانن و قضاوت سلیمی که در این 
رشته ها لازم است: می‌باشند.» 

مردان در بس های شهری در پیشرو و زنان در عقب می‌نشینند. یک 
زن و شوهر عروسی شده اجازه ندارند تا در وسایل نقلیه عامه پهلوی هم 
بنشینند. مردان و زنان باوجود آنکه باهم قرابتی داشته باشند. اجازه ندارند 
تا پاهم یکجا شناء سکی. تینس و یا ورزش های دیگری را انجام دهند. 

زن و شوهر, برادر و خواهر, پدر و دختر, مادر و پسر و سایر بستگان 
نزدیک باید هميشه برای اثبات روابط شان سندی با خود داشته باشند. 

یک زن مجرد بدون اجازه مقامات دولتی اجازه ندارد موتر و يا اتاقی 
در هوتل به کرایه گیرد و یا تنها به سفر برود و یا با یک خارجی ازدواج کند. 

زنان مجاز اند تا فقط نزد داکتران زن بروند و همچنان تدریس آنان 
باید از طرف پروفیسران و معلمان زن صورت گیرد. در کشوری که آموزش 
و علم برای زنان ممنوع است. از زن نمی‌توان انتظاری داشت. این نکته به 


ام ژن شجازه سل ۶۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۳۸ 





تنهایی ثابت می‌سازد که جمهوری اسلامی به زنان و زندگی شان هیچگونه 
اعتبار و حیثیتی قابل نیست. 

مردان در رشته های ولادی و نسایی تحصیل نمی‌توانند و همچنان آنان 
محاز نیستند تا دستگاه توالد زن را معاینه کنند. 

برای زنانیکه مقررات حجاب را اندکی پامال می‌کنند سندی جهت 
امضاء داده می‌شود که از آنان تقاضا می‌گردد اقرار به فحشاء کنند تا باین 
ترتیب ۱۵۰ مرتبه شلاق بخورند. 

مردم اجازه ندارند تا محافل رقص و موسیقی و یا دیگرگردهمایی های 
جمعی و تفریحی حتی در خلوت خانه های خویش برگزار کنند. یگانه 
چیزی که به یک زوج اجازه داده می‌شود تا مشترکاً اجراء نمایند تولید نسل 
می‌باشد و آنان درین زمینه موفق بوده اند. در طول ۱۵ سال گذشته نفوس 
ایران از ۲۵ میلیون به ۷۰ میلیون یعنی دوچند بیشتر گردیده که تقریباً ۵ 
میلیون آن در خارج بسر می‌برند. 

ما باید بخاطر زندگی صلح‌آمیز و آزادی خویش متحد شده. مبارزه 

کنیم. خشونت علیه ما باید پایان یابد. پس خواهران و دوستان گرامی بیایید 
دست بدست هم داده, همدیگر را بخاطر برانداختن آپارتاید جنسی و 
نابرابری جنسها در جهان اسلام کمک و یاری کنیم. 

حالا لطفاً همه به پا خیزید و برای یک دقیقه کف زده و با آواز هرچه 
رساتر آنچه را که داکتر هما دارابی قبل از خودسوزیش گفته بود تکرار 
کنید: 

مرگ بر استبداد! زنده باد آزادی! 
بخاطر زنانی مثل مینا و خواهرم هما لحظه‌ای هم نباید سکوت کرد. 
پروین دارابی 
بنیاد هما دارابی - سازمان دفاع از حقوق زنان و کودکان 
کالیفرنیا - امریکا 


خواب دیدن و بی‌وجدانی ۰.۰۰ 





جهادیش, غیر از عدم وجود شرایط انتخابات. مگر کوچکترین نشانی از 
نظم و قانون, فضاء امنیت. اقتصاد. معارف. علم. تکنولوژی اداره و غیره و 
غیره وجود دارد که به اصطلاح پروسه «مشروعیت سیاسی و دموکراتیک» 
وحود داشته باشد؟ 

بهر حال جناب لفرایی در نقش کاریکاتور وزیرک خارجه‌ی مشتی 
خاین و جنایتکار هرقدر مایل است می‌تواند با سخن گفتن از 
«سرمایه گذاری در افغانستان». خود و برادران را مورد تمسخر جهانیان 
قرار دهد. بدون تردید فرصت جلب سرمایه های خارجی و داخلی در وطن 
عجالتاً ملوث شده‌ی ما فرا خواهد رسید و آن زمانی است که دیگر از 
افغانستان بوی آزار دهنده‌ی امیرکان و وزیرکان نام نهاد بنیادگرا 
متصاعد نباشد.[1] 


م.امی ها مر دم ما را .... 





اضافه شود معنی آن دقیقتر می‌گردد. این رهبران «جهادی» و روشنفکران 
تسلیم شده به آنان هستند که بنیادگرایی را به «اصول بنیادی اسلام» ربط 
میدهند و می‌خواهند تمام جنایات خود را بنام دین توجیه و مخالفان شان 
را تکفیر کنند. 

)...( 

خطر م.امی‌ها را دست کم نگیرید اینان مردم ما را از پشت خنجر 
می‌زنند. خصلت «مار و گزدم» های اخوانی را تا حدودی مردم دانسته. اما 
خصلت علمبرداران روشنفکر مارو گژدم های مذکور هم باید نزد مردم ما 
روشن شود. باید صفحات بیشتر مجله را به افشاء این دانه خوارهای حقیر 
اخوان اختصاص دهید اما حت‌المقدور بذون چاپ کامل وشته های: زندانه 
جهادی شان.1] 


مسئله ملی و بدمستی‌های ۰.۰۰۰ 





جاین وبا فاتتان تا اتتتا عزت‌هاز راست باختری‌هاء ظأمرطنین‌ها و 
نطاین فان تلا خلفرعی لبود تا پیش از محاکمه: بنهمند که وقتی 
هزاران روشنفکر آزادیخواه ما درین دخمه‌ها ریج و شکنجه دیده و بعد در 
پولیگونها زنده به گور یا تیرباران می‌شدند. آنان چه وجدانی داشتند که در 
بزرگداشت سرکوب «ضد انقلاب» توسط «دولت خلقی» داستان و شعر و 
مقاله می‌نوشتند. 

آقای پویا فاریابی خوبست فعلاً نسخه های گهربارش برای حل مسئله 
ملی یا غیره مسایل را در جیبش گذارد تا اگر در کدام غلت دیگر «انقلاب 
مبارک اسلامی». «رفیق داکتر» با «رفیق کارمل» محدداً و غلثاً زوی صحنه 
آمدند. از آنها استفاده کنند. ۱ 

سرادم آمتااکه در ۱۶ تال اغیتر اول کارد میهنفروشان پرچم و 
خلق را خوردند و اکنون تیغ دودم خیانتکاران جلاد بنیادگرا و 
شرکاء تا استخوان شان فرو رفته. به «طرح» های سیاسی یا فرهنگی 
طبال زوفننگو مر دور صلعه" از فازعان سل مکون پشيزی بهاقایل 

با رخت بستن ابرهای سیاه بنیادگرایی و وابستگی از فراز افغانستان و 
دمیدن خورشید دموکراسی واقعی در آن,. مسئله ستم ملی بر ملیتهای 
غیرپشتون نیز حل خواهد شد. درین زمینه نقش روشنفکران 
دموکراسی خواهِ پشتون و غیرپشتون مسلماً بسیار اساسی است. حد فاصلی 
که روشنفکران انقلابی را از روشنفکران غیر انقلابی یا ضد انقلابی جدا 
می‌سازد. برخورد به روشنفکران چاکر بنیادگرایان و مواضع ارتجاعی 
شونیستی و قوم‌گرایی کوته‌بینانه است.[] 


فام زین شماره مسلسل ۴۱ 
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ارسالی ن.ش. محمود راتب - سویس 


کو دکان ما آلت دست جنابنکاران جهادی 


فوتویی را که ملاحظه می‌کنید از یک پسر 
دوازده ساله‌ی هزاره بنام عبدالرژف معروف به 
عبدل می‌باشد. این فوتو با توضیحاتی در مجله 
«زن» بزبان فرانسوی چاپ سویس (منتشره ۱۶ 
اکتبر ۱۹۹۴) انتشار یافته است. 

عبدالروژف یکی از افراد حزب وحدت بود و 
در غرب کابل وظیفه انجام میداد. زمانیکه چهار 
ساله بود پدرش در جنگ بر ضد اشغالگران روس 
شهید شد. عبدل بعد تر به حزب وحدت جذب 
گردیده و عسکر شد و در مقابل ماهوار مبلغ 
پانزده هزار افغانی بدست می‌آورد که قیمت 
پانزده کیلو گرام آرد است. عبدل در حالیکه 
نمی‌تواند کلاشنکوف خود را بیش از سه دفیقه 
بلند نگهدارد در یک روز سه فرد مسلح رابه قتل 
رسانده است. خبرنگار محله «زن» از او می‌پرسد 
که بعد از کشتن آن سه مرد مسلح که مریوط 
جععیت انتلامی رباتی برههاند سه احتاسی برایش قتبت داد آست؟ کر 
می‌گوید که تا اسلحه وجود دارد جنگ وجود خواهد داشت و سخنی از صلح 
نمی‌تواند در میان باشد. وقتیکه درباره‌ی آینده‌اش از او سوّال می‌شود مدتی 
به فکر فرو رفته و بعد می‌گوید اگر جنگ ختم شود خیلی آرزو دارم که در 
یک کارخانه‌ی شیرینی پزی کار نمایم و تمام عمرم را در آنجا سپری کنم. 

نظر به قول مجله مذکور تا اواسط سال ۱۹۹۴ در حدود ۸۷۰ کابل کاملاً 





تخریب گردیده و یک میلیون نفر از اهالی آن در 
معرض خطر مرگ از رهگذر گرسنگی و فیر 
راکت گروه های مسلح و سایر فعالیت های آنان 
فرار داشته و در نواحی پر نفوس شهر روزانه 
بطور أرسط سی رآ کتا ریت بر کید 

طبق نوشته مجله‌ی مذکور در افغانستان 
تنظیم های مختلف جنگ افروز. اطفال خرد سال 
را به عسکری سوق داده و به کشتارگاه ها 
می‌فرستند. این اطفال معصوم که اغلب اجبارا به 
عسکری جلب میشوند از یکطرف کمتر از نصف 
معاش بزرگسالان برای شان داده می‌شود و از 
طرف دیگر بعلت داشتن سطح نازل آگاهی و 
درک. آماد‌ی پذیرش هر نوع دستوری می‌باشند 
و رقت بارتر اینکه توسط سایر جهادی ها مورد 
تجاوز جنسی نیز قرار می‌گیرند. عبدالرژف تنها 
یکی از این اطفال است که بطرف فساد و تباهی 
کشانده شده است. مثل او کودکان زیادی را می‌توان سراغ کرد که احزاب 
جنایتکار اسلامی سرئوشت غم‌انگیزی را در برابر آنان قرار داده است و 
دست های آنان را به خون پدران. مادران. برادران و خواهران شان ملوث 
می‌سازند. در مجله گفته می‌شود که عبدل در میان اشک و خون بزرگ شد و 
هنگامیکه چشم به دنیا گشود جنگ به گهواره‌اش آمد و هرگز او را ترک 
نگفت. [] 


برای افشای خیانت‌ها و جنایات بنیادگرایان 


در کشورما» نشسریه «یوقانه حکومت 
اسلامی در آفغانستان ترکید» به زبان 


انگلیسی از انتشارات «جمعیت انقلابی زنان 


آناا زکتابفروشی‌های فروشنده نشریات «راوا» و با از طریقآدرس ما بدست آرید 





فیمت فی شماره ۱۵ روبیه 


شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴-نوامبر ۱۹۹۵ ۳۰ 
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انجنیر معر وف ضیاء - اسلام آباد. 

د خپل لیک په یوه برخه کی لیکی: 

(د یام زن د مجلی «برو درنو او قدرمنو چلوونکو هبله ده چی زما تاوده 
سلامونه او یکی حیلی ومنی. دا چی ستاسی د متعلی هر عتال 1 دادوته زموني د 
رنخیدلو او خوربدلو خلکو د خی شوو زرونو رستینی آواز او د هفوی ترجمانی 
کوی پدی لارکی مو د نورو سترو بربالیتوبونو عوشتونکی ینم. به ۲۸ گنه کی د 
"تفاهم شورا" په هکله زما د مطلب چاپولو شخه مننه کوم. او دادی خو توکه علمی 
او ادبی کتابونه چی په دی نردی وختو کی می ترلاسه کی تاسونه در دراستوم. 
یله ده چه گنه خینی واخلی.» 

گرانه وروه. 

ستاسی رالیرل شوی کتابونه مو ترلاسه کرل. د «پیام زن» په هکله ستاسو له 
نیکی هیلی او همکاری خخه په خپل وار سره مننه کوو. هیله لرو چی خپله 
همکاری مونرٍ سره تینگه وساتی. 


به ثه ۵ 

نورمحمد ابش - سوپس. 

از نامه شما ممنونیم. منبعد «پیام زن» را با پست زمینی ارسال خواهیم نمود. 
ثم ان ۵ 


مینا پوبا از نشربه«اوای زن» -ناروی؛ 
نشریه به آدرس جدید تان فرستاده خواهد شد. 
۵ 4۵ 4 
حمال -کابل. 
با تشکر مطلب تان با نام «وقتی جمبوره های خاینان اخوانی برضد راوا" 
دهان می‌گشابند» را در همین شماره گنجانديم. امیدواریم همانگونه که وعده 
داده‌اید بازهم برای ما بنویسید. 
4۵ ۵ 


فشردن کدام دست؟ 


برات محمدی غمیار -ابران» 

از نامه پرمحبت شما تشکر نموده متذکر می‌شویم که ما حتی نامه‌هایی را که 
حاوی هتاکی های کوچگی علیه ما بوده اند در «سطل زباله» نینداخته و به جواب 
آنان پرداخته‌ايم. بناءٌ مطمئن باشید که نامه‌های شما هیچگاه به زباله‌دان 
انداخته نخواهند شد. «پیام زن» و عکس شهید مینا برایتان ارسال شد. نشریه را 
منبعد بصورت منظم دریافت خواهید نمود.قیمت هر شماره را به آدرس بانکی ما 
انتقال دهید. 

چهاربیتی ارسالی تانرا قابل نشر نيافتیم. در بیتی از آن آمده: «دست همدیگر 
فشردن گرچه تلخ است ننگ نیست». دوست عزیز. برای ما فشردن دست 
آزادیخواهان نه تلخ است و نه ننگ. ولی فشردن دست دشمنان اخوانی و 


غیراخوانی که با خون مردم رنگین است. ننگ نه که خیانت بس عظیم و 
نابخشودنی بشمار می‌رود و ازهمین روست که کراراً به افشای افراد و تشکل‌هایی 
پرداخته‌ایم که به بهانه های متنوع دستان هرزه‌ی دشمنان خلق ما را فشرده اند. 
فی فی ل) 

عبدالرحمن - پشاور 

از نامه و شعر ارسالی تأن تحت عنوان «پوستین تابستانی» سپاسگزاریم. 
اميدواريم در آینده شعرهای بهتری که در آن ها بنیادگرایان خاین نشانه‌گیری 
شده باشتد بفرستید. 


ف له 4۵ 
سیما ولیزاده. نفیسه پنجشیری. ملالی اکبری و صدیق - 


چترال 
از نامه پرمحبت تان سپاسگزاريم. نشریات ما بصورت منظم برایتان ارسال 


خواهد شد. امیدواریم همکاری تان را با ما ادامه دهید. منتظر دریافت نامه های 


بیشتر شما هستیم. 
ف لب ۵ 
افغانی کلتوری تولنه -امریکا؛ 
بعلت بالا بودن قیمت پست در پاکستان و وضع بد مالی متأسفانه نمی‌توانیم 
مقدار زیاد نشریات را برایتان ارسال داریم. اگر مایل به تقبل مصارف پستی آن 
که حدود ۲۵ دالر امریکایی می‌شود باشید. لطفاً اين مبلغ را به حساب بانکی ما 
برای دالر انتقال داده رسید آنرا برای ما ارسال کنید تا کلکسیون کامل نشریه را 
برایتان بفرستیم. 
ف فیه ف 
کتابخانه ایرانیان شهر کاسل - آلمان؛ 
طبق درخواست تان در آینده یک نسخه از هر شماره «پیام زن» و سایر 
نشریات مجاناً برایتان ارسال خواهد شد. 
یه ۵ 


چرا مسلمان ها عیسوی می‌شوند؟ 


فاطمه -کوبنه. 

متقابلاً سلام های گرم ما را بپذیرید. در نامه‌ی تان با اشاره به «صد ها مسلمان 
به مسیحیت گرویده‌اند» و «۳۰۰ خانواده افغان توسط مبلغین سازمان های غیر 
دولتی به مسیحیت گرویده اند» (شماره ۳۷ «پیام زن») پرسیده‌اید که هدف و سود 
نشر اینها چه بود؟ 

چاپ اینها حاوی دو نکته اند. اول اينکه همانگونه که در خبر مذکور نیز 
اشاره شده این گرایش ها در اثر تبلیغات کمیته های امدادی کشور های غرب 
پدید می‌آید که از شرایط دشوار زندگی مردج فقیر ما اکثر آنها ساستفاده کرده در 
جهت منافع سیاستهای استعماری و توطئه گرانه‌ی شان فعالیت می‌نمایند. دوم و 


یام زن 


پ‌ام زن و خوانندگان ۱ 





مهمتر اينکه آن مطالب حکایت از دلسردی و روگردانی مسلمانان نه تنها از باند 
های بنیادگرا بلکه حتی از دین اسلام دارد. ما به نوبه خود و همواره گفته‌ايم که 
اعمال جنایتکارانه و جانور منشانه‌ی بنیادگرایان اسلامی شدیدترین لطمه ها را بر 
اسلام وارد آورده است. چنانچه طبق گزارش مزبور دسته‌ای از مردم بخاطر 
دستیابی به فلاح و آرامش معنوی خود به مسیحیت رو می‌آورند. اما این گرایش 
از نظر ما نه تنها هیچ دردی از درد های ملت ما را دوا نمی‌کند بلکه با توجه به 
دست سیاه برخی کشور های غربی در آن. خطرناک هم می‌باشد. با عیسوی شدن 
هرگز نمی‌توان برای رهایی افغانستان و مردم اسیرش مصدر خدمتی شد. 
۵ 4۵ 6۵ 
بیژن نامور از هیأت تحریریه مجله«پر» -امریکاء 
با تشکر از نامه‌ی شماء جواب آن و نیز شماره هایی از نشریات درخواستی 
جداگانه برایتان ارسال شد. لطفاً از دریافت آنها اطمینان دهید. 
۵ 4۵ 4۵ 
عبدالرشید آربا - چترال. 
نامه و شعر ارسالی تان را گرفتیم. بازهم بما نامه بنویسید. 
فن لب ۵ 


حزب وحدت و ایران 


صابر -کوبته. 

مطلب و شعر ارسالی تان را گرفتيم. قسمتی از مطلب ارسالی تان تحت 
عنوان «رهبران جهادی با چرک دست بیگانه؟»: 

«درین اواخر حزب وحدت نیز مانند گلبدین به روی اربابانش پریده از آنان 
شکوههای روسپی‌مانندی می‌نماید. دولت ابران را یک دولت ارتحاعی خوانده و 
حکو مت ابران را دشمن اهب تشیعم افغانستان می‌بندارد. از کمک دولت ابران به 
شورای نظار انتقاه بعمل می آورد و می‌گوبد که دولت ابران ربانی را که دشمن اهل 
تشیم در اففانستان است کمک اقتصادی می‌نماید. برایشان گندم و کمپل ارسال 
می‌دارد و برای ما کاغذ می‌فرستد و اعلام می‌کند که دولت ایران دوست هزاه‌ها 
تست باگاه دقمی ی علیت اسنگ دب #تهتاة عشت ما وا دزی می‌رسافه ول 
فراموش می‌کند که این دولت مرتجع و شما زادولد شان چه وقت در کدام اوضاع 
و احوال دوست ملیت هزاره بو ده لبد. آبا خون‌هایی که هر روز شهر و دهات وطن 
مارا رنگین می‌سازد از روی محبت و دوستی شما هاست؟» 

9 ۵ ۵ 

عبدالناصر. عبدالشکور. نجیب‌اله. نفیسه پنجشیری و 
تابنده پنجشیری - چترال» 

از نامه پرمحبت شما دوستان ممنونیم. از مدت مدیدی بدینسو «پیام زن» را 
منظماً به آدرس تان فرستاده‌ايم ولی نمی‌دانیم چرا بدست تان نرسیده. آیا آدرس 
تان دقیق است؟ 

۵ ثه 4۵ 

سکینه - پیسور: 

د «یوی افغانی کوندی له اجباری دوهم واده خخه دخان ژغورلو لپاره په خان 
وژنی لاس پوری کر» ترعنوان لاندی انگریزی اخبار خخه ژبارلی مطلب خخه چی 
په همدی گنه کی خپور شو یره مننه. ستاسو د نورو لیکونو او مطلبونو ه هیله. 

68۵ 4۵ ۵ 


قیوم -کابل. 
نوشته‌ای تان را زير عنوان «زوزه‌ای "جهادی از حنجره خادی» با تشکر 
فراوان در همین شماره آوردیم. 
۵ ۵ 6 


د ربانی استازی«ملگروملتونو» کی 
لاس تر زنی کشیناست 


نجلا - پیشور» 

د مینی دک لیک خخه مو مننه. مونر هم په خپل وار دبنستبپالی ضد مبارزی 
او هیواد لپاره د خدمت په لار کی بریالیتوب تاسوته غوارو او داهم ستاسو دلیک 
خینی برخی: 

(ز مو نر گران هیواد چی د ملگروملتو مسسی د جوریدو له هماعه پیل خخه 
ددعه نربوال سازمان عریتوب ترلاسه کری وو او دروند نوم پی درلود. نن د خاینو 
بنستپالو دخبل منخی جگرو. انسان وژنو: بی‌ناموسیو او بی‌ساری فساد له‌امله 
دومره دنر یوالو له پامه لوبدلی او خبل تاریخی ارزست یی له لاسه ورکری چی 
اففانستان هم دملگروملتونو دجوریدو د پنخوسم تلین به لمانخلو کی د سومالیی 
تر خنگ _واخینی هبواد وو چی د دعه سازمان سرمنشی ورته دبلن لیک له استو لو 
خخه دده وکره. دیادولو ور ده چی به دعی لمانخنی کی دنرٍی دتولو هبوادونو 
مشرائو ته دگیون لپاره بلنه ورکری شوی وه» 

4۵ ۵ ۵ 

عبدالمتین وثیق -پشاوزه 

از نوشته تان در نقد مطلبی حاوی حملات مبتذل علیه «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» مندرج در جریده «پیفام» (۱۴ ثور ۱۳۷۴) ممنونیم. آنرا در همین 
شماره می‌خوانید. 

68۵ 4۵ ۵ 

«پویندگان راه انحاد برای آزادی» -سویدن. 

امه. منشور و اساسنامه تانرا گرفتيم. طبق درخواست یک نسخه از هرشماره 
«پیام زن» را ارسال خواهیم نمود. 

6۵ ۵ 

ب.ستیز سپیسور» 

ستاسو له مینی دک لیک او شعر مو تر لاسه کرٍ. ستاسو نورو لیکونو او پیاورو 
شعرونو ته سترگی په لار یو. 

۵ ۵ه 6 


تجاوز جهادی ها به کشتگان شان 


خانم ج.گ.ب. -پشاور 

از نامه پرمحبت شما خشنودیم. موضع ما در قبال احمدشاه مسعود روشن 
است و در «پیام زن» چند بار به آن پرداخته ایم. 

در نامه تان نوشته اید: «.. اگر طالبان مردم صالح اند خداوند آنان را کامباب 
بسازد در غیر آن خداوند هرگز آنان رابر سرقدرت نرساند.» 

دوست عزیز, فکر می‌کنيم در مورد دانستن ماهیت طالبان هیچ انتظار و 


پیام ژن 


تعمقی در کار نیست. زیرا اولاً آنان نیز مانند اسلاف خود ضدیت شان را با علم و 
فرهنگ و دانش و زن در همان اولین روزهای ظهور شان آفتابی ساختند. ثانباً 
نیرویی که بر سرپنجه بیگانه سوار باشد هرگز نمی‌تواند نیروی «صالح» و 
آرامش آور برای مردم ما باشد. 
قسمتی از گزارش تان: 
«چیزی را که من و سار دوستانم به چشم دیدیم اصلاً کار یک انسان نیست. 
نمی‌دانم به این عمل آنان چه نامی به جز زنای «جهادی» می‌توان گذاشت؟ 
حادثه از این قرار است که بعد از پرتاب راکت در خانه‌ای واقع در چهلستون 
که تمام ساکنین آن زبر خرابه ها مدفون شده بودند جسد زنی به حالت نیمه برهنه 
معل م شد. با چشمان خویش شاهد بودم که یکی از جهادی ها امده و ان جسد را 
مورد تحاوز فرار داد. بعد به عجله رفت و رشق دبگر خود را صدا زد. او نیز این 
عمل شنیع را تکرار کرد و به تعقیب آذان نفر سومی که به نظرع عرب بود به این 
قصد آمد. 
شما فکر کنید این جنابتکاران چه فجایعی که مر تکب نمی‌شوند. آبا آنان از 
خود خواهر و مادر ندارند؟ چهره ضد انسانی و ضد اسلامی آنان بیش از سه سال 
است که به مردم ما اذشاء شده است. آرزویم لینست که این مکروب ها و مرض 
ها هرچه زودتر از وطن ما دور شوند.؛ 
فن لب قلی) 
نوریه - اسلام آباد. 
از ترجمه های ارسالی تان در مورد ستم جهادیها بر زنان که بمثابه سیلی‌هایی 
بروی «دانشجویان مسلمان» حواله کرده اید. سمنونيم. آنرا در همین شماره 
می‌خوانید. امیدواریم همکاری تانرا کماکان ادامه دهید. 
فن لب ۵ 
زمری -نوی وهلی. 
په هند کی د ربانی د سفارت په هکله ستاسو استول شوی مطلب په همدی 
گنه کی خپور شوو. له تاسو خخه دیره مننه. هیله ده چی خپله همکاری به په 
راتلونکی کی هم له مونر, شخه ونه سهموی. 
فم ثی ۵ 


دزدی حبیب سراج و آلن سلطان حاذق 


کربمه -دهلی جدبد. 

از نامه و گزارش ارسالی تان در سورد دلالی و سرقت حبیب سراج و 
آلن سلطان حاذق که در نیویارک نمایندگان دولت ربانی اند سپاسگزاريم. به نظر 
ما پرداختن به سرقت کسانی که به ذلت همکاری با به اصطلاح دولتی تن 
می‌سپارند که سه سال تمام است مردم ما را سلاخی می‌کنند. بیهوده است. آنان 
اگر سارق. بی‌حیثیت و دلال نمی‌بودند هرگز به مأموریت های خارج نمی‌رسیدند. 

بحث و جدل تان با خادی‌ای که با دولت ربانی نیز همکاری کرده و بعد با 
پول زیاد در هند فراری شده قابل قدر می‌باشد. وظیفه هر هموطن شرافتمند 
ماست که خاینانی از اين قبیل را در خارج هم آرام نگذارند. 

فی فیه ی 

داکتر معصومی و سایر دوستان - آلمان, 

از نامه صمیمانه شما متشکریم. شماره ۴۰ «پیام زن» برایتان ارسال شد. 
بهای آنرا به حساب بانکی ما برای مارک آلمانی که در مجله درج است 


بی‌ام زن و خوانندگان "۳ 


بفرستید. قیمت هر شماره نشریه با احتساب مخارج پستی حدود هفت مارک 
می‌شود. به امید همکاری های بیشتر شما. 
ف ۵ 4 
عبداله حمید -کابل. 
از نامه. شعر و ۱۰۰ کلدار تان تشکر. شماره های درخواستی «پیام زن» را 
برایتان فرستادیم. شعر ارسالی تان: 


8 ۱ 

سلالی دخت اف‌فانم عده دا تار می‌سازم 

به هست. میهنم پاک از شر اشرار می‌سازم 
نشستم ساها ای مرد میهن در امید تو 

ازین پس درصف مردان دلم سرشار می‌سازم 
به پیش چشم تو عزت زمابان می‌برد اشرار 

تو خاموشی مگر من خانه‌اش را نار می‌سازم 
بسرکن چادرم را خالنه‌ات مرد وطن بنشین 

نشد غیرت ازتو من چاره این کار می‌سازم 
گرفته جشن بربادی برای میهنم دشمن 

زتسوفانم بسرایش زندگی را زاد مسی‌سازم 
نفاق انکنده ظالم کی گزارم از سر غیرت 

ملت را متحد چون نقطه پرکار می‌سازم 
به تیم همت اثنایيم سر می‌زنم او را 

همه خاک وطن را پاک ازین مردار می‌سازم 
نمی خواهم که بنشینم به کنج خانه. زندانی 

چو بازان لانه در تاج سر اشحار می‌سازم 
درین حا خاطر اسوده دشمن ارزو دارد 

برایش زندگی را در وطن دشوار می‌سازم 

بسرای اینکه ملت را رهانم از گرانخوابی 
فلم برداشته مثل حمید اشعار می‌سازم 
قی فیه ۵ 
همت -کوبته. 
از نامه و شعر ارسالی تان ممنونیم. امید شعر هایی دیگری از شما بگیریم که 
قابل چاپ باشند. 
ثه ۸ 


کدام راه؟ 


م.محبی -کوبته. 

از حسن نظر شما در مورد «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» معنونیم. قسمتی 
از نامه تان: 

«آنچه مسلم است ابنست که توده‌ها هرگز عمداٌ و آگاهانه خیانت نمی‌کنند. 
اما آنچه از لابلای تاریخ برمی آبد. آنان در بسا موارد فربانی تزویر و فریبکاریها 
گردیده اند که هم اکنون عين این مسئله را در کشور خویش مشاهده می‌کنیم. ولی 
بهرحال این امر نیز مسئولیت نهابت خطبر و بزرگی را در برابر کلبه نیروهای 
انقلابی و ضد ارتجاعی فرار می‌دهد تا مشی آگاهی‌بخش شانرا در ابعاد وسیع تر و 
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با جدیت هرچه تمام تری به اجراء بگذارند تا سرانجام نه ارتجاع را از مردم, که 
مردم را از ارتحاع بگیر ند. بدون شک این امر مردم ما را به پیشواز زندگی 
باسعادت و پرافتخار خواهد برد. اما متأسفانه در غیبت نبروهای انقلابی است که 
ار تجاع هار و هارتر می‌گردد و پس از هرچند گاهی جنابات شان را در فاز بالاتر و 
ابعاد وسیع تری به نمایش می‌گذارند. هرچند کم نبودند پیروهایی که همواره سنگ 
انقلابی بودن را به سینه می‌کویبدند اما پس از گذشت چندی. هرکدام به نحوی 
عز لت گزینی را اختبار نموده و راه آرام و رام بودن را در پیش گر فتند. اما از آن 
میبان آنچه بحق می توان گفت ابنست که «راواه نه تنها از مواضع انقلابی گذشته‌اش 
اندکی هم نگذشته که هرچه زمان بگذرد موضع اش قاطم و فاطم تر می‌گردد.» 
شم ثی ۵ 
لیلا نوری - اسلام آباد. 
مقداری از نشریات «راوا» را که خواسته بودید برایتان ارسال نمودیم. بهای 
مجموع آن همراه با هزینه پست حدود ۱۵۰ کلدار می‌شود که می‌توانید آن را به 
حساب بانکی ما در کویته انتقال دهید. 
فی ثی ۵ 


پوشتنی آو نیوکه 


زرغونه - اسلام آباد. 

«د «ییام زن» د مجلی چلوونکو ته درناوی, 

وروسته د تاسو د روعتیا او بربالیتوب له هیلی حو پوستنی لرم چی هیله ده 
خواب به یی راکری. 

۱- ولی به پا کستانی ورخبانی «وحدت» او حبنو نورو نشریباتو کی حنی 
کسان تاسی ته دومره بد وابی او سکنخلی درته کوی؟ 

۲ ولی تاسی خپلو مخالفینو ته سپی. خناور او داسی نوری خبری کوی؟ 

۲-ولی د مجاهدینو به مین کی دومره جحگری او بد بد کارونه پینیری؟» 


9 گرانی خور زرغونی, زمونر تاوده سلامونه او نيکي هیلی ومنی. ستاسو د 
پوستنو لنه خوابونه: 

۱ - مونر په افغانستان کی د آزادی. دموکراسی او تولنیز عدالت په خاصه 
توگه د محرومو او بی وزلو شخو د حقوقو د ترلاسه کولو لباره خپل آواز اوچت 
کری او متی مو نفبتی دی. او کوم خوک چی پر مونر پوری بد رد وایی د 
افغانستان عام خلک نه بلکه د افغانستان د خلکو دمن عناصر -جاهله 
بنستبپال - دی چی په پردیو پوری ترلی. د دموکراسی ضد او له تولنیز عدالت 
خخه بی خبره دی. دوی ته سخی لکه دکور سامان یا د تولید وسیله سکاریری او 
له پلی. غوا له دنزا. له. علمه او له فر‌هنگه فاخیزه بی معطقه فبا دز تیه وه 
سکنخلو په نور خه نه پوهیری نو که سکنخلی هم ونه کری خه ووایی؟: 

۲ - مونر د بنستبپاله گوندونو تول رهبران او چارواکی هیوادپلوری: 
جنایت کوونکی, له سر تر پایه فاسد. خی ضد. علم او فرهنگ ضد او د ولو په 
سر کی آزادی او دموکراسی ضد عناصر بولو چی غواری د اسلام او جهاد په نامه 
زمونر خلک په ربرونکی مرگ ووژنی. مونرٍ نه غوارو له دوی سره د «سیاسی 
مخالفانو» به نوم چال چلند ولرو. زمونر په پام کی نوموری خاینان لکه روسان او 
مزدوران یی لاخه چی له هغو خخه هم دیر جنایت کوونکی دی چی په نه پخلا 
کیدونکی او غوخی مبارزی سره باید د تاریخ په دیران کی وغورخول شی. مونر په 
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دی باور یو هغه صفتونه چی د دوی د نومولو په اره راورو. بیا هم د دغو حرفوی 
حنایتکوونکو خناورانو د اصلی ماهیت پوره خرگندوی نه شی گنل کیدای. دا 
صفتونه د جهادی وطن‌پلورو پر ضد زمونر د ربریدلو خلکو د غصی او کرکی دیر 
وروکی چارانگر (عکس‌العمل) دی او تر هغه وخته چی دا برحقه کرکه او غصه پر 
خای پاتی وی په دی صفتونو د دوی نومول زمونر او هغو سازمانونو او خپرونو تر 
مینخ بیلوونکی کرشه ده چی له بنستبپالی سره یا په جورجاری مخامخ کیری او یا 
هم غورونه پری کانه اچوی. 

۳ -په دی هکله دا خبره د یادولو ور ده چی د رستینو مجاهدینو یعنی هغو 
کسانو چی د خپل هیواد د خپلواکی او روس شرلو په لار کی یی یا سرونه ورکری 
او یایی بی ساری هلی خلی کری, او ددی خناور صفته جگره مارو تر مینخ دیر 
توپیر دی او دا جگره‌ماری دلی هم تولی د پردیو د لاس آلی او گوداگیان دی. خه 
رنگه چی ددوی خاوندان په خپلو کی نه سره جوریری خکه یی هم بی واکه 
مزدوران یو له بله سره جگری کوی. خو د بدو کارو به هکله باید ووایو چی له یوه 
لوری د دوی خپله بی علمی او بی خبری او له بل لوری د اخوانی, وهابی. پرچمی. 
ایرانی... پلوه عناصرو رهبری د دغو جنایتونو او بی ناموسیو سبب گرخی خو دوی 
په خبله وایی: «خرنگه چی مونر ربتینی مجاهدین یو خکه مو شیطان دیر زوراور 
قرو اه لیاسو ناسا 

فم ثبه له 

دقبقه -مسکو. 

از نامه و شعر تان سپاسگزاريم. فکاهیاتی را که قبلاً فرستاده بودید در شماره 
۰ به نشر رسانیدیم. بازهم گزیده هایی از مجموع فکاهیات تان را به ما ارسال 
دارید. 

ق لیب قی 

پ. رتبیل -دهلی جدبد. 

۴ قطعه شعر تانرا گرفتیم. از آنها در شماره های بعدی استفاده خواهیم نمود 
به امید همکاری های بیشتر تان. 

قم فن ۵ 


پلیس در خدمت گلبدین 


بصیره شالیزی از راحت کلنیک - اسللام آباد. 

در قسمتی از نامه‌ی شان می‌نوبسند: 

«بلیس در اسلام آباد حوانان را بصو رت عموم و تا حدودی ریش سفیدان را 
بسیار اذٍبت کرده و این امر مخصوصاٌ از ده روز به این طرف شدت بافته است. 
بکی از خبرنگاران پاکستانی در اخبار جنگ نوشته بود که ۲۷ هزار اذغان در 
اسلام آباد سکونت دارند و از آنحمله ۲ هزار قانونی و بقبه غیرقانونی اند که در 
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قمار. دزدی و سایر کارهای ناجابز مصروف اند. به تعیب آن گشت و گذار بکلی 
مشکل شده و هر پسر افغان را که دبدند نه‌تنها پولش را می‌گیر ند بلکه خوب لت و 
کوب می‌کنند. آوازه است که حتی جوانان را مخفی جمع کرده برای نوکر خود 
گلبدین منحیث عسکر جنگی می فر ستند.» 
فی لب ۵ 
رضا فرمند -دنمارک. 
از نامه انتقادی شما متشکریم. خیلی خوشحال می‌شویم اگر هميشه طی 
یکچنین نامه هایی انتقادات و نظرات تانرا با ما در میان بگذارید. نامه جداگانه‌ای 
در جواب به نکاتی که تذکر داده اید برایتان فرستادیم. با تشکر. آدرس تان را 
به درخواست چند تن از خوانندگان در همین جا می‌آوریم. 
۵۵ ۲۲۵۲0 ۸۷۲۳ 
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حیدر - اسلام‌آباد. 

از مطلب تان با عنوان «زنان آزادی می‌خواهند. ارتجاع جهادی افسار پاره 
می‌کند» سپاسگزاری نموده آنرا در همین شماره آوردیم. 

4۵ ۵ ۵ 

جلال‌الدین رودباری - پشاور 

طی نامه‌ای می‌نویسند: 

«آرزومندم تا جمعیت انقلابی زنان افغانستان از طریق مجله انقلابی و 
پرمحتوای یام زن "بتواند ضمبر مردان خودفروخته و وجدان خفته انقلابی نمای 
افغانستان را در هر لباس و زیر هر عنوان تکان بدهد تا باشد که بندگان پول و 
شهرت و فر صت‌طلبان بی حیثت از صدای زنان عفت سرشت ادغان تکان خورده 
و خود را بشناسند. 

اکنون در بحر متلاطم حوادث اففانستان در چه موضعی فرار دارید؟ من که 
در هیاهوی و حشت‌بار و بی‌سر و ته این دو دهه و سراب های جانکاه آن گیر آمده 
بودم هرقدر دست و پا میانداختم راه و منبحی می‌جستم چیزی سرا نمی‌کردم. از 
لحاظ موقعیت سیاسی من بجای شمابودم ولی تنها اکنون که همنظرانی چون شما 
بافت می‌خواهم بیشتر شمارا :بشناسن وامکانه داشته باش.» 

9 از حسن نظر تان در مورد محتوای «پیام زن» متشکریم. موضع ما 
نسبت به اوضاع جاری کشور به اعتبار آنچه در «پیام زن» آمده. روشن است. 
همان است که گوبا توجه مثبت شما را هم به خود معطوف ساخته است. و این 
موضع را - که محورش در حال حاضر عبارتست از مبارزه ضد بنیادگرایان متنوع 
و ضد اربابان خارجی شان - ما از بدو ایجاد «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
داشتیم و تبلیغ می‌کردیم. در زمان جنگ مقاومت. مبارزه ما علیه روسها و 
سگهای زنجیری پرچمی و خلقی آنان عمدگی کسب می‌کرد. به همان دلیلی که 
بطور تزلزل ناپذیر هم با تجاوزکاران روسی و پوشالیان و هم با خاینان 
پنیادگرا در نبرد بودیم و هستیم. علی‌الرغم تلاش دیوانه‌وار دشمنان هیچ لکه‌ی 
سیاسی به ما نچسبیده و هرگز نخواهد چسبید. اگر وجدان شما نیز بخاطر کدام 
همنظری و همکاری‌ای با اشغالگران و نوکران شان و میهنفروشان جهادی در 
متاب کناشدجی تصزریت نبه سانگی می‌توانطدرکه کی کنهما به قرل شا 
چگونه «در بحر متلاطم حوادث» از غلطیدن به هر سیاستی منافی آزادی؛ 


پام زن و خوانندگان ۳۴ 
دموکراسی و عدالت اجتماعی مصون ماندیم. در انتظار نامه های دیگر شما. 
ف یه له 
اثرات سلطه حهادیها بر بک دوست ایرانی 


م.علی - اسلام آباد. 

«با ارچ نهادن به مسئولیت خطبری که شما زنان مبارز اقغان به دوش گرفته 
ابد ذکر این نکته ضروری است که همگام با افشای چهره زشت و کریه ملابان 
مرتجع باید در روشنگری زنان افغان. معنای حقوق زن و شخصیت زن کوشا 
باشید. من که ابرانی مقیم اسلام آباد هستم مدتها بود از مسایل مبان افغانهای مقیم 
اسلام آباد که دهان به دهان می‌گذشت آشنا بودم ولی از نزدیک ندیده بودم. 
حریان ازین فرار بود که می‌گفتند بعضی افغانها توسط دختران خود دست به 
کلاهبر داری و فریب و گرفتن پول مخصوصاٌ از غیر اففانها می‌پردازند. ولی ذکر 
می‌کردم بیشتر این موضوعات شابعه است. تا اینکه با خانواده‌ای اففان مقیم 
راوپپندی آشنا شدم که حدود ۴ سال قبل از کابل به پاکستان مهاجرت کرده 
بودند. لین اشنابی منجر به نامزدی من با دختر این خانواده بنام حسینه دختر 
محمد نادر از کال شد و قرار بود که مدتی بعد مراسم عروسی انجام گبرد. ولی 
آنان بعد از گرفتن طلاء لباس و پول در باب من فراری شدند و از اطلاعاتی که 
کسب کردم آنان مدتها بود که به این طریق بول مردم را می گر فتند و سپس فرار 
می کر دند. 

متأسفانه اٍبن خانواده و این دختر از دخترهای روشن و تحصیلکرده اففان و 
ضد حکومت بنیادگرایان بود. حالا بیینید اینها چه چهره زشتی از زن افغان در 
جامعه نشان می‌دهند و زحمات شما هم برباد می‌رود. متأسفانه اٍبن فقط منحصر به 
همین یک خانواده نیست بلکه چندین خانواده توسط دخترهایشان دست به این 
کار زده اند. من فتط خواستم که شما در صفحه‌ای از «پیام زن» هم خطاب به 
نقش و شخصیت زن و حقوق و آزادی او بپردازید و معنای آزادی را شرح دهید 
چون بعضی از ابنان متأسفانه آزادی را در بی‌بندوباری و فساد و تجارت زن 
می‌بینند.) 

9 دوست محترم. 

نامه‌ی تانرا نشر نمودیم تا هم خوانندگان ما از قضیه آگاهی یابند و هم عمل 
زشت خانواده حسینه افشأً گردد. بلی. واقعیتی انکارناپذیر است که چه در دوران 
حکومتهای دست‌نشانده و چه بخصوص پس از استیلای جنایتکاران بنیادگرا در 
کشور. دست تعدادی از خانواده های مهاجر اففانی به فحشاً و ایبنگونه 
کلاهبرداریها آلوده گردیده است. آنان بخاطر جلب و مغبون ساختن شکارهای 
شان طبعاً هر قیافه‌ای و منجمله «روشن و تحصیلکرده و ضد بنیادگرا» را بخود 
می‌گیرند. اگر چنین نمی‌بودند چرا کلاهبردار و فاسد نامیده می‌شدند؟ این پدیده 
خاص افغانستان نبوده و در ساير جوامع بشمول ایران فراوان به مشاهده می‌رسد 
که البته بی‌شعوری و مسخره است اگر در چهره‌ی آنان, چهره‌ی اکثریت زنان 
افغانستان با ایران را دید. ما داستانهای بی‌شماری از نوع آنچه بر سر شما 
رفته. از مهاجران افغانی در ایران در دست داریم. لیکن آنها را از 
استثنانات برشمرده و سیمای زنان آزادیخواه ضد جمهوری اسلامی ایران در 
نظر ما هرگز مکدر نشده و نخواهد شد. 

ما خواستار برچیده شدن کامل بساط ببنیادگرایان خاین و برقراری دولتی 
مبتنی بر اززشهای دموکزاسی: و عدالت اجتماعی در افغانستان می‌باشیم تا دز 


24 پسام ژن 


نتیجه, علت مهاجرت چند میلیون هموطن ما و مفاسد منسوب به برخی از آنان 
نیز از بین برود. مبارزه با خانواده حسینه ها فقط با نابودی سلطه‌ی بنیادگرایان و 
تأمین آزادی و برابری برای زن و مرد افغانستان معنا يافته می‌تواند. ازینرو 
«زحمات» خویش را هیچگاه برباد رفته نمی‌بينيم زیرا بر دشوار بودن و طولانی 
بودن راه آگاهیم. 
شین فیه 4۵ 

منیر - اسلام‌آباد. 

از نامه پرمحبت و ۲۰۰ کلدار ارسالی شما متشکريم. کاست های «راوا» 
برایتان فرستاده شد. مطلب شما تحت عنوان «سطح زیبایی شناسی تفاله های 
نوازشریف» در همین شماره به چاپ رسید. 


ثیه 4۵ 


سرمقاله‌ی 
«ظاهرشاه می آید. اخوان می‌لرزد» 
سنگکی - پشاور 


«من یکی از خوانندگان دایمی محله شما می‌باشم. موضعم تان در فبال اخوانی 
های جنابتکار و تحلیل های درست ان از او ضا سیاسی کشور مورد فبول من و 
تمام افغان هایی که صممانه به سر نو شت مردم خود می‌اندیشند. می باشد. 

شماره ۲۰ یام زن " را اخیراٌ دریافت داشتم. از تحلیل ها ارزبابی ها و 
گزارشات مستند آن بسی مستفید شدم ولی در رابطه با عنوان شعارگونه تان در 
دوی جلد برایم سوالاتی خلق شد که امیدوارم به آنها پاسخ بدهید. 

- عنوان ظاهرشاه می آید, اخوان می‌لرزد "از نظر من شعاربست که با مواضع 
کلی شما که تا بحال در یام زن " خوانده‌ام تطابق ندارد. این از نظرم .یک شعار 
ظاهر شاهی است در حالیکه در متن و در جا های دیگر مجله مبنی بر اینکه 
ظاهر شاه بر آورنده‌ی فا مردم افغانستان نبست بدرستی اشاراتی داشته اید 
دلی شعار مذکور ظاهرشاه را پیشتر از رسالتی که خود شما برای او قابل هستید 
بزر گ ساخته است. 

شما معتقد هستید که ظاهرشاه نمی تواند اففانستان رابه خوشبختی برساند 
و به فول خودتان به بگانه چیزی که می‌اندبشید خوشبختی مردم اففانستان است؛ 
پس اگر ظاهرشتا آند و شما هم بنبه خواست های درازمدت خود و سرشث 
ظاهر شاه با او درافتادید (که می‌افتید) آنگاه نیروی سیاسی دیگری مچ شما را 
نخواهد گرفت؟ عنوان شعار گونه‌ی شمابا مضمون مقاله از نظرم فرق داره و از 
ابنجاست که بنده بر متن ابرادی ندارم. این تناقض چرا آمده؟ شعار تعیین کننده 
سیاست پیست ٩‏ 

اگر ظاهرشاه که در مقابل اخوان مورد حمابت توده هاست. آمد و اخوان 
حقیر و کشته و بسته‌ی مقام راهم امتبازاتی در دولت داد و یابا پادرمیانی غرب و 
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کشور های منطقه تبانی بین آنها صورت گرفت (شما می‌دالید که برای اخوان با 
آنهمه جنایاتی که کرده دور شدن از فقدرت بعنی تخت و تابوت شدن و وفتی 
ضعیف می‌شوند تبانی با هر نیرویی را از خلقی ها و پرچمی ها گرفته تا گلم جمع 
افتخار کنان می‌پذبرند چه رسد به ظاهرشاه که خاک پایش هم خواهند شد) در 
انصورت این شعار شما چطور خواهد شد؟ 

- آبا ظاهرشاه حتما می آبد؟ این عنوان شما آمدن او را قطعی نکرده؟ و ابن 
را که چیزی عبر فطعی را قطعی کنید چطور توضیح می‌دهید؟؛ 

(ضاهرشاه می‌آید. اخوان می‌لرزد» فقط یک عنوان بود و نه شعار. ما 
فکر نمی‌کنیم عنوان مذکور «یک شعار ظاهرشاهی» باشد. آیا این واقعیتی انکار 
ناپذیر نیست که اخوان از هر جنسش بشدت از ظاهرشاه می‌ترسد؟ آیا انعکاس 
این واقعیت می‌تواند به معنی «بزرگ ساختن» ظاهرشاه تلقی شود؟ و مگر 
واقعیتی دیگر این نیست که ظاهرشاه با جهات خوب و بدش, در مقایسه با به 
اصطلاح رهبران بنیادگرا, خیلی «بزرگ» می‌باشد؟ 

بحث ما متمرکز بوده بر مقایسه ظاهرشاه و صرفاً اخوان و ارزیابی رابطه این 
دو نیرو. پس زمانی که ما خود با دولت ظاهرشاه طرف واقع شویم. آنگاه هم. در 
بحبوحه مبارزه علیه او و هر نیرویی که «مچ» ما را بگیرد از بیان این وائعیت سر 
باز نخواهیم زد که سگ ظاهرشاه بر اخوان شرف دارد. در این سیاست چه اشکال 
و تنافقضی موجود است؟ 

و اگر سناریوی سیاه دیگری تحقق یابد که شما گفته اید (همکاری ظاهرشاه 
با بخشی از اخوان). بازهم درستی. عنوان زیر سوال قرار نمی‌گیرد. استدلال ما این 
خواهد بود: دیروز حرف یا «شعار» ما صحیح بود اما امروز که ظاهرشاه با اخوان 
موش شده کنار آمدهه؛ ما علیه این سازش مبارزه مي‌کنيم. چنانچه همانجا گفته 
بودیم اگر ظاهرشاه «دستهای خون‌آلود خاینان بنیادگرا و میهنفروشان پرچمی و 
خلقی را بفشارد. در آنصورت بر اعتباره موقعیت و امکان توفیقش لطمه‌ای جدی 
وارد خواهد آمد.» 

«ظاهرشاه می‌آید» یعنی بار دیگر به اصطلاح آمد آمد او سر زبانهاست و قبل 
از آنکه خودش در صحنه قدم گذارد «کابوس ظاهرشاه اخوان را به تب لرزه‌ای 
مرگبار دچار ساخته است». ما آمدنش را هرگز نه قطعی تصور می‌کردیم و نه بیان 
کرده‌ایم. 

امید با اين مختضر توضیح سژال شما حل شده باشد. ارسال نامه و انتقاد و 
پیشنهاد تان را به ما ادامه دهید. 

48۵ ۵ ۵ 

شکیبلاا - اسلام آباد. 

از نامه گرم و گزارش های تان ممنونیم. گزارشها را در همین شماره آوردیم. 
آرزومنديم همکاری تان را با ما قطع نکنید. 

4۵ ۵ ۵ 

ستاسی د مینی دک لیک موتر لاسه کر. مونر هم په خپل وار با عزته ژوند او 
بنستپالو ضد مبارزه‌ی کی بریالیتوب درته غوارو. د لومری تولگی زده‌کوونکی 
«معصومه ورانگه» په شهادت مو زره وبرینیده خو نه مو ژ لیکلی چی په خه دول. 
چیرته او چا په شهادت ورسوله؟ هیله ده به راتلونکی لیک کی به د دغی ماشومی 
۵ شهادت پوره خرنگوالی او که امکان ولری د پو قطعه عکس سره راواستوی. 

د دغه راز شهادتونو د پای ته رسولو کلی یواخی او یواخی د بنستبپالو ظلم او 
بی عدالتیو ضد مبارزی کی نغنتی ده. هیله ده چی تاسی هم د دغسی شهادتونو او 


یسم ژن 


با د چدابتکارانر و یتنشی‌گری.۵ او رونندایداه به هکل لیا نکین قم 
اخیستلو او د بنستبپالو خیلو (ریو), د له مینخه ورلو په اور بدلی کری. 

«پیام زن» او کستونه ستاسو به پته درواستول شول. مطمئن اوسی. ستاسو د 
نورو لیکونو او لانردی همکاریو په هیله. او دا هم ستاسی د لیک خو تکی: 

«له لویه خدایه تاسوته اورد ژوند غوارم, چی ددی ناولو بنست‌پالو په مقابل 
کی به میرانه مبارزه و کی ... ۵ ژوند تر وروستی, سلگی, پوری به ددوی په مقابل 
کی مبارزه کو واو ستاسو سره د زره د خلاصه همکاری ... پبه دبره مینه زمودر وینه 
او سر ستاسو په خدمت کی حاضر دی.» 

ی قی ق) 


پیشنهاد برای لویی شانزده های وطنی 





ذبیح.س. - پشاور 

پس از ستایش فراوان از این که «پیام زن» در هر شماره تير های کاری در 
چشم خاینان اخوانی و غیر اخوانی در کشور می‌نشاند. می‌نویسند: 

«در نشریه‌ای به این عکس برخوردم که انقلاییون فرانسه را در حال کشاندن 
لویی‌شانز دهم به سوی گیوتین نشان می‌دهد. من بلافاصله به فکر لویی‌شانزده های 
هزاربار خاین تر و جنایتکارتر وطنی افتادم. من که یک پسرم را در دوران 
استیلای مزدوران مسکو از دست داده ام و جان بگانه برادرم را همم خاینان 
معروف جهادی " گرفتند و عمرم نز دبک ۶۰ سال است دیگر هیچ ارزویی ندارم 
جز اینکه پیش از مرگ بکبار هم ناظر فیام بنیاد برافکن مردم علبه تمام رهبران و 
چو کره های تجاوزکار و دلال پیشه‌ی شان و آویزان شدن آنان بر چوبه های دار 
باشم. اما پیشنهاد عاجزانهام اگر تا آن روز زنده بودم با نبودم. به کلیه 
آزادیخواهان این است که لاشه های ربانی. سیاف» گلبدین حکمتیار, 
احمدشاهمسعود. صبغت‌اله‌مجددی. خلیلی, مولوی خالص. رشید دوستم. اکبری؛ 
محستی و همردیفان طالب را به کشور.های پا کستان» ابوالن. عربستان وامریکا 
تحوییل دهند. و در صورتبکه نپذیرند. آنها راباید کم از کم در محوطه سفارتخانه 
های آن کشور ها گور کنند.» 

از لطف و تشویق های تأن در مورد محتویات «پیام زن» بسیار 
سپاسگزاريم. برای شما عمری طولانی آرزو می‌کنيم. خواست شما خواست 
اکثریت مردم ماست. لیکن در مورد چگونگی انتقال اجساد «رهبران» و دستیاران 
خاین شان, یک نکته را با اطمیتان می‌توان پیشبینی کرد که هیچ دولتی در دنی 
خافب تقو اهد برد اجان دقن احبناک منکو و در خاک شود کج قلاماق تا :همان 
وقت برای اربابان حایز ارزشی اند که صاحب قدرت یا بنحوی در عرصه سیاسی 
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پا نظامی مطرح باشند ولی پس از مرگ ننگین شان, نزد آنان در حد لته‌ای چرکین 
و دوز اتداختتی ول م‌کنند زوافاری‌هیت کم یناد ایران (محمدرضابهلوی)؛ پین 
از خلعش اجازه نیافت حتی وارد امریکای پشت و پناهش گردد حالا شما انتظار 
دارید مرده‌ی چند خاین و جلاد پلید ملت افغانستان را کشوری ثبول کرده و 
برایش لکه. روسیاهی و بدنامی‌ای ابدی بخرد؟ 

فی یه ۵ 


سمیع‌اله - پیشور 
ستاو له لیک شخه منته کروء دادی ستاسئن زالیرل شنوی, لطیفه: 


ربانی او شراب 


وایی کله چی ربانی د کابل به تخت کسیناست د دودی به وخت کی بی راز 
راز خواره د کوندری (دسترخوان) پر مخ ورته کیشودل. ده چه وشمیرل نو تول 
دولس دوله شیان وو. امر بی وکر چی آشپز راولی. کله چی آشپز راغی ربانی 
پوستنه وکره چی: «هلکه خو دوله خواره دی راوری»؟ هفه خواب ورکر چی 
«صاحب دولس پوله» ربانی وویل: «نحیب ته دی خو دوله راورل»؟ آشپز وویل: 
«دبار لس دوله. فربان» ربانی له عصی نه به دک اور وویل: «زه له نخیبه حه کم 
بم چی مانه دولس قسمه شیان راوری او هفه ته دی دیارلس دوله ورکول؟» آشپز 
به ویبرجن اواز خواب ورکر: «دبارلسم بی د یادونی ور نه دی, جناب». ربانی چه 
له عغصی نه لرزیده یبایی پوستنه وکره چی: «نوم بی واخله دبارلسم شی بی خه 
شی وو؟». آشپز چی سرکسته اچولی وو خواب ورکر چه: «شراب وو. صاحب» ببا 
ربانی چه لر تسلی شوی عوندی سکاریده وویل: «نوم یی مه اخله ورشه هفه هم 
راور 4۵. 
قی فیه 4 
صفیه - پشاور 
نوشته‌ی تان را تحت عنوان «م.امی‌ها. مردم ما را از پشت خنجر می‌زنند» در 
هن شبار نی زخوانیین از همکازی.و. اجتباسات شبازیستونیی 
۵ ۵ ۵ 
رحمن حمیدی -امریکا؛ 
نامه شما را که حاکی از احساسات وطنبرستانه‌ی ضد بنیادگرایی بود دریافت 
نمودیم. «پیام زن» و سایر نشریات ما با نامه جداگانه‌ای برای تان ارسال گردید. 
کمک مالی خود را می‌توانید به ادرس بانکی که در «پیام زن» درج است بفرستید. 
به امید تداوم همکباری و ازینال نامه:های.شما. 
فیه ۵ له 
عبدالستار - پشاور 
شما با تخطئه و حمله به تظاهرات ما در پشاور و چند موضعگیری معین 
«پیام زن» در برابر جنایتکاران بنیادگرا به این نتیجه می‌رسید که «از اسم شما 
ایتتباط می‌گردد که _مربوط بان جیعیت (ربانی) ههد که اسبم خبویش:را 
جمعیت گذاشته اید». جمعیت انقلابی زنان اضفانستان سربوط «جناح چپ و 
گموئیست (شورای نظار) بان خنعیت فد اتتلاتی وق تردمی افغانستان است». 
(اول بار است می‌شنویم که گویا «برادران» جناح چپ و راست هم دارند!) حملات 
جالب دیگری هم دارید از این قبیل: «امروز ۹٩‏ درصد مردم افغانستان مسلمان 
خالص و پاک اند و از اس بنیادگزایی لذت می‌بزند: تکلیف شما بی‌فایده است. 
زحمت نکشید.». «حتماً مسعود برای شما پول هنگفت می‌دهد. پولی که از خون 
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مردم بدست آورده است. این دلیل دیگر جمعیتی بودن شما.». «شورای نظار در 
اصل کافرند. ایشان همه شان محموعه ستمی. پرچمی. خلقی. شعله‌ای و 
نژادپرستان دیگر اند.» 

حیف که «پیام زن» صفحه‌ی «قتقتک». «پاتک خنده» یا « کمی‌بخندیم» و 
نظایر آن را ندارد که کل نامه‌ی هفت صفحه‌ای شما را چاپ می‌کرديم تا 
به استثنای شما تمام خوانندگان را مفصل خنده می‌داديم. طبعاً با 
سکوت و بدون پاسخ از سوی ما. 

ثی ثی ۵ 

از کارت ارسالی شما ممنونیم. نسبت بالا بودن نرخ پست ناگزیر نشریه را به 
اکثر دوستان با پست زمینی می‌فرستیم که مدت بیش از دو ماه را در بر می‌گیرد تا 
بدست شان برسد. علت تأخیر که باعث نگرانی شما شده چیز دیگری نیست. 


ف له فی 
فرهاد بشارت - سویدن» 
از دریافت.نامه‌ی تان با تشکر اطمیتان می‌دنهيم. 
فه ۵ ۵ 


م.ک.نوخی -کانادا. 
از نامه صمیمانه شما سپاسگزاريم. «پیام زن» را به آدرس جدید تان ارسال 
خواهیم نمود. 
قه ثی ۵ 
د«پی.اس.ابف» صدر « کامرید جواد» -مردان 
د بنستبپالی او زور زیاتی ضد مبارزه د هر بااحساسه انسان اخلاقی او 
وجدانی وظیفه ده کومه چی د افغانستان او پاکستان د جمهوری پلوه خواکونو تر 
مینخ نه شلیدونکی او کلکی اریکی جوروی. 
د «پیام زن» مجلی او نوری خپرونی ستاسی په پته درواستول شوی هیله ده 
چی تر لاسه کری به مو وی. 
ی ی ۵ 


خبر هایی از امریکا 


عبدالحمید انوری -امریکا؛ 

در نامه خوپش می‌نویسند: 

«خواهران مبارز مسئولان یام زن ؛ 

سلاع های گرم و احترامات فراوان خویش را خدمت تان تقدیم داشته و بدین 
و سیله از ارسال مجله پرمحتوای یام زن " تشکر نموده. موفقیت های مزید تان را 
در کار و پیکار انقلابی و مبارزه با اخوانیزم و بنیادگرایی و فرزند عاق شده آن 
گلبدین حکمتیار. خواهانم. پیام ذن " شماره ۲۵را که مانند همیشه حاوی اخبار و 
گزارش های تکاندهنده از میهن در خون تپیده و اسبر چنگال بنیادگراییان و 
مقالات و تبصره های سودمند و آموزنده بود بدست آوردم. امید الا رسیدن ادوبه 
و مبلغ ۱۷۰ دالر (۱۰۰ دالر آن جهت کمک به مکتب وطن و ۲۰ دالر برای 
پبام ذن) اطمینان دهید. یک مقدار ادوبه دیگر نیز آماده فرستادن است. منتظر 
دریافت اطمینان از ادوبه قبلی هستم. معه این نامه. اوراقی را نیز ارسال داشتم که 
فکر می‌کنم برای تان جالب بوده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

مضمون «پیراهه‌ای به نام راه" گمراهی دیگر یا سردرگمی های غربت؟ه 


نوشته محترم قاریزاده" را صد فبصد تصدیق و تأیید می‌کنم. گرچه بنده هنوز 
مجله راد" را مطالعه نکردهام ولی در مورد شعرای مرتجع و بدنامی چرن واصف 
باختری. فاروق فارانی و... قاریزاده کاملاً واقعیت ها را بیان داشته است. 

چون یام زن " در شماره آبنده خویش در مورد راه" و شاعران خادی و 
خاین مضمونی خواهد داشت. لذا لازم دبدم اوراق ضمیمه را که از هفته نامه 
امید " و ماهنامه "کاروان " منتشره امریکا که اولی توسط فامیل کوشان و 
دومی بوسیله شکراله کهگدای " نشر می‌شوند خدمت تان ارسال دارم که در 
مورد شعرای مذکور چه مدبحه سرایی نموده اند. البته مضمون ٩۳‏ سال در 
کر چه با های شعر ما" از مجله "سحر " چاپ پا کستان اقتباس شده و نوبسنده 
آن شخص مجهول الهویه‌ای با نام مستعار "آب " از لندن می‌باشد. در ضمن 
مقالاتی که در هفته نامه آمید" نشر گردیده به فلم (داکتر سیدمخدوماهین) 
می‌باشد که بصورت بسیار آگاهانه به نفع رژیم کاب مخصو صا ربانی و مسعرد 
سخن پراکنی داشته و در شورای نام نهاد هرات به حیث یکی از اعضای 
لوبه جرگه انتخاب شده بود. نشریه مذکور بوسیله ربانی و دار و دسته‌اش در 
امریکا تمویل می‌شود. 

در جمله رادیو ها و پروگرام های تلویزیونی افغانها در امریکا یکی هم رادیو 
پییام اففان " در کالیفرنیا است که بوسیله آقای عمرخطاب " هفته یکبار نشرات 
ای یه هه مونت سی بتگیی ف بل امرس خوش خیتی:کا 
آخطاب " به گلبدین حکمتیار می‌باشد که با کوچکترین تغیبر در اوضاع فعلی 
کشور به شدت هرچه تمامتر در جستجوی گلبدین برآمده و به هر نوعی که باشد 
دی ۱ تلاعای کرد ها تیدا کر ده و مصاحیه‌ای را ثر تیب می‌دخد.: وی با افنانیا 
در تماس می‌شود تا سوالات خویش را از طریق رادیو مستقیماً با گلبدین در میان 
گذارند. با این عمل بیهوده ساعت ها وقت را ضابع می‌کند. هرقدر افغانهای با 
احساس و وطندوست به وی تذکر می‌دهند که از مصاحبه با دزدان و فاتلین مردم 
خر دداری کند ولی سودی ندارد. گفته می‌شود که رادبوی مذکور از طرف گلبدین 
امداد می شو د.» 

9 دوست عزیزه 

از ۱۷ دالی: لوراق: ازسالن ی آدزیه بش فاغانه. سالی. ممتونیم: نانه 
جداگانه‌ای همراه با شماره ۳۸ «پیام زن» برایتان ارسال شد. 

قه فیه ۵ 

محمدایراهیم - پیشور 

ستاسو له ۳۰۰ روپی مرستی او د «چی مشر یی وی سپی, د کشر خه کمی» تر 
عنوان لاندی مطلب تخخه چی په همدی گنبه کی خپور شوی, +یره مننه. 

ف فیه فی 
داکتر جبرئیل بهمن -راولپندی, 
«پیام زن» به آدرس تان مرتباً ارسال خواهد شد و در آینده نیازی برای رفتن 


به پشاور جهت دریافت آن نخواهید داشت. بازهم بما نامه بنویسید. 


۵ ۵ 4۵ 
ضمن سپاس فراوان. از دریافت وجوه ارسالی این دوستان اطمینان می‌دهیم: 
خواهران شهید سرور از آلمان ۰ مارک 
برادران شهید سرور از آلمان ۰ مارک 
فریده نیک از کانادا ۳ 
رازق صمدی از هند ۰ روبیه 
بهروز از امریکا ۰ دالر 





بااتشکر از مراجع فرستنده 


ی 


آذرین - د و د فرهنگی او اجتماعی خدماتو دکانون خپرونه. ۱گیه جوزا ۱۳۷۴ 
آرش -ماهنامه فرهنگی, اجتماعی و ورزشی, شماره ۵ جون و جولای ۱۹۹۵ 
آفتاب -نشریهی فرهنگی, اجتماطی و قنی» شماره های ۸۲ ۱۳: یز واشهزیور ۲۲۷۷ 
آوای زن -نشریه زنان ایرانی. شماره ۲۳. تابستان ۱۹۹۵ 
آوربل -ارگان جنبش مردمی ارامنه, فروردین ۱۳۷۴ 
آبینه افغانستان - ماهنامه‌ی مستقل. ملی و غیر حزبی, شماره های ۵۳ الی ۵۵ 
اتسحاد کار -ارگان مسرکزی سازمان اتسحاد فسدایسیان خسلق ایسران, 
شماره های ۱۵ الی ۱۷ ۱۳۷۴ 
افغان ملت -په اروپاکی دافغان تسولنپال ولسواک گوند خپرونه, ۴۴ تر ۴۷ گنسی, 
انترناسیونال -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران, شماره ۱۸ تیر ۱۳۷۴ 
انقلاب اسلامی در هجرت - شماره های ۳۶۲ الی ۰۳۶۹ ۱۳۷۴ 
بلوچی -ماهنامه‌ای به زبان بلوچی از کویته, شماره های ۱۰۶ الی ۱۰۹ 
یسور - از انتشارات بنیاد فرهنگی پر شماره های ۱۱۴ الی ۱۱۷ 
پگاه - نشریه اجتماعی, فرهنگی و ادبی شماره های ۶و ۸۷ ۱۳۷۴ 
پلوشه -دکراچی نه دپستو میاشتنی ادبی خپرونه, ۶۱ تر ۶۳گنیی. ۱۹۹۵ 
پبویش - نشریه سیاسی, اجتماعی. فرهنگی, شماره ۲۲ تابستان ۱۳۷۴ 
حفا کش - ماهنامه اردو شماره های ۷الی ۰۱۰ ۱۹۹۵ 
حمهان امروز -نشریه سیاسی -خبری شماره های ٩الی‏ ۸۱۱ ۱۹۹۵ 
حقیقت -ارگان اتحادیه کمونیست ایران (سربداران)» شماره ۰۲۴ فروردین ۱۳۷۴ 
حقوق بشر -نشریه‌ی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران, شماره مسلسل ۵۳ 
بهار ۱۳۷۴ 
دعوت - اسلامی. خبلوا که» ملی. سیاسی. علمی او فرهنگی خپرونه, ۴۶ تر ۵۱گنسی 
دفتر های کارگری و سوسیالیستی - نشسریه کارگری سوسیالیستهای 
انقلابی ایران. شماره ۲۸ تیر ۱۳۷۴ 
روزگارنو - نشریه‌ای در خدمت آزادی و حق حاکمیت ملت ایران. شماره‌های ۱۶۱ 
۲ سرطان و اسد ۱۳۷۴ 
صلح نامه -نشریه آزاد و ملی. شماره ۳۲ اسد ۱۳۴۷ 
شور - ماهنامه شورای ملی مقاومت ایران. شماره ۱۴ بهمن ۱۳۷۳ 
کارگر امروز - نشریه انترناسیونالیستی کارگری, شماره های ۵۴. تیر ۱۳۷۴ 
کارگر تبعیدی -ارگ ان انسجمن کسارگران پناهنده و مسهاجر ایرانی, 
شمازء ۲۱ قور ۱۷۷۴ 
کوردستان -ارگ‌ان کسمیته مسرکزی حسزب دمسوکرات کردستان ایران, 
شماره های ۲۲۲ و ۰۲۲۳ ۱۳۷۴ 
کارگر سوسبالیست -نشریه اتحادیه سوسیالیست های انقلابی» شماره ۲۹ 
قر یر ۱۲۷ 
گزاره -ارگان خبری جامعه دفاع از حقوق بشرء شماره های ۸الی ۰۱۰ ۱۹۹۵ 
مجاهد ولس - آزاده, اسلامی او ملی جریده, د ۱۳۷۴ کال پرله پسی ۲۱۳ گنه 
غبرگولی او چنگاش 
مزدور حد و حهد - نوجوانون اور محنت‌کشون کا سوشلسث رساله. نشریه اردو 
شماره های ۶۲ ۶۵ ۱۹۹۵ 


ناموس -د پنتو ژبی میاشتنی مجله د ۵ تر ۸گسی, ۱۹۹۵ 
نبرد خلق - ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره های ۱۲۱ الی ۱۲۴ 
نوبهار -مجله فرهنگی, ادبی و انتقادی کانون پناهندگان افغانی. شماره ۱۰ و ۱۱ 
بهار ۱۳۷۴ 
نوکین دور - ماهنامه اردو شماره ۵الی ۸ ۱۹۹۵ 
و حدت -په پینورکی د پستو ژبی ورخپانبه. په منظمه توگه 
000 
۰ ۸0۱۷ 
5 ,۸۱8۵ - 7:۷6 - 510171711677۲ ۷۵۲۷5 ۸3۸4 
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995 ,۷1/9 ۵70 ۷۲/6,7 ۸۷۵۰ - 191716117 ۸7 
95 ,562 ,20.208 - 1231۷ 65 06116۳ 
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اعلامیه ها: 





9 اوای خون, به مناسبت سالروز شهیدان و سالار شهید مجید کلکانی» 
سازمان آزادیبخش مردم افغانستان «ساما», جوزای ۱۳۷۴ 

9 ایران. پنهانکاری اطلاعاتی از طرف دولت پوششی برای | 
گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل, می ۱۹۹۵ 

9 منشور و اساسنامه پویندگان راه اتحاد برای آزادی, تیر ۱۳۷۴ 


ستمرار سرکوب؛ 


-اخراج یک پناهجوی ایرانی و وظیفه‌ی ما 
-برای جلوگیری از سنگسار دو انسان بپاخيزیم 

9 از گسیل طالبان مزدور به افغانستان باید درس گرفت. «ساما» 
(آرمان رنجبران) 

۵ انتخابات مجلس, قانون اساسی مراحل ولایت فقیه قانونیت ندارد. از جنبش 
روشنفکری ایران 

۵ زمینه های پیدایش شعر نو عرب. محمد معیاد 

۵ به پیش در راه برپایی و پیشبرد جنگ خلق در افغانستان از حزب کمونیست 
افغانستان -کانادا 

9 در گرامیداشت یک کمونیست -غلام کشاورز, تشکیلات خارج از کشور 
حزب کمونیست کارگری ایران, اوت ۱۹۹۵ 

9 فراخوان برای تشکیل جلسه مسس «اتحادیه کارگری» -واحد لندن 





هسام ( شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴-نوامبر ۱۹۹۵ ۳۹ 





تدالو اهر ضرژرت و تبرده و هکامرژن راحی خفوار 






ا. بامداد (احمد شاملو) یکی از راهگشایان ممتاز شعر نو پارسی 
است که پس از نیما بیشترین تأثیر را بر شعر و شاعران معاصر داشته است. او 
در دوره فقر ادبی و انحطاط انديشه که غالباً سخن از تن های برهنه و هوسهای 
برهنه تر می‌رفت. و عشق گنهکار و طرح قامت پار و چشم انداز های دیگر 
جنسی درونمایه شعر بیشتر شاعران بود. شاعرانی که به بیان واقعیت های 
سطحی زندگانی دل خوش می‌داشتند. زندگانی امروزین را با پیچ و خم ها و زیر 
و بم هایش به جهان شعر کشاند و از واقعیت های ژرف سخن به میان آورد. 

شاملو در آغاژ. کار خود را با مجموعه‌ای از نثر و نظم بنام «آهنگ های 
فراموش شده»(۱۳۲۶) شروع کرد که سیاه مشقی بیش نبود. پس از آن با نیما و 
جوهر شعر جدید بیشتر آشنا شد و ثمره این آشنایی شعرهایی بود که به صورت 
مجموعه های «بیست و سه» (۱۳۳۰) و «آهن ها و احساس» (۱۳۳۲) به چاپ 
رسید. شاملو که در بیشتر شعر های این دوره خود زیر نفوذ زبان و بیان نیما 
بود. کم کم راه خود را پیدا کرد و از اين تأثیر پذیری آزاد شد و استقلال 
شاعرانه‌ی خویش را با سرودن مجموعه های «باغ آینه» (۱۳۳۹) و «آیدا در 
آینه» (۱۳۴۳) و ... بدست آورد و در شمار نیرومندترین گویندگان شعر امروز 
پارسی درآمد. 

آنچه نخست در باره شاملو باید گفت دگرگونی های اندیشه و احساس 
اوست. وی همواره شاعر زنده و آفر نش گز بوده و همراه تحولات زندگانی 
اجتماعی گام برداشته است. 

در سال های پرجوش و خروش زندگانی اجتماعی شعر های شاملو آینه 
رویداد های حاد روزانه بود (منظومه بیست و سه). پپس از آن بصران 
و تیتزگی آمد و این نیز در شعرش به نیرومندی جریان یافت و واقعیت 
های تلخ. درونمایه‌ی بسیاری از شعر هایش شد. سپس نومیدی در او راه 
یافت و تا آنجا رسید که گفت: «از آتشین عشق خود. عشق به مردم سر دوری 
دارد.» و به گفته‌ی خود او «هنگامه‌ی دور شدن از بازارگان و انزوا فرا 
رسید. دوری از دام چاله‌ی تقدیری که در آن امید سپیده دمی نیست.» از آنجا 
که نومیدی از این دست نه تنها ویرانگر شعر است که ویرانگر زندگانیست و 
آفرینش هنری در فضایی ممکن است که عشق و امید راهبرش باشد. شاملو به 
عشق فردی روی آورد و با پاری این پادزهر. عشقی که چون فرمان بخششی 
فرود. آمد. هم در آن هنگام که زمین را دیگر به رهایی او امیدی نبود. 
ناامیدی جانفرسای را چاره کرد و سرود هایی نوشت که زیباترین ترانه های 
عشق در شعر نو پارسی است. شاعری که از تیرگی ها و کینه توزی ها و بدیها 
به جان آمده و تا آستانه‌ی نفی زندگانی پیش رفته بود. به عشق آتشین 


بر اساس تقاضای عده‌ی زبادی از خوانندگان» برای چجاپ شرح حال احمد شاملو اینک اشاره‌ای کوتاه 
ده کی و اثار این دک شاعر زیان فارسی را از روی نوار کاستی بنام «در جدال با خاموشی) (نام ۳1 
از مهمترین شعر های شاملی) پیاده و تقد.یم می‌کنیم که از نظر ما هم حامع است و هم بیانی زیبا دارد. ۹ در 
شیوه نگارش آن اشتباهی رخ داده باشد» از نویسنده آن (آقای فرهنگ فرهی) پوزش می‌خواهيم. 








رسید و بسوی زندگانی باز گشت. 
شاملو چه در آوردن و 
عرضه احساسات و انديشه های 
تازه و چه در سنت‌شکنی و 
آفرینش قالب های فتهر 
همواره پیشرو بوده و آفرینش 
های شعری او از موقعیت زندگانی امروز بیشتر از دیگران خبر داده است. 
اندیشه و احساس نیرومند و تاز‌ی شاملو حتی در قطعه هایی که هیچ گونه 
فید شعر کهن و نیز وزن نپذیرفته اند. باز جلوه‌گر است. زندگانی دشوار و 


سخت فردی و اجتماعی. غم های دردناک و دیرپای آن. شعر های شأملو را 





آکندند. شعر هایی که در آنها زیبایی های زندگانی به چشم می‌آید و رنج های 
آن و غم زمانه. روان و گرمتاب در آن جرقه می‌زند. فریاد انسانیست عصیانگر 
و دوستدار نور و روشنایی ... 

«سالهای بد. 

سالیکه غرور گدایی کرد و سالیکه زندگی بر خاک نشست. 

سال هاییکه در دور دست مردی را به دار آوبختند 

و ارابه هایی از آن سوی جهان آمدند 

سرشار از سبدهای نان 

و گرسنگان از جای برنخاستند 

و زندگانی از دهلیز سکوت گذشت» 
در شعر شاملو پدیدار می‌شود. شعرش آهنگ زمانه را پرتبش و غمگین 
می‌سراید. نبردهاء اندوه‌ها و اضطراب ها. فرازها و نشیب ها رانشان می‌دهد. 
فصه‌ی او. قصه‌ی توفان است و بیم موج. آنجا که انسان به مرز های زندگانی 
نزدیک می‌شود. در جایی که شاعری ضرورتیست نه تفننی. خطر کردنیست نه 
گام برداشتن آسوده در راه همواری. «دست نهادن بر جراحات شهر پیر» است و 
«قصه گفتن به شب از صبحی دلپذیر» و «تفسیر افتخار نامه‌ی عصر تازه و 
انسانی تازه». شعری که درونمایه‌ی آن زندگانیست با فراز و نشیب هایش. آنجا 
که نومیدی اگر هست عشق پرشور انسانی نیز هست. شعری که خبر از ژرفای 
زندگانی اجتماعی می‌دهد و عشق به آرمانی بدل می‌شود که جاندار غار نشین از 
آن سود می‌جوید تا به صورت انسان درآید. و خبر از توفانی می‌دهد که در 
گرفت و خاموش شده و توفان جدیدی که در ژرفا راه می‌جوید. فواره های بلند 
آتشفشانی شعله ور که به قلب تیرگی ها می‌زند. شاملو شاعریست که باعشق و 
شور در شوره زاران فواره‌ی رنگین کمان شعر را نشأً می‌کند. [۲] 


احمد شاملو 


در جدال 


با خاموشی 


ت 


من بامدادم سرانجام 


بی آن که جز با خویشتن به جنگ برخاسته باشم. 


هر چند جنگی از این فرساینده تر نیست. 
که پیش از آنکه باره برانگیزی 
آگاهی 

که سای عظیم کرکسی گشوده بال 
بر سراسر میدان گذشته است 
تقدیر از توگدازی خونالوده در خاک کرده است 
و تورا 

از شکست و مرگ 


کریز 


نب ت‌. 


من بامدادم 
شهروندی با اندام و هوشی متوسط. 
نسبم به یک حلقه با آوارگان کابل می‌پیوندد. 
نام کوچکم عربی‌ست 
نام قبیله‌ام ترکی 
کنیّتم پارسی. 
نام قبیله‌ای ام شرمسار تاریخ است 
و نام کوچکم را دوست نمی‌دارم 
(تنها هنگامی که تو هم آواز می‌دهی 
این نام زیبا ترین‌ کلام جهان است 
و آن صدا غمناک ترین آواز استمداد). 


در شب سنگین برفي بی‌امان 

بدین رباط فرود آمدم 

هم از نخست پیرانه سر. 

در خانه‌ئی دلگیر انتظار مرا می‌کشیدند 
کنار سقاخانة آینه 

نزدیک خانقاه درویشان 


(بدین سبب است شاید که 


سایة ابلیس را 
هم از نخست 
همواره در کمین خود یافته ام). 
در پنج سالکی 
هنوز از ضربة ناباور میلاد خویش پریشان بودم 
و با شغْشْغة لوگ مست و حضور ارواحي خزندگان 
[ زهرآگین برمی‌بالیدم 
بی ريشه بر خاکی شور 
در برهوتی دورافتاده‌تر از خاطرهٌ غبارآلود آخرین 
[ رشته نخل ها بر حاشیة آخرین خشکرود. 


در پنج سالگی 

بادبه ذر کف 

در ریگزار عریان به دنبال نقش سراب می‌دویدم 
پیشا پیش خواهرم که هنوز 

با جذبة کهربائی مرد 

بیگانه بود. 


نخستین بار که در برابر چشمان من هابیل مغموم از خوپشتن 
[ تازیانه خورد شش ساله بودم. 

و تشریفات 

سخت در خور بود: 

صف سربازان‌بود باآرایش خاموش پیادگان سرد شطرنج. 

و شکوه پرچم رنگین رقص 

و داردار شیپور و رپ رپة فرصت سوز طبل 

تا هابیل از شنیدن زاری خویش زردروئی نبرد. 
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بامدادم من 

خسته از با خویش جنگیدن 

خستة سفاخانه و خانقاه و سراب 

خستة کویر و تازیانه و تحمیل 

خسته خجلت از خود بردن هابیل. 

دیری‌ست تا فزای رام امااکنون 

هنگام آن است که از جگر فریادی برآرم 

که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می‌گشاید. 


صف پیادگان سرد آراسته است 


و پرچم 
با هیبت رنگین 
برافراشته. 


تشریفات در ذُروهٌ کمال است و بی‌نقصی 
راست در خورانسانی که برآنند 

تا همچون فتیلة پر دود شمعی بی‌بها 
به مقراضش بچینند. 


در برابر صف سردم باز داشته اند 
و دهان بند زردوز آماده ااست 
کنار دسته‌ئی ریحان و زی کوفته. 
آنک نشمهٌ نایب که پیش می‌آید عریان 
با خال پرکرشمة آنگ وطن بر شرمگاهش 
وینک رپ رَپة طبل: 
تشریفات آغاز میشود 
هنگام آن است‌که تمامت نفرتم را به‌نعره‌ای بی‌پایان تف‌کنم. 
من بامداد نخستین و آخرینم 
هابیلم من بر سکوی تحقیر 
شرف کیهانم من تازبانه خوردة خویش 
که آتش سیاه اندوهم 
دوزخ را 
از بضاعت ناچیزش شرمسار می‌کند. 


کت 


دربیمارستانیکهبسترمن درآن به جزیره‌ئی دربیکرانگی 
1 می‌ماند 
گیج و حیرتزده به هر سوثی چشم می‌گردانم: 


این بیمارخانه از آن خنازیریان نیست. 
سلاطونیان و پرستارانش لازم و ملزوم عشر تی 
جذامیان آزادانه می‌خرام‌ند. با پلک های نیم جویده 
و دو قلب در کيسة فتق . 
و چرکابه‌نی از شاش و خالشی در رگ 
با جاروهای پر بر سرنیزه‌ها 
به گردگیری ویرانه. 
راهرو ها با احساس سهمگین حضور سایه‌ئی هیولاکه 
[ فرمان سکوت می‌دهد 
محورخوابگاه‌هائی‌ست باحلقه های آهن در دیوارهای سنگ 


و تازیانه و شمشیر بر دیوار. 


اسهالیان 
در باغچه های پرگل شرم را به قناره می‌کشند 


و قلب سلامت در اتاق عمل می تپد 
در تشتک خلاب و پنبه 
میان خرناسة کفتار ها زیر میز جراح. 


اینجا قلب سالم را زالو تجویز می‌کنند 
تاسرخوش و شاد همچون قناری مستی 
تا آستان مرگ به شیرین ترین ترانة جانت نغمه سردهی 
که می‌دانی 
امقنج 

بلال شیزدانه‌تی ست 

که در قفس به نصیب می‌رسد. 

تا استوار پاسدارخانه برگ امان در کفت نهد 
و قوتی مُشکن ها را به جیب روپوشت: 
-یکی صبح یکی شب,با عشق! 


090 


اکنون شب خسته از پناه شمشاد ها می‌گذ رد 
در آاشپزخانه 

هم اکنون 
دستیار جراح 
برای صبحانهة سز پزشک 
شاعری بی‌آرام را عریان می‌کند 
(کسی را اعتراضی هست؟) 
و در نعشکشی که به گورستان می‌رود 
مردگان رسمی هنوز تقلائی دارند 
ون تا وژرآن ها 331۷ 
از تب خشم کوبشی هست. 
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عریان بر میز عمل چاربندم 

آما باید نعره ای برکشم 

شرف کیهانم آخر 

هابیلم من 

و در کدو کاسة جمجمه‌ام 

چاشت سر پزشک را نواله ای هست. 
به غریوی تلخ 

نواله را به کامش زهر افعی خواهم کرد. 
بامدادم آخر 

طليعة آفتایم آخر. 


سال ۱۳۶۳ 



















































# باره به معنی اسب جنگی است. 
# گداز اصطلاحی است در جادوگری و همان است که فرانسوی 
ها به آن ادرعصدهتحظر میگویند. مشتری, تکهّ ناخنی یا تار مو یا 
مژهدثی را که از شخص گرفتار توطثه به چنگ آورده تسلیم جادوگر 
می‌کند. جادوگر آن را میان تک موم کوچکی قرار می‌دهد و از آن موم 
آدمکی می‌سازد. اعتقاد عوام بر اين است که چون جادوگر اوراد و 
عزائم خاصی بخواند هر عملی که با آدمک انجام بدهد بر سر شخص 
مورد نظر خواهد آمد. مثلاً اگر سیخی به محل فرضی چشمانش فرو 
برد طرف در هر کجا که باشد کور خواهد شد. یا اگر زن بارداری است 
که با فرو بردن سیخ به شکمش سقط جنین خواهد کرد و جز اینها... 
* نام قبیله ای ام شرمسار تاریخ است.... - قبيلة شاملو یکی از 
قبایل هفتگانه‌ئی بود که صفوی‌ها را به سلطنت رساندند. سلسه‌ثی 
که با خونریزی های دیوانه وار آغاز کرد با خونریزی و جنایت و 
بیداد ادامه داد و سرانجام در باتلاق حماقت و بی‌عرضگی فرو رفت. 
# لوک نوعی شتر بارکش است. شتر در فصل جفتخواهی 
گرفتار جنونی می‌شود که ساربانان به مستسی وی تعبیرش می‌کنند. 
حیوان در اين حالت به دفعات چیز کف آلودهثی شبیه بادکنک سفید را 
از کتار دهان بیرون می‌دهد و نعره های خشمالودی می‌کشد که به آن 





شغشفه نام داده اند. 

* خنازیر -بر وزن سرازیر- که به آن خیارک هم می‌گویند دمل 
چرکی آویخته‌ئی است شبیه خیار که در قسمت پیشین گردن پیدا 
می‌شود و باید آن را بشکافند يا نیشتر بزنند. علت بروز آن ابتلای 
شخص به سیفلیس است. 

سلاطون تلفظ عامیانة سرطان است. 

ی ووو 

شعر دو بخش دارد. در بخش اول کوشیده‌ام شرح حالی از خود 
بدهم اما این کوشش بی‌نتیجه می‌ماند. همان ابتداء در شش سالگی. 
در باغ سرباز خانة شهر نظامی خاش (در بلوچستان) نا گهان با دیدن 
اتفاقی مراسم شلاق خوردن سرباز بدبختی همه شادی و نشاط و 
بیخبری کودکیم را از دست دادم. اين را جای دیگری هم نوشته‌ام. از 
آن پس خاطرهٌ سربازی که از یکی چون خود شلاق می‌خورد و آزار 
می‌برد و تحقیر می‌شد. خاطر؛ جوانک محکومی که نظام ستمگر 
اجتماعی از جوانی و شادی های جوانی و افتد و دانی های جوانی 
محرومش کرده به خشونت های ارتش تحویلش داده بود. خاطرةٌ 
موجود دست و پا بستٌ بی‌اختیاری که به رو بر نیمکتی درازش کرده 
سربازی چون خود او بر قوزک پاها و سرباز دیگری چون خود او بر 
گردنش نشسته بود تا هنگام آموختن درس عشق به میهن نتواند از 
خود عکس العملی نشان بدهد و درد این وهن نیز به مسحنت شلاق 
خوردن از گروهبانش اضافه شود. خاطره جوان بی‌گناهی که با هر 
ضربه تازیانه دهانش به نعره گشوده می‌شد اما صدائی از او به گوش 
نمی‌رسید چرا که طبل ها و شیپور های رسته موزیک سرباز خانه 
مجال شنیده شدن به صداهای دیگر نمی‌داد. تنها متر و مسعیار من 
برای سنجش هر مفهومی شد: اولین بار که افسانهٌ کشته شدن هابیل 
به دست برادر را شنیدم آن خاطره بیادم آمد. دوستانم که جلو جوخهٌ 
آتش قرار داده شدند. آن خاطره را به یادم آوردند. و مفاهیم دولت و 
حاکمیت برایم در وجود کسی شکل گرفت که هنگام تازیانه خوردن 
انسان با کمال میل ماتحتش را روی گردن او می‌گذارد. 

بخش دوم شعر بیدار شدن در فضای اجتماعی است و بیان 
تمئیلی محکومیتی که در اجتماع بیمار بر اسان تحمیل می‌شود. 


این شعر از کاستی به همین ام پیاده و بعد با متن چاپی در آخرین 
مجموعه‌ی شاعر (مدایح بی‌صله) مقابله شده اما با توجه به تازگی تاریخ انتشار 
کاست نسبت به مجموعه. ما هم متن کاست را معتبر دائسته‌ايم. 


۵ 








از چنگ درندگان بنیادگرا زنده مانده اند می‌نویسد: «چندین زندانی در زیر 
شکنجه جان داده و بسیاری از آنان ناقص‌العضو شده اند. گروپ ربانی تنها 
در شهر کابل دارای دو زندان خصوصی است که در آنها مردان تا دم مرگ 
شکنجه می‌شوند و زنان را به ازدواج با محافظین وادار می‌کنند.» 


آنان زنان را بنام اینکه فواحش و تربیت شده رژیم طرفدار روس بوده 
اند به زندان می‌اندازند. بنیادگرایان به منظور به دام انداختن زنان معصوم به 
هر وسیله‌ای رو می‌آورند. بنام «بی ححاب». «روسی شده». «دارای ارتباط 
با پرچمیها و خلقیها» و غیره زنان را ربوده و بعد از تجاوز آنان را می‌کشند و 
یا با مرگ تدریجی مواجه می‌سازند یعنی به «عقد» خود در می‌آورند. در 
مسلک جنایتکاران بنیادگراء تجاوز اگر توسط «جهادی» صورت بگیرد 
واب است! زنی که به یک «جهادی» در زندان داده شده بود می‌گوید: «آنان 
مارا به اتهام فحشاء و تربیت شده رژیم نجیب زندانی کرده بودند. ما ۲۸ زن 
بودیم که محبور به ازدواج با محافظین زندان شدیم.» («نیشن». ۱۸ جون ۱۹۹۴) 

بنیادگرایان اطفال را نیز اختطاف نموده و به مدت طولانی در زندانهای 
مخوف غود نگهداری می‌کنند. در سال گذشته هفت طفل ۷ تا ۱۲ ساله از 
اهل تشیع به اتهام سمی کردن میوه‌جات توسط افراد بابه جان ربوده شدند. 


۰۰ 3 + 
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یک طفل ده ساله گفت «آنان مرا از بازار برده 
و ده ماه زندانی بودم. بعد با یک سرباز احمد شاه 
مسعود معاوضه شسدع.» («فرنتیرپست». ۲۰ جون ۱۹۹۴) 

بنیادگرایان آنقدر جانورمنش و عاری از 
عواطف انسانی اند که وقتی بین خود شان هم 
شکررنجی هایی پیدا شود به یکدیگر رحم نکرده و در صدد هزار و یک 
توطثه برضد هم می‌برآیند. یک نفر که نخواسته نامش فاش شود به روزنامه 
«نیشن» اظهار داشته: «یک گروپ ۰ نفری از شکردره به اتهام سارق در 
پل خشتی دستگیر و زندانی شده بودند. سید مختار در زیر شکنجه کشته و 
۳ تن دیگر بنام های عبدالبصیر. سید محمد و گل محمد ناقص‌العضو 
می‌گردند. متباقی اعضای گروپ بعد از سپری کردن ده ماه اسارت در اثر 
مداخله انور دنگر آزاد شدند.» 

در زندانهای «حهادی» برعلاوه اعدام و شکنجه جسمی. شکنجه های 
روحی نیز رایج است. به خورد و خوراک. حفظالصحه و لباس اسیران 
کوچکترین توجهی مبذول نمی‌گردد. «دو زندانی پا کستانی بنام فضل محمد 
و حاجی خلیل که متهم به جاسوسی بودند در زندان بدون لباس گشت و 
گذار می‌کردند.» 

«جهادی» ها از اینکه دیگر ثاثیه و لوازم قابل استفاده در منازل مردم 
باقی نگذاشته اند. افراد را می‌ربایند تا اگر پول نقدی نزد شان باشد بستانند. 
«نظیر قندهاری و عبدالرزاق را بعد از پرداخت به ترتیب ۱۶۰۰۰ و 
۰ دالر از زندان آزاد ساختند و یکتن دیگر هنوز بخاطر عدم پرداخت 


۰ دالر زندانی است.» («فرنتیربست». ۲۰ جون ]1)1٩۹۴‏ 


مبنا و پیکارش 
قوم پرستی دام شیطانی دیکر بنیادگرایی 


مابا پد رها از بنیادگرایی و هر اسارت دیکر 
باشیم با مردمی شهیه ! 


مرک بربنیادگرایی؛ زنده باد دموکراسی! 


جزوه‌ای در ۶۴ صفحه حاوی اسناد محفل 
شسشمین سالروز شسهادت مینا 


جهت دریافت آن بما بنویسید 
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شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۵۴ 





«چی مشر بی وی سپی» دکشر خه کمی» 


شاغلی لیکونکی خخه له بخننی غوشتنی سره سره د خو خانگرو برخو په راورلو بسنه کوو. 


(د۵ افغانستان ۵ سُخو انقلابی جمعیت) خویندو نه درناوی» 
گرانو خویندو زه غوارم د خپل انسانی او افغانی وجدان له مخی هغوکسانو ته 


چی د مسلمان دوله بنستپالو په پلوی یی د غوایی اتمی نیتی مظاهری ته د 


پیشور په «وحدت» ورخپانی کی سپوری ستغی ویلی یو خو خبری وکرم که ستاسو 


دنشراتی سیاست مخالف نه وی هیله ده چی زما آواز به د دوی تر غور ورسوی. 





۱ 

مولوی عبدالعزیز عزیزی د ه فغو کسانو له دلی خخه دی چی 
مظاهره کوونکی خی ی د خاد ایجنتانی او د روس او هند جاسوسانی بللی 
او داسی نور تورونه یی هم لگولی او په پای کی بیاد اسلامی حکومت د 
جورولو لپاره خانته د وراندیز حق ورکوی چی: «شرعی امیر حکمتیار 
صاحب» شرعی قانون جوروونکی مولوی صاحب محمدعمراو د اسلامی 
پوخ جوروونکی احمدشاه مسعود او نور لیدران وتا کل شی.» خو دا هفه خای 
دی چی «مولوی صاحب» لکه «اوش په خپلو میتیازوکی سنوییری.» 

«مولوی صاحبه» که ته رشتیا په مسلمانی پوهیری او یا دی د 
افغانستان په مسلمانانو زره خوریری نو یو خو پوستنی به لومری د همدی 
دولت جورولو په هکله درخخه وکرم او بیا به د مظاهره کوونکو سخو په هکله 
سره خبری کوو. اسلام خو وایی چی السلطان ظل الله فی الارض (سلطان 
-امیر- په خمکه کی د خدای سیوری دی) خو په تاکم‌عقله بل سری 
دریدلی چی گلبدین» شرعی امیر تاکی یعنی هغه ته د خدای د سیوری 
مرتبه ورکوی؟ -رستیاء دا دی ندی ویلی چی گلبدین ملا عمر او مسعود هم 
تا په علمای کرآمو کی شمیری او که هسی لگیا یی؟ - ته گلبدین پیژنی؟ د ده 
د هلک توب او زلمیتوب په هکله که نه پوهیری ورشه د محمدگل خروتی 
لیکلی کتاب د «انجنیر گلبدین حکمتیار» په نوم چی غلام‌نبی کوهستانی 
ژبارلی هم دی وگوره. خو دا ووایه چی له سلیمان لایق (پرچمی) او 
نظام‌الدین تهذیب (پرچمی) سره یی خه اریکی لرلی چی کور ته به ورته؟ 
سْخه یی د چا خور ده؟ پیشور کی دومره قتلونه چا وکره؟ په کابل باندی 
دری کاله چا اورونه اورول؟ شهنوازتنی حوک دی چی گلبدین سره یی په 
گده کودتا: کوله؟ دوستم خوک ده چی دی یی به گنیره ورننوتی؟ که د دی 
سوالونو په خواب پوهیری نو له تاگیله نشته خکه چی په خلاصو سترگو د 
اسلام او مجاهدینو نوم بدوی او که نه پوهیری نو دا هغه خای دی چی هم 
حان شرموی او هم اسلام ته سپکاوی کوی. 

او بیاگوره په بل خای کی وایی چی: «دی سحو په خوارلس کالونو کی د 


کمونیستی رهبرانو او روسانو په خلاف یوه مظاهره هم ونکره چی د دوی له 
لاسه نولس لکه مسلمانان شهیدان شول». 

ته خو دا خبره هم له خپل بی‌ساری جهالته کوی خکه چی خبرنه یی 
دوی خو خو خله د پاکستان په مختلفو بارونو کی د روسانو او د هغوی د 
گودا گیانو پر ضد مظاهری کری دی د روسانو بیرغ ته یی اور لگولی؛ په 
اخبارونو کی یی بیانونه ورکری خبل زامن ورونه او خاوندان یی جهاد ته 
استولی چی دیر پکنی شهیدان شوی هم دی خومره چی یی امکانات لرل 
په روغتونونو او نوونحیو یی لگولی... خو بیا به هم «پیام زن» ستاد خبرو 
خواب درنکری. پوهیری چی ولی؟ خکه چی هر خوک ستا تورونه او 
ادعاگانی ووینی نو هرو مرو به د یوه دیر درواغجن او سپک «مولوی» به 
سترگه درته گوری. 

خو دغه ملاکه خبری کوی د بلی ورخی بوک تولول هم له پامه 
نه غورخوی. که طالبان مری که پاتی کیری دا ورته دومره مهمه نده. او 
پواخی دومره وایی چی: «په طالبانو بمباری کول او د هغوی په ضد پروپا گند 
کول د اسلام او مسلمان کار ندی» او بس. 

سّه ملا صاحبه چی په طالبانو بمباری کوی دا خو به یا اسلامی کار وی 
او یا به نه وی خکه لا ترآوسه نکاره شوی نده چی طالبانو په کومی مدرسی 
کی پیلوتی او تانک چلول زده کری او د درنو او سپکو وسلو چلول په کوم 
کتاب کی راغلی چی دوی په هغه پوهیدلی دی. خو ته ولی پری گونگی 
شوی له هر بم سره خو خو طالبان مره کیری خو ته له یوی خوا خانته یو 
مسلمان مولوی هم وایی او له بله لوری یواخی په دی خبری بسنه کوی چی 
داد اسلام او مسممانانو کار ندی او بیا «وران‌دیز» کوی چی همدغه 
«نامسلمانان» دی اسلامی حکومت هم جور کری. زه نه پوهیرم چی دلته ته 
د اسلام گتّی او د انسان د ژوند خوندی ساتل غوره گنی او که په دی فکر 
کی‌یی چی د بلی ورخی سخات او خیرات دی له لاسه ونه وخی. 

خو چیری. مولوی صاحب دومره ژر نه قراربری او بیا وایی چی «دی 
شحوکی چی د حکمتیار او ربانی خلاف‌یی ناری وهلی اکثره د خاد غرٍی 
دی د هند او روس جاسوسانی دی او د هند او روس لخوا مالی او نوری 
مرستی ورسره کیری.» 

ملاگله. چی دین او وطن شرموی هغو ته هیخ نه وایی خو چی بد پری 
وایی د هغو سترگی باسی. او بیاء له هند او روس سره خوک اریکی لری؟ چا 
ته لوتونه چاپوی؟ چاته وسلی ورکوی؟ خلقیان او پرچمیان چا باندی 
راتول دی؟ د خاد جاسوسان چاته راپورونه تولوی؟ او په خپلو بندیخانو 


کی اوس هم د چا سترگی او نوکان اوباسی؟ که په دی هم نه پوهیری نو سه 





پهام ژن شتفا الیل ۴۱ عقرب ۱۳۷۴-نوامبر ۱۹۹۵ ۵۵ 
به‌دا وی جی زه درنه غلی شم خکه چی: «وخا طبواهم الجاهلون ۳ 


قالو سلامأ. 


۲ 
له بلی خوا «تنظیم طلبه دینی افغانستان» چی سکاره نده د چا یه توک 
چلیری وایی چی گوا کی «راوا» د «قرآن. اسلام او انسانیت خلاف ناری او 


جغی وهی او افغانستان کی «دیمو او آزم» نه خاییری « که دموکراسی غواری ۱ 


نو روس او امریکی ته دی لار شی» او داسی نور. 

خو داسی معلومیری چی تاسی کمبختانو د مظاهری یو شعار هم ندی 
اوریدلی او نه مو په دی هکله خپره شوی اعلامیه لیدلی او که داسی نه وی 
نو تاسی هم» ضرور د نورو دول ته حنی اچوی خکه مظاهره خو د هغو خلاف 
وه چی په قرآن‌یی پنی ایشیء اسلام ته سپکاوی کوی او د انسانیت خویی 
لا نوم هم ندی آوریدلی. نورو خلکو ته که دقسم کولو ضرورت ورپیش شی نو 
چی دير زور ووهی تر جوماته پوری خی او هلته فسم یادوی خو دا ناولی 
(ستاسی رهبران) آن مکی ته ولارل او د کعبی په خونه کی‌یی قسم وکر چی 
دومره جنایت مو بس ده نور به خلک نه تباه کوو خو لا بیرته رارسیدلی نه وو 
چی په خلکویی خه ناتار جور کر؟ خه وو چی دوی ونکره؟ په مونر خو تیر 
شو او که رانده نه یاست نو تاسی به هم ضرور لیدلی وی؛ دا که په قرآن پسّی 
ایشودل ندی نو حه دی؟ او بیا دا په کوم اسلام کی دی چی یوه ورخ دوستم 
کافر او مليشه بولی او په بله ورخ بو ورته د ستر جنرالی رتبه ورکوی» بل‌یی د 
جمهوری ریاست په نیابت ارگ کی کسینوی او دریم یی لا تر ننه د زنی 
لاندی میری جنگوی. اسلام او انسانیت داسی وی چی لکه خوکان په خپلو 
اویا کلنو میندو تیری وکری؟ جوماتونه ونروی؟ ضشحی بی‌سیرته کری؟ د 
خلکو په سرو کی میخونه وتکوی؟ به کانتینرو کی‌بی نینی کری؟ او یایی 
غورونه او پوزی غوخی کری؟ 
خوزه خکه تاسی نه ملامتوم چی نه د دموکراسی په معنی پوهیری او 
نه هم سم فکر کولای شی.او که نه باید په دی پوه شوی وای چا چی تر پرونه 
د مجاهدینو په طرفداری ناری وهلی. جگرو ته تللی پاکستان خو لا پربرده 
چی له دیرو نورو ملکونو خخه‌یی هم خپل برحقه آواز اوچت کری» نن خنگه 
د وطن د رشتینو بچیو په ضد ناری وهی؟ کوم چی یا د وطن په مینه خپلو 
وینوکی ولمبیدل او یانن د وطن د آبادی او سوکالی په لار کی 
هلی خلی کوی او یا هم که خه‌یی له لاسه نه کیری لرترلره له روانو جگرو 
خخه لاس په سر شوی دی. دا ناری د هغو وطن پلورونکو پر ضد ناری دی 
چی له دربو کالو راهیسی جگری کوی او د خلکو کورونه ورانوی د دی 
خناورو او رشتینو مجاهدینو تر مینخ لکه د مخکی تر آسمان پوری» 
دومره فرق دی. 

خو تاسی, سّه به دا وی چی خپل سبق ووایی هسی چتیات مه وایی دا 
«دیمو او ازم» بیا خه دی؟ «الف زده کری نه او ب ته مو توپک نیولی». اول د 
یوی خبری معنی زده کری بیا که بد هم ورته ووایی د خلکو خندنی به نه 


ور بری: 


د حاجی خان قومندان په نوم هم یو بیان راغلی وو چی د دی په لیدلو 
سره هماغه د ظاهرشاه د وخت وکیلان را یاد شول. چی کله به د دوی نوم د 
ناسوبانو په لست کی له رادیو خخه ولوستل شو خوشحالی به‌یی ورته کوله 
چی زما نوم‌بی په رأدیو کی واخیست آن تر دی چی لا به کلی کی به‌یی خلک 
درادیو په شاوخوا راتول کری وو چی د دوی نوم واوری. حاجی خان 
قومندان هم غوستی چی خبل حان مشهور کری او نوم‌یی په اخبار کی 
راشی خو یوه سادگی‌بی کری چی لکه د مولوی عزیزی او هاشم‌توحیدی 
شانته‌یی خپل عکس هم نده ورکری تر خو چی هفه هم په اخبار کی چاپ 
شی. او که داسی خبره نه وای نو دی به ضرور پوه شوی وای, دا آواز چی په 
پیسور کی د سخو انقلابی جمعیت لخوا اوچت شو هماغه آواز دی کوم چی 
له بیوزلو خلکو حخه دفاع کوی د دوی د ناموس خوندی ساتلو لپاره د هر 
غلیم په وراندی خپله سینه سپر کوی. خو نه هیخ پردی او نه د دوی 
گوداگیانو ته دا اجازه ورکوی چی د افغانستان د حوریدلو» ربریدلو او 
خواریکشو خلکو په پرهارونو مالگی ودوروی. او دا هماغه غر دی چی اوس 
یی هم له هیبته دیری پخی مانی لرزبری. هماغه آواز او د همهغو خلکو آواز 
چی پر روسانو باندی به‌یی ستا په قول مسکو کی له هیبته ویره راتله. خو نن 
باید ته او ستا په شان نور له خپله خانه پوستنه وکری چی ولی په تاسی ویره 
راخی؟ که به رریره کی دی خلی(خاشه) نه وی نو ته ولی بده گنی. 


3 

او بیاء بو بل ملا هم دا مظاهری د خوارلس کلن جهاد په خلاف بللی او د 
خارج په اشارو تر سره شوی کار ورته وایی. خدای خبر دغه ملا چی حان‌یی 
عیدمحمد وأاحدیار او د طالبانو د تحریک ویاند بللی د خارج او داخل به 
معنی هم پوهیری او که نه خو ماته‌یی هغه متل را اد کر چی وایی: «پرویزی 
کوزی ته وایی» به تااکی دوه سوری دی» دا ملا صاحب چی د پردی پر تاگه تر 
شا خپل خان پتوی, فکر کوی چی خوک می نه وینی او نه پیژنی. نه صاحبه, 
ته دی لومری خپل خان سپین کره بیا که نوروته تور هم ووایی نو خوک به 

درباندی نه خاندی. ۱ 


. 

د «تنظیم طلبه سلفیه» مولوی حنیفاله وایی: «دا کار (مظاهره) افغانی 
سحو سره نه سایی»؛ «په اسلام کی سْحو ته داسی حقوق ورکری شوی دی 
چی نورو دینونو ورته نه دی ورکری». او با الارنوونه؛ کوی چی «آینده د 
داسی عمل نه دده وکری). 

د اسلام په هکله باید وویل شی چی علم په نر او سحی, دوارو باندی, 
فرض گنل شوی. د شحی به غیر له مخه (د ویستانو د شنه کیدو له خایه بیا 
تر زنی لاندی او د دوو غورو تر نرمیو پوری)» دواره لاسه تر بندو پوری او 
دواره پسی تر بندو پوری نور بدن عورت بلل شوی او ستریی فرض دی کله 

م‌ 


هسام (ر() شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۵۶ 





حپدر اسلامآباد 


زنسان آزادی می‌خو‌اهند» 
ارتجاع جهادی افسار باره می‌کند 


خواهران مبارز» 

پس از یک کنفرانس مطبوعاتی «جمعیت انقلابی زنان افغانستان)» 
(۲۰دلو ۱۳۷۳) «اتحاد اسلامی» نشریه‌ی باند سیاف در پنج مورد بر 
«راوا» حمله کرد. من درین نوشته کوتاه به آنها پرداخته‌ام که اگر در 


«پیام زن» جایی برای آن وجود داشت. چاپش کنید. باید یادآور شوم 
که هر عنوان به نقل از «اتحاد اسلامی) است. 


۱ 
«هراس دشمنان ملت از مذاکرات میان 
مجاهدین» 


هرگز. برعکس. از مذاکرات شماء مالکان تان یعنی دشمنان ملت هراس 
ندارند؛ آنان سعی می‌کنند تا شما را که گاهی «برادر» و اکثراً سگ و پشک 
می‌شوید. در یک کاسه نان بدهند. اما نسبت - اساساً - تضاد های خونین 
درونی تأن و وابستگی شما از ریش تا ناف به مالکان متضاد خارجی. هیچ 
کدام. نه متولیان مکه و مدینه نه اربابان اسلام آباد و تهران و نه سی.آی.ای؛ 





قادر نیست شما را دور یک استخوان مدتی طولانی متحد نگهدارد. 

آنانیکه از مذاکرات ریا کاران‌ی شما سخت نفرت دارند و احیاناً اگر 
متحد شوید برایشان نهایت خطرناک است. مردم افغانستان اند. زیرا شما 
حنایتکاران در سه سال اخیر در صورت عدم اتحاد تان بیش از ۱۵ هزار 
فرزند این ملت را فقط در شهر کابل از تیغ کشیدید. بیش از ۶۰ هزار نفر را 
زخمی و معیوب ساختید؛ به تعداد یک میلیون باشنده‌ی کابل را فرار دادید؛ 
به صد ها دختر» زن و پسر این خاک تجاو زکردید؛ با نعره‌ی اللها کبر سینه‌ی 
دهها زن را بریدید؛ در جنگ با برادران جهادی و طالب تان شهر های 
مختلف از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور بالاخص شهر کابل را به 
گردشگاه ارواح بدل ساختید. 

حال اگر بخت این مردم از این هم سیاه‌تر شود. و صاحبانتان قادر شوند 
شما را به یک زنجیر بسته و در نتیجه متحداً بجان مردم سوگوار افغانستان 
بیفتید. آنگاه خرس خون و خیانت تان چه چوچه هایی خواهد داد؟ باز چه 
تعدادی از این مردم را متحداً خواهید کشت؟ بر چه تعداد آنان متحدانه 


‌‌ 





چی اسلام د عربستان شبه جزیره کی خپور شوء نو له مکی تر مدینی پوری 
به هم که سنخو یواخی سفر کاوه چا به خه نه ورته ویلی» د اسلام د پیغمبر 
لومری,نخی د تجارت دنده لرله او دوهمه شخه‌یی د جمل په جگری کی په 
آوش سپره د جگری میدان کی ولاره وه او لارشوونی‌یی کولی. 

خو اوس ته مهربانی وکره د «راوا؛ پرحای د تنظیمونو کره وره وسنجوه 
چی کوم یویی د اسلام په لاره برابر دی؟ په خپلو خویندو میندو تیری کوی» 
جوماتونه ورانوی. خی ماشومان او سپینریری وژنی» یواحی د ژبی 
اختلاف په سر بیوزلی خلک وژنی, د علم دروازی‌یی په نخو خه چی لا په 
نارینه وو هم بندی کری. د پردیو به اشاری‌یی خپل وطن وران او بیت المال 
تالا والاکر بنخی‌یی په کلاکی بندیانی کری او که د بهر وتلو اجازه هم ورکری 
نو په کخوری کی به گرخی... که یوه گوته دی «راوا؛ ته نیسی د خلورو نورو 
گوتو خواب هم ووایه کومی دی چی د خبل خان خوا ته کیری. 

د دی ظلم. تیری» فساد او بی‌ناموسیو په وراندی مظاهری کول. ویک 
اخیستل او د دی جنایتکاران و له منخه ورل شایی او که پته خوله 
کسیناستل؟ خوک باید له خپل عمل خخه دده وکری «راوا؛ چی جنایت او 


بی‌ناموسی ته بد وایی او که جنایتکاران او بی‌ناموسان؟ 


تاسی چی د بی‌ننگی د ونی سیوری ته دده لگولی ده باید د «راوا» 
مظاهری ته سپکی سپوری خبری وکری» خکه دوی دی چی په دیر جرأت 
سره خپل سر په لاس کی نیسی او خپل سپیخلی او لور آواز سره د اخوانیانو 
او نورو راز راز بنستپالو خالی لرزوی. د چا چی وجدانونه لا ژوندی خو ویده 
دی هفه له درانه خوبه راپاخوی او نه پربردی چی خو کسه د پردیو 
لاس‌پوخی گوداگیان د خلکو په سرنوشت لوبی وکری. او د وجدان لرونکو 
فغانانوه په خاصه توگه د و د غوشتنو رستینی ترجمانی کوی. که تاسی 
بی‌ننگه او بی‌غیرته نه وای او د رستینو افغانانو وینه مو په رگونو کی چلیدلی 
وی نو د دغو هیوادپلورونکو او هیواد ورانوونکو «رهبرانو» د دارو د جنایت او 
بی‌ناموسیو په هکله به مو خوله خلاصه کری وای. هر خوک چی په تیره بیا 
په اوسنی وخت کی نو ته نه او بدو ته بد ونه‌وایی هم به‌یی خدای شخ 


توروی آو هم به به تاریخ کی د کرغیرنو او دوه‌مخو انسانانو یه نوم یاد شی. [] 


ویار دی وی په عدالت غوستونکی «راوا! 
سپک او مختوری دی وی بنستپالی جنایتکاران 


او د دوی بی‌مزده نوکران! 


یام ژن فتاه متتلت ۱ ۳۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۵۷ 





تجاوز خواهید کرد؟ دیگر کدام شهر ها را با اتحاد جهادی در خون 
خواهیدکشید؟ دیگر بر کدام ویرانه ها بیرق جهل و وحشت را بلند خواهید 
کرد؟ از این مردم دیگر چی مانده که متحداً دزدی و غارت کنید؟ 
تروریست های وهابی - جهادی, این را کرک تم یکنين که هنن زاین 
همه خیانتها و جنایتهای عظیم شما و برادران خلقی -پرچمی تان, ملت ما آن 
ملت ۱۶ سال قبل نیست. دیگر افسونهای جهادی و نمایش هایی ابلیسانه‌ی 
شما کارگر نمی‌افتد. حال مردم این خاک آنقدر شعور کسب نموده اند که هر 
فدر بیش از دیروز اجساد خاینان جهادی بر خاک بیفتند و خاینان قیادی 
هرقدر عمیق‌ترناز فمدیکن بر تفت کف بهرصان. شمانه ملت احسانن 
شعف می‌کند. فقط خاینان به ملت یعنی مرتجعان رنگارنگ. مشتی از 
روشنفکران خود فروخته. توبه کرده و تسلیم‌طلب با جمعی از رهزنان و 
تجاوزکاران بیمار جهادیست که از نفاق شما در عذاب اند؛ ملت مدتها قبل 


بر ریش نحس‌تان تف انداخته است. 


۲ 
«حمعیت انقلابی زنان افغانستان». «شعله‌ای» و 


«مائویست» است 


بسیار عالی. شما فاشیستهابی دینی, «راوا» را «شعله‌ای» و «مائویست» 
بخوانید ولی ملت ما به یک صندا شنا زاتمم آرایش نجهادیی داسلامی تاق, 
«میهنفروش». «دزد»؛ «بی‌ناموس». «حاهل». «قاتل». «خاین». «هفت خر». 
«مزدور». و «ارتجاع سیاه» می‌خواند. کدام تک زیت و نگاو استت؟ 

آنانی را که شما «شعله‌ای» می‌خوانید کسانی اند که افغانستان را 
مستقل. دسوکرات. شکوفا. متحد. نیرومند و پیشرفته می‌خواهند؛ 
می‌خواهند مردم‌شان آزاد. با رفاه, آگاه. با فرهنگ, متحد. با غرور و رها از 


قید هر گونه ستم باشند؛ می‌خواهند زنان این خاک رها از ستم های گوناگون. 


جممیت.انقلابی زنان که متشکل 
ازچند زن مائوبست معلوم اخال بوده 
وازچند سال به این طرف نه تتها مصروف 
تبلیغات زشت وخشن برعلبه مجاهدین 
می باشد بلکه ازاعتراض براصول اسلام 
نیزهیچگاه خرد داری نکرده است. 
روزدوشنبه طی يك کنفرانس مطبوعاتی 
خواهان سم درآینده». کشورگردیده و 
اظهارداشت که بدون اشتراك ایشان 
مشکل کشورحل نخواهد شد. 

هرچند این گروهك چند نفری 


مجموعه بی است ازچند زن هرزه وبا درانغانستان اکثریت 
هرگز ارزش بر 2 37۳ سرایی زاری که ازیقایای گروه تس احال مستقیماً به خدمت رژیم درآمدند ودسته 


مرد باشند؛ می‌خواهند خلق کشور شان در مبارزه با امپریالیزم و ارتجاع در 
یک سنگر واحد برزمند. 

ولی اخوانیها. وهابی ها و غیره مرتجعان دینی. چه می‌خواهند؟ بدون 
تردید افغانستان ویران, فقیر. عقب‌مانده. گداء منزوی, با مردمی بی‌سواد. بی 
فرهنگ, گرسنه. محتاج. آواره. پراکنده. زخمی, تحقیر شده.اوهام پرست. 
محکوم. گرفتار تضاد هایی طبقاتی. ملی. مذهبی و قومی؛ و با زنانی اسیر. 
غیر سیاسی زیر ستم مرد. محکوم به خرید و فروش, بدل و معامله, صیغه و 
چند زنی.و ماشین تکثری, مسما به عاجزه. سیاه سر.کوچ» شیشک. مادریال. 

سکاق بونالی قبلی از واه بردگی هراس تفانیل آین اخاق و این ملث 
خیانت کردند؛ سگان پوشالی کنونی از راه غلامی به سی.آی.ای. 
آی.اس:آی: ایزان و غربنتان به این خاک و ملث خیانت: می‌کنند: 

اکنون باید گفت: اگر شما «راواه را «شعله‌ای» و «مائویست» خطاب 
می‌کنید. بنابر شناختی که ملت از شما و از دیگران دارد «راوا» در نظر ملت 


کوبیده نشده و چیزی جز افتخار نصیبش نخواهد بود. 


آ 
«تبلیغات خشن و دامنه‌دار جمعیت انقلایی زنان 
افغانستان علیه مجاهدین مسلمان» 


بلی. «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» هیچگاه از تبلیغات «خشن» و 
«دامنه‌دار» علیه شما دریغ نکرده و امیدوارم تا زوال نهایی شما و تا زمانیکه 
«مجاهدین» مفهوم و مرادف جنایت‌پیشگان و جنایتکاران است. چنین کند. 
و هیچگاه تبلیغاتش در سطح هفته نامه «کابل» و نظایرش نباشد. 

شما ابلهانه شکایت دارید که مسلمان هستید و علیه مسلمانان نباید 
تبلیغ «خشن و دامنه‌دار» صورت گیرد. مسلمان بودن شما نافی جنایتکار 
بودن شما نیست. جنایتکار, جنایتکار است؛ خواه آیت‌الله و مولانای اسلامی 


درکشوربه وقوع بیوسته است. ایشان 
بصورت عمدی به آتش جنگ از آن جهت 
دامن می زنند تاازيك سو مجاهدین 
رابدنام کنند وبه جهانیان ومردم مسلمان 
کشور چنان وانود سازند که گوبا 
مجاهدین توانایی حکرمت کردن را 


وس شا مت رت اجان وی 


شمله یی ها نو رز 5 ندارند ۰۰۰۰ 


بعدازآنکه رژیم کمرنستی دست کمونست هایی که بعداز سقوط حکومب 


این دسته متشکل ازشریرترین عناصر, 
سالها بدون جواب گذاشته شده و اکنون 
حقتن اتتساس رت می ین ۶ 
خواهان سهم دراینده میهن عزیزمی 
گردد لازم است ماهیت انرا افشا ساخت 
وعلت این یاوه سرایی هارا بازگوکرد. 


مائویست ها در اففانستان می باشد. 

شعله بی ها علی الرغم اختلافاتی 
که با خلقی . ها وپرچمی هاداشتند 
درمقابل مسامانان متحد بودند واتحادیه 
نیروهای چپ رابر علبه مسلمانان 
تشکل داده بودند. 


بعداز قدرت رسیدت مزدوران روس 


بی هم ظاهراً راه مخالفت را دربیش 
گر فعتفد. 

ی انقلابی زنان نیز ازجمله 
بقایای همان سازمان شمله است که 
درطول جهاد مردم مسلمان اففانستان بر 
علیه روس هابه تبلیفات خشن ودامنه 
داری بر علیه مجاهدین پرداخته و دراین 
راه ازبکارگیری هیچ وسیله یی دریغ 


نشانده روسها در اففانستان سقوط کرد 
تبلیغات این گروهك نیز مانند سایر 
شدت نود. کمونست های خلق وپرچم که 
اکنون همه بدور دوستم جنرال مليشه ها 
جمع شده اند »هه مسژول مام 


ظرف. نزديك به سه سال گذشته " 


مزدور کمونستی به پاکستان آمده اند 
همه در مخالفت با مجاهدین ویدنام کردن 
دولت اسلامی دراقغانستان فعالیت های 
خویش را هماهنگ کرده اند. 

ات انقلابی زنان که از تمداد 
انکشت شماز زنان ولگرد متشکل انت 
کنفرانس مطبوعاتی مبدهد و خواهان. 
سیم درآینده کشنزر میگزدق: 





چام ژر شماره مسلسل ۴۱ 


ملت ما و «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» هیچگاه بر شما جنایتکاران 
جهادی از لحاظ ریش, عبا و قباء فلقله و بکار برد کلمات عربی و اکت و 
ادای وقفه:ناپذپر دیتی بمذهینمات آق دی ندارد و این مسلی فان 
را می‌سازد و در آینده هم شما را نسبت این جرم که در مسلمانی تان شک 
است محاکمه نخواهند کرد. اینجا مسئله اسلام و کفر مطرح نیست؛ آنچه 
« شما را «هفت خر» مست و لگدزن ساخته و ملت را واداشته تا در عقب شما 

دانگ بردارد عبارتست از: جنایت بی‌حساب. وطنفروشی‌های بدتر از 
پرچم و خلق, بی‌ناموسی وحشتناک. رهزنی ها و دشمنی بی‌نظیر با حقوق 
زن؛ علم, ترقی. دموکراسی. و آزادی. 

پس «جمعیت اثقلابی نان افغانستان» که به"ادامه‌ی سبارزه دز راه 
آزادی و دموکراسی سوگند. یاد کزده است. نباید پلشتیهای شما را افشاً 
سازد؟ کدام وجدان شرافتمند و بیدار می‌تواند در برابر بربریت شما 
بی‌تفاوت بماند؟ ایا سکوت یک تشکل رزمنده سیاسی در برابر این همه 
خیانتها و جنایتهابه مفهوم سازش با شما نیست؟ 

چرا نباید افشأً شوید؟ برای اينکه مسلمان هستید؟ برای اينکه خود را 
«امیراسلامی» و «محاهد مسلمان» می‌خوانید؟ برای اينکه بر سینه شعار 
لهاکبر بسته اید؟ برای اینکه در وبزه‌ی تان: وظیفات می‌گردانید؟ برای 
اينکه در انجام جنایت ها هم زبان و لبانتان ورد تکرار می‌کند؟ برای اینکه 
مولانا و ملا و شیخ و آیت‌الله و طالب و ... هستید؟ نه. هیچ اکت و فیگور 
جهادی -اسلامی, هیچ پیشوند و پسوند دینی -مذهبی در نام خود و نام گروه 
تان, قادر نیست چشم مردم ما را کور کرده و «راوا» و ساير نیرو های 
طرفدار دموکراسی را از دریدن ماسکهای تان باز دارد. 

تا آن هنگام که شما بنیادگرایان مایه‌ی خجلت بشر خط بینی نکشیده و 
ملت از شما انتقام خون نگرفته؛ تا هنگامیکه خاک ما از لوث وجود و افکار 
پلید شما پاک نشود. «خشن»ترین و «دامنه‌دار»‌ترین تبلیغات «جمعیت 
انقلابی زنان افغانستان» و دیگر سازمانهای جدی آزادیخواه با تمام قوت 
علیه شما ادامه خواهد داشت. 


۴ 
«هماهنگی جمعیت انقلابی زنان افغانستان با 
خلق و پرچم در بدنام کردن دولت اسلامی 
افغانستان» 


با چند سژال از «امپر صاحب» شروع می‌کنم: 


حفیظ اله امین - از شخصیتهای سیاسی آزادیخواه که بگذریم ‏ 


کارگران. دهقانان و دکانداران ساده را تیرباران کرد؛ اما شما آقای رسول 
سیاف ( که سابقه اخوانی و لقب به اصطلاح «پروفیسر» هم زینت نام شما بود 
و طبیعتاً شما را تاید برای رژیم مخالف بسیار «خطرناک» و «مهم» 
می‌ساخت) صحیح و سلامت از زندان رها شدید. چرا؟ به علت اینکه از شما 
شتاخت نداشست؟ با اينکه پغمانی و پشتونش بودید؟ نه. چنین نیست. شما 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۵۸ 


را برای آن نکشت که به خیث مهزه‌ی اسان باند امین باید از «هماهنگی» 
کار امین با سی.آی.ای و او از «هماهتگی» کاز قنما با کیجی.بی نقشن خود 
را ایفاً کنید. در غیر اين, دلیل چنواری نشدن شما چه علتی می‌توانست 
داشته باشد «امیر صاحب»؟ 

-راستی آقای سیاف: وقتی گلبدین برادر قیادی مسلمانت با 
شهنوازتنی برادر خلقی کافرت کودتا کرد. در برابر این «هماهنگی» 
اسلامی -خلقی غیر از تکان دادن ریش و احسنت گویی, دیگر چی موضعی 
داشتی؟ چرا اینجا جذبه‌ی اسلام و جهاد شما به سادگی پف شد و چف شد و 
از سوراخی خارج؟ چرا تعهد ندادید که از آن به بعد اگر گلبدین را «برادر» 
بگویید قابل سنگسار شدن و دره خوردن تا سرحد مرگ هستید؟ آبا آن 
همآغوشی برادر جهادی و برادر طاغوتی به نفع «مجاهدین مسلمان» بود؟ 

در آستانه‌ی سقوط دولت پوشالی نحیب. پشتون های دو حزب خلق 
و پرچم با «برادر حکمتیار» و دری زبانان آن دو حزب با «برادران 
قیادی»ات ربانی و مسعود. عقد «هماهنگی» بستند. اما راست بگو امیر 
«صاحب» چه تعداد از دون پایه های آن دو حزب -به نسبت کم‌اهمیت بودن 
اتحاد اسلامی-با «برادران اتحاد» چله‌ی «هماهنگی» بدل کردند؟ اگر جواب 
بدهی که هیچ» پس این را روشن بساز که در آن جشنهای شادی و 
همبستگی, تکلیف «پروفیسر» چی بود؟ صرف سوره خوانی آن عقد ها؟ 

ای که زان زین وفولت »دانتلامی د شیر خنود واه فپروفیسر 
قیادی» بلکه ملیشه‌ای پرچمی (الحاج دوستم) را ناییش انتخاب کرد. 
عکس العمل تو مسلمان بی‌نهایت جهادی, وهابی و عربی و قیادی وغیره چه 
بود جز اطاعت؟ از همه مهمتر آقای سیاف. زمان کفالت دوستم. خودت با 
آن «کمونیست کافر» چه وظایف «هماهنگی» داشتی؟ چند بار بخاطر 
شکستن گردن برادر قدیمی قیادی و جهادیت گلبدین. با ربانی و متحد 
«کمونیست»اش توطئه کردی؟ 

آقای سیاف. «دولت» اسلامی تان هیأتی را به سرکردگی «استاد توانا» 
با پنج جهادی دیگر مثل: کریمی, تارشی, ورسجی. مصلح و ناقد به «حضو: 
محترم ستر جنرال رشید دوستم» فرستاد تا در پاره کردن شکم «مجاهد 
نستوه انجنیر حکمتیار» با شما «هماهنگی» به وجود آورد. ولی دوستم 
«کمونیست» به ریش شما «مسلمانان» خندید؛ کفر خود را با اسلام شما 
«هماهنگ» نساخت؛ کاغذ شما را در تشناب انداخت؛ از الف تا پای هیأت 
جهادی را به اطاعت از خود واداشت؛ و سرانجام هم بریدن گلوی شماء ربانی 
و احمدشاه‌مسعود. «شورای هماهنگی» سه ونیم عضوی دوستم بگلیدنن - 
باتوی تالا یدقن زاساحته تاد «انیر ضاحته آبد؟ 

- آقای سیاف اگر شما با جنرال بابه‌جان پرچمی و خادیستها در عقدی 
اسلامی - خادیستی نمی‌بودید. برادران نوخاسته‌ی طالب مدتها پیش شما را 
ات 

آقای ربانی خودش را به هندی ها و جنرال بابه‌جان ها آویخته و شما 
خوددیا به ریالی. وای بانج طفلکند وطن ما من فانتتوان باق وصفت شما 
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» را در «هماهنگی با خلق و پسرچم» 


هسام رف شماره مسلسل ۴۱ 


می‌خوانید! حق دارید آقای سیاف. شما مطمئن‌اید که فقط سرنوشتی چون 
سرنوشت «برادر مزاری» در انتظار تان می‌باشد و بناء در این چند روزه 


۵ 
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان که از تعداد زنان 
هرزه و بازاری متشکل است کنفرانس مطبوعاتی 
ميی‌ دهد و خواهان سهم در اینده‌ی کشور می‌گر دد» 


بلی آقای سیاف. قیامت بزرگی برپاست. زنانی شعار بر دوش و سلاح 
به کمر فریاد می‌کشند: «مرگ بر خاینان جهادی!». «مرگ بر فاشیزم دینی و 
مذهبی !»؛ «آقایان جهادی. شما میهنفروشان و جنایتکاران هستید. شما را به 
دولتمداری چه کار؟» 

واقعاً این جسارت «عاجزه» های برده. پاسداران نظام متکی بر جهل و 
ستم و وابستگی را از بن می‌لرزاند؛ خطری جدی ایدئولوژی‌های اسلامی 
گلبدینی, برهان‌الدینی. سیافی, خلیلی وغیره را به نیستی تهدید می‌کند؛ بعد 
از ۱۴ سال ساخته شدن و آرایش شما توسط بیگانگان وبعد از سه سال 
کباب کردن مردم و در پیشاپیش آنان زنان ما در جهنم جهادی, باز هم 
«سیاهبسره»‌ها با غرپو و مار کنانب ضصافه ی متا سار اس 

آنهم بهیچوجه نه در کنار شما بلکه مطلقاً با حذف شما با توپ و تانک 
تان از صحنه. 

زمین از مدارش خارج شده آقای سیاف. ولی چاره چیست؟ ضرورت 
آزادی و دموکراسی همچون تنفس برای انسان, رشد و تکامل علوم «لعنتی» 
و تکامل مبارزه سیاسی ستمکشان جهان. «زمین کشت». «وسیله تولید» و 
شثی برای معاملات اقتصادی - شهوانی شما را اینقدر شعور و شهامت داده 
است که علی‌الرغم تهدیدهای لجکانه‌ی شما امیرکان نام بد. می‌خواهند 
زنجیرهای بندگی را بگسلند و تا آزادی واقعی و تأمین تساوی حقوق با مرد 
آزاد. نیش, روند. 

جن گرفتگی شما بیجا نیست آقای سیاف. وار شما بجا خطاست. اگر 
این مبارزه فراگیر شود. در زمین زير پای شما آتشفشان برپا خواهد شد. و 
«سیاه سر» ها موجوداتی مثل شما و برادران جهادی و اربابانتان را چنواری 
خواهند کرد. تظاهرات و ساير فعالیتهای امروز «راوا» طلیعه‌ی همان 
فردابی است که باید خواب از چشم تأن بپراند. پس شما حق دارید که در 
برابر کنفرانس مطبوعاتی و خواست سیاسی «راو» افسار پاره کنید و 
براساس تربیت و سطح جهادی تان اعضای آن را «ولگرد» بخوانید. 

آقای سیاف. برخورد ملالومپنانه‌ی شما به «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» جز مشت گره شده‌ای بر دهان شما چیزی در پی ندارد. حال 
زنان انقلابی فقط یک وظیفه‌ی اساسی را پیشروی خود گذاشته اند؛ تشدید 
مبارزه‌ی هرچه قاطعتر. سازمان یافته‌تر و وسیعتر علیه ارتجاع سیاه و 
اربابانش.[] 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۵۹ 


عبدالمتین وثیق - پشاور, 
و ۵ حمله‌ی 
«ییام» خاینان 


در تظاهرات «راوا» 


«پیغام» در شماره ۲۵ مورخه ۲۸۰-۱۴ ور ۱۳۷۴ در مورد تظاهرات 
اخیر «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» که به منظور تقبیح هفت و هشت ور 
برای اولین بار در شهر پشاور سازماندهی شده بود اظهارات کاملاً بیشرمانه 
و غیر واقم‌بینانه‌ای نموده است. 

نویسندگان «پیغام» برای اینکه جانب مقابل را کم اهمیت جلوه داده 
باشند پرای «راوا» کلمه «گروهک کفری» را بکار می‌برند زیرا بنیادگرایان 
هنوز هم در همان خواب خرگوش اند و نمی‌دانند که ملت دیگر از آنها سلب 
اعتماد نموده است. مردم ما از مبارزات ۱۴ ساله خود نتیجه گرفته اند که 
دیگر با این فرومایگان و مزدورانی که به دهل چندین کشور می‌رقصند 
نمی‌توان و نباید. اعتماد نمود. ملت: افغانستان اکنون دانسته. است که 
بنیادگرایان به آنان به نفع خود و باداران بین‌المللی شان, تحت نام «اسلام در 
خطر است». ناجوانمردانه خیانت می‌ورزند. مردم ما معتقد شده اند که 
«جهاد» به اصطلاح تنظیم های چندگانه سنی و شیعه نه بخاطر خدا و رسول 
بود و نه بخاطر دفاع از ننگ و ناموس افغانها بلکه این کلمات را صرفاً 
بخاطر فریب و بدام انداختن ملت شریف و مسلمان افغانستان بکار 
می‌بردند. اگر چنان نبود و یا چنین نیست اکنون که باند های خلق و پرچم از 
هم پاشیده و قوای اشغالگر هم وجود ندارد پس چرا این برادران جهادی از 
اولین روز های شوم و سپاه بدتر از هفت ور یعنی روز به قدرت رسیدن 
مجاهدین تا کنون با هم در جدال اند که در نتیجه آن هزاران نفر از اهالی 
بی‌گناه و بی‌دفاع کابل شهید شدند و هزاران فامیل مال و متزل خود را ترک 


با توجه به احترام و ارححیت نهادن به حتی‌الامکان 


نوشته‌های خوانندگان و نیز لازم ندیدن پیشتر ازین اعتنا 
کردن به نشریه‌ای مربوط جنایتکاران جهادی. از جاپ 
مضمون «آقای سیاف برضد حمعیت انقلابی زنان 


انغانستان غر می‌ زند» منصرف شدیم. 





یام ژن شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۶۰ 





کرده به کشوز های بیگانه مجبور به پناهندگی شدند؟ قسمت اعظم شهر 
کابل از طرف هر دو جناح جنگ سالار که یکی به منظور حفظ «حکومت» و 
جانب دیگر بخاطر رسیدن به آن. جنگ قدرت را برپا داشته و آن را 
«جهاد» می‌نامند در ویرانی این کشور عقب‌مانده سهم اجنبی پرستانه خود را 
ادا می‌نمایند. قابل یادآوری است که باند های وطن فروش خلق و پرچم نیز 
بیک قدرت بزرگ جهانی وقت وابسته بودند ولی یک روز هم با اين ابعاد 
وسیع مقابل هم قرار نگرفتند و نه در جنگ های ذات‌البینی به اين تعداد 
مردم کشته شد. اکنون وضع مملکت از زمان دولت نجیب چند بار بدتر 
شده. نصف شهر کابل از بین رفته. به تعداد مهاجرین افزوده شده. چپاول. 
غارت. تجاوز به زنان. دختران و پسران از جانب تفنگ‌داران «جهادی» و 
تمام دسته های مسلح به اوج بی‌سابقه خود رسیده است و هنوز هم اینان 
انتظار دارند که مردم فریب کلمات بظاهر اسلامی شانرا بخورند. درست 
است که مردم ما افغان و مسلمان اند. مگر با مسلمان بودن یک انسان آیا 
حق انسانی خود را خواستن گناه است؟ 

«پیغام» در جای دیگر اعضای «جمعیت انقلابی زنان افشغانستان» را 
متهم نموده که پست. بی‌دین. وطن‌فروش و عفت‌فروش و چند گام از خلقی 
قادوا برجم ها پیش آند فر خالیکه اگر هن یکی از رهیزان بیان گرا جن 
لحظه با خود فکر کنند که از ایام جوانی تا کنون چه فجایع نیست که بنام 
اسلام نکرده اند. دلیل وطن فروشی و ذلت اینان برای همه جهان معلوم 
است. اينکه نشریه از کلیه تنظیم ها خواسته تا «اختلافات تنظیمی» و 
«منافع کوچک» شخصی را از میان بردارند در حقیقت تلاش «پیغام» است 
که اگر ممکن باشد بالای کثافات جهادی های وطن‌فروش ‏ بی‌ناموس خاک 
بیاندازد تا بوی شان دیگر مشام ملت در خون و آتش نشسته ما را نیازارد. 
مگر آنان تا حال هم ندانسته اند که اینبار با ملت تير خورده و بجان آمده 
مقابل شده اند که دیگر موعظه های عوامفریبانه شان در گوش هیچ فردی از 
آن کارگر نیافتاده و فریب ریا کاری «جهادی» شانرا نخواهد خورد. 

مجله «پیام زن» ضد اسلام نیست و اعتقادات پوچ را هم در محتوای 
مطالب خود ندارد بلکه این مجله ضد بنیادگرایان. ضد دشمنان ترقی و ضد 
هرنوع بیگانه‌پرستان است ولو در لباس اسلامی خود را پنهان کرده باشند 
مافند گلبذین: یاف و غیرد خابت زا 

در زمان قدرت‌مندی گروههای خلق و پرچم اگر کسی علیه رژیم آنها 
اعتراض يا انتقاد می‌کرد. فوراً اعتراض کننده با انتقاد کننده را 
بنام «عنصر ضد انقلاب» زندانی و بعد به اعدام محکوم می‌کردند. در 
پاکستان ضیاءالحق. در ایران خمینی و هم اکنون در افغانستان که 
تعدادی جهادی خاین خلاف خواست اکثربت مردم خود را در چوکی قدرت 
نت و بولت کنرده. هر اعتراض کننده با کلمات ملحد. کمونیست, 
دهری. غرب‌زده و غیره جواب داده می‌شود. اینان به عوض داشتن شهامت 
قبسول تفامتط در وجوف و آفمال شان. فقظ قادر اند افقهار دارئد که فلان 
گروه ملحد است. فلان نظر نظر کمونیستی است. دموکراسی مرض 
غرب‌زدگی است. عدالت اجتماعی خلاف اسلام است و... 


زنان نیم نفوس کشور را تشکیل می‌دهند. در تربیه اولاد وطن رول 
عمده دارند آیا در دنیا کسی یافت خواهد شد که مادرش زن نباشد؟ آیا تا 
این حد ضد زن موضعگیری نمودن بشدت جاهلانه و خلاف موازین پذیرفته 
شده جامعه انسانی نیست؟ آیانمی‌ترسید که روزی از طرف زن تان توسط 
جام زهری به دیار عدم رهسپار گردید؟ چنانچه اگر به این لجاجت های تان 
انامه دهید این" فمیشنگی نان افقانتقان تال زیش های انبوه وب‌کزامت 
تان خواهد رسید. در دور و بر خود نگاه کنید. موتر. فرشها. ساعتها؛ 
تکه‌باب, رادیو تلویزیون و غیره همه ساخت کجا است و چند فیصد آن 
ساخت کشور عربستان‌سعودی ایران. پا کستان و سودان است؟ اگر غرب بد 
و قانون و دموکراسی غرب بد است پس چرا کمک های بی‌پایان امریکاء 
انگلستان, فرانسه. آلمان و غیره کشور های غربی را در طول جنگ مقاومت 
که به پاکستان می‌رسید شکر گفته قبول کردید؟ چرا پسران و دختران 
رهبران جهادیتان در مراکز تعلیمی غربی ها مصروف فراگیری فرهنگ های 
غربی اند؟ شاید شما «غرب زده» نباشید اما به غرب فروخته شده اید. مگر 
از ملت رمیده ما خود را پنهان می‌کنید تا اگر باشد چند صباح دیگر هم مردم 
را فریب داده به اندوخته های مالی تان که در بدل خون یک و نیم ملیون 
شهید بدست آورده اید بیافزایید. اما کاملاً مطمئن باشید که حتی قومندانان 
داخلی و لیدران باوجدان دست دوم و سوم تنظیم ها نیز با ملت می‌پیوندند و 
شما در گمراهی خواهید ماند و بدنامی ابدی نصیب تان خواهد شد.[] 


به هند کی د افغانی سکر تر ۰... 





لوی سفیر ایشان جان عریف «جنرال» سلطان محمود دهدارود نظامی 
آتشی مرستیال جنرال عبداللطیف د همجنس بازی او لواطت جریان هم 
لیکی چی مونر یی له خپرولو خخه دده کوو: 

«جنرال فهیم... رئیس خاد رژیم ربانی... پسر کاکای خود. همین 
سلطان محمود دهدار.. را به حیث سکرتر اول به رتبه برید جنرال خاد به 
دهلی جدید مقرر کرد... عبداللطیف که او هم رتبه جنرالی دارد و عموزاده 
داکتر عبداله آمر وزارت دفاع ربانی است به حیث معاون آتشه نظامی در 
دهلی مقرر گردید... سفیر کبیر ایشان جان عریف از طریق وزارت خارجه به 
شخص ربانی تماس دارد...)» 

او کابل اونیزه هم په خبل ۸٩‏ گنیی کی د بنستپالی رسوایی پتولو 
هلوخلو کی‌دلومری سکرتر دهدار له خولی لیکی: «نظر به لزوم دید ریاست 
عمومی امنیت ملی و موافقة وزارت خارجه بخصوص آقای لفرایی... وظیفه 
مأموریت گرفتم... چار برادر ایشان جان (لوی سفیر) از امریکا و ایران 
منحیث کارمندان محلی مقرر گردیدند... پاسپورت های ثبت شده در 
کمپیوترما به سودانی‌هاء کشمیری‌ها و الجزایری ها به فروش می‌رسید... 
۲ نفر با پاسپورت های افغانی در بنگلور حبس هستند. آنها در اثر اعمال 
غیرقانونی بنام افغانی دستگیر گردیده و یکنفر شان کشته شده....» [] 


2 ام رل شماره مسلسل ۴۱ 
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خواهران محترم و مبارز مجله‌ی «پیام زن»» 

بادرود های بی‌پایان و آرزوی موفقیت های بیشتر تان, می‌خواهم تا از 
طریق «پیام زن» درد و آلام زنان و دختران کشورم را که از ۲ سال گذشته از 
جانب گروههای بنیادگرای «جهادی» متحمل می‌شوند بازگویم. هدفم از 
انعکاس رنج و غم زنان افغان اساساً بخاطر محکوم و رسوا نمودن ماهیت 
کریه و «جهادی» همه آنانی است که جهت پابوسی به آستان فاشیست های 
مذهبی به امید تفویض کدام پست و یا چوکی مهم. مقابل جنایات بی‌حد و 
حصر شان که حالا دیگر برای همه جهانیان اظهرمن‌الشمس گردیده است 
سکوت پیشه نموده و بدتراز آن آنانرا با تردستی و بیشرمی, حق به جانب. 
مخلص و منزه قلمداد می‌نمایند. 

در شماره‌ی مسلسل ۴۰ «پیام زن» در بخش (تظاهرات «راوا» و 
قوله‌های اخوان) عنوان «آیا بی‌حجابی تمدن است؟» توجهم را بخود جلب 
نمود که در ارگان نشراتی «دانشجویان مسلمان افغانستان» به نشر رسیده تا 
به زعم ایشان تظاهرات پرشکوه و سبارزه دسوکراسی‌خواهانه‌ی شما 
پیشقراولان ضد ببنیادگرایی را با کلمات نهایت رکیک و کوچگی محکوم 
نمایند. 

بهرصورت آنچه شما در برخورد به دشنامهای «دانشجویان مسلمان» 
آورده ابد به نظرم کافی است زیرا بگفته خودتان «ما با شما چلی بچه‌های 
معلوم‌الحال کاری نخواهیم داشت. بلکه کما کان حملات افشاگرانه‌ی خود را 
بر صاحبان شما (گلبدین. سیاف. ربانی و...) تمرکز می‌بخشیم که در 
حاشیه‌ی آن باد پرو بالک زدن موجودات بی‌مقداری چون شما خودبخود 
خالی خواهد شد.» 

اما من میخواهم به اسنادی تکیه کنم در رد ادعای این «دانشجویان 
مسلمان» خود فروخته که با بی‌وجدانی خاصی مینویسند: «اگر بعد از به 
قدرت رسیدن محاهدین کدام حادثه بی‌عصمتی هم واقع شده باشد. همه 
دیدند که کمونیستهای قسم خورده (ملیشه‌های دوستم. مليشه های کیان 
ملیشه‌های خدیداد که به گروهکهای مزاری مشهور بودند) مرتکب آن شد 
که متأسفانه جنگهای داخلی بقای آنان را تضمین کرده بود.» 

دراین که گروههای مذکور مرتکب «کدام حادثه بی‌عصمتی» شده اند. 
حرفی نیست اما آیا شما «دانشجویان مسلمان» که حلق تان در شیر گلبدین, 
ربانی. سیاف و شرکاً تر است. سه سال وحشی‌گری و بی‌ناموسی و تجاوز به 
عصمت هزاران زن و دختر هموطن ما از جانب صاحبان تان را به همین 
سادگی «کدام حادثه بی‌عصمتی» و آن هم صرف از جانب «کمونیستهای 
قسم‌خورده» و «ملیشه های» فلان و بهمان می‌دانید. و فکر می‌کنید که به 
برکت «اختتام» جنگهای داخلی «کدام حادثه بی‌عصمتی» اتفاق نمی‌افتد؟ 


خواهران محترم. برای رد دروغگویی چلی گک های جهادی و مکتبی 
موسوم به دانشجویان مسلمان. من به ترجمه مطالبی اکتفا می‌کنم در مورد 
نقض بیشرمانه و فاحش حقوق زنان در اقغانستان که از سراسر جهان نوشته 
شده و طن فقط سه ماه اغیر دز مطبوغات پاکستان انتشتار یافته است. 

امیدوارم آنها را به عنوان سیلی هایی به روی «دانشجویان مسلمان» 
چاپ کنید. 


سیلی اول 





روزنامه «فرنتبرپست» مورخ ۴ اگست ۱۹۹۵ تحت عنوان «رنجبران 
خاموش» می‌نویسد: 

«گزارش اخیر عفوبین‌الملل در رابطه با زنان افغانستان فاش می‌سازد 
که وگ سففها هاگراک اقداق هر کاععبین عفرق بش که کشرز را 
از سه سال به اینسو ویران نموده. تباه گردیده است. بعد از سقوط کابل 
بدست مجاهدین در اپریل ۱۹۹۲ هزاران زن به قتل رسیده. معلول و بی‌پناه 
شده اند. 

... زنان تحصیلکرده که محدود به شهر کابل اند. تا سال ۱۹۹۲ با چنین 
رفتار وحشیانه. آنهم بدست هموطنان خود شان روبرو نشده بودند. اما از 
طرف دیگر زنان مناطق دوردست که با بدرفتاری و تجاوزات مواجه اند 
کسی ندارد که از طرف آنان سخن گوید ویا مسایل شانرا حل و فصل کند. 

در جریان تجاوز روسهاء در بحبوحه جنگ گروههای مختلف به دهات 
و قصبات هجوم برده و با زنان و اطفال رفتار غیرانسانی می‌کردند. گزارش 
گردیده است که در پهلوی بعضی قومندانان محلی. عربهایی که در جنگ 
مقدس می‌جنگیدند. زنان افغان را به زور به ازدواج خود میآوردند. 

گفته میشود که دراثر فقدان قانون ونظم زنان ازطرف قومندانان پولدار 
خریده می‌شوند و روند تعدد زوجات در افغانستان روبه افزایش است. 

در بسیاری مواقع. زنان از جانب احزاب مختلف از کار در دفاتر منع 
می‌گردند. زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند توسط رهبران و قومندانان 
تنشیم‌ها مجازات می‌شوند. آن زنانی که از مقداری تحصیلات برخوردارند 
مخصوصاً زنان کابل, بدترین ستم ها را بدست جنگ سالاران متحمل 
میشوند. اخیراً در غزنی دختری ۱۶ ساله بخاطر امتناع از پوشیدن چادر به 
قتل رسید.» 

در گزارش «عفو بین‌الملل» راجع به زنان افغانستان آمده است: 
«گروههای مسلح. زنان را در خانه‌ی شان به قتل رسانیده, بطرز وحشیانه‌ای 
لت و کوب کرده, مورد تجاوز قرار داده به عنوان زنان قومندانان گرفته 
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می‌شوند یا به فحشاء کشانیده می‌شوند. برخیها از بیم سردچار شدن به 
یکچنان سرنوشتی دست به خودکشی زده اند. طبق گزارشها دهها زن ناپدید 
و چند تن سنگسار گردیده اند. عده زیادی از زنان که خود قربانی جنایات 
بوده اند يا شاهد جنایات. دچار بیماریهای روانی گردیده اند.» 
۱ گزارش همچنان حاکیست که زنان توسط جنگ سالاران از حقوق 
بنیادی بشمول حق تجمع. آزادی بیان و کار محروم شده اند و این فعالیت 
ها ضداسلامی به شمار می‌آیند. 

گزارش مدعیست که «متجاوزان اعضای گروههای عمده مجاهدین و 
جنگه‌سالازان اند که تساه معیتی ‏ را عخی کنو قوف دنق یک ساحه 
پس از نبردی طولانی دست بدست می‌شود و نتیجتاً تمام مردم منطقه در 
معرض انتقام‌جویی قرار می‌گیرند. جشن فاتحان معمولا با کشتار و تجاوز بر 
زنان و غارت مال و منال برگزار می‌شود.» 

تجاوز به زنان توسط مجاهدین مسلح مربوط به احزاب مختلف درگیر. 
منحیث شیوه‌ای ارعاب جمعیت مغلوب و انعام به مجاهدین از جانب 
رهبران نادیده گرفته می‌شود. 

در گزارش زنی به عفو بین‌الملل اظهار می‌دارد: «روز بعد مجاهدین 
تفنگ دار حزب اسلامی آمدند. آنان بیرحمی‌های زیادی انجام دادند. بطور 
مثال تعداد زنان کوچه‌ی ما توسط آنان مورد تجاوز قرار گرفتند. یک زن 
جوان را با خود بردند که چند روز بعد جسد او در گوشه‌ای از شهر پیدا شد. 

... اقلا در یک حادثه, پدری» زمانیکه مشاهده نمود مجاهدین به قصد 
دخترش به خانه‌ی او می‌آیند. دخترش را قبل از آنکه آنان ببرند به قتل 
رساند.» 

«دانشجویان مسلمان افغانستان». آیا بازهم «بی‌عصمتی»ها را صرف از 
جانب «ملیشه ها» می‌دانید یا چطور؟ 


سیلی دوم 





نقض حقوق زنان 

ما از شنیدن نقض حقوق زنان در افغانستان بشدت تکان خوردیم. در 
وضع ناپایدار جاری در اين کشور. زنان و اطفال بی‌گناهه توسط عساکر 
بی رحمانه به قتل می‌رسند. زنان اختطاف می‌شوند. مورد تجاوز قرار 
می‌گیرند. شکنجه می‌گردند و وادار به فحشاء می‌شوند. زنان مهاجر را 
مجبور می‌کنند تا به پوسته های مرزی در مسیر راهشان رشوه بدهند. در 
عین حال, زنانی که بخاطر حقوق شان در افغانستان متشکل می‌گردند مورد 
آزار و اذٍیت قرار می‌گیرند و در بعضی مواقع رهبران چنین سازمانهایی به 
قتل می‌رسند. در بعضی مناطق زنان از آزادیهای اولیه محروم اند و حتی 
توسط «مقامات» محلی سنگسار می‌شوند. 

ما از دولت پا کستان مصرانه می‌خواهیم علیه این مظالم اعتراض نماید و 
اقداماتی اتخاذ کند که بتواند مقامات انتقالی در افغانستان را زیر فشار قرار 
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دهد تا تضمین دهند که نیرو های دولتی در تخلفات از حقوق بشر که از 
جانب گروه های سیاسی مسلح اجراء می‌گردد. همدست نگردند. برعلاوهه 
مقامات باید وادار گردند تا همه اشکال ستم. مجازات غیرانسانی و 
توهین آمیز بشمول مجازات مرگ سنگسار و شلاق زدن و نیز همه قوانینی 
را که میان مرد و زن تبعیض قایل می‌گردند و نقض حقوق زنان را نادیده 
می‌گیرند. از بین ببرند. 

ما از رهبران همه جناح های سیاسی مسلح درگیر افغان تقاضا می‌نماييم 
که کمترین معیار های انسانی را که در کنوانسیون ژنو قید گردیده. مراعات 

ما از آنان می‌خواهيم تا کسانی را که زیر فرمانشان اند از ارتکاب 
تجاوزات در سورد حقوق بشر مثل کشتار خودسرانه شهروندان. 
هتک‌ناموس. شکنجه و تجاوزجنسی و بخصوص از تجاوزات علیه زنان. 
باز دارند. 

ما از همه شهروندان با احساس پا کستان تقاضا می‌نمايبم تا از وضعی که 
بر زنان در افغانستان می‌گذرد آگاه گردند. پیشتیبانی و هماهنگی خویش را 
از زنان آن کشوز اعلام نموده و دولت شان را وادارند که اقدامات فوق را 
جهت بهبود بخشیدن این وضع ناگوار روی دست گیرد. 

جنیت چیری - افریقای جنوبی 


«فرنتبربست»» ۳۲ جولای ۱۹۹۵ 


سیلی سوم 
بدرفتاری با زنان افغان 


نقض حقوق بشر توسط گروههای مختلف در افغانستان وسیعاً گزارش 
می‌گردد. اين تخلفات بخصوص برای زنانی که علی‌القاعده مورد تجاوز 

قرار می گیرند و اختطاف می‌شوند فاجعه آور می‌باشد. 
داکتر اندراگان - اناد 


(مسلم»» ۲۱ جولای ۱۹۹۵ 


سبلی چهارم 


ره ساکعنا وان تن ی الط که اب ایس کارد ود 
افغانستان مقرر گردیده‌ام از آن جاییکه بشدت از ادامه‌ی نقض حقوق بشر 
در این کشور نگرانم:برایتان ثانه می‌نویسم. 

من از شما می‌خواهم فاجعه حقوق بشر در جریان کشمکش در 
افغانستان را محکوم نمایید. 

مسئله حقوق بشر در افغانستان به درجه‌ی مخوفی رسیده است. از سال 


ام ژن شنقاز6 مسامنل ۳۱ 


۲ زمانیکه حکومت طرفدار روسیه سقوط کرد و گروه های مجاهدین 
قدرت را در پایتخت کشور. کابل غصب نمودند. ۱۵۰۰۰ نفر کشته شدند. 
صدها هزار بی‌پناه و هزاران نفر «ناپدید» گردیدند. با وجود شکنجه و 
تجاوزجنسی وسیعی که از جانب تقریباً همه گروههای سیاسی مسلح انجام 
می‌گيرد. به نظر می‌رسد مجامع بین‌المللی چشمان خود را بسته اند. 

می‌توانم مثال هایی را که عفو بین‌الملل به آنها آگاهی یافته است برایتان 
ذکر نمایم: 

در نیمه‌ی سال" ۱۹۹۲ تاهت تفت ۶اه وه را اکن طبقه‌ی 
پنجم خانه‌ی شان پایین انداخت تا از تحاوز محاهدین تفنگدار که در 
حستحوی او بودند. نحات یابد. در مارچ ۴ دختری ۱۵ سلله در 
چهلستون در خانه‌اش, بعد از آنکه نگهبانان مسلح پدرش را به جرم اجازه 
دادن وی به مکتب رفتن کشتند. مورد تجاوز قرار گرفت. سایر زندانیان 
گروههای مسلح اظهار داشته اند که آنان را با قنداق تفنگ می‌زدند. به 
اجساد مردگان می‌بستند و مجبور شان می‌ساختند تا چنانکه برایشان گفته 
می‌شد گوشت انسان را بخورند. 

در جنوری ۱۹۹۴ یک زن ژورنالیست افغان توقیف گردید و توسط 
اعضای حزب وحدت متحد نیرو های حکمتیار توسط قنداق تفنگ مورد 
لت وکوب قرار گرفت. او متهم به آن بود که گویا می‌خواهد اطلاعات را به 
دشمن بفرستد و به وی گفتند تنها زمانی می‌تواند آزاد شود که با نگهبانان 
تفنگدار مقاربت جنسی نماید. بعد از اينکه مبلغ هنگفتی پول به نگهبانان 
داده شد. او آزاد گردید. 

اعضای گروههای سیاسی مسلح همچنان به زور داخل خانه‌های 
مسکونی دراک ز مطا ین تقاط وی گرخیوق عافد قاتیاذینها راکه 
از داعل: شدن. نان مات ون ونوا کشت فلتانی نا عیط آ زو 
اطفال و زنان را در معرض لت وکوب و تجاوز قرار می‌دهند. 

نبود یک دولت و یا یک بنیاد ملکی در افغانستان به آن معنی است که 
این گروههای سیاسی مسلح قادر هستند که فعال مایشاً باشند. با عدم وجود 
تقریباً کامل سیستم قضایی و قانونی در اکثر نقاط کشور. رهبران گروههای 
مسلح. زندانیان را محکوم به اعدام. سنگسار و تازیانه زدن می‌نمایند. 

در بعضی مناطق محاکمه هاء مجازات های فوری را با شلاق زدن و یا 
اعدام در ملای عام به مورد اجراء می‌گذارند. بعضی ها بنابر داشتن عقاید 
سیاسی. مذهبی یا قومی زندانی می‌گردند. اشکال جدید شکنجه نیز گزارش 
گردیده است. 

عفوبین‌الملل کشتار شکنجه و توقیف های خودسرانه و عمدی را بر 
مبنای عقاید سیاسی, قومی و نیز اعدام و «ناپدید» شدن ها را در افغانستان 
محکوم می‌کند. عفوبین‌الملل ازمجامع جهانی مصرانه می‌خواهد تا اقدامات 
عملی جهت: خانمه بخشیدن به نقض حقر بش دا تاک ند 

فشار از جانب کشور شما (پاکستان) در کوشش هایی بخاطر یافتن 
یک راه حل بین‌المللی به منظور خاتمه بخشیدن به فاجعه 
حقوق بشر در افغانستان. مخصوصاً می‌تواند مهم باشد. 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۹۹۵ ۶۳ 


من مطمثنم که می‌توانم بر حساسیت و آگاهی شما از وضع توصیف 
شده در افغانستان تکیه نمایم و بناة بر حمایت شما از نشر آن. 

ب. آلبرتین - سویس 

«فرنتبربست», ۳۰ می ۱۹۹۵ 


«رهبران افغان غافل از این اند 
که حقوق بشر» حقوق زنان یز 
معنی می د هد» 


عفوبین‌الملل در گزارش سال ۱۹۹۵ خود در مورد «زنان در افغانستان» 
کوشیده تا بر اوضاع و شرایط دردناکی که افغانان در معرض آن قرار دارند. 
روشنی اندازد. 

زندگی صدها هزار زن و کودک افغان در فاجعه حقوق بشر. که 
افغالشتان راو تال گت بزان نمرده. بریاة رفقه است. 

هزاران نفر در حملات توپخانه‌ای که هدف آن آشکارا و عمداً مناطق 
مسکونی می‌باشد و از جانب گروههای مختلف سیاسی که از اپریل ۱۹۹۲ با 
هم بر سر قدرت می‌جنگند. انجام می‌گیرد. به قتل رسیده و هزاران دیگر 
مجروح گردیده اند. 

گروههای مسلح. زنان بی‌دفاع را در خانه هایشان قتل‌عام نموده و یا 
آنانرا لت و کوب نموده و مورد تجاوز جنسی قرار می‌دهند. 

بسیاری از زنان جوان اختطاف شده بعداً مورد تجاوز قرار گرفته. 
توسط قومندانان به زنی گرفته شده و یا به صفت فاحشه به فروش رسیده 
اند. بعضی آنان بخاطر احتراز از این سرنوشت خودکشی کرده اند. گزارش 
شده است که زنان «ناپدید» می‌گردند و برخی نیز سنگسار می‌شوند. صدها 
هزار زن و کودک از ترس از خانه هایشان فرار نموده اند غافل از اینکه در 
جریان مهاجرت و یا در کمپ مهاجران. با تجاوزات و بدرفتاریهای 
بیشتری مواجه می‌شوند. شماری از آنان از بدرفتاری های هولناکی 
که متحمل شده اند و يا مشاهده نموده اند به بیماری های روانی مبتلا 
گردیده اند. 

گزارش گردیده است که انبوه زنان افغان اختطاف گردیده توسط 
گروههای مجاهدین و قومندانان بازداشت میگردند و بعداً بخاطر مقاصد 
جنسی مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا به منظور فحشاء به فروش می‌رسند. 
دختران جوان دچار عین سرنوشت می‌شوند. تعدادی آنان بدلیل اینکه 
مربوط گروه مذهبی یا قومی دیگری اند از جانب قومندانان و یا افراد گروه 
مخالف قریانی می‌گزدند. زنی به عفوبین‌المال گفت که برادر ژادهی سیزد؛ 
ساله‌اش توسط نگهبانان تفنگ‌دار قومندان حزب‌اسلامی در اواخر ۱۹۹۳ 
اختطاف گردبد. او واقعه را چنین شرح داد: 


ام ژن از تسیل :۳9 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۶ 





«آنان گفتند که قومندان شان او (برادر زاده‌اش) را می‌خواهد. آنان 
دخترک را با خود بردند. او را در حالیکه مقاومت می‌نمود و فریاد می‌زد 
بیرون کشیدند. ما ترسیدیم که اگر کدام اقدامی انجام دهیم همه کشته 
خواهیم شد. چندین ماه بعد. قومندان مذکور در جریان جنگی کشته شد و 
دختر توانست به خانه پدرش بازگردد. اختطاف دختران جوان در سالهای 
اخیر بسیار معمول شده است. آنان هر دختری را که از رفتن با ایشان 
خودداری ورزد خواهند کشت.» 

یک فامیل که حدود پنج سال در ایران بسر مي‌برد و بعد از اینکه 
مجاهدین در اپریل ۱۹۹۲ قدرت رابدست گرفتند به خانه‌ی شان در ولایت 
فراه بازگشتند. به عفوبین‌الملل گفتند که چگونه افراد مسلح یک قومندان 
جمعیت اسلامی در اوایل سال ۱۹۹۴ به خانه‌ی آنان پورش برده تا دختر 
شان را به قومندان ببرند: 

«ما یک خانواده دهقانی بودیم. فامیل ما شامل ۱۰ نفر بود. یک 
قومندان جمعیت اسلامی که سه زن داشت با افراد مسلح به خانه ما آمد و 
تقاضا نمود که با خواهر ۱۵ ساله‌ام عروسی می‌کند. برادرم اعتراض نموده و 
به او گفت که بمثابه یک مرد ریش‌سفید نباید با دختر جوانی ازدواج کند. اما 
افراد قومندان برادرم را لت و کوب نمودند. یکی از تفنگداران با 
کلاشنکوفش به بازوی برادرم فیر کرد. پیراهن او با خون آغشته شد. ما 
مجبور شدیم دختر را بدهیم.» 


بهرصورت. شاید بنیادگرایان بتوانند با پوشاندن جنایات دلخراش و 
موحش شان با هزاران حیله و تزویر چند صباحی به عمر ننگین و سراپا 
جنایت بارشان ادامه دهند. اما دور نیست فردایی که خشم اعتراض و 
مقاومت مردم ما تک از زن و مرد. پیر و جوان. جنایتکاران بنیادگرا و 
رذالت‌پيشه را به پای عدالت توده‌ها بنشانند و دولتی مبتنی بر ارزش های 
دموکراتیک تأنیس و افغانستان را در شاهراه ترقی و همسرایی با سایر ملل 
رهنمون گردند. [] 


«رافو» بر اساس کمکت مالی عده‌ای از دوستان در ارو پاء کاناد) 9 
امریکا بروشوری رنگه حاکی از مواضع و فعالیت‌هایش انتشار داه 
است. خوانندگان ما می توانند فقط با پرداخت مسخارج بستی 


[ ارسال هر تعداد از آنرا که خواسته باشند تقاضا نما بند. 






























ای - مزارشر یف 


عهادی 


شعله‌ی آتش پیکار خروشنده خلق 

خرمن هستی روسان به آتش بکشید 

دست جلاد تبهکار جهادی 

زپس پرده‌ی اغیار نمایان گردید 

خلق ماتمزده‌ی میهن خونین تن ما 

باز در آتش پیداد ستم سوخت 

شهر و روستای وطن 

باز بخون گشته عجین 

یکطرف دسته گرگان جهادی 

بر سر ملت ما میخ نژادی کوبید 

وان دیگر گله‌ی خوکان سیهکار 

تیل جوشنده بر فرق صد هموطنم پاشید 

وای اگر بگذری از قلب پرخون وطن 
کال من 

ظلم چنگیز و سکندر فراموش کنی 

نام از مسکن و خوراک نیابی دیگر 


لیک 


شهر رها خواهد شد 
شفق صبح رهایی 
زپس گنبد خونین وطن 

باز طلوع خواهد کرد 

کرگس و کفتار جهادی 

در شرار شفق صبح فنا خواهد شد. 





[ یام ژن شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۶۵ 





فحاشی های بی‌ناموسانه‌ی لطیف پدرام (آوان) 





«پیام زن» (شماره ۳۹) مضمونی داشت با عنوان «و اگر راکت در 
دهان "رهبران جهادی" یا مسئولان نشریه "کابل" جا بگیرد!» که نشان 
می‌داد هفته نامه «کابل» این نشربه‌ی نقابدار دارودسته های حاکم در 
کابل چگرنه خادکه‌ای جانگدار را که مظهر جنا پنکاری و عیائت‌پیشگی 
بنیادگرایان مختلف بشمار می‌رود. بسیار ساده.و با بی‌وجدانی عجیبی به 
عنوان «حادثه‌ای که حیرت آفرید» و بدون کوچکترین اشاره به عامل 
اینهمه کشتار و بی‌شرافتی جاری جهادی در کشور,. گزارش می‌کنند تا 
بدینوسیله در برابر اربابان اخوانی شان دم تکان دهند. 

مدتها گذشت و آن مطلب هیچ پاسخی نگرفت که نمی‌توانست 
بگیود. وال «پیام‌زن» ساده بود: اگر راکتی دهان «استاد» يا ارجمندانش 
یا احمدشاه مسعود و يا مسئولان هفته نامه «کابل» گیر کند. این نشریه 
گزارش آن را چگونه خواهد آورد؟ 

اگر اکثر نویسندگان آن هفته نامه سنجیدن دکه پاسخگویی به مضمون 
«پیام‌زن» بیشتر موجب رسوایی و بیآبرویی شان خواهد گشت. یکی از 
آنان عبداللطیف پدرام اما تکلیف و سوزش بیشتر از دیگران بود. طاقت 
نیاورد و تصور کرد که فرصتی مناسب پیش آمده و چیزی نوشت بنام 
«واین جماعت قوادان»گویا در «جواب» به ما. لیکن این بهیچوجه جواب 
مطلب «پیام زن» نه بلکه تنها قطا رکردن دشنامهایی در سطح آدمی است 
که باید از مشکلات نوع گلبدینی در نوجوانی رنج ببرد و بخصوص 
تردامن ی کار با خاد و اکنون با اخوان را با خودش حمل کند. ما این فرد را 
بمثابه عنصری فاسد با سوابق «نامعقول» * و شکنج هگر بودن در خاد. در 
شماره ۳۰-۲۹ «پیام زن» افشاء کردیم. آیا دردش را همین می‌ساخته؟ از 
این جریان که اغلب همصنفان و همدوره هایش خبر دارند و ما هم در 
مطلب «اقای دولت ابادی. شما هم؟» بیشتر از آنکه به او پرداخته باشیم 
از اين امر تأسف خورده بودیم که نویسنده‌ی با نام و نشانی چون محمود 
دولت آبادی چرا «پای صحبت» یک پلیس بچه و شکنجه گر (یعنی یک 
ساواکن و پا پاستاز اققای | مب فد 

طرفه و درد آنکه خادی دیروزی و جهادی بچه‌ی امروزی. گویا 
موظف است دیدگاهها و بینش بنیادگرایان خاين را با چاشنی «شعر وادب 
نو» و چپ و راست نام گرفتن از نیما و اخوان ثالث و شاملو و فروغ و... 
به خورد مردم خنجرباران ما بدهد. مردمی که صاحبان لطیف پدرام از 
ربانی و گلبذین و سیاف و دوستم وغیره. بر جان و مال و ناموس و 
فرهنگ و تاریخ غرور شان دست برده‌اند. 

می‌خواهیم تا کید کنیم که لطیف خان خادی -جهادی. در نوشته‌اش 


بشدت و فراوان با استعانت از نام اندامهای جنسی‌اش, به ما دشنام گفته 


که می‌تواند منحیث یکی از نمونه‌ای‌ترین نثر های خادی - جهادی به 
حساب رود. ولی هیچ ربطی به عنوان «پیام زن» ندارد. ا و گفته که «پیام 
زن تحت عنوان "اگر راکت در دهان رهبران جهادی يا مسئولان نشریه 
کابل جا بگیرد!" خزعبلاتی ** برضد مجاهدین, رهبران جهادی, هفته 
نامه کابل و همکاران آن مرتکب شده است.» خوب. فرضاً ما نه دلایل 
بلکه «خزعبلاتی» علیه رهبران خاین جهادی و دلالان مطبوعاتی شان 
نوشته‌ایم آما جواب لطیف خان جهادی کجاست؟! او و همکاران تصور 
می‌کنند یک مشت دشنام های رذیلانه پاسخ این پرسشی را داده اند که: 
اگر راکت در دهان آن افراد بخورد و از پشت گردن شان بیرون نشود. 
هفته نامه «کابل» بازهم آنرا «حادئة که حیرت آفرید» خواهد نامید؟ 

جایگاه رهبر «سازمان رهایی افغانستان» که خونش بدست گلبدین 
ريخته شد. جایگاه دو خاین به این سازمان, مینا رهبر و بنیانگذار «راوا» 
و هم جایگاه لطیف پدرام و دیگر روشنفکران پرچمی فعلا جهادی شده. 
نزد مردم 9 کاملا روفنن است. اشاره به آن دو رهیو‌فنهید و آن دو 
تسلیمی نمی‌تواند به کمک مشاور ادبی بنیادگرایان بياید و سوال کماکان 
بی‌پاسخ می‌ماند. 

از میان نامه هایی که در بارة فحشنامه خادی - جهادی لطیف پدرام 
(آوان) برای ما رسیده. درین شماره صرفاً دوتا از آنها را انتشار می‌دهیم. 
و خود بجای پاسخگویی, د رکنار بریده هفته نامه «کابل». مقاله‌ی شماره 
۹ را مکرراً می‌آوریم تا خوانندگان بیشتری قضاوت کنند که آیا خادی 
ها و جهادی های غدار قادر هستند ماسک دریده شده‌ی خود پا مالکان 
بدنام و مفتضح شان را وصله زنند؟ [] 


* - صفت «نامعقول» در رساله «انجنیر گلبدین حکمتیار» نوشته‌ی محمدگل 


خروتی برای آن کار معین گلبدین بکار رفته است. آیا یکی از عوامل پناه بردن 


لطیف پدرام‌ها از دامن میهنفروشان پرچمی به زیر پای جنایتکاران اخوانی در 


همین سوابق مشترک نهفته است؟ 

- خوانندگان ما توجه دارند که وقتی نویسنده‌ای از خیانت خادی‌گری به 
خیانت و جنایت‌پیشگی جهادی‌گری بپرد. گویا سواد عادیش هم بیشتر از پیش 
تقلیل می‌پذیرد که تصور می‌کند «خزعبلات» را می‌شود «مرتکب» شد و نه مثلاً 
نوشت يا گفت. البته ما درینجا قصد نداریم به بعد قلت سواد و آوردن کلماتی از 
ثبیل «هی». «پشتک و وارو زدن». «علی میخی». «باد به غبغب انداختن» و... 
کنیزک خادی - جهادی بپردازيم. 
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بعضی از نشریات «جهادی» چاپ کابل. مطالبی می‌آورند که در نگاه 
اول از مثلا بی‌مغزی, پا عدم تعادل روانی نویسندگان آنها حکایت می‌کنند 
اما اگر خوب دقت کنیم و پشت هدف اصلی نشریه و نویسنده این و 
متللب: معین برویم. به سادگی درمی‌یابیم که نه, گپ در جای دیگر است و 
نشریات مذکور با زیرکانه ترین اشکال در خدمت بنیادگرایی اند. 

از آنحمله است «هفته نامه کابل». این «جهادی»نامه که با استخدام 
خادی -پرچمی‌های «فرهنگی -شعری» معروفی مثل لطیف پدرام. واصف 
باختری. صبور سیاهسنگ. پرتو نادری و داشتن صفحات «مردم می‌گویند» 
و «پاتک خنده» می‌خواهد به خود شکلکی لیبرال و «گلاستنوستی» بده. در 
شماره ۱۵ اسد ۱۳۷۴ مطلبی چاپ کرده زیر عنوان «واقعه که حیرت آفرید. 
راکت در دهن مردی جا گرفت». و آن عبارتست از داستان هموطن 
تیرهبختی بنام محمدطالب از ولسوالی غوربند و اسیر چنگ بنیادگرایان که 
روزی در پوسته‌اش (چارراهی پشتونستان) ضمن راکت باران شهر. راکتی 
بدون آنکه منفجر شو در دهنش جا می‌گیرد. او را به شفاخانه‌ای انتقال 
می‌دهند راکت از دهانش بیرون می‌شود ولی چهار روز بعد به اثر جراحات 
وارده می‌میرد. 

طبیعتاً شنیدن یا خواندن یکچنین خبری هر انسان نورمال و ضدخوکان 
بنیادگرا را مالامال از نفرت و انزجاری بی‌پایان می‌کند. او را بیشتر به این 
فکر می‌اندازد که در جنگ بنیادگرایان مرگ با گلوله و راکت هم مرگ 
آسانی نمی‌باشد و نکته‌ای که توجهی به آن نخواهد کرد جنبه به اصطلاح 
«حیرت‌انگیز» بودن راکت است که در دهان دریده‌ی آن فرد فرو رفته 
است. 

اما برای «هفته نامه کابل» جهادی هرگز چنین نیست. طوری که از 
عنوان مطلب هم پیداست. نشریه مذکور بجای تمرکز دادن بر وحشت 
سگ‌جنگی بنیادگرایان, افشأً و لعنت اين نوکران پست بیگانه. صرفا بخاطر 
آنکه قضیه را در «جهان طبابت» و «زنگی جنگجویان» فوق‌العاده «جالب و 
باورنکردنی» تشخیص داده, به چاپ آن مبادرت ورزیده بدون ذره‌ای اشاره 
به میهنفروشان جهادی یعنی عاملان اصلی این «جالبترین حادثه های 
غیرقابل تصور». قصه قسمی آمده که گویی مثلاً پدر خانواده در حالیکه 
چوچ و پوچ و عیالش دور او حلقه زده اند. موضوع را با صدای جهر بخواند 
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و در پایان همه تبسم بر لب انگشت حیرت به دهان گرفته و شکر خدا را 
کنند که از برکت سر جهادیان عزیز و خردمند چه حکومت نازنینی داریم که 
به هر طرف کشور اسلامی‌اش نظر بیفکنی تا دلت بخواهد «حادثه جالب» و 
عشر ت آفرین اتفاق می‌افتد که در کشور های غمزده اثری از آنها نیست اما 
«انقلاب اسلامی» شادی‌زادی ما افغانستان ما را سرشار از آنها کرده است! 

«واقعه که حیرت آفرید» به تلم دوکتور آذرخش مستور با این مقدمه 
آغاز می‌شود: «جهان طبابت مملو از واقعات جالب و باورنکردنی است و در 
این میان طبابت حربی و آنهم طبابت جنگی افغانستان جالبترین حادثه‌های 
غیرقابل تصور را در خود داشته است. 

جنگ خود حادثه می‌آفریند و زندگی جنگجویان پر از این خاطره‌ها و 
حادثه هاست. یکی از این واقعات جالب واقعه‌ایست که... در زندگی محمد 
طالب... رخ داد. که جالبترین حادثه زندگی او نیز می‌باشد.»! می‌بینیم داکتر 
صاحب نویسنده‌شده چنان به وجد آمده که برای محمدطالب بدبخت و 
جانسپرده هم. چیزی را که عامل مرگش شده «جالبترین حادثه زندگی»اش 
تعیین می‌کند. 

سپس داکتر قسی‌القلب. شرح کشاف و البته اضطراب‌آوری از 
چگونگی بیرون‌کشیدن راکت از دهان قربانی بیان داشته و نوشته را با 
«انالله و اناالیه راجعون» خاتمه می‌بخشد. ضمناً نشریه با عکسهایی بلند بالا 
از عده‌ای کارمندان شفاخانه چهارصدبستر تزیین یافته که بیشتر به شناعت 
گزارش می‌افزاید. 

آری. هفته‌نامه «جهادی ‏ لیبرال» به اين رندانه‌ترین و ظریف‌ترین 
شیوه ها هم می‌کوشد چهره سیاه و خونآلود عفریت های بنیادگرا را 
بپوشاند. می‌کوشد اگر از یکسو ناگزیر اینجا و آنجا از جنگ و جنایات 
«برادر حکمتیار» یاد کند -گویی برادران «استاد ربانی». «استاد سیاف» و 
قیادیان دبگر همه فرشته های صلح و آزادی و رفاه اند-از سوی دیگر آنها 
را امری عادی. غیرمهم. «جالب». «شیرین» و «حیرت‌آفرین» وانمود 
می‌سازد که در نتیجه باید تا حدودی هم از «رهبران» محبوب «جهادی» 
خوش بود که آتش جنگهای شان ازین قبیل سرگرمی‌هایی سفرح و 
شگفت‌انگیز نیز می آفریند! 

تنها آنانی که خود و قلم شان را به حاکمان بنیادگرا و همدستان 


۲۹ ام ژن شماره مسلسل ۴۱ 
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فروخته‌اند. اینچنین بی‌خیال و بی‌رحم از فرو رفتن راکت در دهان فردی, 
فصه‌ای «جالب» درست کرده و لعنت و نفرین خود و مردمش را نثار 
مستبدان بنیادگرا نمی‌کنند و بناءٌ جنایاتی از آن گونه برایشان «حتیرت» 
می‌آفریند تا شدید ترین و عمیقترین نفرت. 

«هفته نامه کابل» که وسیله‌ای در دست مشتی مرتجع و بنیادگرای 


نقابدار است خونسرد و بی‌تفاوت می‌نویسد: «راکت در دهان مردی جا 
گرفت. واقع که حیرت آفرید» ولی اگر به فرض این راکت دهان پسر با 
دختر «استاد». فرزند کدام «رهبر قیادی جهادی» دیگر یا فرزند با 
برادر حتی همین دوکتور آذرخضش مستور را می‌شکافت. آبا بازهم 
می‌نوشت: راکت در دهان مردی جاگرفت؟ ابسدا. درآنصورت نشریه و 


گزارشگر ماتم می‌گرفتند و اگر نه به هردوطرف للاقل علیه کمپ گلبدین 
و مزاری و دوستم تا می‌توانستند می‌تاختند و رجزخوانی می‌کردند 
و خلاصه هرچه می‌نوشتند غیر از «جالب»بودن و «حیرت‌آفرینی» 
کارروایی داکتران. 

لیکن برای مردم زحرکش ما سگ زرد برادر شغال است. مردم ما؛ 
وقتی می‌شنوند راکتی در دهان فردی بخت‌برگشته و فریب‌خورده جا 
گرفته. هرگز دل و دماغی برای «حیرت» کردن ندارند و فقط و فقط آرزو 
می‌کنند که یکبار هم ازین راکتها حلقوم گلبدین. ربانی. مزاری. سیاف و یا 
ارجمندهای شان را پاره کند تا یکبار هم شده جنایتکاران مزبور مزه‌ی 
راکت‌پرانیهای جنایتکارانه و جهادی همدیگر را بچشند.[1] 




































































یام زا زکان‌تتراتی * جمحل سب ف 
انقلابی زتان افغانستان» وابسته به 
سازمان رهایی ( از شاخه هاي 
انشمابی *شمله» جاوید*») د رشماره 
سلسل ۲٩‏ حوت ۷۳ ۱1۳- فبرور ي 
۵۰۵ 4 تحت‌غضوان ء اگرراکت در 
دهان رهبران جهادي یاسئولان 
نشر یه" ثابل جابگیرد [,خز جلاتسی 
9 مجاأهد ین ۰ رهبران حهاد ي: 
"هفته نایه* تابل * وهمکاران ان‌مرتکب 
شده است» 

نمید انیم * اين پیام پیام تدامزن 
ات ها "تیان بورقا رن 
بیان ان پل سارتر ) » که ازا ین‌صوو 
آن سوي قاره ازه‌زاویم هاي سلامت » 
خویتر هرا ز 8 هید شنام هایي‌نثار 
مت مان میکید بئوبیداین حارها هتیز 
راچی کسن ‌ مرکزي زيرد نبه ها ي 
تان گذارده است ؟ لابدبا زهمان 
باداران کمونیست وخارجی شما »شرح 
سفر چین رهبران «سازبان رهایسی» 
که اکتون شما جماعت‌قواد ان ورصییان 
از موضحآن سخن میکویید هنوزا زا ذ هان 
است * تاان اسنات ومد ارث رابه نشر 
بسپارم از هم اکتون میتوانید با رد بثر 


پاسخ به نشریه به اسطلام ( پیلم زن ) 


حفیظ بهشتی»از کادرهاصازمانسد- 
ند ه ثآن ارخه سازمان تال مراحهه 
کنید * وا ثر وجد انم . وجود د ارد بسه 
آن بر رد ید و حود به داوري خود. 
بنشینید که ج ی لروهی وجساعتی مزد ور : 
تال بیکانه بود » است مپوشد خورد ه 
#است تأدم مرنه بااین طت‌ از ضرمهر 
واشتی سخن نکوید * 

دار جریان چهارده سال جنک برفه 
روس‌شما میهنهرستان پرشوروا زاد» ([ 
د رکجاي این سرزمین واین خاك حضور 
داشتید ؟ کحابود ندفرماند هان وجبهه 


هاي جضه تان وتورستان حهداي تان ؟ 


مگر عیر از این اس ت که همین مجا هد انی 
که باآن »کلم ت*آنهارا مخاظب‌قرار 
داد» آیداین وضن راا زجنکان اجاذب 
و مزد وراتی از قما -ر شماا زادساحتند 6 
| گر د راين نبرد حم ورد آشتید چرااز 
آين لت شوم میکنید:چرا جرا ت ندارید 
به | ی وصس برثرد ید وحرفها ی تان 

را بزنید ؟ قضما؛ مید انیداین منت‌به 
لروهت ها مزد ورکمونیستی مثل*سا زما- 
ب‌ رهایی»و آن جماعت بد نأم »سوه 
هم خورد نمی کد ۰ مثرنه این است 
نه شما سمان رو دیثر سته»خنی» ۰ 
ور ج,» هستید ؟ از تجاتموی مس 


شوید * پول آن همه نشریات‌ازکجا 


به دست شا مس آید ۴ بح پولی شما 
یالااقل یکی ازناب تمویل ه سازمان 
رهایی» وان جمعیت آنچنانی #همان 
سب تن ت‌که آقایان »یو [ک کِِ 
و "حفیظ بهشتی» چندسال پیش‌از 
تلمروز از طریی راد یو - تلوبزیون رم 
م مزد ور *خلقی و پر چم"پرد » ازرویآن 
برد | شتند ؟ باچی تضمینی به فمالیت 
هاي سیاسی ونشراتی خود د رکویتسه» 
پاکستان اداه می دهید ؟ 

به راسستی چن هیزم تريٍ ایسن 
ملت‌برا ي شما فروخته است؟ که 
میخواهید با هرسیله اي سبو از 
: کنید 4 تخر یب‌کنید ٩‏ وآب‌به آسهاپ 
بیقانگان واجانب‌بر یزید ؟ مردم #شما 
ویتکتته هاي کافه نشین راس شناسنده 
سك هي زتجهری که پیش چکسسسه؟ 
هر بیگانه اي موس موس میکنید 4 جما- 
عتی از ابلهان که از شکست مراک ز 
رهبري جهانی تان هنوز کوچکت رین 
درسی نئرفته اید وچه بسی که باصد اي 
نفرت انکیز ترا ز گذشته میخراهیدبسه 
طلامت فاداري به آن اربابان دم سس 
بجضانید * پارس‌کید ود ندان شان 
بد هیده * 

چند تا *علی میحی» د رکوچسه» 
پسکوچه ها ي پاتستان وآلمای‌نمیتوانند 
برا و این لت تثدیی تحیین ند و 
داوري نما یند 9 طت همین‌هااه تما 
مت * اماشما » تخم هاي دورکه ولی 


تان را درکجاي المان وکزیته می‌گذارید؟ 


اي درختان خیم ریشه*تان د رخاکهاي 
هرزه‌لی مستور 
يث جوانه ارجنداز هیع جاتان رست 
تتباند. * ۲ 
اٍ گروه بر + چر کین تار چرکیس پود 
یاد کار روز ثران جار الود 
شیی بارای شا زا عستت نتوانة ‌ 
بله ! مس شرما ید ارتجا. ؟ ( شا _ 
بااين ملت‌بیانه هستید که صداي 
عجیب وضریب شمارا نی‌شناسد * میتوانید 
مد رن بأشید ود ر صرزمین هاي مد رن 
و ديسكوتيك هاو کازینو هاي مدرن 
پرسه بزتید ود هن ترکنید | [میخوا هید 
خشتك بپوشید میخوا هید نپشید ۰ 
نهود ي آن جماعت‌قوادان چيزي از 
این سرزمین کم نس کند ۰ پیام شماپیام 
کدام زن است ؟ بیا ییدآراعتان شا 
ینده * جماعت‌تان رابه ریفراند وم بگذاره 
ید تابد انید چند زن اصیل لفضان به 
شبانظریات‌شمااج می گذارد ۴بهتر 
بهد مشخص می کرد ید پیام کد ام زن ۴ 
زتانی که د رکا زنوهاود يسکوتيك فا 
والس »راك اند رول وسه صری سی 
رقصته اد ر به دربه دنبال قرص‌ضد 
حامله کی هستند ۰ زتانی که درپلاژ 
هي مشترك شناي بد ون -میو» تمرین 
میکتند و هیکل میسانند مساق سرین» 
یانه؛ زن افغانی که همینجای‌باد 
و باتمام درد هاورنج هاي مردم خود 
زتد کی میکند * کرسنگی میکشد ود رهمینجا 
يراي همين ملت می رزمد ورا ي همین 
ملت و خداي همین ملت م‌میرد ۴ آن 
پیام»پیام زن اففان نیسث؟ پیام ز ن 
افغان قران است مصل زن افغان‌جهاد 
چرا » هی * پشتك وواروس زنید #سه 
د پروز این طت رای شناختیه ونه امروز 
این ملت رای شناسید ۰ کواه * نشریه 
شمله جاوید * نشریات‌مازمان رهاش " 
چرند یات سر دارفیض وله" منا* آن 
شکلك خلوث بلیتیس کوچه هاي‌المان 
و کویته چد.ور میتوانید آن گذشته تنگین 
را فراموثر کنید ۴ هرچند امنونتان نیز _ 
تن بهتراز کذ شته به با رتلاورد» ات 
لاید دوست‌نداریدای گذشته هارابه 
یادبیاورید ۰ مییایدبه خا-ران لنمن 
بائو يا زي وتکرارآن همه ارا .تیف #خیانت 
ومزد ورن وجاسوسی به بیتانه | زطست 
و نم مجا هد افتانستان مخصوصا"از 
زتان اففانستان * به خوان بخشی 
ازاين ملت عز یز وقهرمان رسما؛پوزش 
یبن » جهاراه نجا -. شمااسست: 
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جمال -کابل 


وقتی جمبور ه‌های خاینان اخوانی 





«هفته نامه کابل» در شماره ۷۹ نوشته‌ای مملو از فحاشی علیه «جمعیت 
انقلابی زنان افغانستان» بچاپ رسانیده که لازم می‌بینم روی نکاتی از آن 

تخست قایل تذکی است که ان تقو یله یک مثبت آذم‌هایی 
(لطیف پدرام. صبوراله سیاهسنگ, واصف باختری. پرتو نادری و...) 
انتشار می‌یابد که روح و روان شان سالها در خدمت دولتهای مزدور روس 
قرار داشت و اکنون در لجن گندیده‌ی اخوانی غسل تقدیس نموده اند تا با 
آرایش دادن آن لجن, در عرصه‌ی مطبوعاتی شکلکی برایش دست و پا 

اگرچه اعتنا به ته‌مانده‌های پرچمی راکه خود را همانند قانفوزک های 
مردار خوار در زیر چتلی های جهادی گور می‌کنند. شایسته «پیام زن» 
نمی‌دانم. زرا موضع آن در برابر دولت نوکر روسها و بعد نزول جغد شوم 
اخوان. صریح و روشن است. با اینحال نوشته حاضر بیشتر بخاطر برداشتن 
نقاب از چهره‌ی گردانندگان «هفته نامه کابل» است که با چرخش یک شبه 
در تیزاب اخوان حل شده بر فراز خرابه‌های کابل کف بر دهان و چون 
کاسه‌ی داغتر از آش در حالیکه بپای امیرکان خونریز سجده می‌زنند. با 
سیلی از دشنامهای رکیک علیه «پیام زن» انقلابی. اینان که با زردی 
گونه‌های خود چهره‌ی سیاه اخوان را رنگ و روغن می‌دهند. می‌کوشند 
عقده‌های خود ناشی از ضربات کاری که از «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» دیده اند. با تمجید و تملق از قاتلان جهادی وا کنند. بناءٌ چپ و 
راست فدای جهادی و مجاهد می‌شوند و بر تشکلات مبارز و پرده‌در 
شناینان بنیادگرا می تازند. 

قضیه وقتی نفرت‌انگیزتر و شیطانی‌تر می‌شود که می‌بینیم مزدوران 
مطبوعاتی بنیادگرایان خاین ضمن کیف کردن از اينکه در امارت «استاد 
ربانی» نه‌تنها سر شان زده نمی‌شود بلکه مجازند بشرط تأیید و تکریم 
امیرکان و قومندانان فاسد و خون آشام نشریه‌ای «گلاسنوستی» انتشار دهند. 
از نیما و اخواناو قیامای وخ ناد نی‌کنندا 

نویسندگان مزور در شروع می‌گویند: «نمی‌دانیم اين پیام. پیام کدام زن 
است ؟!» 

پرچمی های جهادی شده معلوم نیست کدام قسمت «پیام» را خوانده 
اند. سفیدی هایش را که هنوز نفهمیده اند این «پیام» چه چیزی را فرباد 
می‌کند؟ این «پیام» همان زنیست که دیروز او را ملعبه روسها ساخته. از 
طریق «سازمان های زنان پیشاهنگ و دموکراتیک» به فحشأً کشانیده و به 


بر ضد «راوا» دهان مي‌گشایند 





زندانش می‌انداختید. و امروز او را به گلوله می‌بندید؛ به عفت هفت ساله تا 
هفتاد ساله‌اش تجاوز می‌کنید؛ دختر و پسر و شوهرش را از وی می‌ربایید و 
راکت پرانی های باداران جهادی شما او را در دشتهای خشکیده و خیمه 
های تفتیده دربدر کرده و تشنه و گرسنه در زیرزمینی های کابل روز و شب 
رو کتک ی او حول ری ام تقد 

نه. شما با این «پیام» مخصوصاً آشنا هستید چون ماسکهای جدید تانرا 
پاره پاره کرده که در نتيجه این چنین دیوانه شده. هذیان گفته و فقط قادرید 
شرمگاه تانرا بر نوک قلم بندید. 

جالبترین قسمت مقاله حاییست که به «راوا» برچسپ «مزدوری» 
می‌زنند: «چون سگهای زنجیری پیش چکمه‌های هر بیگانه‌ی موس موس 
می‌کنید.»! چه کسانی «راوا» را متنیم به «مزدوری» می‌کنند؟ همان هایی که 
پس از اشفا افغانشنتان:عا ذسته های گل, با شعر و سرود. کف چکمه های 
تجاوزکاران روسی را می‌بوسیدند؛ همان هایی که شمار مدالها. دعوتنامه ها و 
بورس هایی را که در اتحادیه شعرا و نویسندگان و روزنامه‌نگاران از روسها 
و چاکران بیمقدار شان گرفته اند در خاطر فرد فرد مردم ثبت است مردمی 
که برای رسیدن روزیکه آن خودفروخته‌ها را به جرم این خوشرقصی هاء بر 
وا متراسبه رو علق آز ق کتفد لحفله؛ شناری مس کنند,همان هایی «زّاراة را 
متهم به «مزدوری» می‌نمایند که خود سه سال است به برکت لیسیدن خون 
از سر و روی «رهبران جهادی و قیادی» محبوب شان به ننگ ارتقاء به 
مشاوزیت «ادبی و مطبوعاتی» امیرکان خاین نایل آمده اند. 

این نویسندگان زمانی بر سکوی پرچمی - اخوانی لج و لق و با 
چشم‌پارگیای کم‌نظیر می‌ایستند که می‌گویند: «ما در اینجا سرفراز در کنار 
ملت ایستاده‌ایم»! 

شما واقعاً سرفراز هستید. چرا که قبل از سقوط رژیم پوشالی با آنهمه 
عرق ریزی که برای روسها و سگان شان کردید فکر می‌شد بعد از سقوط 
پوشالیان. بعنوان روشنفکرانی شرفباخته و میهنفروش تیرباران خواهید شد 
ولی وقتی پای اخوان به کابل باز شد نه تنها چنان نشدید بلکه با شعر 
سرودن و به مرگ سگ و خر هفته نامه و ماهنامه باز کردن برای آنان. الحق 
توانستید در کنار آن خاینان جانی «سرفراز» بایستید. آری در کنار آنان و 
نه ملت. «در کنار ملت» بودن شما را با نیم نگاهی به شهداء. معلولین, یتیم 
هاء آوارگان, ویرانه‌های کابل و سایر شهرهای کشور می‌توان به درستی 
ارزیابی کرد. آیا با این همه «سرفرازی» در طول آن ۱۵ سال و این ۲ سال 
اخیر توانسته اید بدون کمربند امنیتی, قیود شبگردی, راکت پرانی. بمباران؛ 


-ِ 
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جاسوسی و استبداد جهادی یک روز هم در فضای امن و امان بسر برید؟ 

۳ 

گردانندگان خادی -چهادیار تفت تام لا نی ای فقس بات 
رنگارنگ متعفن جهادی باید بدانند که روز «سرفرازی» شان هنوز فرا 
نرسیده و آن روزی است که آنان را با «استاد» و «انجنیر» و غیره رهبران و 
فرماندهان جنایت‌پیشه شان نه در کنار خود که در مقابل دیدگان خود بر 
چوبه دار «سرفراز» کنند. 

)...( 

بوی مقاله زمانی انتخدا بو گرا که وجعفیت انقلابی_زنان افقانسیتان» را 


به مسابقه ریفراندوم فرا می‌خواند. 


درینمورد باید به «هفته نامه» جهادی پادآور شد که شما واقعاً در کار 
شاطری برای اخوان‌الشیاطین, نودست هستید. شما برای «راوا» ریفراندوم 
می‌گذارید در حالیکه امیرکان تان از دیدن تصویر زن در صفحه تلویزیون 
«تحریک» و به تشنج مرگباری دچار می‌گردند. باداران شما آنچنان 
فاشیستهایی انحصارطلبی هستند که انجام رأی گیری و ریفراندوم و 
چیزهای مربوط به این ارزش را حتی برای «برادران فیادی و جهادی» 
خویش تحمل نمی‌توانند و حال:شننا مزدورکان؛ سازمانی را به این مصاف 
فرا می‌خوانید که شدید. عمیق, موثر و بدون ذره‌ای سازش و ملاحظه کاری: 
نقاب ربانی. گلبدین. سیاف. خلیلی. طالبان و دیگر اراکین محترم جهادی 
شما را دریده است؟ 1] 





فیوم -کابل 


زوزه‌ای «جمهادی» از حنجر ه خادی 


به مسئولین مجله «پیام زن»». 

در شماره ۱۳ جوزای ۱۳۷۴ «هفته نامه کابل» فحشنامه‌ای را خواندم 
زیر عنوان «و: آن جماعت قوادان» به اسضای «آوان». چون مطلب 
«پیام زن» «و اگر راکت در دهان "رهبران جهادی" يا مسئولان نشربه 
"کابل" جا بگیرد!» را قبلاً مطالعه نسوده بودم. مطلبی که در آن 
احساس ضدانسانی افشاء فنده بو اسان تانق که ان تقنتفی زین 
راکت در دهان «رفیق همسنگرش» لذت می‌برد. تا جاییکه حاضر است آنرا 
در «دفتر خاطرات» برادر مجاهد در خون خفته‌اش هم بنویسد و احتمال 
از خوانندگان هفته نامه «کابل» هم انتظار تحسین دارد. نخست به 
این فکر افتادم که «آوان» در دفاع از نوشته هفته نامه «کابل» به 
میدان آسده باشد. از این نظر برایم جالب بود که ببینم از کجای آن 
نوشته فکاهی مانند و مسخره چگونه دفاع می‌کند. ولی برخلاف انتظار نه 
کوچکترین دفاعی از آن به عمل آمده بود و نه حتی کلمه‌ای به آن پرداخته 
شده بود. پس فهمیدم که باید گپ در جای دیگر باشد سپس چهره یک یک 
از مسئولان و نویسندگان هفته نامه را از خاطر گذراندم تا آنکه چهره 
خادی - پرچمی ‏ اخوانی بدنامی در ذهنم آمد که مجله «پیام زن» مدت ها 
قبل در شماره ۳۰-۲۹ نقاب شیادی و مزدور منشی‌اش را دربده بود. میهن 
فروشیکه زمانی از ستمی ها دفاع می‌کرد که وقتی مورد غضب قرار گرفتند. 
به آنان پشت کرد و جام شراب را بدنبال ببرک تا نجیب حمل می‌کرد. و 
حال که برگ تاریخ ورق خورد. آفتابه در دست و کلوخ در دامن. قضای 
برادر ربانی و شرکاء را رها نمی‌کند تا باشد که آب استنجا بروی دست 
اربابان تازه بریزد. و معلوم نیست اگر فردی مانند گلبدین با آن 
سابقه «کار های نامعقول»اش * به جای ربانی بود. به چه عملیات 


دیگری می‌پرداخت؟؟ 

دوستان عزیز مجله «پیام زن». من هم به این امر معتقدم که عوعو سگان 
نمی‌تواند جلو پیشرفت کاروان را بگیرد ولی مورد همچو حملات قرار 
گرفتن ابت می‌سازد که تبر «پیام زن» کاملاً به درز خورده و از این لحاظ 
باید به این نشریه تبریک گفت که با چنان روشنی بین خود و روشنفکران 
خاین هزار چهره خط فاصل کشیده است. 

جاپیکه نویسنده از «پیام زن» دعوت می‌کند تا به داوری بنشیند که 
«چی گروه و جماعتی مزدور و عمال بیگانه بوده است». انسان به باد سگ 
زخم خورده‌ای می‌افتد که دم خود را چک می‌گیرد. اگر من بعنوان 
خواننده‌ای به قضاوت بنشینم خواهم پرسید که آقای یا خانم «آوان» در 
مورد خودت وابستگی به کدام ارباب را به فقضاوت بگیرم؟ اگر «وجدانی 
وجود دارد» و حق نمک را می‌شناسی ارباب قدیم دریده شده‌ات گروه 
«پرچم» را که قز آغزفشش پرورده شدی و از تهران تا جبهات پنجشیر و 
شمال و پوهنتون, در همه جا سر و پا کنده برایش جاسوسی می‌کردی؟ اگر 
حواب مثبت است. نه در مورد «مبارز» بودنت حرف دارم و نه در مورد 
«میهنپرستی» و «بیگانه ستیزی»ات. چون در این مورد مردم ما با تفنگ 
شان قضاوت خود را سالها قبل اعلام داشته اند. حالا که آن کاسه آب و نمک 
قدیمت چپه شد. «اگر وجدانی» هم «وجود دار63نجتما به*تقعضای سر هنعش 


که توسط هر خاینی خریده می‌شود. وارونه گردیده است. و از این رو به 


* - برای توضیح «کار های نا معقول» گلبدین رجوع شود به رساله «انجنیر 
گلبدین حکمتیار» که توسط محمدگل‌خروتی تحریر و توسط غلام‌نبی‌کوهستانی 


ترجمه گردیده اس 


رب پیسام ژن شماره مسلسل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۷۰ 





جای خلق و پرچم. برای گروه های «اصیل ملت» و «بیگانه ستیز» ربانی و 
سیاف گلو پاره می‌کنی. 

(..( 

کدام ربانی؟ ربانی‌ایکه سال ها با توکل به خداوند ایام مهاجرت 
را در کمال مشقت و تنگدستی سپری نموده و بدون اینکه از هیچ 
اجنبی (سیا. آی.اس.آی. و ...) حبه و دیناری دریافت نموده باشد 
توانست که انقلاب پیروزمند اسلامی کشور را با سربلندی رهنمون شود و 
بعد از «قن» کابل هم نه بر مبنای چاکر منشی بلکه از روی احساسات 
عالی ملی و انقلابی از جنرال حمیدگل دعوت به عمل آورد تا در ارگ کابل 
مستقر شده و ایشان را که «سرفراز در کنار ملت» قرار دادند. در امر 
کورداری رهتدانی کت 

و جناب عبدالرسول سیاف که نه برای دریافت دالر و ریال بلکه به این 
تور که ید ۷ تسه 9 سای قرک: که هر شالت کل نت رد 1386 
فهمید که اسمش غیر اسلامی است و آنرا به عبدالرب رسول سیاف تغییر 
داد. و نیز ربش و بروت غیر اسلامی گذشته را که از گردن هم پایین 
نمی‌آمد تابه زیر نافش «ارتقاء» داد. «پروفیسر»ی که نه بر مبنای 
روابط فامیلی و سری با حفیظالهامین بلکه بدلیل ... («آوان» 
مزدورک یا هفته نامه «کابل» جهادی و خادی باید پاسخ دهد که 
«پروفیسر» صاحب سیاف این اخوانی شش قاته چرا و چطور از زندان 
امین. زنده سر برآمد و به پاکستان «هجرت» فرمودند؟ به اساس خویش و 
قومی یا زد و بند امین و گلبدین؟؟) توانست از شکنجه گاه جلادی که انس و 
جنس رآ به «کام» خون آشام خود می‌بلعید. چاق و چله بیرون برآید و بعد 
هم نه به بخاطر روابط خویشاوندی و نان و نمک بودن امین با سیاف بلکه 
محض به رضای خداوند و بر مبنای اخوت اسلامی‌اش بود که فامیل 
حفیظ اله‌امین را در اسلام آباد پا کستان زیر سرپرستی خود گرفت تا بالاخره 





توقییب میسافرث آنان راابه کشور های «اسلانی» ازوپا ذاد؟! 

(.. 

و باز جناب «پروفیسر» صاحب وهابی مذهب خطاب به مردم مظلوم 
کابل می‌فرمابند: «کسانیکه طی ۱۴ سال اخیر نکاح بسته اند باید تجدید 
نکاح نمایند و قبله مساجد کابل باید سر از نو درست شود». آیا این به چشم 
غلام و غنیمت دیدن مردم نیست؟ آیا همه مردم کابل زناکار بوده اند که 
تجدید نکاح کنند؟ ایا این کثیفترین. ناشرافتمندانه ترین, لچکانه‌ترین و 
نابخشودنی‌ترین توهین به مردم کابل نیست؟ 

ولی نه. جناب آوان! تو که در زیر دم «فیل جهادی» راه می‌روی: 
سایه اش را از آن خود تصور نکن. موقعیت خود را دریاب. از کجا آمدی؟ 
چه بودی؟ از کدام شخصیت اینان و با کدام زبان دفاع می‌کنی؟ تصور 
نمی‌کنی که با راه رفتن در زیر دم فیل. روزی مدفوعش نفست را بگیرد؟ 
آیا فکر می‌کنی که با جهادی نمایی هایت. مردم گذشته خادی بودنت را 
فراموش خواهند کرد؟ برای «هفته نامه کابل» یا هر نشریه دیگر «جهادی» 
خاب مفلة با عکی نکتایی‌دان فا ني‌کند. این گشروههای مختلف 
جهادیت تو و امثال ترا فقط مانند کلوخ تشناب مورد استفاده قرار می‌دهند 
و نه بیش. آنان می‌دانند آدمی که سالها با بی‌مسلکی و به نرخ روز نان 
خوردن بسر کرده باشد. تا آخر بی‌مسلک باقی مانده و چون آسان خرید و 
فروش می‌شود. هیچگاه طرف اعتماد کامل واقع نمی‌شود. 

مید انم که نوشته های افشاگرانه «پیام زن» بسیار بیچاره و ناآرامت 
کرده بطوریکه جز پناه بردن به فحاشی نتوانسته‌ای هیچ نکته‌ای از مقاله «و 
اگر واکتقن ,مها رو گین» توصیه اموننتانه بخ ایتتنت که از سر پشکل 
نمی‌شود بغداد را تماشا کرد. با گذشته خادی و دم ساییدن مقابل مشتی خاین 
جنایتکار جهادی نمی‌توان به مثابه نویسنده و شاعر «مهم» مطرح شد. 
وماعلیتالالبلاغ.7] 


هسخنی با آقای برهان‌الدین ربانی 


قبازهم سخنی با آفای برهان‌الدین ربانی 


قاوقنی خدا مرده ۲ می‌شر ماند... 


ضمایم فوق را می‌توانید از طریق آدرس ما بدست آرید 
۷ - 001012774 ,374 0.80(6. ,10۸۱۷۸ 
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هرچاییگه جنگ باشد: 
مزدوران «جفادی» تیز در آر چا ال 


آیا واقعاً افغانان در بوسنیا. آذرباییجان. تاجیکستان و چیچن 
می‌جنگند؟ بعد از آنکه رهبران دولت روسیه افغانان را متهم به همکاری با 
شورشهای مسلمانان چیچن و شرکت در جنگ علیه نیروهای روس نمود. 
این سوال بار دیگر مطرح گردیده است. 

انجنیر یونس نماینده دوستم. رهبر سابق ملیشای شمال, مدعی است که 
چند روز قبل ربانی و نفر راستش احمدشاه‌مسعود تعدادی افغانان را به 
گروزنی پایتخت چیچن فرستادند تا علیه نیروهای روس و همچنان علیه آن 
چیچن هایی که مخالف دولت رئیس جمهور دادایف اند. بحنگند. 

نشانه های زیادی حاکی از آن است که افغانان در آذرباییجان و کشمیر 
جنگیده اند. 

چندی قبل حزب اسلامی گلبدین مجاهدینش را از جلال آباد به باکو 
فرستاد تا در کنار آذری ها علیه نیرو های ارمنی بجنگند. حضور افغانان در 
خط مقدم جنگ پوسنیا نیز گزارش گردیده است. دولت هند هم مدعی است 
که خارجیان بشمول افغانان و اعراب همراه با کشمیری ها علیه نیروهای هند 
در جمو و کشمیر می‌جنگند. 

افغانان. که بنظر می‌رسد بیشتر افراطی آموزش دیده اند. در کنار 
بنیادگرایان اسلامی الجزایر. علیه دولت های طرفدار غرب این کشور ها 
می‌جنگند. یکی از رهبران افغان که نخواست اسمش فاش گردد. گفت: 
«احتمال ما از بیشترین تعداد افراد جنگ‌دیده در جهان برخورداریم. مردان 
جوان بیکار ما که هیچ نوع امیدی به آینده در افغانستان جنگ‌زده ندارند. 
آماده اند تا جهاد دیگری را حتی در دورترین سرزمین های اسلامی پیش 
برند.»[] «نیوزا» ۱۷ دسامبر ۱۹۹۴ 

















۲ 2 ارسالیمنیر - سل آاد 
سعح زیباپی‌شناسی 
شاه های نوازشر یف 


پروین شاکر شاعره معروف پا کستان در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۴ در حادثه‌ی 
ترافیکی جان سپرد. خبرنگار پاکستانی که راجع به آن حادثه غم‌انگیز از 
نوازشریف صدراعظم سابق پاکستان و رهبر اپوزیسیون دولت پرسیده بود 
جوابهایی دریافت کرد که دلش را بدرد آورد. حالا نوازشریف را با 
شتر گاو پلنگ هایی بنام «رهبران جهادی» (که جز تفاله و استفراغ او و 
جنرال ضیاالحق نیستند) مقایسه کنیم. راستی اگر از اینان در مورد مسایل 
هنری پرسیده شود چه خواهند گفت؟ 

نوشته ظفراله خان خبرنگار پاکستانی در «فرنتیرپست» ۲۷ دسامیر 
۳ 

«با آنکه به مناسبت مرگ پروین‌شاکر تعدادی پیام تسلیت به ما رسید 
اما جواب رهبر اپوزیسیون نوازشریف عجیب بود؛ زمانی که روزنامه‌نگاران 
به صدراعظم سابق اطلاع دادند: «پروین‌شاکر مرد.» او بلافاصله پرسید: «آن 
زن کی بود؟» 

روزنامه‌نگاران به نوازشریف حالی کردند که او شاعر بزرگ بود. 
میان صاحب در مقابل پرسید: «چطور مرد؟» خبرنگاری جواب داد: «در 
تصادفی در چهار راهی فیصل نزدیک مسجد فیصل.» 

اما رهبر فرزانه‌ی اپوزیسیون ما بار دیگر همه را تکان داد 
وفتی پرسید: «چهار راهی فیصل کجاست؟» خبرنگاران توضیح 
دادند که چوک مذکور نزدیک خانه شجاعت حسین است. با توجه به 
سطح هنری و ادبی نوازشریف. خبرنگاران سژال دیگری را در 
ذهن او خواندند: «موتری که شاعره مذکور در آن کشته شد چه 
مودلی بود؟»[] 


بنستپالی د هندو د تفوق اعلامولو په تکل کشی 


هندوستان کی د هندو برلاسی د اعلام او تثبیتولو لپاره سراسری مبارزه 
پیل کری ده. دغه پینه به په داسی یو هیواد کی چی تر ۰ میلیونه 


زیات نفوس او دولت خخه د دین د بیلتون ادعا او په لسگونو میلیونه 
مذهبی لرکی لری ناوره عواقب ولری. د هند دولت چی تر اوسه هم 
مسلمانانو باندی دهندو بنستّپالو دخونری تاوتریخوالی په مخنیوی ندی 
توانیدلی» هیواد کی دننه او له هیواد حخه بهر محکوم شوی او تر تولو 
زیات‌یی د سکیولاریزم او مذهبی خپلوا کی ادعا گانو ته زیان رسیدلی دی. 


د (۷111) وياند او د دی کمپاین یوه سازمانوونکی وویل چی: «دا د 
پیری تر تولو لوی کمپاین دی». هغه زیاته کره: «باید اسلام او مسیحیت ته 
د هندونو د پیوستون مخه ونیول شی او که داسی ونشی د روانی پیری تر 
پایه به هندوان په لرکی بدل شی. مونر. به تر هغه وخته په کرار نش خو 
چی د هندوایزم په تفوق باندی رسنتینی باوری کسان د دهلی وا کمنی ته 
نه‌وی رسیدلی.» 

د هندو فاشیستو بنستّپالو هلی‌خلی تر تولو دمخه مسلمانانو ته 
متوجه دی. [] 
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در اعتراض به ربودن و فتل 
«آيشه نور شیمشک» از اعضای «جبهه 
نقلابی رهایی غلق» توسطرژیم حاکم 
بسر ترکیه. یک تیم سه نفره از 
چریکهای جبهه مزبور در ساعت ۷:۱۵ 
روز ٩‏ جون ۱۹۹۵ با حمله به پلیس 
های محافظ ساختمان مرکزی «حزب 
راه راست» -یکی از احزاب حاکم در 
ترکیه - در استانبول. یک پلیس را به 
حلاکت زننانده و دیگزن زا بلقت 
مجروح می‌سازند ولی در راه بازگشت مورد حمله دستجات دیگر پلیس 
قرار می‌گیرند. فرماننده تیم به نام «سی‌بل پالچین» -دختری ۱۸ ساله - 
با احساس مسئولیت نسبت به دو رفیقش با گشودن آتش به روی پلیس‌ها 
به دو تن از اعضای تیم فرمان عقب‌نشینی و بازگشت به پایگاه را 





می‌دهد و آنان نیز سالم باز می‌گردند ولی خود در اثر تیراندازی 
مزدوران پلیس مجروح شده و ناچار به یکی از خانه های مجاور پناه برده 
و از ساکنین خانه می‌خواهد تا قبل از آغاز مجدد تیراندازی. خانه را 
ترک نمایند و پس از اطمیتان به اينکه اهالی خانهٌ مذکور از منطقه دور شده 
اند به روی پلیس آتش می‌گشاید. نیروهای سرکوب رژیم حاکم بر ترکیه که 
با تمام قدرت وارد کارزار شده بودند تا وی را زنده دستگیر نمایند. پس از 
محاصره خانه مذکور از وی می‌خواهند که تسلیم شود ولی «سی‌بل یالچین» 
با شلیک آخرین گلوله های خود فریاد می‌زند: «آیا تا به حال تسلیم شدن ما 
را دیده اید؟ این شما هستید که باید تسلیم شوید» و سرانجام با پایان 
دادن به زندگی خویش یک بار دیگر ثابت نمود که چریک زنده به دست 
دشمن نمی‌افتد. 7 
(بولتن خبری شماره ۱۴» 
انتشارات جبهه انقلابی خلق ترکیه) 








به قول دایی ها که معمولاً این عمل جنایتکارانه را انجام می‌دهند. سالانه 
هزاران نوزاد دختر عمدتاً مربوط اقشار بالای جامعه در ابالت بیهاز 


هندوستان به قتل رسانیده می‌شوند. 

گزارش «تایمز آف اندیا» که بر اساس سروی یک موسسه غیر دولتی 
محلی تهیه شده. فاش می‌سازد که تنها در ولسوالی کاتیهار سالانه ببش از 
۰ دختر کشته می‌شوند. 

گزارش اخیر دخترکشی مشعر است که این عمل اولاً بین راجپوتها 
شروع گردیده و بعد بین گروههای دیگر انتشار یافت. درست همانطوریکه 
عمل مذکور در گروه اجتماعی «گوندر» در تامیل نادو به وقوع پیوست و 
حالا تفریبا به تمام گروههای دیگر سرایت کرده است. 

نظر به گزارش. در بیهار نوزادان به دستور والدین (عمدتاً پدران) 
توسط دایه ها کشته می‌شوند. در حالیکه این جنایت در فامیل‌های تامیل 
نادو را به دلایل اساسا اقتصادی, اقارب عملی می‌سازند. 

یک دایه میانه سال می‌گوید: «مادرها هیچگاه به اين عمل مایل نیستند 
لیکن مردها آنان را مجبور می‌سازند.» او اضافه می‌کند «در خانواده 


راجپوتی وقتی دختری تولد می‌شود آنان دروازه ها و کلکین‌ها را می‌بندند و 
بعد داپی را وادار می‌سازند که نوزاد را بکشد. من نمک یا پوریا در دهن 
نوزاد می‌ریزم که در ظرف یک ساعت او را می‌کشد. بعداً جسد را با تکه 
پیجانیده به دریا می‌اندازم.» 

طبق گزارش در کاتیهار ۳۵ دایه به این جنایت مشغول اند و هریک 
معترف اشت که در هرماه اقلاً سه طقل را به قتل می‌رساند: ۱ 

دایی ۴۰ ساله‌ای می‌گوید: «ما در مقابل هر قتل فقط ۲۵ روپیه بدست 
می‌آوریم. بعضی اوقات نوزاد را خفه نموده و از ترس حسد را در جنگل 


می‌اندازيم.»[] (مسلم): ۰ اپریل ۱۹۹۵ 


کتایی شامل تصانیف 
و نظم‌های سروده‌ی 
اعضاء و هواذاران 


«جمعیت انقلابیی 


جهت دریافت آن برای ما بنویسید 
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گشتار زندانیان سیادسی را برمی‌شمرد 


بوئنس آیرس (ای.اف.پی.) -سرباز اسبق دیگری بروز جمعه با گزارش 
ها و ارقامی از اعدام هزاران زندانی سیاسی در اخیر سالهای ۱۹۷۰ که تعداد 
آنان با انداختن از طیاره جان دادند. جلو آمد. 

گروهبان سابق. «پدروپابلوکارابالو» اظهار نمود که وی از 
۸ تا۱۹۸۰ رئیس نگهبانان مسرکز شکنجه‌ای موسوم به 
«لوس‌تاردوس» (10۲005 وما) واقع در پایگاه نظامی «کامپبودی 
میو» (1۷]20 000006)) در ۲۰ کیلومتری غرب بوئنس آیرس بود. 

او طی کنفرانس خبری گفت که ۳۰۰۰ زندانی در جریان اقامتش در 
آنجا, شکنجه گردیدند. 

کارابالو ابراز داشت که در اوایل. توقیف شدگان تا دم مرگ لت و کوب 
می‌شندند اما با گذشت زمان شیوه های کشتار پیجیده‌تر و دقیقتر گردید. 
شماری را تا تقریباً بی‌هوش شدن زیر آب می‌گرفتند و بعد با گلوله به قتل 
ی رل 

وی گفت که زندانیان را بی‌هوش نموده از طیاره به دریا 


می‌انداختند. اعتراف مذکور گزازش های مشابه در مورد پرواز های 


مرگ توسط یک قومندان دریایی سابق. ادولفوسیلنگو را تأْیید و تصدیق 


کاربالو اظهار نمود: «شکم قربانیان پاره می‌گردید تا اجساد شان روی 
آب شنا نکند.» 


گروهبان ۵۰ ساله سایق آخرین قر: از سلسله تظامیانی می‌باشد که با 
گزارش های از نقض حقوق بشر در جریان جنگ مفتضح ارتش علیه 
چپ ها پیش می‌آید. 
اعترافات اخیر. تقاضا هایی را که بخاطر انجام تحقیق همه‌جانبه 
پیرامون اعمال ارتش و مجازات اشخاصی که مسئول آند. دایر شد: بود 
احیاء نموده است. 
کارابالو ابراز نمود که حکم قتل زندانیان توسط جنرال عمر ریورو 
قومندان کامپودی میو. بوسیو سرهنگ دوم و جنرال فرناندوورپلیتسن. 
شخضتی که ۱ متقیت رئیس پولیسن ابالت بوئنس‌آیزس خدمت می‌نمود. 
صادر می‌گردید.[] 
«فرنتیرپست». ۲ جولای ۱۹۹۵ 








اعتراف وی. اتهامات و ترس و بیم دهقانان و سایر افراد محبوب را در 
سراسر ارجنتاین تصدیق و تأیید نمود. 

ادولفو فرانسیسکو سیلینگو دریابان متقاعد به روزنامه پاچینا ۱۲ 
(12 عنعه۳) اظهار نمود که نظامیان ارجنتاین هزاران نفری را که اکثر 
شان چپ محسوب می‌شدند در جریان جنگ مفتضح ۸۳ ۱۹۷۶ بطور 
منظم به قتل رسانیده اند. 

فرانسیسکو پذیزفت که وی می‌دانسته که بفت ۲۰۰ ای 
سیاسی بعد از اينکه بیهوش گردیده برهنه می‌شدند و از طیاره نیروی 
دریایی به اقبانوس اطلس پرتاب می‌شدند. 

جنرال نظامی. ماریو کاندیدودیاز رئیس ستادکل ادعا نمود که اتهام 
عمومی «سزاوار پاسخی نمی‌باشد.» 

حداقل ٩۰۰۰‏ نفر در این زمان ناپدید گردیدند. ماشین نظامی, با 
همکاری پنهانی ادارات کارتر ز ریگن ذر ابالات متحده جتگی تئینی را 
برپا نموده بود تا جنبش مقاومت توده‌ای را که در آن زمان در ارجنتاین و 





سایر کشورهای امریکای لاتین اوج گرفته بود. قلع و قمع نماید. 
همه ساله. هر هفته مادران گمشدگان در پلازادی مایو در بوئنس آئرس 


اجتماع می‌نمودند و خواستار تحقیق دولتی می‌شدند. 
اقرار فرانسیسکو برای اولین مرتبه نشنان می‌دهد که یک صاحب 
منصب نظامی می‌پذیرد که نظامیان مسئول این قتل های جمعی بودند.[] 
«جهان کارگر», ۲۷ مارچ ۱۹۹۵ 


دنیای «صلح و آزادی» با پر از 


برای دریافت آن بما بنویسید. 


ماو سید سر بو نس مس یس وس 
تس نع وی 5۳ 


پیام زن شفاژه سین ۴٩‏ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۷۴ 





کشاندن مر دم افغانستان به ۰ ۰... 





صلح با عراق را «جام زهر» خود نامید؟ 

لیکن «استاد» شیاد. آرزوی کشاندن مردم تیرخورده‌ی ما را به جنگ با 
پاکستان یا هر کشور دیگری, بدون تردید با خود به گور خواهد برد. 

«استاد» فراموش می‌کند که تا زمان سقوط تجیب خان افقان زر 
سلطه خارجی قرار داشت ولی با هجوم درندگان بیمار جهادی به کابل و 
غیره ولایات. کشور به قلمرو نفوذ پاکستان. ایران و عربستان و... تبدیل 
گردید و مردم آنها و سایر «فیادیان» را 
میهنفروشانی بدتر از خلق و پرچم خواندند؛ 3 

«استاد» فراموش می‌کند که طی سه سال اخیر. 
از دختر و پسر صغیر تا مادر و پدر ۷۰ ساله این 
خطه‌ی ناکام. بدست «تنظیم‌های جهادی» مورد 
تجاوز و توهین‌های روانسوز قرار گرفتند و هست 
و نیست شان. خانه و وطن شان, به تاراج رفت؛ 

«استاد» فراموش می‌کند که در هیچ دوره‌ای از 
تاریخ ماء جنگ قومی و مذهبی تا این سرحد که او 
و «برادران جهادی»اش به آن وسعت و عمق 
بخشیده اند. دامن نگرفته بود؛ 

«استاد» فراموش می‌کند که در هیچ 
دوره‌ای از تاریخ ماء دین و مذهب اینقدر خاینانه. موذیانه. گسترده و با 
قساوتی رذیلانه مورد سوءاستفاده واقع نشده بود؛ 

«استاد» فراموش می‌کند که در هیچ دوره‌ای سیاه و استبدادی گذشته, 
کارکنان سفارت خانه های افغانی به اندازه روزگار فاجعه بار جهادی, 
اینچنین دزد و پر فساد نبوده و با کشیدن تنبان در برابر زن همسایه, به قعر 
ستی وشوو کی سقی بت ین 

«استاد» فراموش می کند که خودش با «برادران» «حکمتیار صاحب». 
«پروفیسر سیاف». «استادان مزاری و خلیلی» و امثال آنان, بارها در حضور 
اربابان پا کستانی, ایرانی و عربستانی در مکه و مدینه به قرآن قسم خوردند 
که از کشتار و ستمگری و بیشرافتی علیه مردم افغانستان دست بکشند اما 
نه تنها هیچکدام حیا نکرد که خیانتکاری شان روز تا روز افزايش یافت؛ 

«استاد» فراموش می‌کند که با بیشرمی باورنکردنی‌ای از پدرش جنرال 
حمیدگل دعوت به عمل آورد تا کابل بیاید و او را در مورد آشنایی با راه و 
چاه دولتمداری و ایجاد «اردوی اسلامی» و شبکه‌های جاسوسی اسلامی و 
جهادی علیه مردم ماء پاری رساند؛ 

و «استاد» فراموش می کند که .... 

بلی. «استاد تاج سر» " خیلی «فراموشکار» است اما مردم افغانستان, تا 
چندین نسل دیگر هم خیانت ها و حنایت های او و «برادران»ش را از اد 


نخواهند برد. پس این جدیدترین و هرزه‌ترین شوخی وی و باندش را دایر 





بر «ایجاد جبهه متحد اسلامی» و جنگاندن مردمی که کارد «جهادی» تا 
استخوان و رشته‌های روح شان را سوزانده, بر ضد کشوری دیگر. هیچ 
افغان شرافتمند و وطندوست لحظه‌ای هم جدی نخواهد گرفت. 

آقای ربانی. پادت هست که مردم ما جبهه‌های «پدر وطن» و «مادر 
وطن» حفیظاله امین و ببرک غان. و نجیب‌خان را چگونه با گلوله سوراغ 
سوراخ کردند؟ و حالا شما که در وطنفروشی و جلادمنشی. از آن دو خاین 
بسیار پیشی گرفته اید. می‌خواهید شما پیش و توده‌های میلیونی پشت سر 
تان, پاکستان, این کشور با «نظام مصطفایی» و بیش از ۱۰۰ میلیون «امت 
اسلامی» دران. را به مصاف بطلبید؟؟ نه «استاد». روزی مردم ما اين توهین 
شما را نیز به روی خود تان و «برادران» با گلوله 
تف خواهند کرد. مردم ما فقط وفقط با بالا کردن 
لاشه‌های شما و کلیه «برادران فیادی» و نیز 
کنیزک‌های مطبوعاتی شما نظیر نویسندگان هفته 
نامه «کابل» و غیره بر سرنیزه‌های شان, به جنگ 
«مداخله گران خارجی» خواهند شتافت. جنگ ملی 
به رهبری مشتی خاینان ملی آنهم از نوع شما که 
هیچگاه مقابل پاکستان, ابران. عربستان و امریکا 
نمک‌حرامی نخواهید کرد. تنها در منطق 
عوامفریبان جهادی جور می‌آید. «استاد» باید 
بدانی که بدون تصفیه خودت و «بچه های 
جمعیتی» (که به خاطر کشتن واسوخت‌ها. ناز شان 
می‌دهید **) و از الف تا یای «برادران قیادی». مردم ما ابداً نه حاضر اند و 
نه قادر خواهند بود بر ضد هیچ بیگانه‌ای مسلمان یا غیرمسلمان از هرسویی 
که آمده باشد. قرار گيرند. مادامیکه سگهای بیگانه از خانه چخ نشده اند 
چگونه می‌توان با بیگانه حتی با خشونت سخن گفت؟ 

مردم نامراد ما از دست خاینان «تنظیم‌های جهادی». چنان کباب شدن 
در کوره‌ای جهنمی راتجربه کرده اند که با وحشت و ستمکاری هیچ 
بیگانه‌ای قابل مقایسه نیست. بناءٌ کاری‌ترین. مقدس‌ترین و فیصله کن 
ترین «مشت پولادین» بر «مداخله گران» ایجاد «جبهه متحد»بست بر ضد 
بنیادگرایان و همدستان و همفکران گلم‌جمع و طالب وغیر طالب آنان. بعد 
حل مسئله «مداخله گران» آسان است. سگ را بزن صاحبش می‌ترسد. 

«استاد» مثلیکه برای شما و یاران خیلی دیر شده. «برادر مجاهد الحاج 
ستر جنرال رشید دوستم»» «برادران طالب» (که کمک شان می‌کردید) و 
احتمالاً «برادر حکمتیار». قبر تان را کنده اند. «جبهه متحد اسلامی» و یا 
«ملی»ات را (یا هرچیز دیگری که بنامیش) مردم ما در چشم‌های شما و 
پاران فرو خواهند برد. برای خمینی صلح با عراق «جام زهر» بود. برای شما 
صلح با «برادران» باید حکم زهر را داشته باشد. پس بنوشش تا کار مردم ما 
جهت زدودن نکبت بنیادگرایی در وطن ما اندکی سبک گردد.[] 


- «محاهد». شماره ۰۲۸ ۱۲ فبروری ۱۹۸۹ - همانجا 


ای ری هن ّ ِِ# بت 
۱ گر ۱ 


ز سر خاینان جهادی. سایه‌ی مالکان خارجی شان کم شود. 
اين شیران برفی «قیادی» چیزی باقی خواهد ماند؟ 


"۳ 3 ۲ ۳ ۳ 3 ۷ نفد 





یاکستانی ایرانی و عربسفانی یا برافتاش قرآن خق راز 
مکه یا مدینه منوره؟ و ضمناً روشن نساخته اند که معیار 
های پذ یرفته شدن در «حبهه متحد حهادی» کدامها اند؟ 


سم 


سابقه ترور فرزندان ازادیخواه افغانستان در پشاور یا در 
داخل کشور؟ ساخت و پاخت با میهنفروشانی مثل جنرال 
بابه‌حانها. حنرال مومن‌ها با شهنواز تنی‌ها و رشید 
دوستم‌ها؟ يا ارتکاب بی‌ناموسی نسبت به دختر و پسر و 
زن و مرد جوان و سالمند کایل؟ 


پهام ژت شماره مسلسل ۴۱ 


سک‌جنگی اخوان» شکست .۰... 





برجای شان, تراژدی عظیم مردم افغانستان طولانی‌تر. گسترده‌تر و 
خونبارتر می‌گردد. 

با آنکه گلبدین خاین اعلام می‌کند با «برادران جهادی اختلاف 
ایدئولوژیک» ندارد (اين کاملاً صحیح است زیرا همه اخوانی و پاسداران 
منافع ارتجاع و قدرتهای بزرگ اند) تضادهای حادی به خاطر غخصب 
فدرت سیاسی, اندوختن ثروت و تجاوز به مال و ناموس مردم. بلوک 
«برادران جهادی» را شکسته و شاریده نگهمیدارد. و این وضع تا وقتی دوام 
خواهد داشت که جنبش طرفدار دموکراسی وطن ما به نیروی بنیادبرافگن 
بنیادگرایی بدل شود. 

وضعیت درون اخوان را پیدایش هم‌قماشان طالب آنان بیشتر از پیش 
آشفته ساخته است. هر کدام از احزاب مختلف اخوان بشرط کسب 
امتیازاتی. برای نزدیک شدن به طالبان و «پذیرفته شدن» توسط آنان, به 
رقابت با یکدیگر مشغول اند. مثلاً گلبدین که در اوایل طالبان را نوکران 


سس سح 


< _ «استاد». «بابا خالص»ش را پیش از اندازه ساده انگاشته 





انگلستان می‌خواند. در ۱۲ مارچ ۱۹۹۵ چیغ زد که «اگر طالبان ببازند. کابل 
پایگاه هندوستان خواهد شد.» لیکن در بهترین حالت هم. طالبان -تنها یا در 
وحدت با این و آن گروه خاین جهادی -با باندهای ایرانی خلیلی و اکبری و 
نیز باند «استاد» جور نخواهند آمد. البته وجود لااقل سه گروه‌بندی بین 
طالبان (اخوانی. میانه‌رو تکرو) فعل و انفعالات طرف دشمن زا نیچیده‌تر 
می‌تماباند: 

بهر حال قدر مسلم اینست که چنانچه به کرات گفته ایم. ستمکاری 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۷۶ 


خاینان بنیادگرا -اگر متحداً قدرت را در چنگ بگیرند بر سردم ما 
صدچندان خونبارتر از امروز خواهد بود که شکم یکدیگر را بنام جهاد و 
اسلاممی‌درند.زیراتوبه گرگ مرگ است. هر یک از خاینان بنیادگرا 
آگاهست که از دست دادن تفنگ و قدرت و امکان زورگویی و رذالت کاری 
همان و پوقانه‌ای بی‌باد شدن همان. کلیه بنیادگرایان و شرکای خیانتها و 
جنایتهای شان, همانند جسمی بیگانه و به شدت عفونت‌بار در بدن ملت 
زجر کشیده ما اند که تا دور انداخته نشده ملت و میهن ما را از عذاب و 
تباهی نجات نخواهد بود. 

بر نیرو های طرفدار آزادی و دموکراسی است که بخاطر شدیدترین 
نبردها با مرتجعان اخوانی و طالبی و غیره آمادگی بگيرند. و بازهم طوریکه 
مکرر در مکرر بیان داشته‌ايم سیاستهای مداراجویانه و دوپهلو. دشمن را 
هارتر می‌سازد. 

صفحه بندی نشریه تمام شده بود که از ترور جنرال کتوازی و وکیل 
وزیرمحمد از «شورای تفاهم» خبر شدیم. اين تازه‌ترین هشدار و زنگ 
خطر است به همه دستحات و عناصری که در برابر بنیادگرایان خاین از 
موضعگیری قاطع. صریح و آشتی‌ناپذیر احتراز کرده در تلاش اند تا ضمن 
تبانی با اخوان معامله گری و قبول تحقیر و ذلت. دستی در قدرتی 
آلوده و عمیقاً ضد مردمی داشته باشند. قتل خاینانه‌ی دو نفر مذکور. 
برای چندمین بار ثابت ساخت که برخورد سازشکارنه نسبت به 
بنیادگرایان این پلیدترین بلای جان ملت و میهن ما هرگز آنان را به 
رحم نمی‌آورد. مبارزه‌ای بی تزلزل و آشتی‌ناپذیر با اخوان در تفکر 
و عمل, یگانه سیاست منطقی و افتخارآمیز در شرایط کنونی است. 
آنانی هم که دل در گرو «پیروزی سرتاسری» طالبان ضد دانش و 
فرهنگ و زن نهاده اند. به زودی در خواهند یافت که سگ زرد 
براذر کال است: 

اگر روشنفکران شرافتمند و وطندوست تن به دنائت همکاری با 
فاشیستها (چه اخوان و چه طالبان) نسپارند. این در طرد شدن مرتجعان 
مذکور در سطح ملی و بین‌المللی نقش بسزایی خواهد داشت. 

اردوگاه دشمن دچار هرج و مرجی خونین است. اگر نیروهای واقعاً 
ازادیخواه و دموکراسی طلب با هم متحد شده و بر سیاست مشت در مقابل 
مشت پافشاری ورزند. میهنفروشان جهادی هم دیگر نخواهند توانست بر 
خر مراد خود سوار باشند. باید با تشدید پیکار ضد بنیادگرایایی در هر 


زمینه. دمیدن خورشید رهایی را برفراز میهن نسریع کنیم.[] 


«پیام زن». کاستنها و سایر نشریات «راوا» را از کتابفروشی های ذیل بدست آورده می توانید: 
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یام زن 





محمد آنور یکی از انجنیران سروی معادن که در اثر جنگ ها به 
ولایت ننگرهار مهاجر شده بود در ماه سرطان دوباره به خانه اش در 
مکروریان کهنه مراجعه می‌کند. ولی چون «دولت اسلامی» خانه‌اش را به 
یک جهادی بخشیده بود. کالای وی را اجازه ورود به شهر نمی‌دهند. 





فیض اله «جلال» ستمی که از طرف ربانی معاون تعلیم و تربیه پوهنتون 
کابل مقرر گردیده. در ماه جوزا یکی از استادان پوهنخی انجنیری به نام 
احمد میر را در دفتر کارش شدیداً لت و کوب نموده است. بعدا معلوم 
گردید که این دو نفر بر سر زدن پولی که برای اعمار پوهنتون کمک گردیده 


بود. حور نیامده بودند. 


ارسالی عتیق -کابل 





نیرو های «دولت اسلامی» که توانستند در اواخر ماه حوت افراد حزب 
وحدت را شکست دهند. فاتحانه وارد غرب کابل شده علاوه بر چوروچپاول 
دار و ندار مردم از تجاوز بر زنان حتی کارمندان موسسات خیریه خارجی 
دریغ ننمودند. نیروهای شورای نظار و جمعیت اسلامی بعد از ورود به 
کارته سه, الکسی. روزی. آی لی. کرن. مارگرت و ایلی اتباع ایالات متحده 
امریکا. فرانسه؛ بلژیک و سویس را که در آن ساحه سکونت داشتند مورد 
بدرفتاری. شکنجه و تجاوز جنسی قرار داده اموال و دارایی های شانرا به 
عنوان غنیمت غصب نمودند. یکی از زنان صاحب چند طفل که مورد تجاوز 
قرار گرفته. خانم غلام حسن ترکمنی می‌باشد. 

و » 

ارسالی شکیلا - اسلام آباد 

به قول یک شاهد عینی عده‌ای از قومندانان جهادی منفور؛ افراد 
شان را بنام اخذ کمک مالی به کابل می‌فرستند که از آنجا به میدان هوایی 
خواجه رواش یا سالنگ و بامیان جهت جنگ و بی‌ناموسی و چوروچپاول 
اموال مردم اعزام می‌گردند. اوضاع اخیر بنیادگرایان را برآن داشته تا افراد 
به سنین مختلف را از روی سرکها گرفتار و به جبهات فوق بفرستند تا 
بتوانند بقای پر نکبت و ننگ شان را حفظ نمایند. 


گزارشهایی از غدر. کشتار و فضاحت بنیادگرایان 








ارسالی عتیق -کابل 





طالبان که خود را فرشتگان صلح می‌نامیدند در اوایل توانستند با 
گشودن راههای مواصلاتی و اجازه ورود مواد خوراکی و سوختی به شهر و پا 
مجازات نمودن بعضی قومندانان جهادی توجه مردم را جلب نمایند. اما در 
جنگهای آخر ماه حوت که با نیروهای احمد شاه مسعود داشتند شهر کابل 
را چنان مورد اصابت راکت قرار دادند که بگفته شهریان نظیر آن کمتر دیده 
شده بود. طالبان با پرتاب راکت های 31۷-40 طور ضربه‌ای شهر را هدف 
قرار دادند. اکنون برای مردم کابل روشن شد که طالبان نیز همانند برادران 
جهادی خویش صلح را با کشتن بیدریغ مردم و وبران کردن شهر و اعمال 


هر چه شدیدتر فاشیزم دینی به ارمغان خواهند آورد! 





جاوید وزیر پلان وابسته به حرکت آصف محسنی بعد از جنگ های 
حوت ۱۳۷۳ خواست تا در یکی از مساجد دشت برچی با مردم صحبت 
داشته باشد. هنگامیکه موتر حامل وی نزدیک مسجد رسید زنی طفل خود 
را بالای موتر وی پرتاب نموده و خواهان دریافت شوهرش شد که در اثر 
عملیات نیروهای دولتی مفقود شده است. 


رز 


ه علیه فا 


بدون مبا 


۰ 


شیزم 


بنیادگرایی 


مس 


رزه! 


ای آزادی و دموکراسی بی‌معنی و بوج | 


بییسی 





۵ 2 وک 6 کب ۲ مرو 





پهام زن 


همچنین خداداد عرفانی که در وزارت ارشاد و اوقاف رئیس می‌باشد 
حینیکه وارد قلعه شاده گردید مورد تمسخر و تهدید مردم مصیبت دیده 
واقع شد. و حال سایر سرکردگان چون اکبری, انوری, جاوید و غیره جرأت 
رفتن به غرب کابل را ندارند. 





بتاریخ ۱۳ جدی سال قبل یکتعداد جهادیها داخل منزلی واقع قلعه 
نجاران خیرخانه شده دو دختر جوان را که با هم خواهر بودند طور فجیع 
بقتل رسانیده و اموال را به غارت بردند. در زمان وقوع جنایت پدر و مادر 


مقتولین به خانه نبودند. 





در جنگهای ماه حوت که بین نیروهای دولتی و حزب وحدت رخ داد 
مناطق مسکونی قلعه شاده - کارته سه و نواحی همجوار شدیداً تحت 


کشته شدگان جنگ های خاینانه بنیادگرایان در شفاخانه جمهوریت 


«استاد» برهان‌الدین خان ربانی. می‌خواهد با ایحجاد به 
اصطلاح «جبهه متحد اسلامی» با «برادران جهادی». جنایات 
خاینانه ی بیشتری علیه فرزندان ما را مرتکب شود تا ملت 
افغانستان را برای هميشه منکوب و مرعوب نگهدارد و 
خودش و سابر «فیادیان» سرخاین «امیران» باشند. 


01۳ از غدر کشتار و فضاحت بنیادگرایان 


عکس از «پیام زن» 





حملات راکت و سلاح های دیگر قرار گرفته بود. مردم بخاطر نجات خویش 
به سمت گلباغ و چارآسیاب فرار نمودند تا از آن طریق راهی ولایات غزنی. 
بامیان و یا لوگر شوند. اما در مسیر راه به علت شدت جنگ اکثر اعضای 
فامیلها پراکنده شده همدیگر شانرا گم کردند. یک عده هم توسط نیرو های 
شورای نظار و گروه طالبان مورد اذیت و آزار قرار گرفته آنچه با خود 
داشتند به یغما برده شد. هنگامیکه فامیل ها به ولایات مورد نظر رسیدند با 
ارسال نامه ها و پیام ها به اقارب شان که در مساجد نصب شده بود. از 
ناپدید شدن یک دو نفر و با زیادتر از اعضای فامیل شان در مسیر راه 
متذکر شده و خواستار کمک دربافتن و کسب اطلاع از آنان بودند. 

فاشل از ۱ وب وخدت ذر یکی از سخنرانی هایش در ناه 
حمل در مسجد سفید واقع قلعه شاده اعتراف نمود که حدود ۶۵۰ تن از 
مردم غرب کابل شامل اطفال, مردان و زنان در جنگهای ماه حوت 
مفقودالاثراند. ولی طبق گفته مردم تعداد گم شدگان خیلی بیشتر ازین است. 


به تار بخ ۰ دلو جهادیها مناطق مسکونی شهر کابل را مورد هدف 
راکت قرار دادند. که در نتیجه ٩‏ نفر اعضای یک فامیل در منطقه قلعه 
نجاران خیرخانه از بین رفتند. 





کارمندان امنیت ملی دولت اسلامی صبح روز ۱۴ حمل سال جاری در 
چند سیت کوچ چوکی و ساير لوازم منزل موصوف را با خود بردند. وفتی 
همسایه ها می‌خواستند ممانعت نمایند. افراد «امنیت اسلامی» با خشونت 


جواب دادند که «اين کوچ چوکی ها باید در پوهنتون باشد.» 
جهادی ها اکنون به بهانه «اکمال» پوهنتون کابل یا هر جای دیگر 
می‌خواهند اموال عامه با دولتی هنوز غارت نشده را بدزدند. 


در اثر حنگهای اخیر ماه حوت ۱۳۷۳ که بین نیروهای حزب 
وحدت و دولت صورت گرفت هر دو جناح مناطق مسکونی را مورد هدف 
سلاح های ثقیله قرار دادند. در اثر اصابت یک فیر راکت در مکتب سنگی 
واقع خیرخانه به تعداد ۲۵ - ۳۰ نفر, که همه مهاجر بودند. کشته شدند. 


ی ت 


ارسالی عاطفه -کابل 





در ولایات بدخشان, تخار و کندز. قومندانان اکثراً پنج شش زن 
خلیفه می‌شود به صفت کنیز با او برخورد صورت می‌گیرد و مثل 


یک برده از تمام حقوق انسانی محروم و حتی حسق صحبت کردن را 
هم ندارد. قومندانانی مثل مطلب بیگ. پیرم قل و آغاگل زنان 
خلیفه‌ای و شرعی دارند. 





در میزان ۱۳۷۴ یکت ازاعشای اه رای فان در مسجد 
جامع فراه خطاب به جماعت نماز گذار گفت هر کس در ضمیر خود با 
طالبان مخالف باشد زنش طلاق می‌شود. مردم این توهین ملا را به باد 
تمسخر گرفته و می‌گفتند «ملا ها می‌خواهند با تجدید نکاح به شکلی 
دیگری از مردم پول 
بگیرند» زیرا هر بار ملایی 
که خطبه نکاح بخواند 
الا معط اف 
می‌گیرد و به چند ملای 
دیگر که سوره می‌خوانند 
۰ اففانی پرداخته 


۰ 


دس نی ۵ 

ملا حکیم آخوند که 
روز های اول بعد از ورود 
طالبان به فراه به حیث 
قومندان خارندوی تعیین 
شده بود و فعلاً قومندان 
اناردره است مریض خود 
را نزد داکتر عبدالرحمان 
نهضت در حالی برد که 
مریضان زیاد منتظر معاینه بودند. موصوف با لجاجت می‌گوید «مریض مرا 
بدون نوبت معاینه کن!» مردم اعتراض می‌کنند و داکتر هم او را به مراعات 
نوبت دعوت می‌کند. ملا حکیم بنابر عقده حقارت خویش خشمگین شده 
این عمل دا کتر را «بی‌احترامی» نسبت به خود می‌داند. روز بعد با چند طالب 
و فیچی به معاینه خانه داکتر رفته پیشروی همه مراجعین موی داکتر را به 
٩‏ ۱ وج می‌زند فاکتر نزد والی شکایت می‌نماید که من ۱٩‏ 
سال تحصیل کردم. داکتر هستم و علم آموختم افراد شما قدر علم را 
نمی‌دانند. والی که داکتر را هم در آیینه خود می‌بیند در جواب می‌گوید: «برو 


گمشو. خر هم علم دارد!» 


در ماه میزان ۴۳ مردم دردمند فراه که از جنایات «جهادیها» 
بخصوص باند جمعیت و گلبدین به ستوه آمده بودند با آمدن طالبان که 


زمونر خلک 
د «حهاد پانو» د تولو ظلمونو. 
جنایتونو او بی ناموسیو پای 
یواخی د سیاسی دگر خخه 
د هغوی له منخه ورلوکی 
وینی! 





گزارشهایی از غدر. کشتار و فضاحت بنیادگرایان ۷۹ 





تأمین امنیت. آرامی و قطع ستمگریها و نابودی گروه های «جهادی» را 
وعده می‌دادند. امیدوار شدند اما به زودی این خوشی شان به نفرت و خشم 
تبدیل گردید. طالبان با اعمال خود از قبیل بستن مکاتب. ریش ماندن 
جبری, لنگی داشتن و منع کردن زنان از امور اجتماعی و غیره نمی توانستند 
منجی مردم از بدبختیها باشند. 

اگر «جهادی» ها تجاوز به زنان را بزور برچه و تفنگ انجام 
می‌دادند این نوخاستگان هار می‌خواهند به آن شکل مدذهبی و فانونی 





در فراه هر کسی که لنگی نداشته باشد نه تنها مجبور است برای خود 
لنگی بخرد بلکه بعنوان 
جریمه سرلچی باید یک 
لنگی هم به یک طالب 
دهد اگیر کسی.ریش 
نداشت به اشکال گوناگون 
از قشبیل لت و کوب و 
جریمه پا سیاه کردن روی 
توهین و مجازات می‌گردد. 
میرحمزه دکاندار که کوسه 
است بنام اینکه حکم را 
اجت یکره دوش 
نگذاشته توسط طالبان با 
توهین و تحقیر از دکانش 
بسرده می‌شود. هر قدر 
خودش و دیگران پافشاری 
می‌کنند که کوسه است 
سودی نمی‌کند و با ۲۰۰۰۰۰ افغانی جریمه کار به پایان می‌رسد. 





اگر «جهادی» ها مانند اسلاف پرچمی و خلفی خوه عقد؛ حقارت شان را 
با موتر سواری و غیره فرو می‌نشاندند. طالبان این عقده را با هلیکوپتر 
سواری خاموش می‌سازند. چند تن از طالبان شهر فراه هلیکوپتر را سوار 
می‌شوند تا جهت شرکت در مراسم فاتحه خوانی ملا بدرالدین به قریه مساو 
که در حدود ۱۸ کیلو متر از مرکز فراه فاصله دارد. بروند چون موقعیت 
قریه ها را نمی‌فهمیدند به قریه پهلویی رو کرده هلیکوپتر شان به زمین 
می‌نشیند وقتی درک می‌کنند که اين محل فاتحه نیست دو تن از اهالی آن 


قریه را منحیث راه بلد با خود می‌برند (فاصله بین این دو قریه ۷ کیلو 


بریده باد دستهای پاکستان ابران و عر 


بستان در وطن 


: 


زگ هم کر 9ع؟ر 65 5 69 ؟ ,کم سم 65 5م و 


متر می‌باشد) بعد از ختم فاتحه دو نفر راه بلد را دوباره با هلیکوپتر به 
فریه شان رسانیده و به شهر فراه می‌روند. همچنان در شهر چند طالب 
سوار طیاره شده به پیلوت می‌گویند «ما را اطراف شهر فراه چند چرخ 


(گردش )بده.» 





در منطقه گلستان در جریان جنگ میزان ۱۳۷۴ چهار نفر عسکر که 
نمی‌خواستند جنگ کنند تسلیم طالبان شدند ولی طالبان هر چهار نفر را 
جابجا تیر باران کردند. در نزدیکی چکاب ۵۰ تن پنجشیری که بزور به 
جنگ آورده شده و نمی‌خواستند بجنگند. تسلیم می‌شوند که همه زير رگبار 


مسلسل قرار می‌گیرند. 






در جنگی که طالبان در میزان ۱۳۷۴ براه انداختند حدود ۱۵۰ کشته بجا 
گذاشت که قسمتهایی از اجساد شان توسط شغالان. گرگان و حشرات خورده 
شده بود و تا یک ماه در دو طرف شاهراه هرات - قندهار افتاده بودند. 


نزدیکان کشته شدگان از ترس حاضر به دفن آنان نشدند و مردم محل نیز 


جرأت دفن کردن را نداشتند. 


افراد ملا سید محمد والی فراه دو تن از دکانداران شیعه را 
به خاطر اینکه یکی از قومندان های شیعه مذهب بنام نادر کور. سه سال 
قبل تریاکهای ما را گرفته دستگیر نموده و خساره می‌خواهند. این دو نفر. 
حاجی عبدالرحمن چوچه و حاجی رشید هر قدر تضرع می‌کنند که نادر از 
فریه ما نیست و ما به وی هیچ ارتباط نداشتیم و نداریم داد شان شنیده 


نمی‌شود تا آنکه پس از سپری نمودن چند روز زندان مجبور می‌شوند تمام 


اجناس دکان را فروخته به عنوان «جریمه» بپردازند. 





طالیان هر جا سر و صدا براه افداعته اند که ز ام نف ا شز یعت و 
ختم مظالم. علیه تنظیم ها دست به کار شده اند. ولی وقتی منافع خود 
شان ایجاب کند با جنایتکارترین آنان همدست می‌شوند. از آنجمله 
عبدالواحد بغرانی مشهور به رئیس بغران است. کسی که در زیر چتر 
جمعیت ربانی صدها انسان را سر به نیست. دارایی عامه و خصوصی را 
غارت کرده. فعلا در کنار طالبان و از افراد با نفوذ و تصمیم گیرنده شان 
می‌باشد. ملا سید محمد والی فعلی فراه نیز از همدستان همین شخص 
جنایتکار حرفه‌ای است. 


گزارشهایی 0۰ ی بنیادگرایان ۰ 





ارسالی د. یی -مزار 





در ماه حمل ۱۳۷۴ که جنبش طالبان گرم بود. با کشته شدن مزاری و 
تصرف فراه و نیمروز توسط طالبان. دوستم موقعیت خویش را از طرف 


هرات و بادغیس در خطر دیده پل بالا مرغاب را که بین ولایت فاریاب و 
بادغیس قرار داشت و عبور و مرور مردم را از هرات به فاریاب تسهیل 
می‌نمود بمباران کرد تا از نیروهای اسماعیل خان و طالبان در امان بماند. 


ت 





تاجیک هاپیکه در منطقه چوغه ولسوالی خان آباد ولایت کندز 
بودوباش دارند عمدتاً عضو «نهضت اسلامی تاجیکستان» هستند که از 
جانب ملل متحد و عربها کمک می‌شوند. دفتر رسمی «نهضت اسلامی» در 
شهر تالقان و در ولسوالی های چاه آب و فرخار ولایت تخار قرار دارد. 
رادیوی سیار آنان از شهر تالقان به پخش برنامه های تبلیغاتی ضد دولت 
تاحیکستان می‌پردازد. 

آنان اسلحه و مهمات را از بازارهای ولسوالی چاه آب و فرخار ولایت 
مذکور به صورت آزاد و نقداً خریداری می‌نمایند. علاوتاً قسمت زیادی از 
سلاح های مورد نیاز شان را شورای نظار و دولت ربانی تأمین می‌دارند. 
تاجیک های مربوط «نهضت اسلامی» بنابه تضاد های درونی خویش به دو 
بخش تفسیم گردیده‌اند که یک بخش آن متمایل به دولت و بخش دیگر 
نزدیک به سیاف و گلبدین است و کمک مالی را از عرب های علاقمند به 
سیاف و گلبدین دریافت می‌نمایند. یک عده دیگر آنان در علافه‌داری 
بهارک ولایت بدخشان زندگی دارند. که از جانب شورای نظار تمویل شده 
و تعلیمات نظامی می‌بینند. 

کت خای ابقادیت تانمیکها را قیاین بل و بیکاره‌باز آورده اسخد 
اما اکثر آنان با مشاهده عملکرد جهادی ها در افغانستان از بنیادگرایی و 
خواست دولت اسلامی دلسرد شده و همان دولت مزدور تاجیکستان را 
نسیت به اسلام بنیادگرایان بهتر و قابل قبول می‌دانند. به همین لحاظ تعداد 
کثیری از آنان دوباره به وطن خویش برگشتند. 


دوسنم معدن طلا دره‌ی کیان را به همکاری تخنیکی و مالی ترکیه 
استخراج کرده روزانه یک موتر «کاماز» سنگ طلا را از معدن استخراج و 
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ربانی به مردم پنجشیر اجازه داده است که زمرد موجود در پنجشیر 
را استخراج و تنها سی فیصد آنرا به دولت بپردازند. در حدود ۲۰۰۰ نفر 


مصروف استخراج زمرد و تاراج دارابی عامه هستند. 


ملل متحد به خاطر اعمار مجدد لیسه ولسوالی رستاق ولایت 
تخار مبلغ ۶۲۰۰۰۰۰ افغانی کمک نموده است. والی تخار پول را با 
شریک جرمش قومندان پیرم قل بدون اينکه یک افغانی آنرا به مصرف 
مکتب برساند صرف عیاشی و رهزنی نموده و در عوض جهت اعمار لیسه 
مذکور از مردم پول جمع آوری نمود: از حاجی‌دادجان ۳۰۰۰۰۰۰ از قاری 
لیف ۰۰۰ ۰۰۰ ۳ افغانی از قیامالدین ۰۰۰۰۰۰ ۱ از دکانداران شهر نو ۱۰ 
تا ۲۰ هزار افغانی. کسانیکه دارای باغ و زمین‌اند ولی در منطقه زندگی 
ندارند. تهدید شدند که اگر پول نفرستند تمام اموال شان ضبط می‌گردد. 


ت 





ملل متحد در ولسوالی شیندند به خاطر تعمیر چند مکتب به مسئولین 
«دولت» کمک کرده که در نتيجه در بازار کهنه ولسوالی مکتب آباد گردید. 
اما در جریان کار آن شخصی را که شیرک برات نام دارد گماشته بودند که با 
چند نفر عسکر مسلح به مردم می‌گوید: برای شما مکتب ساختیم باید هر نفر 
۰ افغانی بدهید. مردم هم به خاطر حفظ آبروی خویش به هر شکلی 
شده پول را تهیه و تحویل باجگیر جهادی می‌کنند. 


ی ت 


وتا س اله بنق 
بیب اله - بلخ 





به تاریخ اول سرطان سال جاری جنگ سختی بین نیروهای دوستم 

تحت قومانده غفار پهلوان (یکی از معاونین «جنبش اسلامی») با 
نیروهای ربانی تحت خومانده رحیم دیوانه در ولسوالی سنگ چارک 
درگرفت. در این درگیری ۰ نفر از افراد نظامی دوستم اسپر و ۳۵ نفر 
از جنرالان وی بشمول دگرجنرال عبدالقهار پسر غفار پهلوان و قومندان 


عمومی فرقه ۵۱۰ سنگ چارک و ماما رزاق معاون آن فرقه کشته شده 


وقوای دوستم از فربه های مربوط آن ولسوالی عقب زده شدند. 





ترکیه و ازبکستان به جنبش دوستم کمک می‌نمایند. بطور مثال ۵۰۰ 
نفر شاگرد از شهرهای مزار, شبرغان, میمنه و نواحی آنها به ترکیه فرستاده 
شده اند. همجنان سه ماه قبل یک کاروان که شامل ۲۴ کانتینر مواد غذایی 
بود از طریق ازبکستان وارد شهر مزار و بعداً در شبرغان تخلیه گردید. 
همچنان سلاح و مهمات دوستم پهلوان را ازبکستان تأمین می‌کند. در ثور 
۴ چهار فروند طیاره جنگی و ده ها چهل میله را اسلام کریموف در 
اختیار دوستم قرار داده است. 





رهبری دوستم و افرادش توسط پرچمی ها صورت می‌گیرد. مرکز 


سیاسی پرچمی ها در شهر تاشکند و مرکز نظامی آنان در شهر مزار قرار 
داشته که کارمل از شهر حیرتان هر دو دسته را رهبری می‌کند. طوریکه 
قطعات نظامی, حوزه های شهری, گارنزیون, ادارات دولتی و مراکز تولیدی 
همه در دست کادر های پرچمی قرار گرفته اند. بطور مثال: عبدالروف 
«بیگی» یکی از جنرالان سابقه‌دار حزب «خلق» رئیس ارکان جنبش دوستم, 
سید کمال رئیس خاد. سنگر منشی عمومی سیاسی «جنبش». انجینر سید 
احمد شاه (عضو کی جی بی) رئیس تصدی کود و برق و حاجی فیض اله 
انگاری (عضوکی جی بی) مدير تعلیم و تربیه ولایت بلخ می‌باشند. همچنان 
شاروال و اغلب مدیران و مسئولان ولایت بلخ پرچمی و بااز افراد 


زیر رهبری آنان تعیین شده اند. 





مکاتب و پوهنتون در ولایت بلخ نیمه فعال است. مأموران و معلمان 
نسبت عدم دریافت معاش ماهوار. به کار روز مزدی در نقاط مختلف شهر 
مصروف‌اند. خرید و فروش و معاملات تجارتی وجود ندارد. شرکت ها غیر 
فعال و فقط مشتی از لومپن های مربوط به دوستم مثل حیدر جوزجانی. 


تنها با مبارزه آشتی‌ناپذ بر با بنیادگرایان است 


که می توان از استقلال کشور ذفاع کر ۵! 
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پیام زن 
کفایت لمتید مربوط ملا غفور و ایشان کمال می‌توانند فراردادهای تجارتی 
با غرب داشته و اموال وارداتی شان را از طریق بندر حیرتان بدون تأدیه 


محصول گمرکی داخل شهر نموده و با قیمت گزاف بفروش برسانند. 





دوستم به خاطر جبران کمبود نیرو. شدیداً به سربازگیری متوسل شده 
است. قومندانان محل و ولسوالی‌ها موظف اند تا نیروی جدید را آماده 
نمایند. در ولایات جوزجان, فاریاب و بلخ جوانان ۱۷ تا ۲۵ ساله را تحت 
جلب و احضار قرار داده و فامیل ها مکلف اند پسران خویش را منحیث 


سربازان دوستم به قومندان محل تسلیم نمایند. در صورت مخالفت هر 
فامیل مبلغ دو میلیون افغانی جریمه نقدی شده و دارایی منزلش توسط 
قومندان محل تاراج می‌گردد. 


به تاریخ ۱۲ سرطان سال جاری به تعداد ۲۰۰۰ نفر افراد جنگی دوستم 
حهت یدست آوّردن قله های سالنگ حملات وسیع را بالای پوسته های 


نظامی شورای نظار در آن منطقه به راه انداختند. که بعد از درگیری های 
شدید پوسته های منطقه تخته سنگ (مربوط ولسوالی خنجان) الی دوشاخ 


را تصرف نمودند. تلفات نیرو های دوستم در حدود ۰ نفر بوده که از آن 
جمله ۱۸۰ جسد را در داخل کانتینر ها به ولایت جوزحان انتقال دادند. 

قبل از بدست آوردن پوسته های متذکره دوستم طی سخنرانی خطاب 
به رال پهلواتان خویش متلگر شنده بود که هن قومعدانیآکه: موق یه 
تسخیر مناطق تخته سنگ الی دو شاخ شود مبلغ یکصد میلیون افغانی با 
یک عراده موتر برایش پاداش داده خواهد شد. تنها زینی پهلوان قومندان 
گارنیزیون مزار به اخذ این انعام موفق گردید. 





قرار اطلاع موْثق مبلغ ۴۴ بلیارد افغانی در الماتا (جمهوری قزاقستان) 
چاپ و در دسترس دوستم قرار گرفته است.از مبلغ متذکره دو قسمت آن 
سهمیه دوستم و یک قسمت سهمیه حزب وحدت می‌باشد. پول چاپ شده 
صرف درساحه تحت نفوذ جنبش قابل معامله بوده حتی گاهگاهی درکفایت 
مارکیت که مرکز داد و ستد اسعار خارجی در مزار است. نیز به ندرت 
تبادله می‌گردد. 
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ارسالی د. ی - مزار 





عبدالرحیم فرزام معاون اداری و تشکیلات دوستم که بنام زبان جنبش 
شهرت داشت. به تاریخ ۴ جوزای امسال در اثر تصادم موتر جان داد که 
دوستم و پرچمی ها آنرا ضایعه بزرگ خواندند. 

نسیم مهدی معاون جهادی دوستم و نیز آمر حزب گلبدین در ولایت 


دو فکاهی ارسالی د.ی - مزار 
زبان ملیشه ای 


شبی در منزل یکی از ساکنین مزار چند دزد داخل گردیده 
دست های صاحب خانه را بسته. تلویزیون. تیپ ریکاردر قالین و 
بعضی دیگر اشیای خانه را با خود بردند. فردای آن روز صاحب 
خانه نزد رسول پهلوان که امنیت محل را به عهده داشت عارض 
گردید. رسول پهلوان از عارض پرسید چه چیزها را برده‌اند. صاحب 
خانه مال و اشیای دزدی شده را نام برد. 

رسول پهلوان در جواب گفت: آنان سربازان من نیستند. زیرا 
من برای سربازان خود دستور داده‌ام که اگر می‌خواهید در منزل 
کسی به دزدی بروید سعی کنید که حتی جاروب خانه را هم 
نگذارید. به این سبب ما را مردم «گلیم جمع» لقب داده‌اند. چون مال 
اندک ترا برده اند دزدان از جمله افراد من نیستند. برو کاکا سربازان 
من را متهم به دزدی مال اندک خود نکن. 

8 ۵8 ۵ 

در جوزای ۱۳۷۴ امتحان شاگردان مکاتب مزار جریان داشت. 
پسر یکی از قومندانان دستم که در یک مضمون ناکام شده بود به 
خانه رفته به پدرش گفت: معلم مرا ۰ نمره داده ناکام کرد. فردای 
آن روز قومندان با پسر و چند سرباز خود جانب مکتب رهسپار و 
وقتی معلمان همه موجود بودند داخل اداره شد. قومندان به پسرش 
گفت: کدام معلم ترا ناکام کرده؟ پسر معلم خود را نشان داد. قومندان 
گفت: معلم صاحب چرا؟ معلم جواب داد: پسر شما درس نخوانده 
بود مطابق سویه اش نمره برده است چون شما به مکتب تشریف 


آورده‌اید وی را کامیاب می‌کنم و ۱۰۰ نمره برایش می‌دهم. قومندان 
گفت: «۱۰۰ نمره چه می‌شه. باید هزار نمره بتی». معلمان همه 


خندیدند. پسر قومندان به پدرش گفت: پدر جان نمره کامیابی از 
۰ تحاوز نمی‌کند صرف یک مضمون است. قومندان گفت: 


«خیراس هزار نمره بته سال دگه بدردت می‌خوره.» 





فاریاب حین میت گذاشتن چنین گفت: «ای برادر فرزام چرا رفتی, ما را 
تنها گذاشتی, بخدا برگرد. ای زبان جنبش و ای سخنگوی جنبش ترا بخدا 
قسم برگرد ما را تنها نگذارا» ناله های نسیم مهدی چند شب پیهم از طریق 
تلویزیون شبرغان پخش می‌گر دید. 





دوستم در بندر اندخوی شبرغان حوبلی های مردم را که حدود ۱۰ 
جریب زمین را احتوا می‌کند خریده و در آن تعمیر مجلل چهار طبقه‌ای 
اعمار نموده است. هنوز به آن اکتفا نکرده همسایگان چهار طرفش را هم 
تهدید می‌کند که حویلی های خویش را به «دوستم پادشاه» بفروشند. این 
ستمکاری دوستم را قومندانانش رسول, غفار و لعل نیز پیشه خود نموده و 


در میهن من که ربختن خون هوس است 
بر دشت و دمن شرار جیحون هوس است 
وز بسهر اسیرکان خسونریسز مرا 
یکت یکت سرشان بدار میمون هوس است 





همسایگان را بزور مجبور می‌سازند تا خانه های شان را به آنان 





بقول سربازانیکه از جبهه های جنگ سالنگ برگشته‌اند. اکثر سربازانی 
که در سالگ شمالی. قندوز. جوزجان, فاریاب و غیره نقاط جنگی کشته 
شده‌اند ازبک و ترکمن اند. زخمی ها به دستور فرمانده خنگ کشته 
می‌شدند زیرا انتقال آنان مشکل بود و اگر سربازان عقب نشینی می‌کردند 
به وسیله قومندان از عقب برآنان فیر صورت می‌گرفت و کشته می‌شدند. 


ارسالی گل محمد - مزار 





حوزه خارندوی سید آباد کارته جدید مزار روزانه از قصابان یک کیلو 


گوشت و از نانوایان ده فرص نان برای این حوزه جمع آوری می‌کرد. 


گزارشهایی از غدر کشتار و فضاحت بنیادگرایان ۸۳ 





در این منطقه حزب وحدت حاکمیت بیشتری پیدا نموده و قومندان این 
حزب از قصابان و نانوایان خواست تا منبعد گوشت و نان را به حزب 
وحدت حواله نمایند و حوزه خارندوی حق جمع کردن را ندارد که در نتیحه 
جنگ سختی بین حوزه مذکور و حزب وحدت در گرفت و قصابان و 
ان آبان درمانده نمی‌دانستند چه کنند. 





نسرین دختر حسام‌الدین از گذر سرخیابان فیض آباد بدخشان نامزد 
قومندان بصیر خالد پسر خاله برهان‌الدین ربانی «رئیس جمهور» بود. ولی با 
وجود تقاضا های فامیل دختر. بصیر نه با او ازدواج 
می‌کرد و نه او را اجازه می‌داد که با شخصی دیگر 
عروسی کند. محبوب اله برادر بصیر که شخص هرزه 
و بی وجدان است دختر را فریب می‌دهد و با او 
ارتباط نامشروع برقرار می‌نماید. عبدالحق قومندان 
که رئیس امنیت بدخشان می‌باشد به بصیر پیشنهاد 
می‌کند که اگر نسرین را نمی‌گیرد حاضر است با او 
ازدواج نماید. بصیر با ازدواج عبدالحق با نسرین 
موافقت می‌کند زمانیکه عبدالحق خواستگاری 
می‌فرستد واقامهل دشن فبرل گنه مدای زیر 
را طعنه می‌دهند که چگونه از ازدواج با نامزدش 
خودداری کرد؟ بصیر دوباره تحریک شده به عبدالحق می‌گوید که خودش 
می‌خواهد نامزدش را بگیرد. عبدالحق قبول نمی‌کند و میان آن دو دشمنی 
ایجاد می‌شود. 

قومندان بصیر در طول جنگ مقاومت و تا اکنون جنایات بی‌شماری را 
مرتکب شده است. بطور نمونه می‌توان از اختطاف ظاهره و عین اله دختر 
جوان و پسر جوان عبدالرژف خان و خانمش از سر شکاران فیض آباد نام 
برد که تا ابد داغ ننگ بر چهره ربانی و پسر خاله‌اش (بصیر) خواهد بود. 
هکذا بصیر در مدت قومندانیش اد هنگفتی را اندوخته و زمین ها و 
باغ های مردم را با پرداخت پول اندکی به زور غصب می‌کند. چنانچه یک 
قطعه باغ علاقه دار اکبر را در قریه شورابک غصب نموده و در کنار درپای 
کوگچا ار وسط باغ مقگوز قصر مجللی اغمارانموده است: که هنه روزه 
برای تفریح به آنجا می‌رود. عبدالحق که از جریان آمد و رفت او به 
شورابک خبر داشت به افرادش دستور می‌دهد که در قسمت قربه سرگنی 
کمین نمایند و بصیر و همراهانش را به قتل برسانند. بصیر با موتر حاملش 
مات 8 عظر در گمین می‌افتد و بالایشسافیر ضورت مرک اما آز ان 
حادثه جان به سلامت می‌برد. 


بصیر که این دشمنی و واقعه را از حانب عبدالحق و نسرین می‌داند در 
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گزارشهایی از غدر. کشتار و فضاحت بنیادگرایان 


صدد فتل نسرین می‌براید. روزی نسرین بسوی خانه یکی از اقاربش روان 
بود که در قسمت گذر قاری خانه فیض آباد از طرف دو نفر مسلح بصیر 
مورد لت و کوب شدید قرار می‌گيرد. بالاخره او که چاره را حصر دید از 
ترس قومندان های جنایتکار به تاجیکستان فرار کرد. 


حهادی ها به چپاول اموال شخصی و دولتی ولایت بدخشان 
شکل رسمی داده اند. به اصطلاح مقام ولایت ترمیم «پل دوستان» 
فیض آباد را (که در زمان داوود بیین شهر کهنه و جدید فیض آباد 
بالای دریای کوکچه اعمار گردیده بود) با ملا فیض در مقابل ۱۷ میلیون 
افغانی قرار داد می‌کند. ملا فیض محمد گزارش ترمیم پل را به مقام 
ولایت می‌دهد و پول را اخذ کرده بین خود و همدستان تقسیم نموده حق را 
به حق دار می‌رساند. اما پل ترمیم شده بعد از یک هفته بدتر از حالت 


قبلی تخریب می‌شود. 





اموال تاجران توسط نیروهای دوستمی ضبط می‌گردد. چنانچه به تاریخ 
۳ حمل سال جاری در حدود ۲۰ عراده موتر اموال تاجران که به طرف 
کندوز. بدخشان و تخار در حرکت بودند توسط رسول پهلوان ضبط و به 
قرارگاه وی انتقال یافت. زمانیکه مالکان اموال مذکور غرض دریافت مال 
خویش به قرارگاه مراجعه نمودند پهلوان رسول به آنان گفته بود: «اجناس 
همه پترول. دیزل, بوره. چای و روغن است که تماما به قرارگاه ماو کارهای 


نظامی ما ضروری اند.» 


ارسالی خالده - قندهار 





بعد از عقب نشینی نیروهای هرات در داخل ولایت فراه هیچکس نبود 
که از مرکز ولایت دفاع نماید. از والی گرفته تا ولسوال. قومندان و 
خارندوی همه از وحشت فرار کردند: تنهر کاملاً خالی شده بود. بعداً طالبان 
فراه که حدود ی ۰ نفر بودند به طالبان دل آرام و فراه رود راپور دادند که 
فراه انتظار آمدن شما را دارد. روز بعد در حدود ۸۰ طالب داخل شهر شده 
ارگان‌های موقتی را تشکیل دادند. آنان از مرکز خویش (قندهار) دستور 
می‌گرفتند. طالبان وقتی وارد شهر گردیدند از طرف مردم مورد استقبال 
قرار نگر فتند. 

طالبان که به اصول دولتمداری و دفترداری اصلاً بلدیت نداشتند. بعد 
از سه چهار روز به کارمندان اعلام نمودند که اگر به خاطر خدا وظیفه انجام 
می‌دهید. تمام شما بیایید در غیر آن معاش وجود ندارد. و بدینترتیب به 
استثنای چند نفر تمام کارمندان را تا امر ثانی رخصت کردند. 





طالبان شخصی بنام سید غیاث‌الدین باشنده ولایت فاریاب 
را که توسط چند نفر ازبک همراهی می‌شد به حیث والی جدید سعرفی 
کردند. 

سید غیاث الدین شورایی جدید مرکب از ۲۸ نفر را ترتیب داد که ۸ 
نفر آن از ولایت فراه و متباقی خارج از ولایت بودند. 


شورای طالبان در ولایت فراه به جمع آوری سلاح اقدام نمود. 
اگر فردی انکار می‌کرد به او قسم یا زن طلاقی می‌دادند. در غیر آن به 
هیچ صورت فرد مورد شک را رها نمی‌کردند. 





در مجموع «نرخ» زن در غرب افغانستان از ۸۰ لک افغانی بالاتر رفته 
آنچه که این نرخها را بالا می‌برد عواملی دارد: اگر مرد هفتاد ساله باشد و 
دختر ۱۳ ساله «قیمت دختر» بالاست. اگر مرد یک با دو زن دیگر داشته 
باشد قیمت بالاست. اگر دختر از خانواده‌ای با موقعیت اجتماعی بالاتر ولی 
مرد از خانواده‌ای پایین‌تر باشد درینصورت پدر دختر می‌گوید که دخترش 
را به آب و آتش نمی‌اندازند. 

یکی از مهمترین بخش کار مزدوری جوانان در ایران پول جمع کردن 
بخاطر زن گرفتن است. مقدار جهیزیه که دختر به فامیل پسر می‌پردازد هم 


بر «قیمت دختر» اثر دارد. 





سید غیاث الدین والی فراه جلسه‌ای دایر کرده و برای مأمورین منجمله 
گفت: «دعا کنید که خداوند دزدی را به گیر ما بدهد تا شربعت را تطبیق 
کنیم. و بعد ما و شما همه آرام خواب خواهیم شد. چون ما از طرف شب به 
خاطر امنیت شهر تا به صبح گزمه می‌کنیم. وقتیکه دست و پای سارقی را 
قطع کردیم دیگر دزدی پیدا نخواهد شد.» 


طالبان در شهر قندهار بنام خیرات. ماهانه پول جمع‌آوری 
می‌کنند. حتی بعضی اوقات بنام لباس از دکانداران پول مطالبه می‌نمایند. 
ساز و سرود بکلی ممنوع است در هیچ جایی از بازار ها صدای کاست 
شنیده نمی‌شود. رادیو و تلویزیون فلج و دستگاه تلویزیون را در ولایاتی که 
تحت اشغال دارند. شکسته‌اند. تنها سرود های خود را اجازه می‌دهند که 
مردم بشنوند. در چند ولایتی که طالبان مسلط اند مردم. آن شهر ها را شهر 
مرده ها نام گذاشته اند.ل] 


چام زن 


استوونکی جمال - لغمان 





کله چی گلبدینیان له چهارآسیاب حُخه وتشتیدل, د خو لندو ورخو 
وروسته یی وغونتل چی د خپلی رادیو دستگاه د درونتی د غره د پاسه 
ولگوی چی دری ورخی یی هلته کار هم وکر. خو کله چی د خپلو قومندانانو 
مورال او روحیه گوری له دی کار خخه لاس په سرکیری خکه چی نوموری 


حای هم ورته امن نه نکاریری. 





به لغمان کی د گلبدین کسانو خیله نظامی روحیه او سیاسی سترگی, د 
لاسه ورکری او تول د خپل راتلونکی ژوند د تامین او د ولسی پرگنو له غچ 
اخیستلو خخه د خپل خان د بچ کولو لاری لّوی او په همدی هیلی خپلی 


چاری د حاجی قدیر نه لارشوونه سرته رسوی. گلبدین دغه حالات له نژدی 


خخه خاری. خو په شکاره هیخْ نشی کولای. 





دننگرهار د «جهادی شورا» اته غری په داسی حال کی چی د هغه ولایت 
د بانک رئیس شهزاده او دبانک پخوانی عمومی مدیر شیرین‌محمد هم 
ورسره ووء کابل ته ولارل چی بیا دری ورخی وروسته یی د شپی له خوا په 
الوتکه کی ۲۰۰ میلیونه افغانی د خانه سره راوری چی د حاجی قدیر کورته 
یوورل شوی. د اپریل په دوهمه د «پسنتنی تجارتی بانک» مدیر غلام قادر او د 
افغانستان بانک مدیر شیرین محمد چی دپخوانی رژیم بقایا دی. د مخابری 
په واسطه کابل ته وغوشتل شول ترخو نوری پیسی هم ننگرهار ته پوسی. 

هیر مو نشی چی دا تول د حاجی قدیر سیاسی دوه مخیز چالونه او 


نیرنگونه دی چی د امکاناتو د لاس ته راور لو لپاره یی یو لاس دکابل اداری او 
نظار شورا ته غزولی او بل لاس بیء په هره بیه د ژوندی پاتی کیدو په هیله. 
گلبدین ته آورد کری. 





گلبدینی اخوانیانو چی دکابل شاوخوا سیمو او لویو لارو باندی خپل 
کنترول له لاسه ورکر او لغمان او سروبی ته راوتنتیدل اوس د هیوکی په 
پیدا کولو حیران دی نو خکه یی د خلکو دکورونو لوتولو ته ملا ترلی ده. 

دکب په شلمه نیته یی د الیشنگ ولسوالی اسلام آباد کلی کی د مالک د 


گزارشهایی از غدر کشتار و فضاحت بنیادگرایان 


کور تول هست او بود لو کرل آن تر دی چی د خوب تخت یی په خپله دکور 
خاوند باندی یوور. او بیایی ورته د تول مال د تسلیمی سند او همدا رنگه 
حصار شاهی په کسمپ باندی خط ورکر چی هلته ولار شی او د نورو 
جگروخبلو په خواکی ژوند وکری 





کوم وخت چی ناصر د گلبدین باند پوری اروند نامتو قومندان د خپل 
نژزدی دوست. گلبدین د باند مشهور قومندان» قرار له خوا وژل کیری نود 
قرار خو کسه قومندانان» د ناصر د جبهی له ویری د حزب د یو بل قومندان» 
معلم قادر جبهی ته خان رسوی خو قادر چی له یوی خوا د حزب له نورو 


قومندانانو سره په هدوکی نه جوریری او اختلاف ورسره لری او له بله لوری 
د قرار د قومندانانو دحمایت کولو توان نه لری خکه خپل «ایمانی او وجدانی» 
مسئولیت سرته رسوی وسلی او پیسی ورحینی اخلی او دوی ته لاروونه 
کوی چی بلی خوا ته ولار شی. د دغو تسلیم شوو قومندانانو په دله کی 
قومندان معلم قاسم. قومندان بهرام» قومندان وردک او خینی نور شامل وو. 





کله چی ناصر وژل کیری د قرار تول اورپکی او گروپونه د معلم قادر 
ترکنترل لاندی سیمی کی په داسی حالت کی وو چی معلم قادر دناصرد غچ 
اخیستلو په پلمه هر خه ورسره کولای شول. خو هغه په دوو دلیلونو له دی 
کار خخه خان وژغوره. لومبی دا چی د قرار به له منخه ورلو لغمان باندی 


د حزب قدرت بی سیاله پاتی کیده او که داسی شوی وای نو د خپل منخی 
اختلافونو له وجهی د ده جبهی ته لوی خطر وو. او دوهم دا چی که سبا 
ورخ له حزب خخه مخ واروی نو قرار ته د تسلیمیدلو لاره پری بنده نشی. 





د زمری د میاشتی په شلمه نیته» د ناصر کسان د لاری پر سر کمین 
کوی, تر خو چی معلم قادر له جمعه بازار خخه د راستنیدو په وخت کی له 
مینخه یوسی خو معلم قادر چی د دوی په مینخ کی سری درلود. خبربری 
او له خپله خایه نه خوزیری. 

له بله لوری د حزب د کسانو عادت خو داسی دی چی هر چیری حی» 
تش لاس بیرته نه راگرخیء لکه متل چی هم وایی: «خدای دی خوله په 
ممیزنه آموخته کوی....» نو خکه «حزبی ورونو؛ د هغو خلکو په لوتیولو 
شروع وکره چی بازار ته یسی تگ راتگ کاوه. له چا خخه یی ساعت او 
پیسی واخیستی له خینو یی غواء پنیره هگی» چرگان» غنم او داسی نور 
شیان واخیستل او شل میله یی هم تنظیمی او غیر تنظیمی وسله توله کره. 


دی کار تر مازدیگر پوری همداسی دوام وکر. کله چی دا آواز کلی ته ورسیده 
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پچسام ژن 


نود شپی له خوا سپین ریری سره راتول شول او مصلحت یی وکر چی سبا 
تول ولایت ته خُو او خپل عرض والی ته وراندی کوو. نو هفه وو چی خلور 
موتره د قوم مشران عالمان او مخور د سنگر او نیازیو د کلیو خخه او دوه 
موتره د سیند د غاری خخه د ولایت مقام ته چی د عبداله جان اخوانی په 
لاس کی ووء ورخی. او خپل عرض داسی وراندی کوی: « که چیرته دغه غله 
او لوتِ ماری نه لری کوی نو مونر, ته خواب راکره چی د خپل حان چاره 
وکرو. يا به دا وطن پریردو او یا به د بل چا سره تماس ونیسو.» 

عبداله جان هم چی په خبله د غلو او داره مارو «مجاهدینو» مشر دی په 
یوی او بلی بهانی خلک غولوی او ورته وایی چی مونر هیخْ خبر نه‌یو زه به 
ددی خبری غور وکرم» تاسی بی غمه اوسی. دا غلاگانی او لوتمار په داسی 
وخت کی تر سره کیده چی یوه ورح وروسته له دی. قریب‌الرحمن» چی له 
سیمی خخه پیسور ته ولاره په دیری بی شرمی سره بی‌بی‌سی رادیو ته 


وویل: «په لغمان کی بالکل امنیت اوکراره کراری ده». 


استوونکی ک.ل.ی - لغمان 





د علینگار ولسوالی بدیع آباد په کلی کی دوو بیوزلو کسانو» لطیف‌توفان 
او قدرت‌اله په خپل منخ کی یو له بل سره جگره وکره. د دی کلی د قرارگاه 
قومندان نقیب اله چی د عمران زایی د سلطان د کلی اوسیدونکی او گلبدین 
بان پوری مربوط د ناصر د جبهی قومندان دی په دوی باندی لس لکه 
افغانی جریمه ولگوله او هغه دواره مظلومان‌یی دی ته مجبور کرل چی د 
خپل کور د کالیو خرخولو سره جریمه پوره کری. 





د ۱۳۷۴ کال د وری به ۱۸ نیته بدیع آباد کلی کی دمأمور جیلانی 
دگروپ کسان چی د گلبدین بان پوری اره لری د شپی لخوا د خلیل کور 
ته ورننوخی او تول شیان یی تالا کوی کله چی خلیل. مامورجیلانی ته 


عرض وکر هغه ورته وویل چی ته په ملک موّمن د غلا تور ولگوه زه به دی 


په هندوستان کی د مالی مرستی رالیرلو لپاره بانکی حساب: 
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گزارشهایی از غدر کشتار و فضاحت بنیادگرایان ۸ 





مال درته وسپارم. 

د یادولو ور ده چی ملک موّمن د خپل قوم مشر دی او یو خه پیسی 
خمکه او کور لری چی مأمورجیلانی غواری په دی توگه د هغه د چورولو لار 
هواره او د کلی پریشودوته‌یی مجبور کری تر خو دی وکولای شی په خمکه 
او کور باندی یی خیته واچوی. 





د روان کال د وری میاشتی په ۱۱ نیته د علینگار ولسوالی بدیع آباد کلی 
کی چی د اخوانیانو مرکز دی. د مأمورجیلانی او نقیب‌اله کسان د شپی لخوا 
د پیرمولوی د زوی (محمد) دوکان. چی همدایی د ژوند یواخینی وسیله وه 
او نور هیخ هم نلری» لوتوی. خو سبا ته د دی لپاره چی خپل خان سپین 
کری بی‌گناه خلک د دوکان د وهلو به نامه نیسی. 





د علینگار ولسوالی د تنک‌ور کلی آوسیدونکی ملنگ چی د پیاوری 
هنرمند پاینده‌محمد زوم دی له ژرنده گری خخه په دیرو خواریو یوه گوله 
دودی پیداکوی. خو امام‌جان چی د گلبدین د باند قومندان دی د ده سَحه 
تنگوی تردی چی ملنگ له دیری مجبوری د کلی خلکو ته په زرا کیری او له 
هغو خخه مرسته غواری. کله چی دا بی‌ناموس قومندان خبریری د وری په 
اتمه نیته د نقیب‌اله او مامورجیلانی د کسانو په مرسته د هفه کور چور کوی. 

ملنگ په دی پوهیری چی «زیر سپی د سورلندی ورور دی» که هر یوه 
ته‌یی عریضه وکرم فایده نلری خکه دوی تول. غلاگانی او بی‌ناموسی خپله 
تفه گفی از تسد لاه امویی ساال عاطر بلی خوا که تشتی 





د عالم گل نخه چی کونده ده او د خلکو د خارویو د ساتلو خخه خیله 
تفای کمن ده سراف ی ۳ یات ی لقو تام حلانی از 
نقیب‌اله کسان په کور ورننوخی او یوه غوا چی په نیمایی یی له چا خخه 
اخیستلی وه د خواری کوندی له وهلو تکولو وروسته په زور بیایی. 
«یوه غوا خه ده چی ته ورپسی گرخی» زمونر مجاهدین د خلکو په بنخو او 
مالونو باندی هم صرفه نکوی. مونریی مخه نشو نیولای که یی مخه ونیسو 
بیا له مونر سره جهاد نکوی. دا اجازه مونر. ته رهبرانو راکری ده.»[] 


انعکاس فعالتهای «جمعیت انقلایی ز نان افغانستان» 


در مطبوعات با کستان 


«بشارت». ۲٩‏ اپریل ۱۹۹۵ 


تظاهراتی از طرف 9900 


ندای مظاهره کنندگان زن علیه تمام رهبران بنیادگرا؛ 
طالبان و دوستم 


پشاور - در تظاهرات وسیع «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» که ٩‏ صبح در 
یونیورستی تاون آغاز گردید تقریبً ۰ زن و طفل شرکت نموده بودند. و 
شعارهایی علیه تمام رهبران بنیادگراء طالبان و دوستم و به طرفداری از آزادی و 
دموکراسی داده شد. همچنان سرودهای انقلابی و میهنی توسط اعضاء و شا گردان 
مکتب «راوا» خوانده می‌شد. 

مظاهره کنندگان زن باوجود مخالفت پلیس پیشروی نمودند. سخنگوی 
«راوا» گفت که مبارزه زنان افغان تا برقراری آزادی و دموکراسی در افغانستان 
ادامه خواهد داشت. [] 


«ج): ۰ می ۱۹۹۵ 


دلیل اصلی مسایل مردم افغانستان 
مداخله پاکستان است 


دولت پاکستان با ناکامی در مقاصدش, طالبان را 







پیش کشید. 
پاکستان فقط برای گلبدین و ربانی مأمن صلح است. 
اتهامات «راوا» 


توا را تایرو ری |۰۳ 
2 ان سا شگر عم الز۱ 





پاور ی اففان خرانن ‏ زم ابتام مظاپر ک ایک مظر 


مرن نوا غن ل طرف بح نام با د..ست لیر زه ن‌طالیان اهر روم اف مرا ی 
پچاو ر(ساف راو ر) اففان خران اقلا ی یت روران راوا رون علاو هو گذر "اور" (ابور 
رف ایک شاترار مار کات ییاچ ای .اسلا آ او اغفتان - کلف شرول - بر 
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پشاور. صائمه کریم سکول «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
(راوا) گفت یکی از دلایل اصلی مشکلات مردم افغانستان و ملت ما 
مداخله پا کستان و سایر کشورهاست. وی گفت که باید مداخله خارجی 
از افغانستان قطع و حکومتی منطبق به خواستهای مردم افغانستان 
تشکیل شود. 

وق :تا کید اتمود گاه عاهل اصلی بیذبختیهای ملت سا مداخله 


پا کستان: ایران, عزبتتان و امریکا می‌باشد. زمانیکه این کشورها به 


اهداف خویش نرسیدند طالبان را پیش کشیدند. طالبان آنهایی اند که طی ۱۱ سال در 
مدازس دینی پاکستان ترنیت دیده و حالا با اشاره آن در کشور ما مداخله مسی‌کنند. وی 
گفت که کنفرانس کشورهای اسلامی, پا کستان, ایران. عربستان و امریکا نمی‌توانند صلح 
را تأمین کنند. مجاهدین افغان به اشاره اين نیروها در اسلام آباد. پشاور و جلال آباد 
معاهده‌هایی را امضا کرده اند ولی بازهم دوباره جنگهای شان آغاز شده است. صائمه کریم 
در جواب به سوالی گفت که پا کستان : فقط برای گلبدین و ربانی مأمن صلح است. اما مردم 
ما محفوظ نبوده دچار مشکلات فراوان اند. [7] 


«نیشن»: ۲٩‏ اپربل ۱۹۹۵ 


انعکاس فعالیت‌های «راوا» در مطبوعات پاکستان 


۸۸ 


تظاهرات «راها» علیه بنیادگرایی 





سخنگویان زن افغان با ابراز احساسات ضد بنیادگرایان 
اظهار نمودند که توده‌های افغانستان جنگ‌زده با پایان یافتن 
رژیم پوشالی در سه‌سال قبل منتظر یک افغانستان آزاد بودند 
تا درد و اندوه خویش را تسکین بسخشند امادر ۲۸ اپریل 
۲ قدرت به بنیادگرایانی انتقال یافت که اوضاع را بیش از 
پیش ملوث نمودند. 

با سیاه روز نامیدن ۲۸ اپریل. سخنگویان ادعا نمودند که 
بنیادگرایان هزاران انسان را قتل‌عام نموده, به دختران و پسران 
تجاوز کرده, زنان را در معرض انواع مختلف شکنجه قرار داده 
و وضعیت قحطی مانندی به وجود آورده اند. 

آنسان گفتند که باداران سنطقوی بعد اژ افش شدن 
بنیادگرایان, بخاطر حفظ منافع خود یک نیروی تازه - 
«طالبان» را پیش کشیدند. اینکه طالبان همچون مردمان 
بیطرف و موقر پیشکش گردیده اند اهمیت ندارد و ملت 
افغانستان هرگز فربب نخواهد خورد. «راوا» پرسید که: «ا گر 
طالبان نمی‌خواهند قدرت را غصب نمایند. پس برای چه 
می‌جنگند؟» 

آنان گفتند که افغانان همانند سایر ملل منطقه معتقد به 
آزادی اند و طالبان يا کدام نیروی دیگری اجازه نخواهد یافت 
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تا از نام اسلام بخاطر اهداف سیاسی بهره برداری نماید. آنان 
گفتند که طالبان کمتر از ربانی» حکمتیان سیاف با خلیلی 
نیستند و-خو استار آن شدند که مسئله افغانستان با همکاری 


۳۶6۰] 15 ۳0۱۱6۷6۵ صمنی۲ ۱۳6 0۲ 0۵۱۱085 
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بر ۱۱۸۱ 10 0۵ ۱6۱1۱۱201661 


پشاور- «جمعیت انقلابی زنان افشغانستان» (راوا)» سخاطر بسرگزاری ۲۸ 
اپریل بمثابه یک روز سیاه, راهپیمایی‌ای را از بونیورستی تاون براه انداخت. 

اعضای «راوا» که پلاکارتهاء شعارها و تصاویری که تجسم بربادی ملت و 
کشور افغانستان بودند, دز دست داشتند توسط زنان پا کستانی نیز همراهی 
می‌گردیدند. 

به کمک ستیژ سیار. راهپیمایان از جانب سخنگویان مختلف مورد خطاب 
قرار گرفتند. در حالیکه دختران خردسال اشعار مختلفی را که خواستار صلح و 
دموکراسی در کشور شان بود ارائه می‌کردند. 

جالب اینکه پلیس پشاور از تمام این جریان بی‌خبر بود و در آخضرین 
لحظاتی که زنان به سرک برآمده بودند. مطلع گردید. 

تا دقایق اخیر به جز پلیس ترافیک. پلیس اضطراری در آنجا حضور 
نداشت. 

دراین ضمن مقامات دونفر مسلح را که گفته می‌شد محافظان زنان افغان 
بودند دستگیر کردند و با وجود تقاضا های مکرر زنان افغان. رهایی آنان تثبیت 
نگردید. در حضور پلیس و مقامات شنیده شد که زنان افغان می‌گفتند: «شما 
بسیاری از افغانان را به همین طریق به قتل رسانیده اید.» 

گفته می‌شد که دو نفر مسلح. علی غلام و میان بیگ نام داشته, ساکن 
اسلام آباد بودند. 


- 6۱۷ ۱۱۱۵ ۱۱۱۱۳۷۲۰ ان با صاع 
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سازمان ملل حل و فصل گردد و همچنان از کشورهای چون 


ایرانباکستان و عربستان:سعوزدی خواسعه شد ها دست‌شان زا 


۱/۹۹۱۱ 


از افغانستان دور سازند. زنان افغان اظهار نمودند که تا حال هیچ نیرویی قادر به 
اعاده صلح در افغاننشتان بگردیده است بفاه یروهای دموگرا تیک بساید تخد 
گردند و مبارزه را علیه تمام ناگواریها و شرارتها ادامه دهند. 

تظاهرات که از پونیورستی تاون شروع شد با دربرگرفتن سه ساعت و ایجاد 
بی‌نظمی هایی در عبور و مرور وسایط نقلیه, در گوره قبرستان پایان یافت. [] 





«سلم» ۲۸ اپریل ۱۹۹۵ 
حمعبت زنان افغان تنظاهرات می‌کند 
پشاور ۲۷ اپریل - «جمعیت 


انقلابی زنان افغانستان» (راوا) جهت 


محکوم نمودن قتل عام مردم ان 
تظاهراتی براه خواهد انداخت. 


۸] 1121 
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در تاکال پایین در جمرود رود اختتام 
می پذیرد. [] 








(مسلم): ٩می‏ ۱۹۹۵ 
«راوا» در حنگ با مجاهدین 


مشاهده عده کثیری از زنان تحصیلکرده و لیبرال که علیه جنگ های کابل 
دست به تظاهرات زده و صدای خود را علیه بیرحمی‌ها و بدرفتاری در مقابل 
زنان بوسیله مجاهدین درگیر جنگ بلند کردند. پدیده‌ای غیرعادی بود. 

شهر بزرگ سرحدی (پشاور) قبلاً فرگز شاهد چنین مظاهره‌ای توسط زنان 
برضد گروههای افغانی نبوده است. 

ترس از انتقام‌جویی محتمل توسط مجاهدین, برآمدن فعالان زن افغان را 
در خیابان ها بخاطر اعتراض علیه جنگ بی‌پایان قدرت ناممکن ساخته بود. 

سازمان دادن تظاهرات ضد مجاهدینی ابتکار گروهی از فعالان حقوق زنان 
افغان بود که زیر بیرق «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) فعالیت می‌کنند. 
این جمعیت ۵ ۱۵۷۷ انیت ۲ 9009 است. جمعیت. مذکوو که از آغاز دن کو بتد 
فعالیت داشت حالا فعالیتهای خویش را تا پشاور گسترانیده و در نظر دارد با 
تأسیس دفتری در پشاور زنان بیشتری را برضد مشکلاتی که تسوسط 
«بنیادگرایان» ایجاد خی گرکان و قرار ادعای شان هستی زن را تهدید می‌کند 
بسیج نمایند. 

تظاهراتی که زنان فعالانه در آن شرکت نمودند می‌تواند آغاز یک مبارزه 
ضد مجاهدینی محسوب گردد. عده‌ای از نمابندگان «راوا» باید برای تظاهرات 
خیلی زیاد کار کرده باشند. آنان این تظاهرات را با وصف امکان اخلال و ایجاد 
بی‌نظمی توسط گروههای مجاهدین مقیم پشاور براه انداختند. تمام برنامه‌ر یزی 
کاملا سری نگهذاشته که برد لزاواه تضتقا قاری جمعی فعالیت متی‌تماید و 
تمام فعالیت هایش مخفی صورت می‌گیرد. با تغییر 
شرایط و اوضاع بحرانی و سلطه مجاهدین در کابل, 
این سازمان اهداف اصلی خود را تغییر داده و فعلاً به 
یک سازمان سیاسی مبدل گردیده است. حالا هدف 
اساسیش مبارزه علیه «بنیادگرایی» و عاملین آن 











۲۲۸۱۲/۸۵۸ 21 ۷۷۵ ۳ 


جنگهای قومی و مذهبی را در افغانستان دامن می‌زنند نیز از اهداف «راوا» 
می‌باشد. آنان همجنان از جنبش های رهاییبخش فلسطین, کردستان» کشمیر 
ایران و سایر ملل آسیاء آفریقا و امریکای لاتين پشتیبانی می‌کنند. 

اعضای «راوا» مینا ( کشورکمال) موسس سازمان شانرا سرمشق و انسان 
نمونه می‌دانند. 

مینا با این پیشبینی «راوا» را تشکیل داد که زنان می‌توانند با طرح معیار 
های اجتماعی برای انجام انقلاب اجتماعی در جامعه‌ی فقیر افغانستان که زیر 
سلطه‌ی فیودالان بزرگ, سران جاهل قومی و رهبران قسی مذهبی می‌باشد, نقش 
اساسی ایفا کنند. 

در پهلوی سایر فعالیتهای شان, فعالان «راوا» مجله‌ای را به زبانهای پشتو 
فارسی, اردو و انگلیسی نیز منتشر می‌کنند. مجله غیر از توضیح جنگ افغانستان 
و دهشت های آن رنجهایی راکه مردم بخصوص زنان و کودکان متحمل می‌شوند 
انعکاس می‌دهد. 

«راوا» از قبل در کویته و اسلام آباد فعالیت داشته و در آنجاها تظاهرات. 
سمینار های ویژه و سایر گردهمایی هایی را به مناسبت های مختلف ترتیب داده 
است. «راوا» برای اولین بار تظاهراتی را در پشاور به راه انداخت. 

یک نماینده ارشد و از فعالان سرسخت این سازمان به «مسلم» گفت: 
«اعمال وحشیانه و غیر انسانی‌ای که از طرف به اصطلاح پاسداران دین و مذهب 
بالای زنان صورت می‌گیرد حتی در زمان اشغال کشور از سوی عساکر روس. 
صورت نگرفته بود.» او از زنان افغان مصرانه خواست تا متحد گردند و بخاطر 
راندن «بنیادگرایان» از اریکه‌ی قدرت مبارزه‌ی شدید را در تمام ساحات انجام 
دهند. او گفت که مجاهدین دشمنان واقعی زنان بوده و می‌خواهند آنان را در 
انقیادی که قرنها عمر دارد. نگهدارند. [] 
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می‌باشد. 

«راوا» در داخل افغانستان نیز فعال بوده و سعی 
فازة با زنان را مستضکل نوفده و آنان وابنخاظر 
رسیدن به اهداف شان. برای مبارزه آماده نماید. 
جفعیت پیشنتر نگران ستم و جبنایاتی است که از 
شروع جنگ در افغانستان, «بنیادگرایان» علیه زنان 
مررتکب گردیده اند. 

پا نگاهی به اهداف عمده «راوا» معلوم می‌شود 
که این سازمان نه‌تنها مشکلات زنان و مسایل 
مربوط آنرا در نظر می‌گیرد بلکه همانند یک نیروی 
سیاسی دارای برنامه‌ی کار وسیع نیز می‌باشد. 
قسمتی از اهداف برجسته‌ی «راوا» را مبارزه علیه 
بنیادگرایان و اربابان خارجی شان. استقرار آزادی. 
دموکراسی. صلح. تأمین حقوق زنان و ایجاد یک 
حکومت منتخب مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک در 
افغانستان تشکیل می‌دهد. وحدت تمام نیروهای 
آزادی_خواه و دموکراتیک مبارزه علیه تمام 
همدستان بنیادگرایان و مبارزه علیه کسانیکه 
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(فرنتیربست»» ۳۰ می ۱۹۹۵ 


رهبران افغان قادر به اعاده صلح نبسنند 


پشاور - جمعیت انقلابی زنان افغانستان «راوا» 
به خاطرنشان ساخت که در موجودیت رهبران افغان به 
شمول رئیس جمهور ربانی صلح پایدار نمی‌تواند در 
افغانستان جنگ زده اعاده گردد. 

در جریان گفتگو باگروهی از خبرنگاران به 
مناسبت افتتاح دفتر «راوا» در اشنغری پشاور. صائمه 
کریمی از اعضای ارشد جمعیت گفت که هیچ کسی جز 
خود افغانان نمی توانند در کشور صلح ایجاد نمایند. 
وی گفت که «ایران, پاکستان. عربستان سعودی ب 
سازمان کنفرانس اسلامی و ملل متحد هرگز بخاطر حل 
بحران افغانستان راه حل صلح آمیز نمی‌توانند بیابند. 
بابد افغانها خود معضله شان را حل کنند.» 
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همانند سایر هموطنان بخاطر رهایی افغانستان از انقیاد ار تش سرخ به جنبش 
آزادیخ اهانه. پزشت: وق با تاشف یباداور هد کته بتاز و9 کت وا 
شوروی رنج و مشقات افغانان به دلیل جنگ میان رهبران قدرت طلب مجاهدین 
به مراتب افزایش یافته است. ۱ 

صائمه در حالیکه نقش رهبران افغان را بعد از شکست شوروی شدیدا 
نکوهش می‌نمود ادعا کرد که گلبدین حکمتیار رئیس جمهور ربانی» پسروفیسر 
سیاف و سایر رهبران جهادی نه بخاطر آزادی کشور از اشغال شوروی بلکه 
بخاطر کسب قدرت جنگیده اند. وی نقش جنرأل رشید دوستم را نیز در عرصه 
سیاسول افغانستان مانند سایر رهیران شندیدا انتقاد نمود: 

رهبر «راوا» از پا کستان, ایران و عربستان سعودی خواست تااز مداخله در 
امور داخلی آفغانستان دست بکشند. وی گفت وقتی ملل متحد. پاکستان, ایالات 
متحده, ایران و عربستان سعودی در رسیدن به اهداف مطلوب خود در افغانستان 
ناکام شدند طالبان را در صحنه داخل کردند که مسئله افغانستان را بیشتر پیچیده 
نمو د. 

وی رئیس جمهور ربانی. گلبدین. سیاف و دوستم را مسئول تباهی کشور 
دانسته مدعی شد که این رهنبران از وخشتیگری"هتای قوران کتمو نیشعی وزن 
افغانستان سبقت گرفتند. او گنت که به این زهبران دیکر نمی شود اعتماد کرد زیرا 


«راوا» در پشاور دفتر می‌گشاید 
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انعکاس فعالیتهای «راوا» در مطبوعات یاکستان ۹۰ 
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آنان افرادی اند 
که چندین توافق بخاطر تشکیل یک 
حکومت با ثبات و آرام را محترم نشمردند. وی متعهد 
گردید که «راوا» جهت اعاده صلح پایدار در افغانستان مبارزه‌اش راادامه داده و 
بخاطر حقوق زنان افغان خواهد جنگید. 

وقتی از وی پرسیده شد که چرا او کشوری راکه برایش پناه و مصونیت داده 
مورد انتقاد قرار می‌دهد. گفت که پاکستان برای گلبددین و ربانی «جای امن» بود. 






ما درینجا با مشکلات فراوانی روبرو شدیم حتی چند سال قبل رهبر «راوا» در 
کوبته به قتل رسید. ۱ 

صائمه گفت که «راوا» در داخل افغانستان عمدتاً خاطر بهبود و رفاه کشور و 
حقوق زنان کار می‌کند. او اظهار نمود که «راوا» دفتری در کویته دارد و حالا ما 
دفتر خویش رادر پشاور گشوده‌ايم تا برای مهاجرین افغانی که تعداد شان رو به 
افزایش است کمک نمایيم. 

او تأیید نمودکه تعداد مهاجران افغان در پشاوز طی چند ماه اخیر افزایش 
بافته است. [] 





«جنگ», ۲٩‏ اپریل ۱۹۹۵ 


















ِ د انغان خواغن کامنامرو 
پا ( نا ده نگ اففان اتکی نیم "راوا " سک زما 


تام فان #ابر لولس غلف مار کی تصش موتو رم 
لول امن تلد ونر سک لوف اور ایو تور 
4 0۳ غل ار 2-6 یشور نی تن بشاور ی عقرهاس 
اجرب نثاو رکود لام آپاو مور اوراففانتان لف 
هلر ل رل ززا تن رالات عم 
ی نی اس رگج 





نظاهرات زنان افغان 


پشاور - تظاهراتی علیه رهبران مجاهدین افغان تحت رهبری «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» صورت گرفت 
و شعار هایی بر ضد حاکمان فعلی, طالبا, دوستم و غیره و بخاطر آزادی و دموکراسی داده شد. درین تظاهرات که 
در یونیورستی تاون پشاور برگزار شده بود تقریباً ۰ زن و شاگرد از پشاور کویته, اسلام آباد. لاهور و شهر 
های مختلف افغانستان شرکت نموده بودند. درین جریان اشعار و سرود های انقلابی و میهنی هم نشر شد. [] 


چام ژن شماره مسلییل ۴۱ 


عقرب ۱۳۷۴ -نوامبر ۱۹۹۵ ۹۱ 





«فرنتبریست»» ۲۷ اپریل ۱۹۹۵ 


«راوا» خواستار خنم حنگ در افغانستان شد 


پشاور مدای جمعیت انقلابی زنان افغانستان «راوا» مستقر در 
پا کستان, که فعالانه در کویته کار می‌کند. حالا فعالیت هایش رابه پشاور 
گسترش می‌دهد تا صدایش را علیه جنگهای تنظیمی دوامدار در افغانستان و 
ستم بر زنان توسط گروههای افراطی دربن گش ور لد شرا 

جمعیت که توسط بعضی فعالان حقوق زن آزادیخواه» روشن و 
تحصیلکرده‌ی افغان اداره می‌شود مصمم است تا هم مردم افغانستان و هم 
پاکستان را جهت جستجوی راه فوری ختم جنگ در کابل بسیح نماید. 

جمعیت که تاحال مخفیانه فعالیت می‌نمود تا از خشونت گروههای افراطی 
افغان درامان باشد. تصمیم گرفته است زنان را به دور پلاتفرم خود مستشکل و 
متحد کرده تا مبارزه را علیه افراطیون و کسانیکه 
مخالف رهایی زنان در آمور زندگی اند ادامه دهد. 

سخنگوی «راوا» که نخواست نامش گرفته 
شود, بروز پنجشنبه به پی.پی.آی اظهار نمود که 


۸0۲۱ 27, 995 


در اوضاع کنونی جمعیت بیشتر کار سیاسی و 
مبارزه‌ای پسیگیر رابه خاطر استقرار صلح و 
وضعیت عادی در افغانستان جنگ‌زده به پیش 
می‌بد. او گفبت که وضیت,فهنوار, ونان افدانتاه 
چنان غم‌انگیز و تیره است که به سادگی وصف شده 
نمی تواند. 

او ادعا نمود: «به اصطلاح متولیان ملت 
افغانستان که د کی جدکب قد نات اک دشمنان واقعی 


زنان هستند.» 


«مشرق»؛ ۳۰ می ۱۹۹۵ 


در افغانستان زیر نام اسلام اس 





علاو تا او معتقد است که رویداد های بیرحمانه در کابل را باید از سستگن 
مقدس متمایز کرد. زیرا رهبران خودساخته درپی پول و شیفته قدرت می‌باشند. 
او ادعا نمود که آنانیکه در قریه خود بایسکلی هم نداشتند بواسطه جنگ میلیونر 
شاه ات 

وی گفت که بعد از اخراج قوای روس و سقوط کمونیزم چه دلیلی باقی مانده 
تا خونریزی که زنان و اطفال قربانیان اصلی آن می‌باشند ادامه بيابد. 

او اظهار نمود که «راوا» در داخل افغانستان کار می‌کند تا زنان را آموزش 
داده و با تفرکز پر آماده ساختن آنان در مواجهه با آلجه که انسانتا سقای_شنانرا 
تهدید ميکند. با حقوق حقه شان آگاه نماید. [1] 


۱6 ۳0۲۱۱۱۵ 


وچ" 
: و رجط و۸1 
12 


1 وبااا٩‏ 
وره 916 نا 


ر صورت می‌گیرد 


صائمه کریم: بدون فطع مداخله خارجی. صلح ممکن نیست 


پشاور. صائمه کریم یکی از اعضای فعال 
«جععیت انقلابی,زنان اففانستان» (راوا) گفت: در 
تمام آن کشورهای اسلامی جهان که زنان از حقوق 
و احترام برخوردار نیستند. صلح هم پایدار بوده 
نمی تواند. وی طی کنفرانس مطبوعاتی‌ای که بروز 
سه‌شنبه برگزار شده بود گفت: امروز افغانستان به 
اين دلیل به پرتگاه تباهی نزدیکتر شده که در آنجا 
مردم زيرنام اسلام استثمار می‌شوند. گلبدین, 
ربانی» طالبان و دیگر نیروهای مرتجع کشورما را 
به منجلاب می‌کشانند. آنان می‌خواهند «صلح» 
باشد. اما حقوق زنان را که بمثابه ستون فقرات 
جامعه اند. سلب می‌کنند. اینرا «راوا» هرگز تحمل 
نخواهد کرد. 











ایک کر رگن عرام کر 


پادر ( یش رپ ت) معیت افنانتان زان "راوا ی 
س ماک را مرج | #7 ای کاساماگرنا تاج بر روز ییا ایک رال 


او در پاسخ به سوالی گفت که امریکا هم در تباهی و بربادی کشورما دست دارد. اگر مداخله خارجی از 
افغانستان قطع نشود. صلح هرگز برقرار نخواهد شد. 
ما مجبوریم در پاکستان باشیم زیرا در افغانستان امنیتی وجود ندارد. [] 








را 4 یش مشلاات ارر ایکا ار دعس اور اس 


ان | »فرش خلاب 2 و2 اس ما 
۳ 1 
تست . ۱۰ 





ام زو 
یام زن 


(نیوز)؛ ۳۱ می ۱۹۹۵ 


۰ 1 ۱ ۰ 
انعکاس فعالیتهای «راوا» در مطبوعات پا فد 


۹ 


تبار را جنایتکار نامیدند 
زنان آفغان ربانی و حکمنبار را حنابنکار نام 


ثیس جمهور ربانی» 
با جمعیت انقلابی زنان افغانستان «راوا» رئیس < 0 
ی سا 7 را جنایتکار نامیده از ملل جهان بت 
یار و سایر رهم نت جروروسی: و ۳ 
فغانان را < نیک 
۳ ن یک گردهمایی تعارفی غیررسمی 
صائمه یکتن از فعالان «راوا» در جریان یک گرد ت 1 
و زا ۳ ً شند مگر اينکه آنها این ره 
3 قادر به اعاده صلح در افغانستان نمی‌باشند مکر ا: 
هر‌دو ۷ [ 
بمثابه جنایتکاران تشخیص دهند.» ۱ 
۱ ۱ معتقد است که افغانان جهر«ی واقعی رهبران تن 0 
۳ با بدبختی در کشور شان شده 
تجاوزکاران روسی موجب بربادی و بد, ی 33 
۱ است که افغانان می‌دانند کیها سر پرستی به‌اصطلا 
وی مدعی سب 






کلمصنصونی 


0 واتنع 0ورع 005 








22۳ 107 واممدمه 










996 انعم وزن 00 

0۲6 ۵ ۳۵1۱60 ۲ 

201۰ 0 ۱981 (و9 ۶ 28 
۱ 31 


۵ ۲۵۱6 واز زو ۴ ۲ا۲دع 6 


10 مد زان تنم 


00 ۳۱ ۷۱۱61۱۲ 
۱ 6 نام وم 0۶» 
ی ۱ 





اد ۱۱۱6 ۱۱2۱+ ام 


(خبرین)؛ ۰ می ۱۹۹۵ 


۳ ۶ 02و۸۵ 
25 2 نورع‌ووج ج 





1 ه 5 در افغانستان 
خاطر تامین مر یسن 
شتند و آناه | بمثابه چاکران شان بخاطر تچ 2 نایار 
داشتند و ِِ ز آنکه آنها فهمیدند که رهبران مجاهدین بی‌اعت 
بو ببس تین 6 اتید تزا قافن مر و 
گردیده اند. نیروی جدیدی را زیر قبای طالبان پیش کشي 
و حالا زنان افغان نسبت 
یز و ی مور تصیر کرده وعدا؟ 7 فعال نمودن 
۱ ر ۰ 
3 ابنجا موجود اند و این امر «راوا» را ببخاطر 
به سایق بیشتر در سس ۰ 
تشکیلاتش در پشاور واداشته است. زنان ما با حمله توسط تیزاب 
ار گفت: نالا دیگر آن زمانی نک تقو 
۲ ۳7 ۱ 1 نمود که «راوا» در پهلوی : 
از ۱۳۳ آباد دایر نموده است, اما 
۳ پسران و مختران اففان در کوعه و ایسام آیاه 3 او گفت که: 
۱ نات تر ندارد با م 


0 «اما ما ابنکار راحتما سحب عور ور 
اج سیسوس 1 
۱ لد 


[۷2۷ 21,195 






گیریم.» ۱ ۳1 
افزود که تشکل «راو» بخاطر حمایت از 
دی 2 ۱ 
حقوق زنان و مبارزه برای آزادی و دموکر 9 
تشکیل گردید اما با مداخله شوروی در افغا ن 

و بعدا قدرت گیری مجاهدین نقشش تغییر « 














بت زنان 
3 اظهار نمود: «مردان دون حماد 3 
رب انجام دهند.» 
انرا ( جنگ ضد روسی) انجام 
۰ 4 ۲ گنج ۳ ۰ 
۳۴ ۵ عون 20 69 ۲0۲۵ 000 سس نمی توا 4 فعالیت هایی در پشاور 
2 ۳0۳0 7 همه او] 0 هااه.ج ۰ 9۱۱و 8 مه ونم ار اف که باوجود انجام ِ ی ۳ , 
همع ع) 0 0۱0 امانودم ۵ ۱۱6 ۵۵ ۱60«نو 996 ۳۷ : رال ۱۱3 ۱ 2 اوا» کماکان مسئله اصلی 
۶۰ 1۲ و 9۴ 0 ۵عالهع-مه تن ۳ ۵ 10۱6۷ ۰ 0۶۲ 20 ۵۴ ,90 اوضاء افعغانستان برای #را و۲ 
کان برزمنمیمم 6 ۷6 ان" 0۲0 منم( فه ۱۱6۱ 60ونن 0 ومم‌زمم( ۶6 رقاقنمرنم 5 ۱620675 مععزطو مج تأکد ز بد که: «مبارزه ما 
و و ۲ 1۵ 1 قای »ما زمر ۱ 0 .0 ۲ ۱۱۵ع کم ۱34 أ کل می دهد. او تا کید ورز, 
65۷ ۷۵۵ ۱۸۷۲۸ ۵۲ 210و ماه ۳ 8 ۸۱۲6۲ ۵ ۹ ۵ (۲۵۸۸) «منامن ب ِ 
او عجرم 0101 0 ۱1960 ۵ 00۲9وع۱ ۳۱۱۱ ۶ ۱۱۵۷ 
0 2:10 6۳۵۵0070 ۲ ون 6 ۱6۷ ۵ ,نوو 
۳6 ۰ یرم( 


۱ ۷00 
6 ۲۶۱۳+ 
۰ «همم 

س ۵ ۵۲ 17 ۱6 


و 
پایان نیافته بلکه علیه رهبران مجاهدین ادامه 


۲ ۱ 
0 ایرا۳0() 
+ كِِ و( 





می‌یابد.» [] 





9 میان نخواهد آمد 
1 ما ک ؟ +۰ ار و ربانی اد در افغانستان صلح یه 4+ ۵ 
3 7 + + 


ت ۰ .مه اند 
صائمه کریم: اینان عرصه‌ی زندگی را برای زنان تنگتر کرده 


ور وس وج و وی ی 
نخواهد آمد. آنان شرایط زندگی را برای زنان 1 
ژبووو: آن زنان تحت شکنجه قرار گیرند و از آزادی مت 
و ۳ آزاد باشد. بناء باید گلبدین, ربانی, طالبان 
و خلع سلاح شده و راه برای برقراری حکومت ازاد 
س_ ۳ ۰ 
ّ ۰ را صائمه کریم یکتن از فعالین «راوا» ت 
خر > گفت. وی اضافه کرد که چون و ِ ِ 
یرجه ی او 
ای تن رتور ۳ و آورند ۳ 
عربستان فزگتنخواهند توانست در افغانستان صلع به م 





مب تک مت یار اور رای بل انفانتان شش امن س بو سنا 


دواول سافخان امن عرص حیات تک رکماست صا گر 
دم (م رک ژییک) جب کل انغانتان ی 
اراد ال مور نان امن سب 1 
و ۱ ۳ 
مش رنه شم دا باه یل آزار ی لت سح گرم 















ی 
لتان اور سعوری 


یام ژن انعکاس فعالبتهای «راوا» در مطبوعات با کستان ۱ ۹۳ 


(مسلم», ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۵ 


«راوا» حمله به سفارت پاکستان در کابل را محکوم می‌کند 


اسلام آباد - «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) حمله به سفارت 
پاکستان در کابل را که توسط صدها اوباش در ۶ سپتامبر بعمل آمد. محکوم 
می‌کند. 

سخنگوی «راو» نسیمه‌برین. طی بیانیه‌ای گفت که اوباشان مربوط به 
رژیم ربانی با حمله به سفارت پا کستان کوشیدند نشان دهند که گویا دولت 
ربانی علیه مداخله خارجی در افغانستان است. 

او افزود که با حمله به سفارت پاکستان دولت ربانی کوشید تا توجه مردم 
افغانستان را از بدبختی هایی که توسط بنیادگرایان خاین برآنان تحمیل می‌شود. 
منحرف سازد. نسیمه‌برین ابراز نمود که این پایان کار نیست. زیرا حملات 
بیشتری از این گونه بالای سفارت پاکستان در آینده. با درنظرداشت اوضاع 
حاکم در افغانستان نمی تواند منتفی باشد. 

وی گفت که ربانی. گلبدین, سیاف و شرکاء همراه با طالبان توسط ایران, 
پاکستان و عربستان سعودی بوجود آمده و رشد نموده اند» رازی که برای 
همه اشکار است. 

اوتاق ود که عطله کنندگان بسه سفارته 
عاملان ربانی آند و هیچ پیوندی با توده های 
افغانستان ندارند. «اگر حمله کنندگان وجدان 
مردم تباه شده‌ی کابل را می‌داشتند باید بجای 





هرکس دیگری یولسن‌قانونی رثیین‌خادریانی سس 
را تکه و پاره می کردند.» 

۳( ۳۲ «راوا» از مات صای 
پاکستان مبنی بر حمایت رژیم آفغانستان 
انتقاد کرد. او خاطر نشان ساخت که حمله به 
سفارت پاکستان در کابل نتیجه‌ی حمایت 
«سخاو تمندانه» از عناصر فاشیست و ضد 
پا کستان در کابل. است. 















12۳011 (1 محر ۱ 
ومع( عص ها معط صم 660 :1۱۱6۱ 
۵ 9106۲-۰ ۵۵6۵۵0 ۱۸۵۳۷۸ 16" 26۵۰ ۷۶ .و)وناهصصعصن) که 
دب عو٩‏ ۲ ععن‌نامم و دیناد ۵مبن‌نزن ۱۲ دج 6۵۵ ۳6 مه وا عنطع ۳26) منم ۲۳" :9 5۰0 ,1 151/۷۸۸ 
92۴ امه .عصنعم صدطع۸ ۱۳6 عصنءموونی صهاونادظ عط) وه ع‌ماه ط‌بی مر 6 که صمتادت هي مصمن‌باوبع 
2 1۳ ۶ ۵0 2002016 ۳ فده عطگ ضذ این لعان عه )فص ی بوودطات] ۰ ۷۷۸ ۸) مدمونصدطع)۸ ۵۲ معحصم ۷ 
وه بط صا بحاص مادص زر مصناند ط اه مه اا ‏ صو. ماه عمط صصاصم 
0 ۱۵0 ۱۱۲0 کن ای ۱۱۱۵ 
۱۱۸۱۱-۱۱۵ ۸۱۱ )16 26] ۱۱۱ 


وادطع)۸ صا عاجمممام. ات رتصحطاطاهها عحصی نمی عاو ۱ 
صمیناده من ج ماهلا ۱۵۲ هه رهگ ند ۸۷۸ اه صمصمیامجو م۲ 


9 ۱ ه ,۸۳20۱۸ نلبد؟٩‏ لصد مدا تصعطوطامط و پرشع‌صماه‌ا عصمع‌نامو 


مصمص ی عمط دای ۱ اه ماه وهای وه من یدای دیناد 


دولت پاکستان باید بداند نیرویی که توسط رهبران ماوراء ارتجاعی, قاتل 
و دارای افکار قرون وسطایی رهبری شود. نمی‌تواند در بند زنجیر یک بادار 
باقی بماند. آنان به بسیار سادگی نظر به منافع سیاسی و مادی خود را به سایر 
قدرت‌های منطقوی یا غیر منطقوی می‌فروشند. انانیکه به مردم خودشان خیانت 
می‌کنند هرگز به دیگران وفادار نخواهند بود. ‏ 

او هشدار داد که این اقدام وحشیانه‌ی عریان توسط تروریست های فعلی 
برینز قذرتن ذر افغانستان: در أبنقه نب اذافه عافتا دانت مکتر آتنکه یک 
حکوست دموکرانیک پایدار در افغانستان منتق قوه فک ارو سقارت 
پاکستان مورد یورش اوباشان ربانی قرار گرفت. فردا نوبت سفارت های دیگر 
خواهد بود. مهم اینست که کدام جنس از بنیادگرایان قدرت را در کابل در دست 
خواهد داشت.» 

وی از دولت پاکستان تقاضا نمود تا از پشتیبانی احزاب ضد آزادی, ضد 
دموکراسی و ضد زن در افغانستان دست برداشته و از آبروریزی بیشتر خود 
جلوگیری نماید. [] 










۱ رز وصمنبجن صی ۳۸۱۱۱۱ ۱9 3۵۹۹۲---(1۱ ۱۳۱۳ 
ع4 ۱۵ هقعاص رد5 








.اج معط مق صفطنله 1 اه مصمله ما صمصصع هو ده هر 132۳۳6 موه لا 
026)41 ها ۲64و 24 ۳۵1560 6۳6 2۸ هو رها نم ۱ بووز 














من و ۲ 0 مرن ده وا دا ماو مادعا منوا رام 








۰ ند ۲ ره 6 ۱۳6 وا اعصص و تصهطاطاه] عط) ۱۲۸ 

۷ را 1:6۲ ۵ 

سشه ۵۲۸۱۵۱ جه 
.9 _ بت 








«آبزرور»؛ ۱۰ سپتأمبر ۱۹۹۵ 
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«راوا» حمله به سفارت پاکستان درکابل را محکوم می‌کند 


اسلام آباد ‏ جمعیت انقلابی زنان افغانستان «تروریزم بزدلانه دولتی» را که بالای کارکنان سفارت پاکستان در 
کابل «توسط افراد ربانی» اعمال گردید, محکوم نمود. در اعلامیه‌ی که از طرف «راوا» به روز شنبه منتشر گردید گفته 
شده که: «ربانی با حمله به سفارت نمی تواند شکست و دستان ون الودشن را بپوشاند.» 

در ۶ سپتامبر گذشته, سفارتخانه‌ی پاکستان در کابل توسط صدها اوباش مورد حمله قرار گرفت که باعث قتل 
یک کارمند و مجروح گردیدن ۲۵ تن دیگر به شمول سفیر گردید. 

در اعلامیه‌ی «رآوا» علاوه می‌شود: «برهان‌الدین ربانی و دار و دسته‌اش, با حمله به سفارت پاکستان و عملیاتی 
نظیر آن می‌خواهد تا توجه مردم افغانستان و بخصوص اهالی ماتمدار و در خون تپیده‌ی کابل را از مصیبت عظیم ناشی 
از استیلای بنیادگرایان در کشور, منحرف سازد.» 

«راوا» با ابراز نفرت از حمله مذکور, از دولت پاکستان خواست تا در سیاستش در قبال افغانستان تجدید نظر و 
اعلام کند که از حمایت رژیم ربانی دست می کشد. [] 


پیسام ژن 


(مسلم)؛ ۶ اکست ۱۹۹۵ 


انعکاس فعالیتهای «راوا» در مطبوعات پاکستان ۹۴ 


«زنان افغان در کنفرانس اعضای پارلمان نادبده گر فنه شدند» 


اسلام آباد. ۱۵اگست: سخنگوی جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان «راوا» در حالیکه کنفرانس سه روزه زنان اعضای 
پارلمان را که اغیرا پایان. یافته بنوه شدیدا ان فاد مت 
اظهار داشت که این بسیار منزجر کننده است که اوضاع 
افغانستان, جاییکه زنان وحشیانه شکنجه می‌گردند و قربانی 
می‌شوند حتی مورد بحث قرار نگرفت. 

نسیمه برین در جریان گفتگو با «مسلم» ابراز داشت که 
کنفرانس موفق نشد تا به نتیجه‌ی مثبت و مفیدی برسد. وی 
افزود که مداخله در امور داخلی افغانستان از جانب پاکستان, 
اپران و عربستان سعودی اوضاع فجیح در کشور جنگ‌زده را 
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وخیمتر نموده است. 

او گفت که زنان افغانستان در معرض توهین و تحقیر 
شرم آوری قرار دارند و از جانب «بنیادگرایان» و جنگ 
سالارانی که به جز برباد نمودن کشور و قتل مردم بی‌گناه هیچ 
کار دیگری ندارند. قربانی می‌گردند. 

وی اظهار نمود که اقلا شرکت کنندگان پاکستانی باید در مورد وضع 
افغانستان سخن می‌گفتند زیرا آنان از آنچه در افغانستان می‌گذرد بهتر آگاه اند. 
خانم برین گفت: «شرکت‌کنندگان کنفرانس بحث های مفصلی در مورد اطفال و 
زنان بوسنیا و کشمیر انجام دادند. اما بنظر می‌رسد که در نظر اینان زنان و اطفال 
افغان دارای خدای کهتری هستند.» 

او ابراز نمود: «ما مخالف مطرح کردن مسئله کشمیر و بوسنیانیستیم. 
چیزیکه بیشتر در موردش نگران‌ايم اینست که وضع زنان و کودکان انغان 
در مقایسه با بوسنیایی ها و کشمیریها بیشتر وخیم است.» 

از توس تقایل باه فتاع ری دنا آزاق آنبن جا 
وحشی‌گریهایی را که از جانب متجاوزین صورت می‌گیرد به تفصیل 
گزارش دهند و فلم هایی به نمایش گذارند. اما وضع در افغانستان مطلقاً برعکس 
است. زیرا «بنیادگرایان» و جنگ سالاران حتی بر خبرنگاران نیز رحم ننموده و 















تعدادی از خبرنگاران چان خود را در افغانستان از دست داده اند.» 
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خانم برین گفت: «شرکت‌کنندگان کنفرانس باید اقلاً جرأت می‌داشتند تا از 
مصایب زنان افغان در زير حاکمیت استبدادیی که به زور باداران خارجی تحمیل 
گردبده است» سخن می‌گفتند. در پاکستان حکومت نظامی برقرار نیست. جنرال 
ضیاأالحق در صدر حکومت قرار ندارد. اما تا هنوز زنان پاکستان موفق نگردیده 
اند که مسایل و مصایب خواهران خود را در افغانستان که در معرض شکنجه و 
سبغیت بی‌سابقه‌ای" قراز داز نك شناسایق نمایند. در این دنیای پیشرفته: زنان 
افغان چنان بیشرمانه توهین و تحقیر می‌گردند که به مشکل می‌توان در تاریخ 
بشر همانندش را یافت.» 

وی اظهار نسمود که زنان آفشغان در چنین کنفرانس هایی شرکت 
نمی‌توانند زیرا در افغانستان پارلمانی وجود ندارد. اما آنان مایل اند تا 
پیام خویش را از جانب زنان افغان به کنفرانس جهانی زنان در پکن برسانند 
که: «خواهران خویش و مصایب. شکنجه و توهینی را که با آن روبرو اند 


از یاد نبرند.» [] 





«فرنتبربست», ۶ اگست ۱۹۹۵ 


«رآوا» کنفرانس زنان اعضای پارلمان ممالک اسلامی را انتقاد نمود 


اسلام آباد - جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) کنفرانس زنان عضو 
پارلمان ممالک اسلامی راکه اخیر اختتام یافته است یک تاکافی توضیف نمود: 
نسیمه برین سخنگوی «رأو» روز شنبه در مصاحبه ای با فرنتیر پست اظهار کرد 
که کنفرانس به تصویب اقدامات لازم موفق نگردید زیرا از مصایب و قتل عام که 
زنان افغانستان با آن مواجه‌اند ذکری به میان نیامد. وی افزود که زنان افغانستان 
این همه بدبختی ها را از جانب بنیادگرایان متحمل می‌شوند اما کنفرانس که 
نزدیک خاک افغانستان برگزار گردید همچون یک تماشاچی خاموش ماند. 

نسیمه برین انتقاد نمود که زنان افغانستان حتی به مثابه ناظر نیز به کنفرانس 
دعوت نگردیدند و هئیت نمایندگی پاکستان با وجود این واقعیت که برعلاوه 


نمایندگان حزب مردم پاکستان که بوسیله یک زن رهبری می‌گردد. یک ژن 
پشتون, بیگم نسیم ولی خان از ۸۳ نیز در آن شرکت داشت. کلمه‌ای بر زبان 
نراند تا فریادی باشد برای وضع ناگوار زنان افغانستان. 
او در حالیکه وحشیگریها و مظالم حزب اسلامی را بیان می‌نمود داستان 
دردتایک دخترجوان تیره بختی از سابل را حکایست کرد کبه:در الر 
شکنجه دچار سقط جنین شده بود. وی فاش نمود که روزانه دهها کودک و زن 
بی‌گناه توسط متعصبان اسلامی که با شدت تمام در صدد محو زنان اففانستان 
اند به قتل می‌رسند. 
کِ 
















انعکاس فعالیتهای «راوا» در مطبوعات باکستان ۹۵ 





وی ابراز داشت مصایبی که زنان افغان با 
آن روبرواند به مراتب بیشتر از مصایبی اند 
که دامنگیر زنان کشمیر و بوسنیا است. ولی 
رسانه های غرب صرف متمرکز بر بسوسنیا و 
کشمیر شده‌اند و درد و رنج زنان افغان را 


ناد بده کین من 


تسیمه ابراز تأسفب نمود که در 1 ۳ 
مسئله بوسنیا, کشمیر و سایر مسایل مورد 
بحث قرار گرفت اما شرکت کنتندگان ره 
تذکر از وضع ناگوار افغانستان را به خود 
ندادند. وی. به متعصبان سودانی و ایرانی 
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بخاطر دست داشتن عمدی آنان و کف زنان و اطفال معصوم ایفا نکنند. موج خشونت حاکم. پاکستان را نیز متأثر خواهد ساخت. پاکستان باید راه حلی جهت 
جاری در افغانستان هشدار داد که اگر نقش ختم قتل عام در افغانستان طرح نماید. وی از دولت پاکستان خواست تا مسئله‌ی زنان افغانستان را در کنفرانس 
لازم خویش را در پایان بخشیدن به قتل عام بین‌المللی زنان که در سپتامبر در پکن برگزار خواهد گردید مطرح نماید. [] 





«نبوز»» ۱۴ سبتامبر ۱۹۹۵ 


زنان افغانستان از سیاست پاکستان و حمله به سفارت انتقاد نمودند 






۷۰۵ ۱۸4۵ ,۶یا 0م۵نم۵ن ماو ۷۲۵۱ 
ناو با ۲0۵ مه م۱۵۲5 ۱۱۸۸ 
۱ 9عقه) قعالیی عوو ۷۲۱۵ راز 






۱۱۵۵4 رای موم انا 
۰۵ ۱۱۱ م۵ ۱۱۵۵ راهان راد 
0 ۵۷۵۲ 1 ۱۱۵۱۱۱۵۲ ۱۱۱۱ 
:)۳6۱2 و 0محناحصعاوا رد۱۱ 
٩۳6 0670۵0060 ۲ 6‏ ,8/26 اه اابدابن 
۱ ه۱ ا رم ما 













۱ ]۵۱8 
7 ۲۵۳ ,ماه معلم‌ناتن 


۱162۰ ۵۱6 ۷۵ ,8)ع۵عع۱ مها انز 












مجاهدین افغانستان نادرست بوده است. 

صائعه کریم از فعالان «راوا» در بیانیه‌ای ابراز داشت که حمله توسط رژیم‌کابل که از افسغاثان 
نمایندگی نمی توانده براه انداخته شند تا شکستش را بدست"طالیان بپوشاند. او ادعای ربانی مبتق بر 
حمایت پاکستان از ملیشاهای طالب را به استهزاً گرفت و ادعا نمود شخصی که زمانی از حمایت و 
مرحمت پا کستان بهره‌مند بود حالا همچون چاکر به روسها و هندیها خدمت می‌نماید. 

او خاطر نشان ساخت که وقایع سه سال آخیر به اثبات رسانید که پاکستان در حمایتش از آن 
چیزی که او رهبران فاشیست مجاهدین خواند. در خطا بوده است. وی مدعی شد که حتی اگر گلبدین 





۷۴82 ۹ 


۷ :6۲۲۸۲۷۷۸۲« 
۷۷۵۵۱ مناعن‌مفع۸ ۷۷۵۱۱6۵ معطون۸ 
له ۱۱6 0مصصنممهی نوتاه وم 
ام اطعا ما رمتففاو ۵ عم لو رن 
مق 0ماعامممصعل 0« امه صطا 0نوو 
0 ردو لصو مناون و 0عطصمصماو] 
۷ ۱6206۲9 صععلنالوزننهه معطوکه ۱۲6 
0۰ 110 

منم 926۱ ,ناه 2۸۲۷۸۷۸ 
تممااه ۱۱6 نو ۱۱6۱۱معصاب ه 


حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز روی صحنه بياید به همین طریق عمل خواهد کرد و در نتیجه روابط 
پاکستان با کابل به مخاطره می‌افتد. او از دولت پاکستان تقاضا کرد که از حمایت سیاسی ومالی 
احزاب مجاهدین دست‌کشد تامساعی صادقانه جهت اعاده‌صلح درافغانستان جنگ زده تقوبت گردد. 

صائمه کریم درباره ورود نماینده خاص ملل متحد در افغانستان محمود میستیری گفت که معتقد 


پاکستان در کابل را وی محکوم کرده و اظهار نمود که این عمل وی از برگزاری لویه جرگه با نمایندگی کامل همه اقشار جامعه ا.ففان بشمول زنان, تحت سرپرستی 
ثابت می‌کند که سیاست پاکستان و حمایت آن کشور از رهبران سازمان ملل پشتیبانی نمود. [] 





«دی‌نبرز»: ۱۰ سبتامبر ۱۹۹۵ 


«راوا» حمله به سفارت پاکستان درکابل را محکوم می‌کند 


اسلام آباد - «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) حمله بر سفارت پاکستان در کابل را توسط طرفداران ربانی 
در ۶ سپتامبر به شدت محکوم نموده است. 

در بیانیه‌ای نسیمه‌برین سخنگوی «راوا» گفت که با حمله بر سفارت. ربانی و باندش می‌خواهد تا توجه مردم مارا 
از بدیختی های بیشماری که از جانب بنیادگرایان جتایب ۰ ۰ و ۱ و ۱ 

وی افزود که با ین اعمال مغرضانه, دولت نام‌نهاد ربانی می‌خواهد تا تضاد های حاد درونی خود. ضعف و شکست 
اخیرش بدست همدستانش را بپوشاند. وی گفت دولت پاکستان باید بداند که حمله به سفار تش در حقیقت سیلی‌ای بر 
روی وق است. او ادامة داد که آنانیکه خاین به مردم خود باشند هرگز به دیگری وفادار بوده نمی‌توانند. پاکستان 
باید وضع داخلی افغانستان را درک کند و کمک به رژیم غیر مردمی ربانی را خاتمه بخشد. [] 





م۵0 ۲۶۸۲۷۸۵ 
0 2۲۵0 
۱۱۱ 


0۷ ۲۵ نات ۲با۵ 8۲ 













۸ ۵۲۵۵۵۱۵0۱۵۲ 1۵6 :مفطظه۸(]٩]‏ 
۲ ۷۷۵۱۵۵ ما و صونامتم90 
یرواد عفد (3۸۸۸) صماونمحطوک۸ 
۱۱۰ ناتصاونله۳ صم اممالع جوم 
52 0۶ ودعا۲ومرون بو بطم ما ماه 
۰ ۱00۲زعانع٩‏ ون تیعداطم! ع1۱0 

۱۵۲ 6۳۱6۲۸اصاو 2 1 
۸ دور مصواعوا 
عتل »ما2 ۰5۲ ,9210 ,صقعصنمسویاووو 
۱ وعو۲۱۲۱۵ «یعاو‌لو۲ 


1995 ,10 مطومامم ‏ ,لعمه‌زنممنم ۱6۷ ۳6[ 





[0۳1 


‌ 














انعکاس فعالیتهای «راوا» در مطبوعات با کستان ۴ 





کرل غراری د راوا 


۳ مود نه و وئیلی و 
ی به موجوده حالاتو ف 
دپاره د سیاسی کرد 






22 
کب 


1 


1 ً رل و ین ۱۳۳ ۲ و له د بم را 4 ارستو 
: 0 یت ک 1 وگ ۵ 1 7 انم ۱ ۱ + وا* ۰( 

۳ ۶ و من 1 1 3 
مج بو 5 ۰ به طر ۲ تصولو ۱ ۰ لری بعا ۸ ۱ 





۸4 


مر دنلاهرشاه 


۴ ۳ 


۲ ۱ . 3 ۹ ًّ ۰ وک وک ۵ ۱ 1 ۰ ۰ 
0 ۶۱995 ۰ کشت وب دوجوب لاه هت چا خلای ی « وتجلو چسوکه هم نن 
سس سس کسسسسه میج وه هنه ز نجیب ) با التدار کي ر تایه مواری حي الغانسنان کبس هم 
رن وراه ناه سل کول یدب 
. ۰ سره 
وسان؛ برچمیان او ك‌ بادشاءظا هر شاد کردا رپه حقله ووبل چپ 


بطق انجام ته 2 
س خبل هده تر و بر وخته پوري به الغانستان 




























منوچي زا 


تن فا اسهم تم هلرس هواس نوی د ختمیدو له روسته ٩‏ سکره ده به دی دور ه کي امن ود ٩‏ 
ی سس حان او سمودی عرب به حکوست یی ادی وم دي ان کب و 
۱ زرم مر تفای و و مرلو وی اوه 

‌ا. 1 ۰ شِ هه 0 
نمی لس نس 


۳ متال نا لیدل کسری.دا 
میت وان دافم نستاناد جممیت 
لام آپو(پ ر) انا خا نک اي یت سوام عري صانمه کریم دوگ 
أیک یان ی مک کال مس ]تا سفا رت فاسلهي تطکری دی. دی ووسل چیٍ 
آور ما تصابال ‏ چثر اف وه یکی مار وامرکی مد 3 
اتکی سر اون کالب تک جر اپ ناد (ه 
سقو لک با انحانتان نس »وق سنا نوی بان 
رح له نو هي و رنف »)گر 
7 تال لار کاد رال انامه غهل ری ال 
4-۱ نار فالانکاری آبا یبن ۱11۵ و 
ام رای ام اد هه انار نظرت 4 99 
ری ع *عراد با ین |اتان اي - 4۱۷ 
اماقات ی یام سته مرول بر لا«ار) و ول د 
کر اور ان (ام ر بن لولی خرف گری وا اور 
ریقف افتیا رک اسبار عم افضانن ۱#م -ث* 
خ‌ضو رات ارس 





۸۸ ۷ 


‌ ر: ۳ 
اور‌کتان ت اب تین هانفان یت 
ی 70 










ُ از 1 ۹ ع ای ۳ , 
په‌سرانود جنک بندولوغوستنه ( مد ینمی 7 یی با نمی 
۱ 1 هه 1۳ یر هشال کار رورا پا 1 9 ی موی > 22 
نرنه کوی»جمعیت‌زنان او هرن ۶09و 7[ 
نان وحم یر را ۰ / و یل مزعن افیف 
هم د دوی د لاس دا عبواد با: ۳ 0[ 


تمقید وی , او خی بی آبرو شوندی 
بببور(ب ر) د الفالستان ذ زناله ‏ انقلایی 
جمعیت وبلی دی چي د الغا استان بوحوده 





ما1 عماجم وا وعع۱۱6 18/۷۲۷۸ س ۱ 
0۵۵۵۵ 1 ۰7 1۵ یه 


وا کداران د الفانستان‌مشران نا دی که 
چيد همد وی لذ لاسه دا هیواد تباء یو پرون 
به بوق اعلاسي کبي نوسوری کوند وبلی 
دی چید دشرا نوبه وجه ملی‌شتمنی لوت 
او خلی بي ابرو شوید ی اعلامي کي هه 
مینومشرانوتکوله شوي او و بلی شوی‌دی 
چي پدیسشرانود جنک بندولوغونتنه هیخ 
اثر نا کری. 


۱۲۱۱۱۱ اه ۱۱6۷۵ ۱۱ ۵۱۱۸ 8٩۱/۱‏ 
۱ ۱7۵۵۱۲ ۷/۱۵ 111۱1۱۱۱ 
وب ماارمونز ۱۵ ۱0 ۳۱۱۱۱۷ 5:0۱ 
ممما ۸ ۱۱۵۱۱۱۹۸۱۸۱۹ 7۱۱ وبا با 
۱۸۵۵۱ ۵۱۵۵ ۱۵ ۱۱۵۱۱۵۵ 
۶ ۱۷ ۱ 9 ۷۲۱65۵۱۷۲۵۵ 1۷۲6۱6 
۵۹ 00۷۴ ۱۱۵۱ ۸۵ 0۷ ۱۵۱۱۱۷ ۵ 40۱ 
۱۱6۷ ,8۸۱۱۱۷۲/۵ 

۰ ۵ ۵۷6۱6۸۱۵۸۱۲ 1116 
۰ ۱۵۱۱۱۱۱ ۷/۵9 9210 ۱۱۱6۷ 
۵ ۷۷۱۵ ۶( اا۵(ا۵ ۵۱۷۸۱۵۱۱۵99 
۵٩‏ ۱۸۸۲ ۲0۲۱۲۵۵ ۵۲ ۱۵0۱۵۱8۱۲۸۱۵ 
۰ ۱۱۲۶ ۵۶۱( ,۱۲۱6۷ ۱:۱۵ ۵۸ ۱۱۱۸۱۱۵۱ 
رام مر درا ۱۱۱۵۱۱9 ۱2 


۸۸ ۱۱ ۱۱۵8 ۸ ۱۹۷/۱۱۱۵۸ 
۰ ۱۵ 06۵۵۵۱۵04 11/۷۷۸ 
68۲ ۴۵۵۲ 16۱6۵9 021۳860۱۵۱۱9۸ 
۸۰ ۵00۵ 06۷۷۵۱ ۵6 ۱۳۱۵۲ ۱۱۱۵ 
8۰ ,۳6666 0۲۱00 6۵۱۵ ۱۱۵8 
۰ 0۱۱۲ 1 ۱۱۶۸۱۵۵ 806121 ۱۵ 6۷ 
۰ ۱۵ 0 ۱۱۸ 0۱۱۱۱۱9 0۲ 0۱۵ 188001 
۸۵ ۱۱۸۵۱۱۵۲ 10۱00۱۱۱۵۱۱9۱3 
۷ ۱۵۲ ون ۲1۳۱۵۲ ۱۱۱۱۱۵۱۵۱۵۵ 
۵ ۱۱۵۵90۵ ۱۱ ۵۲ ۱۱۱۵۵0 ۱۱6 ۵۱ 
۵ ۱۵۱۵ ۱۱۸۵۵۱۵۷۰۱۵۷۱۵ 
۰ ۱۱۵00۵ 90۵00۲ ۵ ناما 
۰ ۵۵9۱۵۱۱ ۱۸۲۵ 090۱۱6 وج ۱۵ 
1۳۱۳2۹09 


۰ ۱90 ۱۱۱۲ صماواصممدان۸/ 9۱۱۱۷۱۸ 
۱۱۱0۵۱۱۱0۵۵۱۱۱ 0 ۱۱۱۱ نوا 
۰ ۱۱ ۱ و101 16026110021۷ 
۲ ۱۷۷۱۱۱ 06۱۱9 ۱۵۱ وا 
۵ ۵0۱۵ 6۵۷۱۱۱۱۱۱۵9 ۱۱۱ ارامرآداو]۱۱۵ 
۵ ۷۱۷ 1۳6 ۲۵۲۱۵۱۵۱۱۰ 0۱۸60 ۱۱5۱ 
۷۷۵۱۱۱۸۵ 90۱۱6۱۱ ۵ و۱ ۱۸۵۱۵۷۵۸۸۵ 
188۸۵0۱0۵6۷ وااطاقاوع ۱۵ ۵۱6۲ 
۱۵۵ ۱ :۸۱۱۵۱۱۱9۱ 
لام ۵۲ 0۱100۱۱۱۷و م۱0 ۵ وم 6۵۱۲۱ 
۰ ۱۱۱۱ 0۱۸۱۵ ۱۵۱۱۱0 و۱۱۵ 
0 06605۹0۱۷ 13 ۱۵۱6۵۵9 ۲۱0۸۸۱۱۸۲ 
۵ ۱۱۱۱۵۱۱۱۸۱۱۵۱۱۸۲ ۲۵۸0اصامع 
9 ۱۱۵۱۱۱۵۱ 6۵۱۱۵۸۸۸ 6 ۱ 2۵۷ 


1۱۷ ۷ ۲:۲( ۱۲11/۲۲ 1 

۰ 1۵ 10۸۱۱۱" -. ۵۱۱۸۷۷۸۱۱ 
۰ 0۰۷۷/۵۸۵۱ ۵ 0۳۵6۱۵6۷ 
۸ ۱۱۷۵ و۱۵۱ ,02۱۱۱6۱۱۸۵۱۱۱۱ 
۱۵ ۵0 ۵0۵ 06۱090۵8۵ 
۵۲۵۱ ۵ 80 وظ۱ ماحصامامع منا* 
00۷۱۲ 9۱۱۱۵۵6 ۱۱۵۵۱۱۵۱۱۷۱۵۵ 
۰ ۱۱۲ ۵0 ۱۵۱۵۱۸6۵۸۵۱۱9۹۱9 
۵ ۱۷۱ ۵1 00۱6 ۷۷۵۲۵ ۲۱۱۵96 :۱6۱9۳ 
۸ 0۱۱110۱۲ ۲ ۱8 ۱۵۱9۵0 02۱9 
۷ ۱۵۱۱۱۱۷ ۷۷۵۵۵۸۵۵۵۸۷ قبمط 0و۱ 
اه ۸990612۱100 ۱۱۱۵۵3۱۷اوب و1 وبا 
۰6 5 ۰ ۱6 
اه 6۱۲۱۸۱۱۱۱۹ ۱۳6 ۸۳ ۸۷۷۸) 


قشاق ت‌ 








«فرنتیربست»: ۱۰ سبتامبر ۱۹۹۵ 


«جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» (راوا) در حالیکه 
کار بالاق سفازت 
پاکستان در کابل را با 
شدید ترین لحن محکوم کرد. 
از پا کستان خواستع ات 
روابطش را با عناصر بنیادگرا 
وضد دم توکرا تک ور 
افغانستان قطع نماید. 


این روزنامه متن کامل 
اعلامیه «راوا» را بسچاب 


رسانیده انتتگاح 


انعکاس فعالیتهای «راوا» در مطبوعات با کستان 


۳۸۱۶ ۷۲ 


17 ۵۱۵۲1۵۲ ۵۱0 اهمتاناهم تتقطا ما وطنلتوعع8 
۰ 0۱۳۱8۲ مه 88۱86۱۷۵8ظ) ااقع ۲«اتووی ۷ توا ,واوق 
۰ ۷۷۱0۵ ۲۱۵96 .ویو امومزو موه ری امرماو 
0 5۱066۲6 م۲ بعبوو آاذها ,قامموص دنق 12 
۵ ۶ 1۵۱۵8۱۸۵۱۵۱۵۱۱59 1 وارمعم مان 
۵0 ورولوول عاطیامل فماهوناامزم اوموه؟ 200 ۷۵/9۲ 
۰ ۱0۱8 [1116 ۵۱ 

۷۵ ۵۲۴۱۵۱۵۱۱8 ا9۵ :۵198 قطا ععامل) 
و۸ ۵۱ ععه) 8 (۲۵] ۲۵4وصع عمط 
6 0۷61۱۱۴۱6۱۱۲ 68۴800۲0116 ۸80 قاطهاو 2 5200 
0 0۳۴ 2۱801۲۷ ۱۳۵ ۱۱۷۵ واعع عطا ,وا اطهاعم 
۵۵ ۱۶( ۵ ۱0۷و عاعقط وظا وط ۱0جاوسا ومتووود( 
1 9۳۱۵6۷ ۱ ۱۵02۲ ۱۲ جو ۱۵۱۱۵۱ او (۱۳۱8۱(۱۵ 
8 تصوداطم اه وهااه 6 ۱۴۸۵۲ وق صقاوز ۲۸ 
۲ ۱۰:۲۵ ۱۳۱6 ۱6 ۵۱۱۱ 1 ورمهما ,عیماون 0۵8 
۱ ۱۱۵ ۵۱ و۵صهجرمل ۲ قمتووودیق بیان 
۵ 0۵(۱۷9۱9 واوالهاصوص موی مظا ۵ ۱۱۵۱۸0 
۴۵۷ ۱۱ ۷۵۱و 

۴ 1159۱۲ 0۱۲ قفوم 808۱ 608 
5 ۷۵ ,8۱۱۸66۷ مهادز2۲ظ چم ماه ما 
۵۷۱ 0 90۷9۲0۵۱۱۵۴۱۲ ۱39 ما نام نو اما 
۵ ۱۵ 90۱10 ۲۲ طوتددنق ور طوصمصق اه 
۰ ۱۱8 و«صناصوم زد طمتاهانمورمز قاز مومصرول 
۸۱ ,۵۱۰/۲۵۸۸۱۵۲۱ ص8طوا۸ وطا ۱۱ ۱ 
۲ ۰۷۷۵۴۱۵۴۲ 8۱۱۸۱ 200 ۱۵0]۲۵0زد 
6 281۱۱8 0۱۱ناتو۵ ۱۲۴۱ و واه 8 وهزا 2 
۲ ۱۳(۱۱9۲۷ ماه وم ۱۱۵۵۷۱۱۵۵ ۱۳۵۲۱۱۵8۵۵۵0 
> ا0 نع ۱۲۵ 90و ما ماج مط زرویت رماون و۱ ومزا 
0 ۱۱۱۱9 10 وامموص کیجم او صمزم 


و۵2 ۲۲۵ ۸۳۱۵0۲60 عاقوط اقنهر م«وط؟ ,ما۵ 
۰ 3۲۳6 ۵۲18۱1815 »عطاه 0صق تصفططق3 عبقو ما 
۵ 0 60۱۱66۵۵ ۱۳6 ۱۵۵ »صماه‌هاام ما ]1 .10 
1 ۱۱۱6۵0 ,کرد هط ,اطاق له مامممر ۲۱60 
۲ 6۱6 وا وصمعنم ۱۵ ۱۵۶ عقط ,قعلق وصو ۷ظ2 
0 631۱0۴۱ ۷۵۱۱۱۱۱۱5 1 ,۵0 و توهططوظ وا 
۵ ۱ 2 2۷ نامع 8۸۵0۷6۱۵8۲ 
5 11 وعهاو۱۱ احممایی ممجرمنم) بعاطز- 8۳ 2۱۵ 
اوذاها ۱۱۵08 اومنجوجه 0ماصوزیه ‏ #امومن 
۱31013 

٩۱۵۵۱8۱۱۱, ۰,‏ وا ۲ ریا جوا وچ 
طع1 ۵۱۱۲ قصق ,عتصاد«نواامه تفا 2080 ٩0۷۵۲‏ 
۵ ,۱۳۸۳۹۱۵۱ ۵۱ مها ط بد انم ما کع اور 
۲6۵ 06۱9 مدرد نرق وز مامت۸ صاصق ۳0و 
۷ ۱۷۱۱۵۵4 ۱۱۵00۵۵۲ او اوتاموییج وا 
0 ۲۱۵۱۱۱۱۱۸5 وا ,م1 امصنقویق صم‌ر(طه8 
ال امن ۱" ۱۵۲ وذروی ۲8 کب ققصتجهیر وناز 
۷ ۷۵۱۱۱۵ ۱8 )رز 

8 ۱۵۸۹۱ ۶۱۷۱۸۱3۱۲ ۵ ۱۱۵1۱۱ ]ون وچ 
5 ۱ واه 53 ۱5 جوم 6 ولاز ما ما2 ما ۲۳۸۱۸ 
۵ ۳۵۷۱۵۱۸۱۱۱ جوامناو صصم وار اظ صولازن مجه) 
رم طونم ۲۳ ۱۳۵۵۸ 80کمجروررو 
۷ ۸۱۱۱۱ 3۱ 8ع0عقا 0مطممصصون مره 
۵ ۱۱۱۱۵۵ ار تمایق قق فمجومرمام 
۰ ۱۵۱۵۸۲ ۳۸۱۷ وان و ازریم قانامی 1 ,مان ما 
۵۵ ۱۵۱۱/۱۱ /۱۱۱۵ جلف بطق را 1۱۱۱۱ 
,۷ ۱۱۱۲۲ ۱۵۱ ۳۲ ۱۵۵ وه 2 ۱۳۲8۲ 
۱ ۱ 0 ]77۱۱۱ 
صنمداه 6 عصاوهصه امه مه ود صتقصوم امصومم 


۴,۲۰ 80۲681 ۶ 

۴ ۸۶( وصاصط09عوهن .۰ ]8۸ 81:۸406۸] 
۵ ۱ ۵۱۱۱ م1 ۷وفوطوه صووز1ظ وم 6۵۲۱۵0 
۷ 5۰ ۱۱۱ ۰۵۳۰.۰ 81101۱969 
۶ ۱۷۷۵۲۸۵۵ ۱ )۵ عهااوزهووو۸ 
از ۲6۵۸ ۲۵ (بهاوز9۲ظ آن 087888060 عقط (۸۷۷۸ظ) 
ها حعصیمه‌صوبا؟ هه مناق۲همصوول. تاجع. ۱( مولع 
۵۵۵۵۸ 1 6۱6۱۱80۱ | 

18۰ ۲۵۱9896 ووورم 8 ۵۲ ما 6( و1 ۳۵۱۱۵9۵ 
۷ 0۱ ۸۵۱۷۷۸( ۱۷ 0وراو 

۶ 60۱۷۵۲0 وظ وصتصصولجومی وانطس 5۸۷۸ 
6 ۸ 9۶ 6116۷ ۱۵۲۲011910 ]0 
۲ ۲۸۱9 ۱۱6 کته اوه ۲«ععمطووع موز ۳۸ 
,(۷۷۵۱۱ و8 دبای فطل ور 990تفمومی قظ انوم 
۱ ۱۳۶ )۱۷۵۲ ۵ ۷۷۵۵۲ 200 ۲۱9 290 تصمطاط8ظ 
۷ ور 890 فامرموص صهطواه۸ فحع که صوتاه 
ومز (ع۳۱۱ ۱۱۵۱0 وا 4۲۵ اتاحاقز او عاممون و1 
0 عاوزا۲ممصهصن) ماوعطه‌جون مطا پر 0فویمم 
۵۷9۲۷ ]۵ ۱۷۵ حاعااذبول و وا 1 ۲۲۷۰صنامم وا 
۵ 8۳۲1۰061800۲6406 280 280۵۸6 

۵ 1 ع(۱ ,وا06ه وقوط موقط) ۷۷۱۲ 
۱۵6 00۷۵۲ ۱۵ ۷۵۵۸8 تصمطاطقظ که ومد عون 
0 ۷۷۵۵۲0۵۶6 ,۵0161088 ص0۵ واتاهق 118181 
(0۵ ۱۱۵ ۵۲ 900ظ ۱ ۵۶ 8افوفعل اصعمود وا 
8 1۵11 " فیمزوااو مه 

۷۵۷ ۵۲ 276 ۷قمح‌طاووه وطا ۵ وبماه‌مااه 1۳۵ 
۵6۵6۱5 وطلان وط اه فاصقوچ ۵۲ ۱۵۱۱/۵۱( 
۷ ۱۱۵0۴۵۱۶ کناه احتعققنمور تووو مط اناطق 

۵ 0۱91 ۸۱۵ و۱1۲8 وجع۱ ۱۱۱6 له 


" در شصاره آاتده «نبام ژن»: 


آمنه افضلی و قدر به بز دان بر ست. 
به مثابه کنی زکان خانه‌زاد بنبادگوابان خاین سخن مییگه بند 


وقتی نو بسنده‌ای خاین. «روانشناس» می‌شود 


- تبصره‌ای بر گفتار داکتر اسداله حبیب راجع به مشکلات هموطنان مهاجر ما 


فاطم هگیلانی بار دیگر در برابر خاینان بنیادگرا جبین می‌ساید 


-درباره سفر فاطمه گیلانی به بیجنگ 


۹۷ 





انیب اه بهبیفارت, 
نمی تواند ری 9 سیاه‌رویی حود 9 برادران ر یب شاند 


به تاریخ ۶سپتامبر سفارت پاکستان در کابل مورد حمله ناگهانی یک مشت اوباش قرار گرفت تا به اصطلاح حکومت ربانی نشان دهد که مخالف مداخله 
بیگانگان در کشور است! 

«راوا, ضمن محکوم کردن این تروریزم دولتی معتقد است که: 

۱-برهان‌الدین ریانی و دار و دسته‌اش,با تا هقرت 3 ی 1 آن (که در اینده هم متصور است) می‌خواهد توجه مردم افغانستان و 
بخصوص اهالی ماتمدار و در خون تپیده‌ی کابل را از مصیبت عظیم ناشی از استیلای بنیادگرایان در کشور, منحرف سازد. این شیوه شیطانی هر حاکمیت ضد 
مردمی و ضد دموکراتیک بوده است. 

۲ حکومت نام‌نهاد ربانی با این گونه اقدامات می‌خواهد شکست های اخیرش را در سگ‌جنگی با برادران «دینی و جهادی» طالبش و ضعف و از مر 
گسیختگی درونیش را بپوشاند. 

۳ حمله کنندگان بر سفارت در کابل مشتی قصابان حاکم در کابل بشمار رفته و هرگز از مردم ما نمایندگی نمی‌کنند. اگر آنان کوچکترین رشته‌ای با مردم 
عذابدیده‌ی ما می‌داشتند باید سمت حمله‌ی شان قصر های ربانی و ایادیش می‌بود. اگر آنان وجدان مردم تباه شده‌ی کابل را می‌داشتند باید بجای هر کس دیگری 
یونس‌قانونی رئیس خاد ربانی را تکه و پاره می‌کردند. هیچ حرکتی نمی‌تواند داراي مضمون استقلال طلبانه و ضد مداخله بیگانه باشد مگر اینکه سمت عمیقاً ضد 
بنیادگرایی و ضد میهنفروشان جهادی داشته باشد. 

۴-کلان شدن گروه ربانی. گلبدین. سیاف و شرکاً و برادران طالب شان در دبترخوان دولت پا کستان و عربستان و ایران اظهرمن‌الشمس است. بنابر آن اتهام 
وابستگی به طالبان از سوی ربانی فتوا مصداق خنده آور چلنی به چلو صاف است. 

۵- پا کستان باید بداند که حمله به سفارتش در کابل در واقع سیلی اعمال و سیاستهای خودش را می‌خورد. پاکستان تصور می‌کرد که با حمایت بیدریغ از 
عناصر با تمام تار و پود فاشیست و ضد دموکراسی مانند گلبدین, ربانی و امثالهم حکومتی طرفدارش را در کابل خواهد داشت. اما نمی‌دانست که یک نیروی 
انچنان ماورای ارتجاعی و ضد ازادیهای جهانشمول بشر متمدن امروز. نمی‌تواند تا اخر در بند یک ارباب باقی بماند و به اقتضای منافع مادی و سیاسی خود را 
بسیار آسان به قدرت منطقوی یا غیرمنطقوی دیگری می‌فروشد. بنیادگرایان از بدترین نوع اصول فروشها و معامله گران می‌باشند. 

تا زمانی که طومار بنیادگرایان جنایتکار از افغانستان برچیده نشده و دولتی دموکراتیک باثبات مستقر نگردیده حرکات عوامفریبانه‌ای نظیر حمله به 
سفارتخانه ها حداقل نمایش مزدوران خواهد بود. اگر امروز سفارت پاکستان مورد پورش اوباشان ربانی قرار گرفت فردا نوبت سفارت های دیگر خواهد بود. 
مهم اینست که کدام جنس از بنیادگرایان قدرت را در دست خواهد داشت. 

ما با ابراز نفرت مجدد نسبت به حمله بر سفارت پا کستان از دولت پاکستان مصرانه می‌خواهیم بیشتر از این لکه بدنامی در مناسباتش با احزاب میهنفروش و 
بنیادگرایان ضد آزادی. ضد دموکراسی و ضد زن افغانی نپذیرفته و با موضعگیری روشن و قاطع علیه تمام باند های رهزن مذکور به سوء‌ظن مردم ما در این 


مورد پایان بخشد. 


حمعیت انقلایی ژنان افغانستان 


۱۹۹۵ سپتامبر‎ ٩ 


۱۱ 
۳۵ ۳0 


سر > 
15۸-71 
۳5 


۷ 
۵ 





۹ 
ٍِ/ ۳ مت ۳ج 1 2۱ 
(پروفیسر» و سایر «رهبران» خاپن که با شیر دولتهای پا کستان کلان شده اند ضرورت تداوم میهنفروشی و جنایت‌پیشگی و غلبه بر «برادران جهادی» در 
حق ندارند مقابل صاحبان شان نمک‌حرامی کنند. سگ‌جنگی. خوردن خون «امت مسلمان» کشمپر و نوشیدن از پستان هر 
« کمونیست) و هندو و گبر و نصارا ر برای بنیادگرایان خاپن مباح می‌سازد. 





کمپته فرهنگی و هنری 
«حمعبت انقلایی زنان افغانستان» منتشر ساخته است 


« تارال امش کاستی ۶۰ دقیقه‌ای حاوی آهنگ های میهنی و انقلابی 








اخول. 
ین 7 ی ه ود 
> وه و ین دغلی 
به ۳ دی می سمبول 
مه هد رن نهر دای مسمبول 
ای یراج ر؟ ۱ ۱ له سانه وه ۱ 

در نت رک . دموکراسی او مقاومت هىدف تن 
7 زمره" , ره" داستاد آزادی؛ دموکراسی و و 

ی د ولس د خپلواکی ۵.سوکالي او شر 

ی و 1 


ید د پاک ایران» عربو چوپران له ۳ ورپ : 3 





قیمت فی کاست در باکستان : رو پبه و در خارج از پاکستان ۳ ۵) لو امریکایی. 
قیمت پست هوایی فی کاست برای اروپا ۳ ۵) لر و برای امریکا ۵ ۵ لو. 


این کاست را می توانید از طریق آدرس ما بدست آرید: 
۸۱۹۲۸۸۷ - ۲۸ ]لاه ,374 802 ۵.۵ ,۲۸۱۷/۸۵ 


برای روبیه هندوستانی: برای روبیه پا کستانی: برای مارک آلمانی: برای دالر امر یکایی: 


(۹ ۷۱۲۰۹۰۲۰۷۱. ۹ ۸۷۰ ۸ ۷۱۹۰ ۶۱ 


۸۱ ۱۷۵۰ 15289, 

۱۸۲۵۱۸۸ 8۸۷, ۲۱۱۸۷ ۱۸۵۸۸ 
۱۱۲۷۷ ۲2۶۱۳۱۱ - 8 

۱۱۵۸ 


۸۱ ۱۵۰12416-2 

۲۱۸۶۱۴ ۰ 
(۱۱۱۸۷۸۲۱ ۵۸۱ ۵ 
411۲۲1۸ - ۸۲۸۷ 


۲.۰ ۸۱۷3 
۲۱۸۱ ۰ 

۵ 9 
411۲۲۲۸ - ۸۶۲۸۷۷ 


۲, ۸۱ ۱۷۱۵۰۹۵6 

۲۱۸6۱ > ۰ 
(۱۱۱۱۷۸۵۸۲۱ ۵۸۵۸۱ ۵ 
411۲۲۲۸ - ۸۲۸۷ 


قیمت این شماره ۲۲ رورتیه 





۲۷۷۵۶۱۵۸ 0۴ 1۷6۵5۵86 7716 
0104۱۲۷۵۸۸ م0 ولگ 0 ۲۷۵۳/۵۵۷۸ ۱۱۱۵6 0۵ مگ ۵۷۲۵۵۵۵ 0۴6 ۳۷06۵01۱ ۸ 
۱5 ۸۷0۷۵۱۱۶۴ ,۸۷۵.4 








اینهمه گرگ درندیش بجان وط 

سوختند سوختند هیهات زمین و دمنم 
بهر هریک جو زنیم جوبه‌ی دار فردا 

گلین شعری زند حلفه بدور دهسنم 





